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سخن ناشر 


برنامه ریزی آموزشی, باید امری پویا و متناسب با دگرگونی هایی باشد که 
در ساختار دانش و رشته های علمی پدید می ایند. 


تحوّلات اجتماعی. نیازهای نوظهور فراگیران و مقتضیات جدید دانش, 
اطلاعات» مهارت ها, گرایش ها و ارزش های نوینی را فرا می خواند که 
پاسخگویی به آنهاء ایجاد رشته های تحصیلی جدید و تربیت نیروهای 
متخضّص را ضروری می نماید. 


گسترش فرهنگ های سلطه گر جهانی و جهانی شدن فرهنگ در سایه 
رسانه های فرهنگی و ارتباطی, مشکلات و نیازهای نوظهوری را پیش رو 
کذارده استت: که زهیاروین. متطفی. با انها. خنها جر برته آزاستن افراد به 
انديشه های بارور. ارزش های متعالی و رفتارهای منطقی که در قالب 
موقعیّت های رسمی آموزشگاهی با ایجاد رشته های جدید, گسترش دامنه 
آموزش ها و مهارت ها و تربیت سازمان یافته صورت گیرد, امکان پذیر 


۱ ت‌. 


بالندگی مراکز آموزشی, در گرو نظام آموزشی استوار, قاعده مند و تجربه 
پذیراست که در ان, برنامه های اموزشی. متن های درسی و استادان. 
ارکان اصلی به شمار می ایند؛ پویایی برنامه های اموزشی نیز, به 
هماهنگی ان با نیاز زمان؛ استعداد دانش پژوهان و امکانات موجودر وابسته 
است؛ چنان که استواری متن های درسی به ارائه تازه ترین دست آوردهای 
علم در قالب نوترین شیوه ها و فن آوری های آموزشی بستگی دارد. 


بازنگری متن ها و شیوه های آموزشتین روز امد کردن آنهاء به. خفظ تشاظ 
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حوزه های علوم دینی به برکت «انقلاب شکوهمند اسلامی». سالیانی است 
که در انديشه اصلاح ساختار آموزشی و بازنگری متون درسی آند؛ در همین 
راستا, جامعه المصطفی(صلی الله علیه و آله) العالمیه, به عنوان بخشی 
از این مجموعه, که رسالت تعلیم و تربیت طلاب را بر عهده دارد. به پی 
ریزی دفتر برنامه ریزی و فن آوری آموزشی اقدام نمود. 


7 ات ٩‏ 0 ِ 
حدید آموزاشی: و: تاره ترتن. دست: آوزژهای علفی به نمی متن.های آموز شی 
بپردازد. 


ندوین و نشر بر بیش از نود متن درسی, در موضوعات گوناگون علوم دینی؛ 
حافل اس لاش است 


نوشتار حاضر که با عنوان تاری تحلیلی اندلس برای دانش پژوهان دوره 
کارشناسی ارشد رشته تاریخ نگارش یافته, حاصل تلاش علمی و درخور 
تقدیر جناب آقای دکتر محمدرضا شهیدی پاک - دأم توفیقه - است که از 
ایشان و دیگر فرزانگانی که در به تمر رسیدن این اثر بذل عنابت کرده 
اند, ی[ 


نظر آنان دوه آنم: 


هگ ات هم مش ات ی ان این 
دفتر برنامه ریزی و فن آوری آموزشی 
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( ...6 اللّه لا بَعَیر ما یقوم علی بُعیُژوا ما اسهم ... 1) 


تأسیس دولت اسلامی در «آندلس» پیش از آن که دست آورد نظامی 
سیاسی آخرین مرحله از فتوحات اروپایی مسلمانان در دهه پایانی قرن 
دوم هجری باشد. حاکی از موفقیت چشم گیر فرهنگ اسلامی در تحوّل 
انسآنها و خلق جوامع جدید انسانی با تمدن, دین: هنر و ضنعت و ختی, آداب 
و رسوم متفاوت از گذشته ان جوامع است. 


نهضد. سبال. از تاریخ. «انذلسین» به. خضور مسلمانان. با شش دوه 
فرمانروایی در شکل دولت هایی که هریک مرحله ای از دوره انتقال و 


امروزه آثار تاریخی به جاأ مانده از حاکمیت مسلمین در این سرزمین» 
بخشس نز رک از دراهد کرش کر دولت «مادرید» را تأمین می کند. هم 
چنان که انبوه ۰ اسلامی عربی کتابخانه های «گرانادا». «مادرید» 
(کتابخانه اسکوریال) و... نیز, در زمره سرمایه های اصلی شخصیت 
فرهنگی ملّت «اسپانیا» محسوب می شود. 


از سویی تاریخ «آندلس» بخش مهمی از حافظه امت اسلامی به شمار 
می آید که با استمرار تاریخ نگاری 0 باید همواره مورد عنایت 
محفقان مسلمان قرار ور 


درحالی که قدرت های جهانی, هنوز به بهانه «جنگ های صلیبی» به تهاجم 
گسترده فرهنگی- نظامی علیه مسلمین مبادرت می کنند, زیرا چنان که 
هشت دوره جنگ کلاسیک 
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ضاییی از عازن امتایا انش خیم سای میرن یی یت سس اد 
سقوط اندلس شکل گرفته است. و پرونده اندلس هم چنان مفتوح است. 
بی گمان در حوزه مطالعات فرتوط به «اندلستن» امی توان به طور روز فرح 
با خلق آثار جدیدی در عرصه های مختلف تجربه ای تاریخی و ارزشمند را 
نصب العین آحاد امت اسلامی به ویژه سران آن قرار داد؛ چنان که اثر 
حاضر نیز تلاشی است در همین راستا. 


دوره اسلامی تاریخ «اسپانیا» عصر طلایی تاریخ آن کشور محسوب می 
شود. 7 قضری. که مالفا بان دوره ای از عزت و ذلت و تحقیر را در آن 
تجربه کرده آند؛ بر این مبنا محافل فرهنگی- سیاسی اسیانیا در پایان قرون 
فسات ی رمک ناوات تبای و فرهی مسا ان کل 
تحقیرآمیزی از مسلمانان آندلس یاد کرده اند. آن چه ما است 0 
حجم تحقیقات آنبوه انجام شده درخصوص آندلس, سبت به کارهایی که 
بای صورت بگیرد. بسیار ناچیز است. در این نوشته که با رعایت 
استاندارهای متون آموز تن ترا کذربشن. تیه بت درسی تدوین گردیده. 
تاریخ کلاسیک آندلس از زمان فتح (۵81) تا" آخر یره روزهای سقوط 
«غرناطه» در (۵897) به صورت تحلیلی ارائه شده و مواضع نویسندگان 
معاصر تاریخ آندلس براساس منابع اصلی مورد نقد و بررسی قرار گرفته 
است؛ امید است که گام موثری در راستای آموزش تاریخ جوامع اسلامی 
در غرب اسلامی باشد. 


محمدرضا شهیدی پاک 


ص:6 1 


1- واژه آتذلتین 
اشاره 


درباره چگونگی خوانش و اشتقاق واژه آندلس, همواره بین واژه شناسان 
و دیگر صاحب نظران, اختلاف نظر وجود داشته است؛ (1) ِ 7 
محققان (2) بر این عقیده اند که این کلمه. مشتق از «الفندالس» (د 
(الفاندالس) «فندلس», «قندال» يا «واندال» (4) است. 


۳ اثیر, ابن ۳ اه ۳9 (5) و #9 وجه تلسمیه 
آندلس اظهارنظر کرده اند: یاقوت این واژه را کلمه ای بیگانه و مشاجره 
سرام آن زا مود ده ای (ا اما مترش اشراست آن ارس 
وال ی از مان رس نو له الم ۱ 


ص: 17 


[- (1( ۱ مصاحب. دائره المعارف فارسی, ج1, ص 66 2؛ ابن خلدون؛ العبر, 
2 ص235؛ یاقوت حموی. معجم البلدان. ج1, ص262: معین. فرهنگ 
فارسی. جظ5, ص184؛ ارسلان. الحلل السندسیه فی الاثار و الاخبار 
الاندلسیه, ج1, ص22: ناظم الاطباء, فرهنگ نفیسی, ج1, ص 420 
باسورث, ترجمه بدره ای, سلسله های اسلامی جدید. ص54: مولف 
مجهول. اخبار مجموعه, ص 16. 
2 (2) . شکیب ارسلان. الحلل السندسیه فی الاثار و الاخبار الاندلسیه, 
ج1, ص 3 2؛ ابن سعید مغربی, المغفرب فی حلی المغرب, ج1, ص <. 

- (3) . ۰۸۳0۵۱51 ۰۸۳۱00۱5 ر.ی: معجم البلدان, ج1, ص262 
5 الاندلس, ج1. ص‌218, ( ۸۳۱۵0۱05)؛ اسیانیولی ۸0۱0۱۷۲۱5. 
ر.دک: مصاحب. دائره المعارف فارسی, ص 66 2. 
4 (4) . واندال ها, اقوامی که به سال 211 ق.م از آلمان به این منطقه 
مهاجرت کردند. ر.ک: ارسلان, الحلل السندسیه, ج1, ص23؛ باسورتث. 
ترجمه بدره ای, سلسله های اسلامی جدید. ص4<د. 
5- (5) . حمیری, الروض المعطار. ص8د. 
6- (6) . یاقوت حموی, معجم البلدان. ج1, ص 262. 


می داند. (1) پیش از وی نیز, ابن عذاری واژه آندلس را به قومی (2) که 
بعد از طوفان نوح در جزیره ساکن شدند. نسبت داده و واژه مزبور را 
برگرفته از «اشبان», او معزب اصفهان ذکر کرده است؛ )4 ولی به 
گفته ابن اثیر: مسیحیان: آندلس را به خاطر این که در آن سرزمین» 
شخصی بع تام آشبان ۱9۱ مصاوب شم انتبانبا اسدنم 8۱ 


برخی محققین معاصر, هم چون باسورث (7) و گیشار (8) طبق دیدگاه 
های جفرافی دانان مسلمان, واژه اندلس را مشتق از «واندالیا» (سرزمین 
واندال ها) (9) دانسته اند؛ به نظر باسورث به احتمال زیاد واژه آندلس از 
یک عبارت الماتی گرفتهة شده و به معنای حصه است. به گفته هاینزهایم, 
کلمه < ۲56۱69 » برابر_ (آندالوزی- آندلس کنونی) و به معنای «قطعه 
زمین» و سهمی از زمین گرفته شده ( ]0 - ۱۵۲0) در تقسیم اراضی رایح 
در قبایل ویزیگت (10) می باشد. تا 


در مجموع, پیرآهون کلمه اتدلشن شه نظر به قابل بررسی است: 


1. دیدگاه خاورشناسان؛ از نظر اکثر مورخان غربی, واژه آندلس از واندال 


مشتق گردیده؛ البته دیدگاه مزبور» به وسیله هاینزهایم, استوم و ورتر 
ویسیشت (12) رد شده است؛ (13) 


2 دیدگاه موژخان و جغرافی دانان مسلمان: منشاً این دیدگاه, رازی (14) 
پیشوای مور خان. آندلس است که بیشر موتخان اسلامی ان ۱ تمل. کردم 
اند؛ وی معتقد است که واژه 


ص :8 1 


1- (1) . مقرژی تلمسانی, نفح الطیب, ج1, ص133 ابن اثیر, الکامل فی 
التاريخ. ج4, ص264 و آندلس بن یافث بن نوح... 

2 (2) . ابن عذاری, البیان المغرب, ج2, ص1. 

3- (3) . ۱5۲۱0 ب (۱. 

4 (4) . ابن عذاری مراکشی, البیان المفرب. 2/2؛ مقزی تلمسانی, نفح 
الطیب, ج1, ص134. ۱ 

5- (5) . از نقاط قوت این نظر, حرف ادریسی جغرافی دان معتبر اندلسی 
است که می نویسد: بخش پشت جبل الشارات به سمت جنوب را اشبانیه 
گویند. ادریسی, نزهه المشتاق, 2 ص 537. 


6- (6) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ. ج4, ص264. 

7- (7 . 95۷۷0۲۲۳۱ ظ. 

8- (8) ۰ ۱۲0۵عآلا) , استاد دانشگاه لیون, ر.ک: میراث اسیانیای مسلمان. 
27 ص158 753. 

9 (9) . آتذلین: شکل اندک تحریف شده کلمه «واندال» است؛ ر.یک: 
مکی, ترجمه عظیمایی, تاریخ سیاسی اندلس؛ میراث اسیانیای مسلمان, ج 
1 ص54 

0- (10) . ر.ک: شفاء ترجمه سمساری؛ ایران در اسیپانیای مسلمان. 
ص 08 2. 

1- (11) . باسورث., ترجمه بدره ای. سلسله های اسلامی جدید. ص4<. 
2- (12) .۰ ۷۷/۱۷/۵۱۵۱ ۷۷۰. 

3- (13) . شفاء ایران در اسیانیای مسلمان. ص 207, 208. 

.۲۲۱۵265 . )14( -4 


مزبور, واژه ای خارج از حوزه واژگان مغرب و آندلس بوده و وی آن را به 
اقوام مهاجر از شرق نسبت داده است؛ «اندلوش». (اندلش) واژه اصلی 
در این اشتقاق محسوب می شود که, رازی ابن عذاری؛ ابن خلدون. و 
مقری 1 آن را تفل کردم اند" براین. اشاسن ارتباط واژم با حضور ایرانیان 
در آندلس مورد توجه محققان معاصر زبان فارسی قرار گرفته است. 
«آندلس» مشتق از «آتروش» ۸۵۳5 «قوم آتش پرست» (2) دانسته 
شده و با «مجوس اندلس» که در روایات عربی بارها از آنها سخن رفته 
است. یکسان تلقی شده است. ۱ از جمله شواهد این که: نام «آندلس», 
سه بار در شاهنامه آمده و در مجموع احادیث اسرائیلیات نیز» مرتبط با 
ایران عنوان شده است؛ 


3. اشتقاق واژه, از مجموعه واژگان مغعربی- آتذلکنیف: که حضور پیش از 
اسلام «بربرها» (4 در آندلس موّید آن است. 


محدوده جغرافیایی 


)3( 


«شبه جزیره (6) ایبری» (7) واقع در جنوب غربی اروپاء شامل کشورهای 
ی مه وا ات 
صعب العبور «پیرنه» (9) از بقیه خشکی اروپا و توسط تنگه «جبل 
الطارق# از افریتای شمالی, محرا شده است. 18 شبه جزیرم نی 
شکل (11) ایبری, از سه جهت به وسیله دریا احاطه شده و از سمت 
شمال با ابراهه ای به عرض 


ص: 19 


1- (1) . مقرزی تلمسانی, نفح الطیب, ج1, ص‌133, 147. 

2 (2) . ر.ک: رضی, دانشنامه ایران باستان, ج1. ص 0۵5. 

3- (3) . شفا,ء ایران در اسیانیای مسلمان. ص224. 

۱2۵۲6۲ . )4( -4 

5- (5) . به ضمائم, تصویر شماره 2 مراجعه شود. 

6- (6) . به طور مجاز, جزیره خوانده اند؛ ر.ک: ابن خطیب, اعمال الاعلام, 
ص‌3. 

.۱06۲۱ ۰. 7( -7 


8(۵) . ابوالفدا از آن با عنوان. فجنال البرات» تام برده است: رک 
ابوالفداء, تقویم البلدان, 170, 169. 

9 (9) . قره چانلو, جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی, ج2. ص451؛ 
10- 20 قآ خی دائره المعارف تا 1 ص320. 

1 [- (11) . جفرافی دانان مسلمان به شکل منلنی جزبره آندلس اشاره 


کرده اند. 


ار فا تاه مات فراسه تا نم اس ای ادا ان 
ات فا ای اس را تس ار 
آن برخورد می کند, به هفتصد متر می رسد. (3) و اگر دریای مدیترانه از 
سمت «آژبونه» ارتفاع بیشتری داشت, اسیانیا و پرتقال جزیره ای حقیقی 


را تشکیل می دادند. 


«شبه جزیره ایبری» از دو بخش کوهستانی در شمال و فلات وسیع 
«لامز تا» (4 که ارتفاع ان به سمت جنوب کاسته می شود, تشکیل شده 
ا یوت بخش وسیعی از این شبه جزیره که در فلات باد شده (5) قرار دارد 
توسط مسلمانان فتح گردید و نام <«اندلش» را بر آن نهادند؛ (8) آندلس با 
«سرزمین موعود» (۶) را رومی ها «بتیک» (8) می نامیدند. 


ازیدورو (9) هفتاد و پیج سال پیش از فتح آندلس؛ شبه جزیره ایبری رابه 
شش منطقه تقسیم کرده است و «بتیکا» را یکی اد ورن ترین 2 
آن دانسته است؛ (10) اين منطقه مساحتی حدود 87/570 کیلومتر (11) 
عون واردیو از جنوب و شری به,مدترانه رتکد حیل الطارق) ال و از 
غرب به «قشتاله» و کشور پرتغال محدود است. 


هم چنان که پیش تر نیز اشاره شد, جغرافی دانان مسلمان از این ناحیه با 
عنوان «آندلس» یاد کرده اند؛ (13) اين منطقه, در چنوب کشور اسیانبا 
قرار دارد و رودخانه «وادی الکبیر» (14) آن را مشروب می سازد و رشته 
کوه های «سیرامورنا» (13) و «سیرانوادا» (16) در آن واقع 


ص:200 


.۳۲۱۷ ۲6۵۲۱66۵۲ . )1( -1 

2 (2) . ابوالفداء, تقویم البلدان. ص1690؛ یاقوت حموی, معجم البلدان 
3- (3) . ارسلان. الحلل السندسیه فی الاخبار و الاتار الاندلسیه. ج1, 
ص 19. 

.1 ۵۱۲۱6۵56۵ . )4( -4 

5- (5) . مصاحب. دائره المعارف فارسی, ج1, ص 19 1. 

6- (6) . کالمت, ترجمه امير معزی, تاریخ اسیانیاء ص 10. 


. ۲۵۲۲6 ۳۲۵۲۳۲۱5 ۰ 7( 7 

8- (8) . 01۱62ظ. 

.۱5۱00۲۳0 ۰. )89( ۰-9 

0- (10) . ر.ک: اولاگوثه, العرب لم یغزوا الاندلس, ص 191. 
1- (11) . مصاحب, دائره المعارف فارسی, ج1. ص 266. 
2- (12 . ۵۱0۲2110۱. 

3- (13) . مولف ناشناخته, اخبار مجموعه,. ص 16. 

.0۱13010۱11۲۱۲ . )14( -4 

.5۱6۲۲۵2 ۱۷۵۲۵۳۴2 ۰. )15( -15 

6- (16) . جبل الثلج, ۱۵/502 9۱6۲۲3. 


شده است؛ (1) اما از سوی دیگر موژخان (2) و نویسندگان اسلامی, همه 


ور ایا را ات ح ای اه و اد هشب 
توجه به جغرافیای منطقه, به زودی مترادف دقیق «هیسپانیا» گردید. (4) 


مراکشی (م ۰647) فصل نخست کتاب خود را به بیان جزیره آندلس 
اختصاص داده و ضمن بیان محد وده مرزهای ان اندلس را اخرین منطقه 
آباد و مسکونی در مغرب دانسته است که به اقیانوس منتهی شده و هیچ 
عمارتی بعد از ان وجود ندارد. (9) 


جغرافی دانان مسلمان؛ مطالب بسیاری را در مورد آب و هوا و محصولات 
آندلس و طبیعت آن بیان نموده و به ویژه به نظم درآورده اند؛ بخش 
کت رم ۳1 از ادبیات آندلش به همین مطالب اختصاص یافته است؛ چنان 
که می توان وصف کاملی از همه شهرهای اندلس دوره اسلامی به دست 
اورد؛ 


چنان که در شعر ابن خفاجه ات (6) 
با اهل آندلشن لله زر کم‌هاء ورظل و آنهاد و اشتار 


در این میان؛ اثر ابن سعید مغربی که نوعی بیان فهرست جغفرافیایی 
شهرهای آندلسش است حائز_ توجه می باشد. در گزارش دیگری هم طول 
آندلس, سی روز و عرض آن نه روز و نیز دارای هشتاد شهر بزرگ و 
سیصد شهر کوچک ذکر شده است: هم چنین تنها در سواحل رودخانه 
«اشبیلیه» دوازده هزار قریه برشمرده اند. (7) 


شهرهای اسلامی قز آتدالنتن: 


رای وان ما ی ار را و را ام ان 6 
به طور ما نقا به وسیله برخی از موژخان معاصر, 1 نتشار یافته ۱ ست؛: در 


ص:21 


[- (1) ۰ مصاحب. دائره المعارف فارسی, ج1, ص 66 2. 


3- (3) . معین؛ فرهنگ فارسی, ص64 1 مصاحب. دائره المعارف فارسی, 
1 ص 266. 

4 (4) . گیشار, تاریخ اجتماعی اسپانیای مسلمان, ترجمه نظری نژاد, 
میراث اسپانیای مسلمان, ج2, ص‌1539. 

5- (5) : عبدالواحد مراکشی, المعجب. ص 98. 

6- (6) . ابن خطیب. اعمال الاعلام, ص د. 

7 (7) . مقرزی تلمسانی, نفح الطیب, ج1, ص 2260. 


ادریسی, (1) یاقوت حموی, حمیری, ابن خطیب و برخی دیگر از جفرافی 
دانان مسلمان. شهرهای اندلس را ذکر کرده اند؛ در منایع جدید نیز, 
ی را سرا ای ماما 
سابقه تاریخی و جغرافیایی و نیز حوادت ان ارائه نموده است. (2) معرفی 
شهرها و جفرافیای اندلس, در اغاز به مولف ناشناخته حدود العالم و 
اصطخری در مسالک و ممالک مربوط است. (3) توصیف عظمت و شکوه 
رویایی برخی از شهرهای آندلس در المغرب فی حلی المغرب اثر آبن 
سعید مغربی آمده است؛ وی در کتاب خود هریک از شهرهای آندلس را با 
عناوین و اصطلاحات ادبی خاصی وصف کرده که در نوع خود شاهکار ادبی 
بی نظیری در معرفی شهرهای یک کشور به حساب می اید. (4) 


پیش از ورود اسلام, «گوت ها» تا دویست سال, هم چنان تقسیمات رومی 
اندلس به «ینج کوره» (<) را حفظ کردند؛ بکری و حمیری. شش واحد 
اداری را در تفستيم. آتدلنتن نام برده و آن را «تقسیم قسطنطین» نامیده 
اند؛ (6) در بین معاصران. حسین مونس, بحت مفصلی را به تقسیمات 
اداری و مالی پیش از اسلام و مسلمانان در آندلس اختصاص داده و از 
جمله ثبات تقسیمات اداری و مالی اندلس را نقطه قوّت خلافت اموی 
ی ای هن 
ومرح مالیاتی ناشی از بهم خوردن تقسیمات اداری و کشوری بوده است. 


تقسیمات شش گانه کنستانتین (8): 1. «ناربون», 2 «گالیسیا», د. 
«تاراکونه», 4. «تولدو». 5. «مریدا». 6. «سیویلیام». تقسیمات کلیسایی 
اسیانیا براساس شش «مطران نشین» بود؛ 


ص :22 


1- (1) . ادریسی, نزهه المشتاق, ح2, ص37< و... . 

ی ارات الحلل .یی ار ار تسس 
اسر کات 

رآ 

ی ات سا هک رن 
باشد که در تقسیمات سرزمین های اسلامی امده است, عنوان مقاله ای 
از نگارنده. 


6- (6) . حمیری, روض المعطار, ص 46 2. 

7- (7) . مونس, فجر الاندلس, ص‌536ظ, 537؛ عنان, تاریخ دولت اسلامی 
دز اندلتنز ح1:.ض70. 
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«گالیسیا» و «ناربون» 3 آغاز فتوحات اسلامی از قلمرو مسلمانان خارج 
شد ند و چهار ولایت نت در حوزه قدرت مسلمانان باقی ماندند؛ بدین 
ترتیب, تقسیم کشور به چهار ولایت, در سراسر دوره اموی معمول بود و 
بعدها با ۳2 ملوک الطوایف به شش منطقه تقسیم گردید؛ (1) 0 
۹ از چهل شهر و یعقوبی از پتیست وه شهر آندلن نام برده آند. 
5 


آندلس, امروزه یکی از بزرگ ترین استأنهای کشور اسپانیاست و سویل 
(اشبیلیه), خائن (جیّان). کردبا (قرطبه), گرانادا (غرناطه) و مالاکا (مالقه), 


از شهرهای مهم آن محسوب می شوند. 


اندلس در دوره حکومت مسلمانان را مرور می کنیم: 


)4) 


«کوره اشبیلیه» از رگ ترین شهرهای آندلس در جنوب غربی اسیانیا 
واقع و در شمار نخستین_ پادگانهای عرب. محل استقرار «جند حمص» 
محسوب می شد که در آغاز فتوحات اسلامی به مکانی برای مهاجرت 
وا ای و با ال ده ار ری 
شهری رومی و پایتخت اول «گوت ها» و نخستین پایتخت مسلمانان در 
آندلس دانسته اند؛ هم چنین متون قدیمی جغرافیای اسلامی, بنای آن را به 
یک ایرانی نسبت داده اند؛ حمیری در کتاب خود. اشبیلیه را کلمه ای لاتینی 
و از واژه «اشبالی» به معنای «المدینه المنبسطه» (شهر فراخ) یاد نموده 
است. (3) 


اين شهر در کرانه رودخانه بزرگ «وادی الکبیر» (کواد الکویر) (۵) و در 
دامنه کوه بزرگ «الشرف» قرار دارد؛ به گفته حمیری به خاطر کثرت 
باغستانهای زیتون و شاخه های درهم 

ص:3 2 


ی انآ سرا ات 


3- (3) . یعقوبی, البلدان,. ص132 تا 135. 

4- (4) . |5۹6۷ کنونی, ۲۵۱5 ۲۱۱6 دوره رومی که قیصر یولیوس بنا کرد. 
5- (5) . حمیری, الروض المعطار. ص98 <. 

6- (6) . حمیری می گوید: چهار تن از ملوک عجم در چهار شهر آندلس, 


اشبیلیه, قرطبه و مارده و طلیطلیه حکومت کردند؛ ر.ی: حمیری» الروض 
المعطار ص‌9<. 


پیچیده و بلند مت وم ان نور خورشید به هیچ نقطه ای از خاک اشبیلیه 
نمی تابد و این شهر هميشه سرسبز است؛ روغن زیتون اشبیلیه بهترین 
روغن زیتون بوده و از حیث خواص و عدم تغییر معروف است و به همه 
نقاط از خشکی و دریا حمل می شود و نیز, بهترین پنبه بلاد اندلس در 
فتاه اه ار موه سا مسا تا شا عسنص 
هم چنین در سمت قبله, باغ هایی از نی شکر به نام «جنّات مصلی» وجود 
دارد. (2) در قسمت انتهایی رودخانه بزرگی که از اشبیلیه عبور می کند, 
آب در نقاطی جمع شده و جزایر کوچکی در نزدیکی دریا به نام «مداین» 


به وجود امده است. 


تراسا اد ام مراک ی ان یی آست کوتر ان 
عبدالرحمن دوم ساخته شد؛ اشبیلیه در «عصر ادریسی» شهری بزرگ با 
بازارهای متعدد و پررونق و با مردمی ثروتمند بود. 


جامع قدیمی اشبیلیه. معروف به «جامع العدَبُّس» (3) منسوب به قاضی 
معمربن عدبس به سال ۵214.ق. بنا شد و جامع ۰ اشبیلیه به دستور 
یوسف موحدی و به دست عریف احمد بن باسه, بنا گردید. (4) صومعه 
(ماذنه) این جامع. بعد از تصرف اشیبیلیه به وسیله مسیحیان, به برج 
ناقوس کلیسا تبدیل شد و در سال 1568م با نصب علایم مسیحیت بر فراز 
ان. عنوان «ژیرالدو» (5) و سپس «ژیرالدا» یافت؛ ارتفاع برج93/25 متر 


تزیینات هنری و سبک معماری اسلامی «برج ژیرالدا»؛ حاکی از تناسب و 
اعتدال هنر اندلسی و دوری از شاد کی و زهد حاکم بر معماری مغرب 
است؛ (6) هم چنین «جامع عدبس» یکی از اثار باستانی این شهر است که 
بعد از سقوط اشیبیلیه به «کلیسای سان سالوادر» تبدیل شد. 


«کاخ دارالاماره» نخستین بنایی است که مسلمانان در آندلس بنا کردند؛ 
دومین کاخ 

ص :24 

1- (1) . یاقوت حموی, معجم البلدان, جح1, ص 195. 


2 (2) . حمیری, الروض المعطار. ص‌9<. 
3- (3) . ۸00025 


4- (4) . سالم, المساجد والقصور. ص‌38. 
5- (5) . 0۲۵۱0۱۱۱0. 
6- (6) . همان ص44 . 


دارالاماره (القصر القدیم) و قصور بنی عباد (اسماعیل و معتمد). 
قصرالمبارک, قصرالثریاء, قصرالزاهی, قصرالوحید, قصرالزاهر (مجموعه " 
۲ و اماکن تفریحی بنی عباد. مانند: دارالمزینه, مجلس 
المعرس, منتز وادی مصلح, کاخ های موحدین (کاخ البحیره و دیگر کاخ های 
بزرگان موحدین...) از جمله ده ها ابنیه مسلمین در اشبیلیه بوده است. (1) 


قرطبه 
21) 


قرطبه پایتخت دولت اموی و مادر شهرهای آندلس در کنار رودخانه بزرگ 
«وادی الکبیر» قرار دارد؛ (3) نخستین بنای اسلامی در قرطبه. ساخت 
مسجد جامع در محل کلیسای «سنت بنجنت» (4) بود؛ این مسجد در 
سراسر دوران اموی, توسعه یافت و با سقوط قر طبه در 131م به 
کلیسای بزرگ «سانتاماریا» تبدیل گردید. 


قرطبه. سه قرن پایتخت دولت اسلامی ون آنذ لنین: بود؛ این شهر در دامنه 
جنوبی کوههای قرطبه و در دوره رومی بنا شد و خاک حاصل فد آن؛ 
مناسب تولید انواع محصولات کشاورزی بوده است؛ [ ۳ از خفله وبز کی 
های آن وجود باغ های متعدد زیتون, انگور, انواع حبوبات, پرتقال, لیمو و.. 
در کوه پایه های جبال «سییرامورینا» (6)(جبل الشارات) همراه با 
چراگاههای خرم و سرسبز است؛ (7) جمعیت قرطبه (8) در دوران 
شکوفایی اسلامی 


ص25۰ 


1- (1) . اشبیلیه امروزی, چهار میلیون نفر جمعیت دارد و رودخانه «وادی 
الکبیر» از جانب غربی آن عبور می کند؛ همچنان «برج مناره جامع 
اشبیلیه» با عنوان «برح ژیرالدا». از اثار دیدنی در قلب شهر است و «کاخ 
امارت اشبیلیه» در کنار ان قرار دارد. کتیبه تاریخی مساحت جامع ابن 
عدبس, به خط کوفی در موزه اشبیلیه نگهداری می شود؛ از دیوار اشبیلیه 
به جز «برج الذهب» و بخشی از دیوار با نام «الاسوار الموحدیه» " 25| 
5 ۱۳۵۳۱۵0 ۰۳۱۱:۲۵۱۱85۸ باقی نمانده است؛ ر.ک: عنان, الاثار الاسلامیه 
الباقیه فی اسبانیه و البرتغال؛ قلعه جابر در جنوب شرق اشبیلیه که مهم 


ترین نقطه دفاعی شهر در دوره موحدین بوده از انار باقيمانده مسلمانان 
در انذلش اسعت .ی همان ص 700 
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3- (3) . حمیری, الروض المعطار ص 456. 

.5۲۰۷۱۳۱۵6۲۲ ۰. 4( 4 

5- (5) . یاقوت حموی, معجم البلدان, ج5, ص 10. 

.6۱6۲۲۵ ۲۵۲۵۳۵ ۰ )6( -6 

7 (7) . ارسلان, الحلل السندسیه فی الاخبار و الاثار الاندلسیه. ج1, 
ص 9 1. ۱ 

8- (8) . جمعیت کنونی آن صد هزار نفر است. 


آن به پانصد هزار نفر بالغ می شد (1) برخی خیابانهای این شهر هنوز از 
تا سای سا سا ها ی و 
اه وا انم ار ود 


پل رومی رودخانه «وادی الکبیر» که مسلمین 1 را تجدید بنا کردند با 
شانزده قوس؛ باب المحدور و خرابه های «الزهرا» از جمله اثار برجامانده 


از مسلمین 3و قر طبه هستند. 
قرمونه 
21) 


شرق اشبیلیه. نزدیک جنوب رودخانه وادی الکبیر واقع شده و باغ های 
متعدد زیتون و کشتزارهای گندم آن را فراگرفته اند و از مراکز عمده 
کشاورزی اندلس محسوب می شود؛ (3) قرمونه دژ دفاعی اشبیلیه بوده و 
برج و باروی «باب اشبیلیه» و «باب قرطبه» ان هنوز باقی است؛ (4) 
«قصر مرشانه» و کلیسای 7 بر فراز مسجد جامع قدیم بنا شده و 
هنوز صحجن مسجد آن برجاست از آثار به جاأ مانده از دوره اسلامی می 
باشد. (۵) 


استجه 


)6( 


شهر رومی و باستانی استجه در سمت راست رود «شنیل» (از شعبه های 
رودخانه وادی الکبیر), از اعمال اشبیلیه است؛ این شهر, در دشتی آباد و 
خرم, و باغ های زیتون و کشتزارهای گندم قرار دارد که تمام آن, مسیر بین 
شهر و قرطبه را فرا گرفته است؛ (7) هم چنین سلسله کوهی از سمت 
شمال, بر شهر مشرف است؛ بازارهای پررونق و مهمان خانه های متعدد 
از ویژگی های دیگر این شهر است, شهر, در مجاورت کلیسا بنا 


ص :26 


1- (1) . عنان, الاثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه و البرتغال. ص‌19. 
۰2 ۰02 2۲۳۲۵۲2). 


3- (3) . 
4 (4) . 
5- (5) . 
6- (6) . 
میا قوت خ ‏ شفحم اللدان سل خر رو 


7) -7 


مصاحب. دائره المعارف فارسی, ۰2 ص3 21. 

غات تالایا لاوس کی اسان وال فاص 9 
ها ره خر 7 

.۴ 19 


شده و متون اسلامی ات ان به عنوان شهر شورش نام برده اند. (1) 


استجه امروزی. شهری بسیار زیباء با خیابانهای بزرگ و وسیع بوده و هنوز 
شکل اندلسی خود را حفظ کرده است؛ خانه های شهر. سفید و در یک یا 
فاد ما ی ات اش و ها انوا ای 
(2) سانتاکروت و قوس عربی ورودی کلیسا, از بقایای جامع اسلامی شهر 
- در پایین برج. دو لوح به خط کوفی به ارتفاع چهار متر وجود دارد. 


طلیطله 


4 


ین ی کت ها ورتم یس مرس آشلانم انلس 
است؛ این شهر در جنوب کوه بلند و طولانی الشارات (5) قرار دارد. 
طلیطله. در نزدیک رود تاجه (6) با قلعه های متعدد. در شمار یکی از 
مقاوم ترین و امن ترین شهرهای قرون وسطی است؛ و رودخانه «ذویره» 
در این شهر باستانی جاری است و در شصت و پنج مایلی شهر وادی 
الحجاره (7) قرار دارد؛ باغ ها و رودهای متعددی سراسر شهر را فراگرفته 
اند؛ در اطراف شهر قلعه و استحکامات دفاعی وجود دارد و کوه 
«شارات» در چند مایلی آن قرار دارد که محصولات معادن مس, آهن و 
خاک خوردنی خوبی که در شستن موی سر کاربرد دارد و نیز گندم و 


زعفران طلیطله و صمغ سماوی ان به همه جا صادر می شود. 


از آثار اسلامی به جا مانده در طلیطله, «کلیسای جامع بزرگ» است که به 
جای مسجد جامع قدیم شهر بنا شده که در ابتدا کلیسای گوتی قدیمی بود 
و مسلمانان ان را به مسجد تبدیل کردند و دو ماه بعد از سقوط طلیطله 
(1085م/۵487) با وجود این که یکی از مفاد پیمان تسلیم شهر این بود که 
جامع تا ابد در دست مسلمانان باقی بماند. عملیات تخریب 


ص27۰ 


2 (102 .۰ 6۲۱2 90۳۱]2. 
3- (3) . عنان, الاثار والبقایا الاندلیسیه فی اسبانیه والبرتغال. ص ۰77 78 
79 


4 (4) . 101600؛ تولاطو به معنی ساکن آن شاد می شود. ر.ک: حمیری, 
الروض المعطار, ص‌393, 395 ۱ 

کند. ر.ک: ادریسی, نزهه المشتاق. 2 ص 6 3د. 

6- (6) . یاقوت حموی, معجم البلدان. ج4, ص 37, 9د. 

.0۵۱12019[9۲3 ۰. 7( -7 


جامع اسلامی شروع و در سال 1277 فرناندوی سوم آن را به طور کامل 
تخریب کرد و۵ کلیسای وید را بو فیزانه آن, ساخت و با اتمام. عملیات 
ساختمانی در 1492م در لوحه صحن کلیسای جدید امده است که در سال 
2( غرناطه و همه سرزمین های ان فتح شد. ۱1 دو پرچم سلطان 
ابوالحسن مرینی که اسپانیایی ها در «جنگ سالادو» (2) از او به غنیمت 
گرفتند در موزه شهر نگه داری می شود. 


بقایای مسجد کوچی (المسجد المردوم) به (3) تبدیل شد و بر سر 
در فرودی آن لوحن. با عتوان یم الله الرحمن و بت 2 اقام هذا المسجد 
احمدبن حدیدی... فی المحرم سنه نسعین و ثلث مائه/999م», نصب شده 
است. (4) 


از جمله بناهای دیگر اين شهر. بنای «القصر» (5) است که بر فراز صخره 
ای بلید, دز ساحل رود ها باقع فده و جمام «ایا» ۳ در وت 
طلیطله در نزدیکی رودخانه قرار دارد که گفته می شود منزل «فلوراند 
الحسناء» دختر کونت یولیان حامی اعراب در فتح اسپانیا بوده است. 


شهر طلیطله هم چنین به تولید شیرینی سنتی و قدیمی آندلسی (ماثابان) 
(7) معروف است. (8) 


)9( 


بلنسبه. ششمیرنم. شهر بزری آندلنن در خوره اسلامی: نالا دز شبال 
6 به دست اسپانیایی های مسیحی افتاد؛ این شهر از بزرگ 
ترین شهرهای شرق آندلس محسوب 


ص :28 


1- (1). عنان: الاثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال, ص 90, 95. 
2 (2). 91800. 

.۲۱5۲۵ 06 2 .)3( -3 

4- (4) . عنان. الاثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال. ص‌88, 89. 
5- (5) .۰ ۸6826۲ 

6- (6) .۰ 6868 0۲۱0۵06۱18ظ. 


.۱۷1323091 ۰ )7( -7 

8- (8) . همان. ص‌92. 

9- (9) . (والاسن) ۳ ۰۷۵۱6۲۱6۱2. 

0- (10) . ر.ک: ارسلان, الحلل السندسیه و الاخبار و الاثار الاندلسیه. 
2 ص 32, 3د3. 


می شد که تا نیمه قرن سیزدهم میلادی, هم چنان محل زندگی مدجنین 
(1) بود؛ بلنسیه در دشت های حاصل خیز و در میان باغستانهای متعدد بنا 
تص اسا. ه ص اقا داد اس سر ی سار 
شرق آندلس محسوب شده و هم چنین محل تولید کرم ابریشم و 
محصولات سیفی, مرکبات و الوی سیاه است؛ زعفران 1 معروف و دارای 
بازارهایی پررونق بوده و شهری بندری محسوب می شود؛ چرا که در آن 
نهرهای متعددی جاری است؛: از جمله رود بزرگ «توریا» (2) که با عبور از 


این قو کر مد تین آندلس: از خی محل: های کون برترها کر 
اندلس بوده است؛ (3) رونق و زیبایی بلنسیه به حدی بود که بخشی قابل 
توجه از ادبیات اندلسی عرب به توصیف ان اختصاص يافته است؛ (4) از 
جمله: 


بلنسیه نهایه کل حسن 

حدیث صح فی شرق وغرب فان قالوا محل غلاء سعر 
ومسقط دیمتی طعن وضرب فقل هی جثه حفت ژّباها 
بمکروهین من خوف و حرب 


بلنسیه تا حدود یک قرن. محل سکونت «موریسک ها» (5) بود. ؛ از جمله 
آثار اسلامی به جاأ مانده در این شهر, نام «خیابان الرصافه» و «محله 
الصافه» (6) است که در دوره اسلامی نیز به همین نام معروف بوده 
ی سا حاس و ترچ ای ی مایت وا 
الخیامات الاهرای» کم انیا ار فا هر شک اسلاعن را ور کوه 
جای داده, واقع شده است. (8) 


ص :29 
1- (1) .۰ ۲ 6۲ [۲۳۱۱/۵03؛ پات یل ۲ به مسلمانان اسیانیا پس از فتح و 


و ی ۱ در آن جا رایج نمودند اطلاق شده است؛ مدجن 
از دجن؛ منظور از دجن: انس گرفتن و توقف در مکانی است و راضی 


شدن به وضع موجود که کزفهیت از مسلمانان آندلس, بعد از سقوط 
اترل ای ور نخان یه ان لش فد ای کرو ند 


2-2 
3- (3) . 
4 (4) . 
5- (5) . 
6- (6) . 
رو ار اقا رس 0 دهی رخ و الصا 
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7/۸ -7 


3 

ادریسی, نزهه المشتاق, ج2, ص 56 د. 

حمیری, الروض المعطار. ص101, از شاعر ابو عبدالله بن عیاش. 
موریسک (عرب المنتصرین). در پایان کتاب می اید. 

83 ۰2 ۵۱ب. 


نان ار والیقایا الاندلمسه قین اسنا تم وال غال .ی 95 


مسجد جامع شهر به وسیله السید (1) در 1904م به کلیسا تبدیل شد و 
سپس با فتح مجدد مسلمین در 1102م دوباره به صورت مسجد درامد و 
سرانجام در سقوط نهایی بلنسیه در 1238م به وسپله خایم اول (شاه 
آراگون) به کلیسای عالی «مریم مقدس» (2) تبدیل گردید؛ برج کلیسا به 
نام «المجلیتی» (3) به ارتفاع پنجاه متر و قلعه «برج الجبلین» (4) از 
که ار ات اه خی ی و هر ار حاتا 
دوره «گوتی» که در دوره اسلامی سالم مانده است. هم چنان در بلنسیه 
باقی است؛ مانند: کلیسای «قدیس اندریس». (5) 


دانشگاه بلنسیه از قدیمی ترین دانشگاه های اروپایی است که کتابخانه آن 
با صدهزار جلد کتاب, اسناد مهمی از آخرین وضعیت مسلمانان در اسپانیا 
و نیز تاریخ «موریسک ها» را در خود جای داده است؛ (6) هم چنین در 
حومه مهد نام ها خانوار کی خو شکیه منت آکدیه ۱ و الرایه, 
الصنیعه (8) و بنی فری (9) و بنی قاسم (10) و بوثال (1) و... باقی 
مانده است. (12) و در حومه ان «ساجنتو» که همان شهر مربیطر ا و۱ 
ادلی است با 350 هزار نفر جمعیت قرار دارد. بلنسیه از مراکز صنعتی 
دالن «ورهء رح الطوایف 9 پلنسیه آمروزی ‏ که سومین شهر بزرگ 
مانیسس؛ (+14) تق رگ ترین کارخانه صنعت سفال, در حومه و قرار 
دارد. 


مر لسیه 


)19( 


مرسیه از شهرهای بزرگ آندلس و مرکز ناحیه «تدمیر» است که در دشت 
«شقوره» (16) در 
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6- (6) . عنان, الأثار والبقایا الاندلسیه, ص 96. 
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2- (12) . عنان, الاثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال. ص‌98. 
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جنوب شرقی قرار دارد؛ این شهر کشاورزی و صنعتی از عمده ترین مراکز 
تولید انواع شراب, ارد و میوه بوده و امروزه دارای چهار میلیون نفر 
جمعیر" 1 ۳۳ 


مرسیه که در سال 1243/0:641م سقوط کرد. هم چنان شکل قرون 
وسطایی خود را حفظ کرده است از جمله اثاری از حمام های اندلسی 
دوره اسلامی در آن برجا مانده است؛ هم چنان که بازارهای عمده ان 
شکل بازارهای اندلسی را داراست و سبک معماری ان مانند قیصریه های 


قدیم است. 


کلیسای جامع شهر, در محل مسجد جامع شهر ساخته شده و در خارج 
مرسیه, بقایای قلعه آندلسی «مونتی اجودو» وجود دارد؛ نیز, قلاع متعدد 
در شهر و حومه ان مشاهده می شود و هبوز مانند دوره اسلامی, 
نخلستانهای بسیاری در اطراف مرسیه کنونی به چشم می خورد. 


شهر مرسیه در کنار رود بزرگی (نهر ابیض) (1) مانند رود نیل قرار گرفته, 
باغ ها و بوستانهای متعدد و تاکستآنها و انواع درختان میوه شهر را فرا 
ار 
ِ فرشهای مرغوبی است که مردم مرسیه در بافت آن مهارت دارند. 


شهر اوریوله در ساحل دریای مدیترانه. موله و جرله از تیک شهرهای 
منطقه «تدمیر» هلستند. 
تا 


)4( 


این شهر در ساحل رود «ابرو» ۱5۱ قرار داشته, از مراکز باژز کاتت آندلس 
و از نواحی هجده گانه آندلس در «نغفر اعلی # است؛ بر روی رود باد شده؛ 


پلی به سبک رومی عربی به نام قنطره الحجر (86) در قرن پنجم هجری بنا 
شده است؛ (7) به خاطر کاربرد آهک در بنای خانه های شهر, 
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1- (1) . الحلل السندسیه (ر.ک: ارسلان, 3. ص309): 202130130با6. 


2 (2) . مقری تلمسانی, نفح الطیب. ج2, ص173 ارسلان. الحلل 
السندسیه, ج3, ص94 2. 

3- (3) . حمیری, الروض المعطار. ص‌39. 
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7- (7) . عنان, الاثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال. ص104. 


اه ایا کیت ای وه تمو سست و 
خیابانهای وسیع است و باغ ها و بوستانهای بزرگ بوده و انواع میوه ها به 
حد وفور در آن تولید می شود. 


از جمله آثار تاریخی این شهر عبارتند از: «قصر جعفریه» (2) و «عقد 
العمید» (3) به ارتفاع هفت متر و با عرض پانزده متر؛ کلیسای «لاسیو» 
(4) که در جای کلیسای رومی «گوتی» ساخته شده و پیش تر مسلمانان 
آن را به مسجد تبدیل کردند و نب نیز «کلیسای جامع» سرقسطه, معروف به 
کلیسای «العمود», که در جای مسجد شهر, معروف به «الجامع الأبیض» 
ساخته شد. (2) 


در خیابان «کوسو» (6) بقایای حمام های عربی به چشم می خورد؛ هم 
چنین در موزه سرقسطه, بسیاری از انار اسلاحی نکه داز می, شود که در 
این میان اسناد بسیار مهمی راجع به «مدجنین» سرقسطه از قرن دهم تا 
پانزدهم میلادی از جمله شانزده وثیقه, مربوط به خرید و فروش آنها وجود 
دارد. 0۸ 

)8( 


این شهر, با باغ های متعددی که رود «کالش» آنها را محاصره کرده است 
(9) در شمال غربی سرقسطه و در شرق قرطبه در مرکز «دشت وشقه» 
قراردارد و در زمان حکم بن هشام بن عبدالرحمن بنا گردیده است. 


از جمله آثار باقیمانده اسلامی در این شهر, که امروزه در شهر روطه 
(10) دیده می شوند «حصن روطه» است که محل سکونت عبدالملک بن 
هود و جانشینان او بوده و در دامنه کوهی در کنار رود «خالون» از شاخه 
های رود «ایبر جنوبی» قرار گرفته است. (11) 
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ص 317. 
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3- (3). ۵۲ع۳۴ 06 ۸۲60. 


.1 ۵560 . )4( -4 

5- (5) . عنان, الاثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال. ص110. 
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7- (7) . عنان, الاثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال. ص111 و 
112 

. ۲۱۸۵6۱5 . )8( -8 

9- (9) . یاقوت حموی, معجم البلدان. ج2, ص‌د3د. 

.۲۷۵۱۸60 ۰. )10( 10 

1- (11) . عنان, الاثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال,. ص‌113. 


لارده 
(1) 


3 از مراکز «تغر اعلی» در بخش شرقی و پایتخت سرقسطه بوده 
است؛ از آثار باقیمانده در لارده, بنای «الحصن» (2) می باشد؛ نظام 
آبیاری در لارده, هم چنان به شکل سنتی آندلس دوره اسلامی حفظ شده 
است. (3) 


این شهر در کنار رود «شیقر», که از سرزمین «جلیقیه» سرچشمه می 
گیرد (4) قرار دارد؛ فراوانی تولید کتان در لارده معروف است و نیز از 
بستر رود آن, براده های طلای خالص به دست می اید. (<) 


طرّکونه 
(6) 


طر کونه ان پنجاه نام لارده, شهر باستانی در ساحل دریای شامی است؛ 
رود «علان» از این شهر سرچشمه می گیرد و به رودخانه بزرگ آبژه (رود 
طرطوشه) می ریزد. (7) این شهر به وجود چشم گیر آثار عجیب باستانی 
معروف بوده است. (8) 


محراب سنگی داخل کلیسای جامع شهر که خطوط کوفی به تاریخ ده 
فا ره انار سا ار ات ۱ 


طرطوشه 
10) 


طرطوشه شهری است در پنجاه ضایلی طر کونه و متصل به بلنسیه در 
ساحل رود «ابره» که با عبور از ولایت ارجون به دریای «شامی» می ریزد؛ 
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3- (3) . عنان. الاثار والبقایا الأندلسیه فی اسبانیه والبرتغال. ص116. 

4 (4) . حمیری, الروض المعطار ص 07<. 

5- (5) . همان ص 07<. 
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7- (7) . یاقوت حموی, معجم البلدان, ج4, ص 32. 

8- (8) . ارسلان. الحلل السندسیه فی الاخبار و الاثار الاندلسیه. ج2, 
ص‌189, 190. 

9- (9) . عنان. الاثار والبقایا الأندلسیه فی اسبانیه والبرتغال. ص120. 

. ۲0۲053 ۰. )10( -0 


گرفته که از درختان صنوبر پوشیده است و از چوب بنه ذست: أموم از آن 


قصبه شهر, بر روی صخره های بزرگ قرار گرفته دارای حمام و بازار بو 99 
و از مراکز کشتی سازی دور آنذلنن محسوب می شود. ؛ این شهر بازرگانی, 
محل سکونت انبوهی از تجار است. (1) 


خرابه های قصبه آندلسی شهر و حیاط دیرٍ مجاور علیای بزرگ شهر, از آثار 
برجا مانده از دوره اسلامی است. 21 


قسطلونه 
(3) 


این شهر, در بین شهرهای بلنسیه, طرطوشه و شاطبه (4 واقع شده؛ از 
شهرهای با اهمیت اندلس بوده و نزدیک جزیره «شقر». قرار دارد؛ 
قسطلونه دارای «مسجد جامع» دو قصبه, مهمان خانه ها و بازارهای آباد 
بوده و از دیرباز بهترین کاغذ شرق و غرب جهان در آن تولید شده است. 


0 [ 


از دوره اسلامی؛ آناز بسیاری در این شهر یافت می شود از جمله نام های 
عربی «الجزیه», (8] و«الغمیسی», (7) «بنی فایز», (8) «بنی مسلم», 
(9) «البریق» (10) و... در شهر رایج است. 


در اطراف قسطلونه, نخلستآنهای متعددی به چشم می آید این دشت سبز 
را, رودخانه «البیضاء» (11) یکی از شاخه های رودخانه «شقر» می 
شکافد؛ بر فراز کوه هایی که شهر را در میان یی 2 
استحکامات اسلامی زیادی به جا مانده است که از جمله «الحصن الکبیر» 
روی کوه «برنیسا» (12) که بر غرب شهر مشرف است و نیز 
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. حمیری, الروض المعطار ص 337. 
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0- (10) . 6ا۸۵۸۱06۲۱0. 
1- (11) .۰ ۸۵۸۱02102. 
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فالحضن الففته کل الحضی آلخدیهه (قمجموعه آت نع از قلاغ و 
استحکامات دوره اسلامی در ارتفاعات مشرف به شهر هستند. 


عربی است, هم چنان پابرجاست؛ کلیسای جامع شهر نیز (3) برفراز 
مسجد جامع در وسط شهر شاطبه بنا شده و در موزه شهر, اثار اسلامی 


دانیه 


4 


دانیه شهری آباد در شرق آندلس و از اعمال بلنسیه است که در ساحل 
مدیترانه قرار گرفته؛ دیوار شهر با مهندسی خاصی در داخل دریا بنا شده 
است؛ دانیه, دارای قصبه ای در ارتفاعات است که هنوز آثارش بر بلندی 
های آن باقی است؛ در شهر درختان انجیر و انگور. همه جا را فراگرفته 
اند؛ (5) همواره کشتی های زیادی درکنار این شهر بندری توقف می کنند؛ 
و ار ی و وی ات 
(8) آثار اسلامی بسیاری در دانیه برجا مانده اند که از آن جمله است 
اسامی عربی بسیاری از خانواده ها و نیز نام روستاهای واقع در کوه پایه 
قاس سای ماتی ول ی یی ی ور ۱۳ 
بنی الشاوی, (10) بنی جاسر, (11) بنی عیسی, (12) بنی دلیج, (13) بنی 
ور 1 
این شهر در دوره ملوک الطوایف مرکز مجاهد عامری بود. 
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۱ یاقوت حموی, معجم البلدان, همان. 


(1) 
لقنت. شهر بندری کوچک, باستانی و رومی گوتی عربی است (لوکنم 
ری که‌ ماما نان به آن‌عام لقن داذید و اسیاشای ها نم ان النکانت 2 


گفته اند؛ اين شهر دارای قصبه ای است که بر فراز کوه قرار گرفته است. 
(3) 


مردم از این بندر کوچک به همه نقاط دریا سفر نموده و بدین منظور 
کشتی های بسیاری در آن توقف می کنند و از محصولات ان انواع میوه, به 
ویژه انجیر و عتاب و سبزیجات است. 


از جمله آثار اسلامی لقنت. بناهای مانده از قصبه شهر و نیز «حصن 


قدیسه باربارا» )4 است؛ لقنت در کوهپایه بلندی به نام «بنی قندیل» 0 


أ لقن 
)2 


الش. شهری باستانی در شرق اندلس است که در جنوبی غربی لقنت قرار 
دارد؛ در نزدیکی این شهر. چشم انداز زیبایی از جنگل های نخل ایجاد شده 
که حدود صدهزار نخل را با محصولاتی عالی در خود جای داده است؛ وجود 
این مقدار نخل در اطراف شهر, حاکی از پدیده ای عربی اسلامی در 
اندلس است؛ از ویژگی نخلستانهای این شهر, وجود گونه ای از نخل است 
که در جاهای دیگر آندلس نمی روید. (8) 


از جمله آثار تاریخی موجود در اين شهر «برج قلهره» و قلعه ای به نام 
«القصر» (9) است. (10) 


اوریوله 


)11( 


این قصبه, دزی است در شرق آندلس که در مرکز «کوره ندمیر» بین 
مرسیه والش در 


ص :36 


1- (1) 
2- (2) 
رت 
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. حمیری, الروض المعطار. ص 11<. 
4- (4) . 
5- (5) . 
6- (6) . 
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بانزده حانان: لش واق کنوییه اشست؛ زار شهر باستانی اووفله بالات 
کوهی بلند قرار دارد که باغ های میوه فراوان اطراف آن را فرا گرفته اند؛ 
کوه هایی که از هر سو, اوریوله را احاطه کرده و نیز رود «شقوره» از 
فیان: آن. عبوز می. کند؛ زا بنای باز ارها و برخی از دیوارهای آثار تاریخی 
قصبه هنوز هویداست؛ حیاط دير «سان دومنگو» را با قوس های عربی آن 
اه ار ی ای ۱ 


قرطاجنه 
)4) 


حمیری در کتاب خود از سه قرطاجنه یاد کرده است: 1. قرطاجنه افریقیه؛ 
2 شهری در نزدیکی جبل الطارق يا قرطاجنه جزیره؛ 3. شهری در جنوب 
مرسیه که هزدروبال در 243ق.م بنا کرد و مرکز اصلی ناوگان دریایی و 
دالان تجاری آندلس و رکن جهاد و«جنی: دریایی. در عضر آسلامی: گردید که 
کشتی های جنگی در سواحل آندلس و مغرب از این بندر اعزام می شدند 
و لذا «قرطاجنه الخلفاء» نامیده شد. 


این شهر بسیار خرم و خوش آب و هواست و در توصیف آن برخی گفته اند 
که نظیر آن روی زمین یافت نمی شود؛ با یک باران در زمین آن سنبل می 
روید؛ از اين بندر تا خشکی چهل مایل فاصله است. (5) آثار اسلامی 
باقیمانده در «قرطاجنه الخلفاء»؛ دژی به نام «حصن الاندلسیین» (6) پا 
«پادگان سبیون»؟ است که در بالاای ارتفاعاتی داژن شمال شهر پابرجاست؛ 
این حصن, از آثار رومی اسلامی, قرطاجنه است؛ (7) حصن «کنسبسیون» 
و «کلیسای جامع» شهر» به وسیله مسلمانان در هنگام فتح 1 به ملنسجد 
1 گردید و سپس با سقوط دوباره شهر, مبدل به کلیسای جامع شد. 


ص: 37 


تا هم ی رس 6 

2 (2 .. ارسلان: الحلل, الهندسه کی التار مالقانا الاندلشسه. حد 
ص‌263. 

3- (3) . اسکوریال ( ۱ اهذاداع5) از قرای اطراف مچریط که در آن دیر 
سا ی اش و ان سس اد ار سا اس اه 
نفیس ترین کتب خطی است. 


.2۵۲]206108 . )4( -4 

5- (5) . حمیری, الروض المعطار. ص 462. 
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7- (7). عنان: الاثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال, ص 56 1. 


شرفاظه 
(1) 


غرباظم فرزان اسانایی چه بایان الزساته) است: تا انار سل 
تاریخی این شهر است که هنوز بر دروازه سرخ قصبه ان شکل سه انار 
به عنوان نماد شهر, بر روی صخره ای درح شده است. این شهر از قدیمی 
ترین شهرهای کوره البیره است. 


#۳ ۹ اه (وا ی 


شهر غرناطه, مرکز ایالت غرناطه بوده و در کنار رود «خنیل» (یا شنیل) 
)4 قراردارد که از کوه های «شبلر» سر چشمه شم کرد صد ها باغ, شهر 

را دربرگرفته اند و آزاین رو غرناطه را بهشت روی زمین نامیده اند؛ 27 
سییرانوادا (شیلر) یا کوه برف بر آن مشرف بوده و رودخانه «الوادی 
الکبیر» قو آن جاری است که شعبه ای از آن (شنیل) از سمت شرق؛ وارد 
شهر شده و در فصل تابستان پرآب و پرخروش به جنوب شهر می رسد. 


این شهر از خوش آب و هواترین نقاط زمین است؛ حاصل خیزترین خاک را 
داشته و بهترین نوع میوه ها در آن به دست می اید و از جمله محصولات 
ان کتان است که از کتان «نیل» مرغوب تر می باشد. (ظ) 


بیشترین از اسلامی باقيمانده آندلس در این شهر قرار دارد؛ هم چنین نام 
های اسلامی برخی از خیابانها و میادین, از جمله «فی البیازین» (6) در 
شمال ری فرحاطة کشک آندلسین ودرا عا تون ‌حفط کرد آمروعه: 
هم چنان متداول است. 

دیوارهای شهر قدیمی, کماکان حفظ شده و دارای خیابآنها و کوچه های 
تنگ و متقاطع و باریکی است و خانه ها از شکلی آندلسی برخوردارند؛ 
حمام ۳ در یکی از کوچه ها به شکل مربع است. 


ص :38 


1- (1) .۰ ۵۲۵۲۳۱03». 
2 (2) . یاقوت حموی, معجم البلدان, ج4, ص194. 


3- (3) . استرداد آندلس ( ۳66۵۳0۱5۲۵). 

4 (4) . یاقوت حموی رود سنجّل ضبط کرده است. 
مار و المفطا ی 26 
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از جمله دیگر آثار باستانی شهر «میدان باب الرمله» و «القیسریه» (1) و 
کلیسای جامع است که بر روی مسجد جامع شهر بنا شده و ضریح و قبر 
فردیناند وایزابلا در ان قرار دارد: «باب البیره». (2) «قصر شنیل» (3) و 
«پل شنیل». (4) که اسم آندلسی قدیم خود را برخود دارد, هم چنان 


در موزه های غرناطه, آثار بسیاری از دوره اسلامی وجود دارد؛ 
«قصرالحمراء» (<) مهم تزین آتر به خا مانده از دورم اسلامی. آندلسشن 
است که اسپانیایی ها آن را «القصرالعربی» (6) نامیدند. این کاخ بخش 
کوچکی از شهر الحمراء یعنی همان قصبه الحمراء است که با حیاطها و 
سالن های متعدد نشانه اوح معماری مغریی آندلسی است. «قصرالجنه, 
قصرالعریف» (7) از دیگر آثار غرناطه دوره اسلامی هستند. (8) 


وا انش 
(9) 


اين ناحیه. در شمال شرق غرناطه واقع شده و یکی از شعب رودخانه 
«شلیر» در آن جاری است؛ انواع میوه, زیتون, توت, عناب و پنبه از 
محصولات ان است. (10) از جمله اثار باقیمانده دوره اسلامی در این شهر 
قضیه یر استت»صحص خن ی بو فرار کیت اند است که میم 
ترین نقطه دفاعی مسلمانان در شمال غرناطه بوده است. (13) 


جیان 
(14) 


جیان از بزرگ ترین شهرهای آندلس است که در دامنه کوهی بسیار بلند 
که چشمه های 


ص :39 
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3- (13) . عنان, الاثار والبقایا الأندلسیه فی اسبانیه والبرتغال. ص220. 
4- (14) . 029610. 


بسیاری در آن جاری است قراردارد؛ (1) جیّان از پادگان شهرهای عربی 
بوده و با استقرار «جند قنسرین» در آن. «قنسرین» نامیده شده است؛ 
حمام های متعددی در شهر وود دارد و نیز جامع شهر, برفراز کوهی واقع 
شده که با پله های متعدد به ان می رسند؛ رود «بلون» در ان جاری است 
و از باغ ها, بوستانها و کشتزارهای گندم, جو, باقلا و انواع حبوبات 
برخوردار است؛ قصبه شهر نیز در مکان مرتفعی واقع شده است. 


جیان شهری خرم و آباد بوده و دارای سه هزار ده است با انواع محصولات 
که از جمله پرورش ابریشم در آن معمول است و حریر آن بهترین حریر 
آندلس , به شمار می آید؛ ناحیه جیّان به, طلیطله پیوسته است و در قلب 


آندلس ۱ واقع شده است و به غلرت موقعیت جغرافیایی ویژه اش 
ی ی 


از خفاه. آناز اسلامی شهر, بقایای حمام های عربی است. قصبه شهر و 
برج مربع شکل آن در عرض پانزده و طول سی متر بوده و در نهایت بلندی 
قرار دارد و غیرقابل دسترسی است. 

کلیسای «سانتا مجدلینا» قدیمی ترین کلیسای جهان, در کنار «حمامات 
العربیه» قراردارد که عناصر آر عربی- موریسکی و برح خارجی آن به 
سبکی مناره های دوره موحدی قرن سیز دهم میلادی است. (2) 


وشوو اند 


۳ 


این دو. شهرهایی از ولایت جیان هستند؛ شهر کوچک ابدّه در هفت مایلی 
بیاسه در میان کشتزارهای گندم و جوء قرار گرفته؛ بیاسه نیز, در بیست 
مایلی جیّان, در کنار رود بزرگی که به سوی قرطبه جاری است قرار دارد؛ 
این شهر دارای بازارهای متعددی است و اطراف آن را کشتزارهای 
وسیعی فرا گرفته است و از جمله محصولات آن؛ تولید زعفران در حجم 
بشیار است؛ در دو شهر بیاسته و ابده. آثار اشلامی بسیاری از جمله قوس 
عربی «باب رژونسال» باقی مانده است. (4) 


ص :40 


1- (1) . یاقوت حموی, معجم البلدان, ج2, ص 195. 


2 (2) . عنان. الاثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال. ص224 
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4- (4) . عنان, الاثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال,. ص 231. 


لورقه و بسطه 
(1) 


در بین شهرهای مرسیه و غرناطه, سه شهر وادی اش, لورقه و بسطه 
قرار دارند؛ لورقه شهر بزرگی است واقع در دامنه کوه با بازارها و حمام 
های متعدد؛ این شهر, شهری سفید و محکم و استوار است و شراب 
فراوان در آن تولید می شود؛ هم چنین درختان زیتون مبارک که در شب 
میلاد مسیح چراغانی می شوند در لورقه قرار دارند. (2) 


موق اآنار آشلامی تاره اب حمله شا بان کوخه هار درب ها خاش به 
سبک اندلسی از ور کف های معماری آن است؛ از جمله در «لوشه» (3) 
بقایایی موجود است که مردم بر این باورند که گنج هایی از دوره اسلامی 
در آن قرار دارد؛ (4) هم چنین بقایای قصبه اندلسی از فراز کوهی 


ارشدونه 
(3) 


ارشدونه, مرکز «کوره ژیه» و محل استقرار کارگزاران دولتی, در جهتِ 
قبله قرطبه قرار دار قصبه آن برفراز کوهی بلند و غیرقابل دسترس 
است؛ آثار این قصبه به طور کامل در محدوده کلیسایی است که بر فراز 

کوه قرار داشته و در آن آثار معماری اسلامی آندلسی و بقایای مسجد 
جامع مشهود است؛ هم چنین یکی از خیابانهای بسیار قدیمی و اصلی شهر 
کنونی ارشدونه, نام عربی «المَحلی» را بر خود دارد. 


مالقه 
(6) 

این شهر باستانی, با پیشینه رومی فینیقیه, مهم ترین شهر مرزی جنوب 
اندلس در دوره اسلامی بوده است؛ این شهر از اعمال ربه است. دریای 
مجاز (تنکه جبل الطارق) در سمت قبله این شهر ساحلی, با ساحلی از 


دیواره صخره ای قرار دارد؛ مالقه شهری اباد و پرجمعیت بوده و از آن جا 
به مصرء شام, هند و عراق سفر می کنند و انجیر ان از جمله 


ص:41 
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بهترین محصولات آن جاست؛ ت شرب مردم از چاه مر شده و رودخانه 
بزرگی در زمستان در ان جاری می شود. (1) 


قصبه مالقه که بر فراز کوه بلندی مشرف بر شهر قراردارد؛ (2) هم چنان 
پابرجا بوده و در فاصله نزدیکی از قصبه قرار دارد؛ بازار کنونی مالقه که 


در وسط شهر واقع شده هنوز آثار اسلامی و آندلسی را در خود حفظ کرده 
است؛ از دیگر اثار این شهر, کلیسای جامع شهر و کلیسای « سیده النصر» 
و «سان دومنجو» و نیز کلیسای «مسیح النصر» ویک اثار اسلامی است. 


و در شهر کوچک «بلش از توابع مالقه» در شرق مالقه نیز, آثار اسلامی 
خورد. (3) 


حصن جبل فاره 

)4( 

نام محل و کلیسایی است که عمربن حفصون بنا نهاده و در نزدیکی 
روستای «النشر» و «ببشتر» قرار دارد. 

مربّله 

)3( 

مربله شهر کوچکی باستانی است که در نزدیک «بندر سهیل» قرار گرفته؛ 


هم چنین کوه بلندی در این شهر وجود دارد که «ستاره سهیل» از فراز ان 
دیده می شود. (6) 


المْتگب 
۷8 


الک سیم آرش رتیل انا فرا ی اش حاسسانی ات ناه 
فافار مسا رارسا ای ان موس ربص سای ات وا ام 
میبوه ها در ان وجود دارد. 


ص :42 
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. پاقوت حموی, معجم البلدان. ج6, ص‌43. 
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۰ ۲ و 


غنان, انار هالیفاا الاندلنشد.فی اسانیه وال مود 


۳062 


«حصن منکب» از مهم ترین آثار باقیمانده از آندلس دوره اسلامی است؛ 
هم چنین دو برج به نام «برج راهب» از جمله آثار اسلامی این شهر است؛ 
در طول ساحل از مالقه تا منکب چندین برج ازاین گونه از جمله «برج 
شلوبانیه». «حصن لمایه». «حصن تزلیانه» قرار دارند که از جمله دژهای 
این ناجیه تیناحلی, هسنه ۱ 


المریّه (مرآه البحر) 
(2) 


مشهورترین بندر آندلس به گفته حمیری, المریه است؛ شهری بزرگ از 
کوره البیره است, آب دریا به دیواره های اين شهر می خورد. (3) اعراب 
این بندر را به پادگانی نظامی. جهت محافظت از اندلس تبدیل کردند؛ و 
محلی برای توقف کشتی ها از شام, مصر, اندلس, مغرب. اسکندریه بوده 
است؛ هم اینک حدود هزار هتل و جامع و بازارهای متعددی در ان وجود 
دارد. 


صنایع مختلف از جمله حریربافی و تولید انواع پارچه و ساخت ظروف 
مسی و ابزار اهنی در این شهر رواج دارد؛ قصبه شهر, برفراز کوهی 
مشرف بر شهر قرار دارد از جمله اثار اسلامی متعددی که در شهر 
مشاهده می شود «قصبه المریه» است؛ قصبه المریه در فضابی بزرگ و 
وسیع در شمال شهر مالقه کنونی قرار گرفته است و در شمار بزرگ ترین 
اه ای ی اه یر و 
جامع بنا شده, مانند سایر بناهای اندلس, اثار عربی- اسلامی را در خود 
دارد. 


ه 
ژنده 


شهر رنده در غرب مالقه قرار دارد و رودی که از «کوه طلوبره» می آید 
در شهر جاری است؛ - آنار اتذلشی بسیاری در این شهر به چشم می 
خورد که از جمله آن است: «القنطره 


ص :43 


[- )1( ۰ تا الاثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال, ص 60 2. 
2 (2) ۰۸۱۲۲۱۵۲۱۵۰ 


3- (3) . یاقوت حموی, معجم البلدان, ج6, ص 119. 

4 (4) . عنان. الاأثار والبقایا الأندلسیه فی اسبانیه والبرتغال. ص266 
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5- (5) . یاقوت حموی, معجم البلدان, ج3, ص 3 7. 


العربیه», «قصبه» که «الحصن» (1) نامیده می شود و نیز کلیسای جامع. 
بقایای چندین حمام عربی. قصر امیر ابی مالک. منزل خیجانتی, باب 
المقابر و.... (2) 


طریف 
(3) 


«جزیره طریف» نخستین منطقه آندلس است که مسلمانان در سال 91 
بة آن وارد شدتد این جزبره .در آیندای.دریای شامی در دهاته تنکه .«جل 
الطارق» قرار دارد؛ آثار اسلامی متعددی از دوره اسلامی از جمله قصبه 
«الحصن» در آن به جا مانده است. (4) 


الجزیره الخضراء يا جزیره ام حکیم 
(3) 


شهر جزیره خضرا در کنار بندر «ام حکیم» برفراز تپه ای مشرف به دریا 
قرار دارد؛ در شرق و غرب ان خندقی است و درخت های انجیر آن را 
فراگرفته اند؛ رودها و چشمه های گوارا و از جمله رودخانه «العسل» در 
ان جاری است؛ حصن استواری در شرق شهر با دیوار سنگی وجود دارد؛ از 
جمله دیگر بناهای آن, «مسجد رایات», «مسجد جامع» و «دارالصناعه» 
است؛ هم چنین در کنار رودخانه العسل, باغ ها و بوستانهای متعددی وجود 
دارند و جزیره «سبته» در مقابل ان قرار دارد. (6) 


در شرق شهر, مسجدی است که گفته شده یکی از صحابه پیامبر 
اسلام(صلی الله علیه و اله) آن را بنا کرده است؛ مردم در ایام قحطی در 
ان جمع شده و «نماز استسقا» می خوانند. (7) 


از جفله آنار اسلامی در شهرز کتونی جزیره»خضرا که اکتون .حدود بانزدح 
هزار نفر جمعیت دارد؛ بقایای قصبه و بناهای اسلامی موجود در کلیسای 


جبل الطارق 


)8( 


وارد شدند و در 


ص :44 


۱6۵5۱۱0 .)1( -1 

2 (2) . عنان, الاثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال. ص282 تا 
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4- (4) . عنان؛: الاثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال, ص 80 2. 
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6- (6) . یاقوت حموی, معجم البلدان, ج2. ص‌130. 

7- (7) . حمیری, الروض المعطار ص224. 
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سپس, در دوره اسلامی به آن کوه «کالبی» (2) گفته شده و ان را با کوه 
«اتیلا» که در مقابلش. در ساحل افریقیه قرار دارد؛ «اعمده هرقل» می 
نامیدند؛ مسلمانان پس از تصرف این ناحیه, حصن عظیمی در. آن.ضا بنا 
کردند و خر اظراف آند نهر بزرکی به وجود امد که آینک بقايای. حضن 
آندلسی مغرب (3) و بقایای چند حمام آندلسی در شهر جبل الطارق به به جا 
مانده است. (4) 


)3( 


یکی از شهرهای «کوره شذونه», شریش است که در نزدیکی دریا واقع 
شده و در مصب رودخانه «لکه» که به اقیانوس محیط (6)می س 7 
دارد. «دژ روطه» (7) در سمت قبله آن است؛ این شهر محل رباط و 
جایگاه استقرار صالحین از نقاط مختلف بوده و باغ ها و تاکستآنهای زیتون, 
انجیر و انگور از هر سو آن را فراگرفته اند. (8) 


آتار اسلامی, «القصر» و «کلیسای جامع» و «کلیسای الرحمه» که بر روی 
جامع و مساجد اسلامی بنا شده اند است از جمله بناهای تاریخی اين شهر 
هستند. (9) 


حضور ایرانیان در اندلس از جمله مدخل های مورد تحقیق به وسیله 
محققان ایرانی و خاورشناسان بوده است از جمله موارد مهم این گونه 
تحقیقات ريشه یابی ایرانی نام شهرهای آندلس است. بعد از ورود 
سپاهیان اسلام به آندلس. ایراتی ها در «خزر» ساکن شدند و آن را به 
رسم موطن خود شیراز نامیدند؛ محققان تلاش کرده اند بین 1 
گزرس) و 56۲۷( شری) نوعی ارتباط لغوی پیدا کنند و شریش را 
نامگذاری 


ص45۰ 


1- (1) . در نقطه تجمع مسلمانان مسجد الرایات بنا شد؛ ر.ی: ادریسی 
نزهه المشتاق, 2 ص 40<. 

2- (2) ۰ ۱۷0۳0560۱06/6۵۱06/ کالیی . 
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4 (4) . عنان, الاثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال. ص290 تا 
6 2. 
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6- (6) . اقیانوس محیط؛ در متون جغرافیایی اسلامی به اقیانوس اطلس 
اطلاق شده است. 
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8- (8) . حمیری, الروض المعطار. ص340. 

9- (9) . عنان, الائثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال. ص 301. 


نشانه های این مطلب است. (1) ( 2۱۲22 - 26۲672 6۲۳۷5۲۱-) 


در مورد شهر ریه (2) در جنوب اندلس نیز محققان به ريشه ایرانی آن 
اشاره کرده و آن را معرزب ری دانسته اند؛ (3) چنین احتمالاتی در مورد 
شهرهای طلیطله و اشبیلیه و... نیز عنوان شده است. (4) به هر صورت 
هنوز جای تحقیقات بسیاری در این زمینه موجود است. 


بنبلونه 
(3) 


بنبلونه, پایتخت «ولایت ناوار» (نبره يا بلاد بشکنس) است که بیشترین 
مقاومت را در مقابل مسلمین از خود نشان داد و هرگز تسلیم حکومت 
اسلامی اندلس نشد؛ این شهر در صدوینجاه مایلی سرقسطه و سی وپنح 
کیلومتری مجریط (مادرید) در کوه های سر به فلک کشیده قرار دارد و 
مزدم, آن به: زبان تشقیه (باسک) (6) سخن مین کویند و نزادی ویقه از 
اسب ها را پرورش می دهند که قادر به حرکت در کوهستان است. (7) 


)8( 


بزغش شهری بزرگ از شهرهای ممالک «ناوار» و «قشتاله» است که 
نزدیک لیون قرار دارد و از میان آن رودی می گذرد" که تاکستأنها و دشت 
های اطراف خود را سیراب می کند؛ (9) اين شهر, زادگاه السید کنبیطور 
(10) بوده و به همین مناسبت, سنگ یادبودی نیز به نام او بر روی کلیسای 
جامع برغش و به یاد او و همسرش(خمینا) نصب شده است. (11) 


ص :46 


1- (1) . شفاء ترجمه سمسار, ایران در اسیانیای مسلمان. ص‌212, 213. 
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3- (3) . شفا, ترجمه سمسار, ایران در اسپانیای مسلمان. صس214. 
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6- (6) .۰ 2506ظ. 

7- (7) . حمیری, الروض المعطار. ص104. 

8- (8) . ۱1۲005ظ. 

9 (9) . حمیری, الروض المعطار. ص99. 
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1- (11) . عنان, الاثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال. ص311. 


بلد الولید 
(1) 


بلد الولید از شهرهای عمده شمال اسیانیاست که دویست سال در اختیار 
مسلمانان بود. 7 (2)حصن «شنت منکش» (3) (سیمانقا) شهر کوچکی در 
جنوب غربی بلد ولید و نیز برخی آنار اتذلسن اسلامی در آن باقی مانده 
است؛ جنگ خندق بین عبدالرحمن سوم و رامیروی دوم در 939/0327م, 
در این محل رخ داد؛ در دوران قرون وسطی, این شهر به عنوان زندان؛ 
مورد استفاده قرار می گرفت و اکنون محل ند داری, وثایق آتدلتینه و 
مغربی نادر و ارزشمند است. (4) 


اض 


در شمال غرب مجریط؛ مجموعه ای از آبادی های پرجمعیت به هم پیوسته 
در صد مایلی طلیطله است؛ (6) در شقوبیه و ابله (7) اثار اسلامی 
متعددی از جمله پل رومی با دیوارهای عربی و... قراردارد. (8) 


دای ااستازن میت القر سا 
(9) 


این شهر از دیگر شهرهای اندلسی است. که در شصت و بنج مایلی 
طلیطله واقع شده است؛ (10) وادی الحجاره با کشتزارهای وسیع, 
استحکامات دفاعی گسترده, خط مقدم ِِ مسلمانان در قشتاله و ناوار 
محسونب مق نقند: آبار اسلامی متعددی از جمله «القنطره العربیه» با چهار 
قوس, به سبک عربی- اند موز ارت سا مانیه است. 


مجریط (مادرید) 
(11) 


مجریط (مادرید) شهری شریف و گران قدر برای مسلمانان تلقی می شد 
که تا اخرین 


ص: 47 
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2 (2) . ارسلان, الحلل السندسیه فی الاتار و الاخبار الاندلسیه. ج1, 
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ناحیه زمامداری قدرت مسلمانان در آندلس, بعنی: «قنطره یاقوه» سی و 
یک مایل فاصله دارد؛ 2 خاک نسوز که بیست سال روی اتش دوام 
می آورد تهیه و صادر می شود؛ «دز مجریط» از دژهای عظیم مسلمانان 
در آندلس است؛ بیرون و اطراف دیوار شهر, خندقی بزرگ وجود دارد؛ هم 
چنین مسجد جامع از دیگر بناهای شهر محسوب می شود؛ این شهر دو 
قرن و نیم در اختیار مسلمانان بود. 


ما عادو ایا وا ات را ارس 
اسلامی اندلس را در موزه ها و کتابخانه های خود جا داده است؛ از جمله 
اثار موجود در موزه مادرید. نسخه اصلی معاهده تسلیم نهایی اندلس به 
وسیله ابو عبدالله محمد اخرین شاه غرناطه است. (1) 


شنت یاقب (شنت باقو) 


)2( 


شهری است که نام آن با اسطوره ای درباره پیدایش این شهر, گره خورده 
است؛ این شهر مرکز ولایت جلیقیه (3) بوده و برفراز ارتفاعات بسیار بلند 


صعب العبور قرار دارد: کلیسای جامع که برفراز قبر یعقوب حواری بنا 
شده. شهر و کلیسای ان را کعبه حجاج مسیحی در طول قرون وسطی 


نمود. 


بنا به داستانی: یعقوب در «بیت المقدس» به دست هیرود کشته شد (4) و 
جسد او را با کنتتن به این ضحل آویدند و آن گاه کلیسایی به نام او ساختند 
و از آن به بعد, فرنگی ها و رومی های قسطنطنیه به عنوان عید کنار قبر 
او تجمع می کردند. (9) 


لیون 
(6) 


شهر لیون اهمیت خاصی در تاریخ آندلس دارد؛ این شهر در سال ِ 
فتح گردید و در 742م مسیحیان شمال اسپانیا آن را بازیس گرفتند؛ ( 


حمیری آن را از پایگاهها و شهرهای 
ص :48 


1- (1) . عنان. الاأثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال. ص 331 
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4 (4) . عنان. الاأثار والبقایا الأاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال. ص‌343, 
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5- (5) . حمیری, الروض المعطار. ص‌48د. 
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7- (7) . ارسلان, الحلل السندسیه فی الاخبار و الاثار الاندلسیه. ج2. 
ص 40. 


بزرگ و آباد قشتاله که مرکز معاملات و بازرگانی بوده و نیز مردمی با 
هوشر و با وجود دارد, معرفی نموده است. (1) 


سشوره 
(2) 


شهر باستانی سموره پایتخت جلیقیه بر ساحل رودخانه ای خروشان_ و 
عمیق قرار دارد و دارای استحکامات مثال زدنی بوده است؛ در اطراف آن 
هفت دیوار و بین هر دو دیوار خندق های وسیع وجود داشت که آب در حد 
گسترده ای در آن جریان می یافت؛ بیشترین مقاومت و تلاش در بازپس 
گیری از آندلس به وسیله شهروندان جلیقیه ای صورت گرفته است. (3) 


اوقییدو 


4 


آوقییدو (اویدو) محلی در منطقه استرایاس (5) و در ثغر اعلی است. شهر 
لک نیز از شهرهای شمال اسپانیاست که مسلمانان. مدت کوتاهی ان دو را 
تصرف کردند. 

کوادنجا 


)6( 


کوادنجا, منطقه ای صخره ای است و به «صخور کوادنجا» که مسلمانان از 
فتح ان عاجز ماندند شهرت دارد (اين منطقه در روایت اسلامی, 
«الصخره» نامیده شده است)؛ پلایو (7) از اشراف گوت؛ همراه سی مرد 
و ده زن در غاری در اين مکان مخفی شدند؛ در صخره اوسیبا؛ قبر پلایو و 
کنیسه ای قدیمی وجود دارد که از سراسر اسیانیا حاجیانی به ان جا می 
روند و اعتقادات عجیبی در مورد آن دارند. (8) 


ص :49 
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عنان, الاثار والبقایا الاندلشیه قی اسبانبه والیرتغال: ض 368. 


بطلیوس 
(1) 


بطلیوس از اقلیم مارده شهری باستانی واقع در کرانه رودی بزرگ (2) 
است که به دست عبدالرحمن بن محمد جلیقی و به دستور «خلیفه اموی» 
امیر عبدالله بنا کر اند و در ابتدا جامع ان ساخته شد؛ بطلیوس, شهری 
بزرگ, دارای ربضی (3) بزرگ است؛ از میان شهر رودخانه بزرگی عبور 
می کند که در مسیر خود به حصن مارتله می رسد و نزدیک «جزیره 
شلطیش» به دریا می ریزد؛ از بطلیوس تا اشبیلیه شش روز راه است. 
41 


بخشی از قصبه این شهر در مرز پرتغال باقی مانده و از بزرگ ترین 
قصبات اندلسی محسوب می شد. (3) از جمله اثار اسلامی شهر برج 
موحدی این دوره, «برج اسبنتاپروس» (6) است که برجی هشت ضلعی 
بوده و بعد از استرداد اندلس؛ بر فراز ان برح کوچکی, جهت لصب ناقوس 
بنا نموده اند که طول ان به سی متر می رسد. 


مارده 
2۱) 


مارده, واژه ای لاتینی به معنای «مسکن الاشراف» است؛ اين شهر قرنها 
پایت ینت «رومیان» و «گوت ها» بوده است؛ مارده در دوره اسلامی مسکن 


«بربرها» و «مولدین» شد. 


در اين شهر, آثار باستانی متعددی از دوره رومی وجود دارد؛ قصبه عربی 
شهر و کلیسای جامع ان نیز» از جمله اثاری اسلامی مارده هستند. (8) 


لبله (لبله الحمراء) 
)9 


از جمله شهرهای غرب آندلس, لبله است که در غرب شهر اشبیلیّه قرار 
گرفته و چند 


ص:500 


1- (1) .۰ 302(02ظ. 

2- (2) . رود غوّور. 

3- (3) . حومه. 

4 (4) . حمیری, الروض المعطار. ص‌93. 

5- (5) . عنان, الاثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال. ص374. 
6- (6) . ۴5۵06۳206۲۲۵05 06 ۲0۲۲۵ . 


7- 7 .۰ ۱۷۱6۲۱05. 
8- (8) . عنان, الاثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال. ص384 
95د. 


.۱!۱60۱2 . )9( -9 


رودخانه از جمله رودخانه «الاحمر» در آن جاری است. (1) 


در لبله, آناز باستانی و اسلامی بسیاری از جمله دیوار اندلسی قصبه, به 
طور کامل باقی مانده است؛ (2) شهر قدیمی لبله, , محصور در درون این 
دیوارها؛ هم چنان شکل آندلسی خود را حفظ کرده است؛ خیابآنها و دروازه 
ها, بی ضبق گونه اصلاحاتی: هم چنان به حال خود باقی مانده اند؛ دو 
اما اس هصرع سا ی زمر ۲ 
نید اند کم. کلشنای, شا نا ماریاه هم جتان شخاری, آن از برجا شانده اد 
مسجد, از جمله مناره قدیمی ان و... را در خود دارد. 


(4(.)3)شنتمزیه در خلیجی بر ساحل «اقیانوس محیط». قرار گرفته است. 
شهری باستانی بوده و دارالصناعه" مخصوص ساخت کشتی های ی 
است؛ کشتی ها از نقاط مختلف در آن توقف می کنند؛ شهری آباد و دارای 
جامع و منبر است و آب: قرنا دیوارهای آن را فرا می گیرد؛ در جزایر نزدیک 
۳ درخت «صنوبر» می روید و از جمله محصولات آن, انجیر و عناب 
اس وف تمد ار اسامی نار ار دزی اتلسی از عد اد 
قصبه شهر باقی مانده است. 


)6( 


شلب. پایتخت «بلاد اکشبونه» واقع در غرب 7 در سمت قبله شهر 
باجه خی وا فاد کوهی بلند قرار دارد؛ مزارع و باغ های بزرگ, از جمله 
درختان سیب. شهر شلب را فراگرفته اند؛ (7) بازارهای متعدد و پر رونق 
و در سه مرحله ای (8) شهر بطلیوس قرار دارد. (9) 


ص:51 


1- (1) . ادریسی, نزهه المشتاق, ج2, ص 37د. 

2 (2). عنان: الاثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال, ص 390. 
3- (3). ۸۵۱9۲6 06 ۲۱۵۲۱۵ .9۲3. 

.۲۵۲0 . )4( -4 

5- (5) . حمیری, الروض المعطار ص 347. 


.۱۱۷ 65 . )6( -6 

7- (7) . ادریسی, نزهه المشتاق, ج2, ص38 . 

8- (8) . مرحله منزل, هر منزل (هر برید), مسافت بین دو نقطه توقف در 
اصطلاح جفرافی دانان مسلمان,. هر برید برابر با دوازده میل است و هر 
میل برابر با یک سوم فرسخ است؛ یعنی هر برید چهار فرسخ است. 

9 (9) . حمیری, الروض المعطار. ص‌342. 


از ایا اسلامی باقی مانده شلب. , حصن آتد ند با دیوارها 9 برح های آن 
است که اکنون به عنوان زندان مورد استفاده قرار می گیرد؛ هم چنین 
بقایای دیوارهای شهری اندلسی نیز,ء در بخش میانی. شهر آمروزی شلب 
هویداست. (1) 


باجه 


)2( 


یکی از شهز‌های. تسیا قذیصفی انلس باجهة است: که.نر ضخ فرسخی 
قرطبه واقع شده؛ این شهر از جمله پادگانهای شهرهای عربی بود که 
فلسطیتی. ها دز آن مستقر شدند. (3] باجه. به معنی ضلح است. آار 
باستانی و اسلامی بسیاری دارد. 


قوسی اسلامی در باجه به نام «الباب الأندلسی» )4 در شمال شهر کنونی 


به ارتفاع ده متر و عرض شش متر با ستون هایی به قطر دو متر و نیز 
بخشی از دیوار قدیمی آن به بادگار مانده است؛ (3) هم چنین از ز جمله آثار 


ها 


است. 


یابره 


)6( 


یابره از توابع باجه محسوب می شود. شهری بزرگ (7) و سرسبز و 
پوشیده از باغ های زیتون است. (8) این شهر در سال 165 1م (561ه) 


سقوط کرد و هنوز آثاری اندلسی و رومی بسیاری در آن به چشم می 
خورد. (9) 


اشبونه 


)10( 


اشبونه (لیسبون) از جمله شهرهای تابع باجه و پایتخت کشور پرتغال است 
که زیباترین و 


ص:52 


1- (1). عنان؛: الاثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال, ص 405. 
2 (2) . 6[3ظ. 

3- (3) . حمیری, الروض المعطار. ص 5 7. 

۲۱0۵۲۲۵ ۷0۱۲۵ . )4( -4 

5- (5) . عنان. الاثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال. ص 407, 
8 409. 

.۳ ۷/0۲2 . )6( -6 

7- (7) . حمیری, الروض المعطار ص 6۵15. 

8- (8) . ادریسی, نزهه المشتاق, ج2, ص34 د. 

9- (9) . عنان. الاثار والبقایا الأندلسیه فی اسبانیه والبرتغال. ص 412. 
0- (10) . 1۱5003/15001.]. 


تازه ترین پایتخت های اروپا به شمار می رود؛ این شهر در مصب رودخانه 
ای در کنار «اقیانوس محیط» قرار دارد و دیوارهای شهر همواره در 
معرض برخورد امواج اقیانوس قرار دارند. 


آثار اسلامی شهر, دیوارها و برج های قصبه و قوس باب البحر و نیز یکی از 
از محصولات اشبونه, عسل و ففیر ان معروف است و شهر حصن المعدن 
در جنوب ان قرار دارد. 


)2( 


شنتره از جمله شهرهای اشبونه, واقع در دامنه کوهی بلند, خرم و با مناظر 
طبیعی بسیار زیباست؛ این شهر در نزدیکی دریا قرار گرفته (3) و دارای 
هوایی بسیار لطیف است که باعث افزایش عمر ساکنان آن می شود؛ هم 


چنین در بان شهر, رودی جریان دارد که 1 شرب اهالی را تاموز: می 
کند. 


بیشترین تولیدات سیب در این شهر به دست می آید و از جمله محصولات 
آزخ: نوعی سیب و گلابی بسیار بزرگ است؛ در کوه های شنتره, گل بنفشه 
به وفور می روید و عنبر مرغوب از جمله دیگر تولیدات آن است. (4) 


از جمله بناهای تاریخی شنتره. «حصن آندلسی» (5) است که از آثار 


چنان پابرجاست. (6) 


)/) 


شنترین از شهرهای «کوره باجه» بر فراز کوهی بسیار بلند بنا شده است 
و حصن بزرگ آن 


ص:3 5 


. )1( -1 
. )2( -2 
. )3( -3 


)4( 4 
)5( -5 


عنان, الاثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال. ص 420. 
0218 


. حمیری, الروض المعطار. ص 347. 
۰ 0۱۱05 06 ۵9]010ب. 

. )6( -6 
.)7( -7 


عنان, الاثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال. ص424. 
0 ور 


در جهت قبله قرار دارد و ربض آن در پایین کوه است؛ در این شهر چشمه 
های بسیاری جاری بوده و دارای باغ های بژر گ میوه بسیاری است؛ از 
هه وا وا تس بت ۱ 


از میان اثار اسلامی اندلسی باقی مانده در شنترین. می توان دیوارها و 
برج های سالم قصبه که در خارج شهر کنونی به چشم می خورد و نیز 
اجزای داخل کلیسای جامع اندلسی را برشمرد؛ «کلیسای یوحنا»» در محل 
مسجد بنا شده و برج ناقوس ان نیز, مناره پیشین آن مسجد است. (2) 


برشلونه (بارسلون) 
(3) 


برشلونه مرکز ایالت بارسلونا و کاتالونیا, (4) ناربون, کی سون و... بوده و 
در ناحیه «لانگدونک» (2) قرار دارد؛ این شهر, از جمله شهرهای آندلس 
دوره اسلامی در ان سوی جبال «پیرنه» (6)محسوب می شده است. 


جزایر آندلسی مدیترانه 
میورقه (1) 


میورقه بزرگ ترین جزیره از مجمع الجزایر «الشرقیه» (جزایر بلیار) 
است؛ جزیره منورقه (8) در شمال شرقی و جزیره یابسه (9) در جنوب 
غربی ان واقع شده اند و تعدادی جزایر کوچک نیز در اطراف انها وجود 
دارد؛ شهر میورقه مرکز این جزایر است؛ اين جزایر دوره رومی, گوتی و 
عربی را گذرانده اند. جزیره میورقه به سال 0290. به دست عصام 
خولانی فتح گردید. در دوره اسلامی. شکوه تمدن اسلامی را به خود دید؛ 
اين «جزیره در دریای زقاق قرار دارد؛ شهر 


ص :54 


1- (1) . حمیری, الروض المعطار, ص 347. 

2 (2) . عنان, الاثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال. ص 127, 
28 

3- (3) .۰ ۲66۱0۳02ظ. 

6۵12۱11115 . 4( -4 


)5( -5 


. )6( -6 
. )7( -7 
. )8( -8 
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سلسله جبال البرانس؛. ۳۱۲ ۱ ۱ | وم 
۵ 

۱۱21010160 

-.3 


«بجایه» در مغرب «اوسط» در قبله 1 است و در شرق «جزیره 
سردانیه» واقع شده است. (1) 


از جمله آثار اسلامی باقیمانده در اين جزیره, «قصرالمدینه». (2) بقایای 
دیوارهای عربی «مسجد جامع» (کلیسای جامع). عقد سنگی «باب 
المدینه». حیاط «دیرسان فرانسیکو» و دژ معروف به «المنظرالجمیل» 
(3) بر بلندی کوهی مشرف بر شهر است و مجموعه ای از آثار و وثیقه ها 
در موزه شهر از جمله وثیقه مربوط به تقسیم اراضی شهر در گنجینه 
شهرداری میورقه موجود می باشد. (4) 


فری. و نیز شهز هانی با تام های اسلامی. در عبرم وخود داز مانتد: تنی 
شالم: نی عبدالساام اقا (قر اين تصدر ی عی الزار زا بنی لزع 
هم چنین از طایفه «الفجر» به صورت اقلیت هنوز گروهی در برخی نقاط 
جزیره و نیز در شهر سولییر (8) به سر می برند. 


شقر (9) 


جزیره شقر نزدیک لبله در هجده مایلی بلنسیه, قرار دارد؛ در میان درختان 
سرسبز پوشیده شده است و انواع میوه در ان به دست می اید؛ شقر, 
دارای مسجد جامع. مساجد متعدد و نیز چند مهمان خانه و بازار است و 
شاعران به خاطر اوج زیبایی مناظر بدیع آن. قصایدی در وصف طبیعت آن 
سروده اند. (10) 


اه 
مه شلطیش (11)نزدیک شهر لبله, در دریای محیط, جزیره ای بدون 

دیوار و برخوردار از صنعت تولید اهن است؛ (12) صنعتی که سایر نقاط از 

بنای آن عاجزند (ساخت اسکله های 

ص:5 5 


2 (2) .۰ ۰۸۱۲۱۱۱۵۵۱۳۱2 
3- (3) .۰ 6۱۷6۲ظ. 


4 (4) . عنان. الاأثار والبقایا الاندلسیه فی اسبانیه والبرتغال. ص130 
1 132, 133, 136. 

5 (5) ۰ 0۳۱۱5۵۱8۲۲ظ. 

6- (6) .۰ 6۲۱۲۱۵56۲ظ. 

86۲۱۱3۲20۲ ۰7 -7 

50۱۱6۲ .)8( -8 

6۵۲ . )9( -9 

0- (10) . حمیری, الروض المعطار. ص 2349. 

1- (11) . شلطش/شلطیس ؛. ٩1]65‏ 

2- (12) . ادریسی, نزهه المشتاق, ج2, ص‌542. 


آهنی برای بنادر جهت توقف کشتی ها). اين شهر, دارای چشمه های گوارا, 
باغ های با شکوه و محل رویش بهترین درختان صنوبر است. (1) 


نگاهی اجمالی به تاریخ اسپانیا پیش از فتح 


مختلف بوده است؛ آن چه در سابقه شهرهای اندلس در منابع لاتين و نیز 
منایع اسلامی ذکر شده, بیشتر تمرکز بر سابقه رومی این شهرهاست, که 
در بیان باه ای از شهرهای. اندلس. به ان اشاره تشنده است؛ نمونه بارزی 
که حاکی از حضور مسلط روم در آندلس می باشد شهر قرطبه. مرکز 
سئتی اسپانیاست؛ حفاری های اخیر که به وسیله فلیکس هیرماندیز (2) در 
اه ی ی 
عناصر رومی به دست امده است (3) که حاکی از وجود نوعی معبد رومی 
است. (4) 


فینیقبه, ایبر, بربره سلت, صقلی, گوت؛ واندال و عرب در پیشینه تاریخی 
اسپانیا آمده است؛ (5) ابن خلدون (6) تاریخ اجمالی «جزیره آندلس» و 
خاکمیت گوت ها را در دویست سال پیش از اسلام ذکر کرده است؛ (7) 
جغرافی دانان مسلمان هم. تاریخ این جزیره را از زمان طوفان نوح(علیه 
السلام) مورد بررسی قرار داده اند؛ از جمله ابن عذاری, مورخ مغربی, 
گزارش مختصر تاریخی اقوامی که در فاصله طوفان نوح تا ورود عرب 
دران جا حضور داشته اند, بیان کرده است. (8) 


«قوم ایبر» در عصر حجر از افریقا به «شبه جزیره ایبری» مهاجرت کردند؛ 
(9) پس از 
(3) پس از 
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1- (1) . همان ص344. 
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3- (3) . به ضمائم, تصویر شماره 1 مراجعه شود. 

4 (4) . ر.ک: اولاگوئه, العرب لم یغزوا الاندلس, ص 289. 

5- (5) , به ضماأئم, تصویر شماره 3 مراجعه شود. 

6- (6) . ابن خلدون, العبر. 4 ص111 116؛ مقزی تلمسانی, نفح 
الطیب, ج1, ص 147. 


7- (7) . ابن حیان. تاریخ فتضرشباهان. نوت در آتدلتن ( پیت و نش 
تا فد مامتها نم ال با 
ض 243 240 

هر ی ری وه 

9 (9) . مصاحب. دائره المعارف فارسی, ح1, ص320. 


مهاجرت «سلت ها» به اسپانیا, این دو قوم با هم درآمیختند و «سلتیبریان» 
به وجود آمدنده لل) «فینیقی ها» نیز در 1100ق.م دز آندلس؛ مهاجرنشین 
هایس اشتتد رز که ید دست موانار و دا رازها» ومد وتان 
افتاد؛ بعد از تصرف اسپانیا توسط رومی ها, مردم اسپانیا فرهنگ رومی را 
اتخاذ کردند؛ در قرن پنجم میلادی اسپانیا مورد هجوم «واندال ها» قرار 

گرفت اما «ویزیگوت ها» در سال 507م واندال ها .را به افریقا زاندند؛ با 
قدرت گرفتن گوت های (3) باختری (ویزیگوت ها) در بخش غربی 
امپراطوری روم. اين نیروها سراسر اسپانیا و جنوب «گل» را تحت سلطه 
خود درآوردند. (4) 


با ظهور والیا, (5) در بین ویزیگوت ها (8) که با افول امپراطوری روم 
مقارن شد, ویزیگوت ها (۶) از امپراطوری روم مستقل شدند؛ بعدها با 
رهبری یوریک (8) در سال 7مم که از او به عنوان بنیان گذار دولت 
ویزیگوت در اسیانیا نام برده می شود حوزه اقتدار گوت ها بر سراسر 
تهب بره انبری بر علوت کل خشعال اسان ودافلیم ریما وتان بو 
۳ (آندلس), یعنی: دورترین بلندی های 0 مرکزی تا منتهی 
تال ان از اسلام بر اسهانا 7 ۱ و طلطلیه وا باستتت شود فرار 

دادند و گاهی قرطبه و اشبیلیه و مارده نیز دارالملک آنها بود. (10) 


ص: 537 


.۵۱۲۱06۲۱۵۲ ۰ )1( -1 

2- (2) . مصاحب. دائره المعارف فارسی, ج1, ص 66 2. 

3- (3) . گوت ها, قوم ژرمن از محل سکنای اولیه خود اسعاندیناوی حرکت 

کرده به دو دسته تقسیم شدند: گوت های باختری که در غرب رود دنیستر 
و استره و گوت های خاوری که شرق رودخانه دنیستر مستقر شدند؛ ر.ک: 

مصاحب. دائره المعارف فارسی, ج2, ص 2425. 

4 (4) . مونس. فجر الاندلس. ص21, 22, 23. 

.۷۵۱۱۵ . )5( -5 

۰۷۷۱5۱001۳5 . )6( -6 

7 (7) .۰ ۱۷۱51901 ویزیگوت ها از قوم ژرمن؛ شعبه ای از گوت ها در اوایل 

ارو ات و مات اما رو 

روی کردند؛ ر.اک: مصاحب. دائره المعارف فارسی, ج3, ص 3201. 

.۴۱۱۲۱6 ۰ )8( -8 


را وال اراس اما مه تسه هی ی 921 
هقی تطهساتیء قح الطمت: ررض 117 


گوت ها مسیحیانی آ ارین کیش (1) بودند (2) که تا حد زیادی تمدن رومی 
را حفظ کردند؛ (3) از جمله عقاید اساسی آنان که انکا ر الوهیت مسیحی و 
وا ها سس ی ان ارت 
5 که در زمینه توحید و تعدد زوجات. درست در مقابل اعتقادات 
کلیسای کاتولیک بود, در تونس. , آسیای صفغیر و شبه جزیره ایبری ریشه 
دوانید و گسترش یافت و بدین ترتیب آریوسی ها را : به مسلمانان نزدیک 
نمود و زمینه انتقال آن را به اسلام فراهم کرد. (4) 


بعدها, مردم اصلی شبه جزیره ِِ گل ها و ایبرها با رهبری و 
حمایت کشیش ها برعلیه گوت اه 
اسپانیا محدود گردید. اختلاف بین گوت ها و جنگ عقیدتی بین گوت ها و 
ایبرها, اسیانیا را ۱ ۳ ۳۰ 57 جنگ میان سه گانه 
پرستان ( ۲:۲۵705) و موحدین ( ۱۲۱۱۵۲105) شکل تعصب سیاسی پیدا 
کرد و شبه جزیره ایبری را دچار تحول اجتماعی ساخت و بعد از مدت ها 
درگیری خونین. ریکاردو, (3) پسر لیو ویژیلد (6) (568م-586ه) آخرین 
شاه گوت های آرین کیش, که سراسر حکومت خود را وقف جنگ با 
کاتولیک ها کرده بود, برای مصلحت حکومت گوت ها؛ کیش آرین را رها 
کرد و در سال 587م در مجمع دینی تولدو اعلام کرد که وی و خانواده اش 
قذ هت کاتولیی. وا پذترفقه ان ۱ و از آن نش آننن. کالی .صذهت 
رسمی اسیانیا و دژ استوار این آیین لنند. (8) 


اتخطاط گویت عا 


«گوت ها» اقداماتی را جهت حفظ سلطه متزلزل خود بر اسپانیا انجام 
دادند؛ از جمله به همت آنها زبان لاتین؛ زبان رسمی اسیانیا و شهر تولدو, 
بزرگ ترین اسقف نشین شد؛ این 


ص :8 5 


1- (1) . بیضون, الدوله العربیه فی اسبانیه. ص 08. ۱ 

2- (2) . ۸۰۲۱۵۲۱۱5۲۲ پیروان تعالیم اریوس که بدعتی در زمینه تثلیت اورد و 
وحدت جهان مسیحیت را بهم زد. 

3- (3) ۰ مصاحب. دائره المعارف فارسی, ج1, ص 19 1. 


4- )4( ۰ مونس؛ فجر الاندلس: ص 9۵, (10, 11 25. 
5- (5) .۰ 666۲600 


6-(6) . ۵انونانا. 
ای شا عم 
8- (8) ۰ مونس؛ فجر الاندلس: ص 11, 2 29 


کار باعث ایجاد وحدت بین دو ملت «ایبر» و «گوت» گردید؛ اما هم چنان 
زمینه اختلاف ۰ داخلی در اسپانیا برقرار ماند؛ چرا که نظام پادشاهی 
اسیانیا میان گوت ها براساس انتخاب بوده و همواره عامل تشنج در اسیانیا 
بود؛ آزاین رو تاریخ اسپانیای گوتی, با سلسله ای از جنگ, ترور و توطثه 
را و انا ار ی ی ان 


در تقسیمات اداری حکومت نظامی گوت (اقالیم و شهرها), هر شهر را یک 
«کنت» (2) اداره می کرد و بر هر اقلیم نیز یک «دوک» ( (3) حکم می راند؛ 
شاه از میان شورایی از اشراف کف فور رین آما با زفز مه وان 
می ر سید انتخاب می شد؛ شورای سیاسی- مذهبی تولدو در مواقع 
خشاست حور کتان شام نس آساسی در اذاری امه اشنا آتا چی کرو 


از هنگام فساد گوت ها تا ظهور اعراب در آندلس؛ دوره جدیدی در تاريخ 
اسپانیا به حساب می آید که سرنوشت آن کشور با فتوحات عرب پیوند 
خورده است و به گفته مونس: اگر اعراب در 1 م در امور جزیره دخالت 
نمی کردند, بی گمان گوت ها چنان ضر به ای به اسیانیا می زدند که تصور 
آن هم به آسانی ممکن نیست. (4) 


آخرین شاه گوت, هنگام خمله اغراب, غیطشه (5) (ویتیزا) (8) بود که در 
سال 0 به تخت سلطنت نشست؛ (7) اوضاع اسیانیا در زمان او چنان 
آشفته بود که به؛ تغییرق آه و فرز ندآنن: مه فتم اسایا توسظ مسآمیق 
را فراهم اند زنط از جمله دمتته‌های این 


ص :59 


1- (1) . همان ص‌13, 14, 15, 21, 22, 23, 29. 
2 (2) . 60۲؛ کنت. لقبی اشرافی از ريشه لاتینی کومس ( 0۲۳65) به 
معنی مصاحب و صاحب است.. هت ی ی ۱ 
اب یک - نشین بود و 7۳ تابع دستور امپراطور بود و.. 

- (3) . دوک: از جمله القاب و عناوین اشراف اروپایی, و یک 
ِ نشین و... . ۱ 
4- (4) . مونس, فجر الاندلس. ص18, 19, 29, 73, 74, 75. 
5- (5) . در متون اسلامی, تاریخ فتح اندلس, ص31" موّلف مجهول, اخبار 


نام وبتیز | می داند که رازی (صاحب کتاب مفقود آندلس) به صورت 
50 اورده است. 

۰۷۷۱۲۱2۵ ۰ )6( -6 

7- (7) . آبن آثیر. حکومت غیطشه را مطابق باسال ۰77. نوشته است؛ 
ر.ک: ابن اثیر, الکامل فی التاریخ, 4 ص 267. ۱ 
۵ رو وال می مش قمع انش رایه اسلا افیا با اس 
نسبت نداده آند بلکه منشا ان را در خود اسپانیا و حادثه ای اروپایی و 
حادثه ای شگفت اور و معجزه تاریخی خوانده اند. ر.رک: تاریخ الاسبانیا 
الاسلامیه, ترجمه منوفی, ص 44. 


آشفتگی: اختلاف میان روحانیون مسیحی بود؛ این اختلافات. باعث تشکیل 
مجامع متعدد شد؛ چنان که از سال 589 تا 702م شانزده مجمع دینی 
کلیسا در طلیطله تشکیل شد؛ اما اضطراب و آشوب هم چنان در حال 
گسترش بوده و حکایت از ضعف مسیحیت داشت؛ (1) اختلاف بین خاندان 
سلطنتی. مخالفت و سرکوب شدید بهود و بسیاری از مشکلات اقتصادی 
در اسیانیا, دوره گوت را به دوره ای پر از تناقضات سیاسی, اجتماعی, 
اقتصادی (2) و دینی تبدیل کرد؛ با مرگ غیطشه در اواخر سال 9 
ملکه اسپانیا و دو فرزند او طلیطله را ترک کردند (3) و شورای بزرگان 
۳ رودریک را از بین خود  ِ‏ و به عنوان: جاکم آندلس و 


رودریک (5) قرطبه ای در 710م پادشاهی خود را اعلان کرد که با پنجمین 
سال حکومت ولید در دمشق مقارن بود؛ (6) او با لشکر عظیم به سمت 
تولدو حرکت کرد و رخزبندو (رخشندش در متون عربی) پسر ویتیزا را 
شکست داد؛ پسران ویتیزا| در برابر ضربات مهلک رودریک به ستوه آمده و 
از مسلمانان کمک خواستند؛ نیروهای عرب نیز در این هنگام با فتح مغفرب 
دور در نژدیکین آنذلیسن مستفز شدم بودند. ( را 


موژخان مسیحی همواره چهره بدی از ویتیزا , به علت این که حاضر نشد 
(8) با یهود 


ص60 


1- (1) . ر.ک: اولاگوئه, العرب لم یغزوا الأندلس. ص70 1. 
2- (2) . بیضون, الدوله العربیه فی اسبانیه. ص 69. 
3- (3) . سی سال آخر حکومت گوت ها از تشنج زیادی بر سر قدرت 
ری وا هی 
ص 44. 
4 (4) . مقژی تلمسانی, نفح الطیب, 1 ص134 ابن اثیر. العامل فی 
التاریخ, ج4, ص 69 2؛ مولف مجهول, اخبار مجموعه, ص 7. 
3+ (5) . در منابع عربی به شکل ردریق و لذریق اورنیوق آشذه است : 
رن مولف مجهول. اخبار مجموعه. ص15؛ ابن قوطیه. تاریخ افتتاح 
آتدلس: ص31: زذريق: اين عذاری مراکشی. البیان المغرب: ج2, .ض ۰7 
ابن اثیر, الکامل فی التاريخ. ج4, ص267؛ رودریکو؛ رودریگو, طبری, 
ادرنیوق, الادریق؛ ر.ک: آبن قتیبه, الامامه و السیاسیه, ج2, ص 86؛ اودریق 


(رودریگ) از اهالی اصفهان, ر.ی: یعقوبی, مسالی و ممالک؛ رودریک 
شد. روی قبر او نوشته شد: «اینجا رودریک. شاه گوت آرمیده»؛ ر.ک: 
اولاگوئه. العرب لم یغزوا الأندلس, ص190 ۵0۲۱90. 

6- (6) . مونس, فجر الاندلس, 16, 17, 9. 

7 همان ض 16:13 

م رمسو ال این ووابات را موی ات ارو که اس 


انا شاه قطعی هکرس کرده ان اان هم خی ار ری به 
عنوان قهرمان ملی مقاومت در برابر اعراب یاد کرده اند. (1) 


در زمان حاکمیت گوت ها, نظام اشرافیتِ روم باستان, هم چنان حفظ شد؛ 
شاه گوت, همه ثروت 9 در اختیار داشت و اکثر مردم, برده زمین 
و تنها در پی تأمین منافع گوت ها بودند و عموم مردم اسپانیا از آرامش و 
رفاه برخوردار نبودند. 


در مورد اوضاع مردم اسپانیا در دوران حکومت گوت ها, اختلاف زیادی بین 
موژخین گذشته صعا تن وجود دارد؛ (2) بیشتر اسیانیایی ها, مبالغه آمیز و 
تعصب آلود, آن را عصر رفام دانسته و نهضت اسلام را ادامه طبیعی روند 
پیشرفت اسیانیا در عصر گوتی می دانند؛ در نقطه مقابل. موژخان 
شا سای ۵ مانند دوزی, آن را دوره ای پر از انحطاط به تصویر می 
شید جنک ووری با کی عنوان اماب هگام قح گریشم ی تسه 
«اين منطقه در نهایت ضعف و انحطاط و فروپاشی و فساد به سر می 
برد»؛ (3) این گروه, در نابسامان جلوه دادن عصر گوتی مبالغه کرده اند. 
موژخان گذشته عرب, نیز چنان که اشاره شد عصر گوتی را عصر انحطاط 
می دانند و موژخان معاصر (4) عرب. مانند عثان معتقدند که «جامعه 
اسپانی, به انواع شوربختی ها و بینوایی ها دچار شده بود و ملت در نهایت 
محرومیت به سر می برد»؛ (3) دکتر ابراهیم بیضون, حسن ابراهیم حسن 

(6) نیز چنین نظری دارند؛ (7) حسن ابراهیم حسن به اوضاع 0 
سیاسی- اقتصادی مردم و رفاه بیش از حد اشراف در دوره گوت اشاره 
کرده و می نویسد: «مردم و یهود آرزو داشتند هرچه زودتر از سلطه گوت 
ها آزاد شوند؛ (8) 


ص61۰ 


1- (1) . همان. ص‌38, 39, ص 47. 

2 (2) . همان. ص 44. 

3- (3) . ر.ک: دوزی, المسلمون فی الاندلس, ج1. ص 48-27. 

4- )4( . علی شیری در تحفیق الامامه و السیاسه, اسباب حقیقی فتوحات 

عرب در آندلس را ضعف مردم آندلس به علل مختلفی دانسته که این 

مردم بنیه جنگ را از دست دادند؛ ر.ک: 7۷1 قتیبه, الامامه و السیاسه, ج 2, 
ص 96. 

ک (5) ..ر.ک؛ غنان: ارنخ دولت اسلاهی در اتدلس ح1: ض 32. 


6- (6) . حسن ابراهیم, تاریخ سیاسی اسلام,. ص‌39. 
ا م ای ی شا خر 


۵ وی ماه ترخمه مسرفی وه اف ایا الاب یه 
ص 46. 


آندلس به آتشفشانی تشبیه شده که تخت پادشاهی گوت بر دهانه آن می 
لرزید. (1) 


نی مر وی آزدست فر هگ وی ری نحص ای هه 
وجه قابل مقایسه نیست؛ گوت ها از جهت ارزش های انسانی و تشکیلات؛ 
از «واندال ها» و دیگر طوایف وحشی مستقر در اسپانیا, پست تر بودند؛ 
واندال ها و دیگر اقوام ساکن در اسیانیا در امور مذهبی مردم دخالت 
نکردند. اما گوت ها در این زمینه نیز دخالت کردند و همچون بلایی. دامنگیر 
همه مردم اسپانیا شدند. (2) 


مقارن اواخر عصر گوتی. شمال آفریقا توسط مسلمانان فتح شد و آنها با 
سلسله جنگ هایی که هفتاد سال طول کشید (642/090-21- 708م) 
چندهزار کیلومتر به حوزه خلافت اسلامی افزودند؛ در ۰49. با ساخت شهر 
قیروان, ایالات آفریقایی اسلامی ظهور کردند و با سقوط کارتاژ و تا شبن 
توننسن ؛ , پایه های قدرت اسلامی در مغعرب مستحکم شد و مسلمانان در 
مرزهای تونس و اندلس, تحرکاتی را اغاز کردند. (3) 


فتوحات آندلس را به نوعی می توان توسعه نظام حکومتی «امویان» در 
غرب اسلامی قلمداد نمود که پیشرفت آنها در شرق با مشکلاتی روبه رو 
شد و متوقف گردیده بود؛ (2) فتح آندلس که در طی چهار سال (95 91ه) 
صورت گرفت, مرزهای خلافت را تا پشت دروازه های اروپا رساند؛ چرا که 
در حقیقت, فتح آندلس, فتح دروازه جنوبی ورود به اروپا بود. 


ص62۰ 


[- (1 ۰ ر.ی: تاریخ دولت اسلامی کر اند لتیزه ج1, ص 30. 
0 

3- (3) . همان. 

و ده ام ی اساس رن و 


2 ورود اعراب به آتدلتتن 
اشاره 


از ورود اعراب به آندلس چند گزارش در متون تاریخی به چشم می خورد؛ 
از بین مورخان مغربی آنداتیت: ابن عذاری, بحت تاریخی ورود مسلمانان 

به آندلس 7 مورد بحث قرار داده است؛ به گفته وی چهار قول (1) در 
چگونگی ورود مسلمین به آندلس وجود دارد: 


1 عبدالله بن نافع بن عبدالعین و عبدالله بن حصین, نخستین بار در زمان 
غتمان بن. غفان وارد اندلس شدند و آن.جا زا فتح کردند؛ 


2. نخستین بار موسی بن نصیر به سال ۰91. متولی فتح آندلس شد و 
3 در سال ۰91. طریف وارد آندلس شد و آن جا را فتح کرد؛ 

4 به سال 091. طریف نخستین کسی بود که وارد آندلس شد و بعد از او 
موی تا ی اد ها سرا کر 


موسی بن نصیر 


مورخان از موسی بن نصیر با عنوان صاحب فتح مغرب (2) و فاتح اندلس 
(3) نام برده اند؛ اما در مورد مقامات معنوی و علم و فضل او کمتر سخن 
گفته اند به دنبال کامل شدن فتح مغرب اقصی, تحرکات نیروهای عرب در 
مرزهای اندلس اغاز شد؛ نبرد در اسپانیا, ادامه طبیعی جنگ ها در 
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اف ی که یاس ات ابا مار نش ار له خی 
برخورد مسلمانان در 708م صورت گرفت که در جریان ان تیودوس 
و و ار 
فتح اندلس, با ژولیان (3) حاکم دست نشانده امپراطوری روم شرقی در 
ناحیه سبته (4)و صاحب جزیره خضر|ء مذکراتی را انجام داده و نتایح انها 
را به موسی بن نصیر انتقال داد. ( (5) 


عبدالواحد مراکشی (6) ضمن نقل داستانی. انگیزه برقراری ارتباط بین 
پلیان حاکم جزیره خضرا (۶) و طارق را ذکر کرده است (8) و این داستان, 
مورد استناد (9) چند منبع دیگر عربی قرار گرفته است؛ (10) یلیان به 
علت تجاوز «شاه گوت» به حریم (11) او به مسیح قسم خورد که 
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1- (1) . ر.ک: عنان, تاریخ دولت اسلامی در آندلس, ج1, ص31. 
2- (2) , اخبار مربوط , به طارق بن زیاد, جنگ ها و تسب او, مورد اختلاف 
مورخین است؛ برخی, نسب او را ایرانی (همدانی) و گروهی بربر (از 
قبیله نغزم) توشته اند؛ نفش او در آغاز فتح اندلس: به ویوه در تبرد وادی 
لک و خطبه تاریخی او در تقویت روحیه مسلمانان, در منایع تاریخی عرب 
ثبت شده است. 

- (3) . ژولین ٍِِ , منافع عربی: ویلیان؛ مولف مجهول, اخبا 
ای 
4- )4( لتّون افریقی در وصف برخی از شهرهای افریقیه به سابقه 
تاریخی آنها اشاره کرده و از حضور روم و سپس گوت ها خبر داده است. 
از جمله او در مورد سلا می نویسد: سلاء شهری باستانی که روم بنا کرد و 
گوت ها بر آن مسلط شدند و آن را به طارق بن زیاد. فرمانده نیروهای 
اسلامی دادند؛ ر.ک: لتّون افریفن:. وضف افریقیه. ج1, ص 207؛ او شبیه 
این داستان را در مورد شهر بادس اورده است؛ ر.ک: لنّون. وصف افریقیه. 
ج1, ص 327. 
ط و این ار مرا کی آلشان الشوت, جز,ص ر 
6 ندال اد مسا کشی: الععخت: ص10 
7-(7) . حمیری, الروض المعطار, ص34, 35, 393. 
8- (8) . انگیزه اصلی فتح آندلس به گفته محققان به فرض صحت این 
داستان. مسائل سیاسی و اقتصادی است؛ ر.ک: بیضون, الدوله العربیه فی 


9 (9) . ابن آثیر, الکامل فی التاریخ. ج4, ص 267. 

نویسد: «... فکان استعاصه من فاحشه بنته السبب فی فتح الاندلس...», 
الروض المعطار, ص34؛ تعبیر لّون نیز قابل توجه است: «الأن پولیان, 
حاکم بسته آهین اهانه کبری من لدن لذریق ملک القوط و اسبانیا کلها؛ 
فاتفق یولیان مع المسلمین و ادخلهم الی الاندلس»؛ ر.ک: لثون, وصف 
افریقیه, 1 ص 316. 

1 1- (11) ۰ فلور اندا لاکا؛ بین مورخان ارویایی و مورخان مسیحی و 
اسیانیایی در صحت این داستان بین خرافه و واقعیت دانستن ان اختلاف 
است. با توجه به برخی روایات قدیمی اسپانیا از جمله ایزیدور باجی و 
تاریخ عمومی الفونسو و نقل مورخان جدید غربی. چون: دوزسی و 
کاردون, در بوته قبول قرار می گیرد؛ عنان. بر صحت این داستان ادعای 
اجماع کرده است؛ ر.ک: عنان, تاریخ دولت اسلامی در اندلس, ج1, ص‌دد. 


حکومت او را سرنگون خواهد ساخت. (1) لذا با موسی بن نصیر مکاتبه 
کرد و از او کمک ِِ و با او بر علیه رودریک 2 متحد ِ (3) 
دانسته است؛ () موسی پیش از لشکرکشی ۰ ابتدا ارف بن 
مالک (6) (ابو زرع) را در رمضان ۰91. برای نقتا تایبا خها رضند سوار به 
آند تین فرستاد و سپس طارق را با هفت هزار نیرو راهی آندلس کرد؛ 
طارق تا طلیطله پیش رفت وآن جا را فتح کرد؛ (7) خبر پیروزی طارق در 
آتالشرن باعث شد تا رودریک با صد هزار نیرو برای سرکوب او حرکت کند. 
(8) طارق با پادشاه گوت در «وادی لکه» (9) درگیر شد و در نبرد «وادی 
برباط» در ضا رن سال 19/092 ژوئیه 711م. (10) او را شکست داد؛ 
(11) بدین سان, عمر دولت سیصد ساله گوت به پایان رسید و فتح آندلس 
آغاز شد؛ موسی برای تکمیل فتح. در سال ۰92. وارد آندلس شد. (فل) و 
تا سال 95 هجری به پیش روی و فتح شهرهای اندلس و استحکام مواضع 
مسلمانان پرداخت و در ادامه فتوحات خود شمالی ترین نقطه (13) 
آندلس (جلیقیه) (14) را به تصرف خود درآورد. 


پیک خلیفه اموی, ابو نمر, (15) در سال ۰95. دستور ولید بن عبدالملک 
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اسر 1 لیا قتاکفی اکار موه هر 0 1 

.۲۱۵06۲۱61 ۰. )2( 2 

3- (3) . مولف ناشناخته, اخبار مجموعه, ص  .16‏ 

4- (4) ۰ به گفته یعقوبی: موسی بن نصیر, فانح اندلس به سال 91 به 
دستور ولید بن عبدالملک خلیفه اموی, همراه طارق بن زیاد راهی اندلس 
شد. 

هه ور ار 2 92 2 

. ۲۲1۲2 ۰ )6( -6 

ار مرا کی اسان ا مر سره سر 1 

8- (8) . همان. ص‌8. 

(9) . « 6۱۷801616 »؛ جنگ در نزدیکی وادی لکه در کنار خلیج قادس ( 
5 هرت کر تم ی آولا هر العرت لد فروا الا دمص 9 1 
0 ان عازی مدای اسان المعریه خ 2 

)همان 2 2 رن 9 


2- (12) . همان, ج2, ص‌12. 

3- (13) . مقژی تلمسانی. نفح الطیب, ج1, ص275. مقری پایان 
فتوحات را آغاز درگیری عرب بلدی. شامی, مصری, یمنی و بربر دانسته 
است؛ ر.ی: مقژی تلمسانی, نفح الطیب, ج1, ص<275. 

.۵۵۱۱612 . )14( -4 

السیاسیه, ج 2, ص 36. 


فتوحات و بازگشت سریع به شام را به موسی ابلاغ کرد (1) و موسی فتح 
آندلس را ناتمام گذاشت و همراه طارق و مغیت, راهی شام گردید. 


به گفته محققین, فتح نیمه تمام آندلس, راه را برای ایجاد نخستین جرقه 
های حرکت استرداد (2) آندلس در اولین سال های فتح آن باز گذاشت؛ 
9 واگذاری دره های جلیقیه به فراریان سیاه اسیانیا که در آن جاأ پناه 
گرفته بودند, باعث تشکیل اولین (4) هسته حقاومنت در برابر مسلمانان در 
«شبه جزیره ایبری» شد؛ پلایو (5) در ارتفاعات بلند (6) در 
جریان جنگ «کوادونگا» (7) که منابع اسلامی به آن اشاره نکرده اند, (8) 
شکست سختی به مسلمانان داد؛ بدین ترتیب مسلمانان نتوانستند در آغاز 
هسته های مقاومت را از بین ببرند. 


بعد از پلایو در سال 7 7م پسرش فاویلا و سپس الفونسوی اول, , رهبری 
مسیحیان آندلنتن را به عهده گرفتند و تاتفت دولت استوریاس (9)شدند. 
شورش بربر (757/735م) پا حکومت او مقارن شد. در روایت اسپانیایی 
از او به عنوان بنیان گذا ر جنگ های استرداد نام برده شده است. 


موسی پیش از ترک آتذلنتن: , پسرش عبدالعزیز را و آتدلتنن جانشین خود 
ساخت و اشبیلیه را مرکز حکومت او قرار داد؛ (10) غنایم موسی بن نصیر 
مورد توجه منابع قرار گرفته و آن را در تاریخ فتوحات مسلمین بی نظیر 
(11) دانسته اند؛ (12) وی در نزدیکی شام؛ خبر بیماری ولید بن عبدالملک 
را شنید و دستور سلیمان مبنی بر درنگ در ورود به شام را دریافت کرد؛ 
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1- (1) . سیاست دربار شام در خصوص فتوحات مورد انتقاد مورخان قرار 
گرفته است؛ عنان بهترین تحلیل صدور فرمان فتوحات دانسته است. ر.ک: 
غنان: تازیخ دولت: آمسلامن در آندلتن» جر اض 32 

.۳۱۵60۳0۱۷۱5]۲3 ۰. )2( 2 

3- (3) . بیضون, تاریخ الدوله العربیه فی اسبانیه, ص <ظ9. 

4- (4) . نعنعی, الدوله الامویه فی الأندلس,. ص 113. 

5- (5) : ۳۱۵۷۵ .۰ ( پلاگیوس) متوفی 737م. در منابع عربی, بلای؛. 

۸5۱۲۱85 . )6( -6 

.۵۷ ۵12۷6093 ۰. )7( -7 

8- (8) . نعنعی, تاریخ الدوله الامویه فی الأندلس, ص 113. 


0- (9) ۰ دولت استوریاس نخستین دولتی بود که مسیحیان شمال آندلس 
اندکی پس از فتح اندلس در کوهستان های صعب العبور شمال اندلس 
تاسیس نمودند. 

0- (10) . مولف ناشناخته, اخبار مجموعه, ص 27. 

1- (11) . ابن خلکان, وفیات الاعیان. ج3. ص161. ۱ 

2- (12) . مقژی تلمسانی, نفح الطیب, ج1, ص275 اولا واسیا, ج2, 
ص 36. 


اما بدون توجه به خواسته او وارد شام شد و در جامع اموی دمشق در 
میان جمع انبوه مردم بر ولید وارد شد؛ چهل روز بعد از مرگ ولید خلافت 
به برادر او سلیمان رسید؛ از نخستین اقدامات سلیمان بعد از خلافت؛ 
احضار و مواخذه موسی بن نصیر و قتل پسرش عبدالعزیز و قرار دادن سر 
بریده وی در برابر موسی بود؛ موسی چون سر فرزند خود را دید به 
سلیمان گفت: شهادت بر او مبارک باد, (1) به خدا سوگند او را کشتی, 
ذرحالن که تیار روزة کیر و شب زنده داز نود: (2) به گفته ابن قوطیه: 
عبدالعزیز کاری که مستوجب قتل او باشد. انجام نداده بود؛ اما برخی 
احتمال انتقام و استقلال طلبی عبدالعزیز و مسائل دیگر را از جمله علل 
قتل او دانسته اند؛ (3) موسی بن نصیر مورد ستم حاکم اموی دمشق قرار 
گرفت و در سال ۰99. در سن هشتاد سالگی درگذشت. (4) با قتل 
عبدالعزیز به سال 716/098م اوضاع اندلس متشنح شد؛ چرا که 
عبدالعزیز بن موسی بن نصیر در مدت ِِ حکومت خود, فتوحات 
مسلمین را در سمت غرب و جنوب شرقی 0 
بسیاری جهت جلب رضایت مردم انجام داد؛ هم چنین پیمان صلح او با 
تدمیر (6) جزو مهم ترین اسناد تاریخی روابط مسلمانان با رن 
اسپانیا محسوب می شود. (7) 


دوره والیان اموی آندلس- (092- 11/0138 7م-756م) 


از آغاز فتوحات مصر, مغرب و آندلس, خلافت مرکزی بر کنترل فتوحات و 
وابستگی کامل سرداران فاتح به خلافت. سخت تعصب می ورزیدند و به 
جهت دوری این مناطق از شام, برای حفظ ارتباط و انقیاد کامل والیان, به 
سرعت آنها را تعویض مین کردند؛ دوزه «ولاه» در آندلس, صحنه رقابت 
خونین برای کسب قدرت و اعلام سرسیردگی است. 
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1- (1) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, ج4, ص 300. 
2 (2) . ابن قوطیه, تاریخ افتتاح آندلس, ص 37, 38. 

۱ (3) . ابراهیم حسن؛ تاریخ سیاسی اسلام, ص396؛مونس. فجر 
الادسبض ور 190 131 ساهرشاس هو نت ببای :ده اتی. سل 
بوسیله او را مطرح نموده است. ر.ی: عنان, تاریخ دولت اسلامی در 
آندلسن: ج1, ص 72. 

4( رآوع تارنخ الفته آلعری فی تسا خر 93 


6- (6) ۰ 0۲۲۱۲۵ ۲680 . 
7- (7) . بیضون, الدوله العربیه فی اسبانیه. ص 99. 


بقل داتعین سای کف آتجلیق بجون والی بز الا فان متشه 
حاکم آندلس اوضاع نابسامانی را پرای مدت طولانی در این کشور رقم زد؛ 
بعد از دو سال. مردم علی بن حبیب لخمی را برگزیدند؛ او مرکز حکومت 
را به قرطبه انتقال داد؛ (2) در طی مدتی کوتاه حدود چهل سال از قتل 
نخستین حاکم آندلس تا سقوط دولت اموی در مشرق 01 بیست والی در 
اندلفن مق کار اند او حمله این +الان. آنوب نود که اشخاب اي ۱ 
مخالفت والی مغرب؛, محمد بن بزید (۵97. -۵100) مواجه شد و او خر بن 
عبدالرحمن نقفی را در ذی الحجه ۵97. همراه چهل تن نظامی به امارت 
اندلس فرستاد. (4) 


خلافت عمر بن عبدالعزیز نیز با تحولاتی در اداره امور نقاط دور دست از 
ضر کز شاافت همراه‌بوده زا از ماه این تخولاسم استقلال لام آندلش اد 
قیروان بود. : (6) سمح بن مالک خولانی در رمضان 0 م به وسیله 
خلیفه اموی به امارت ۹ برگزیده شد؛ (7) عمر بن عبدالعزیز ضمن 
مکاتبه با وی از او خواست اعراب را از اندلس بیرون کند و فرمان عقب 
نی از اندلس را یه اوداد آما نع کزازشی. ار وضعیت: مسلما نان 
استحکام قدرت آنها در آندلس ؛ به شام فرستاد؛ ی 
تحار عمر بن غید الفدیز .و اطمیتان دادن به ی به نها 
عرب در آتذلتین: ضمن انجام اصلاحات سیاسی اقتصادی در آندلتزن: 
فتوحات را ادامه داد؛ با مرگ عمربن عبدالعزیز, جابر رایزنی آتذلتتن را رها 
کرد (9) و در آن جا مستقر شد و به کارهای عمرانی پرداخت که از جمله 
آن: احداث پلی روی رودخانه «وادی الکبیر» (10) در قرطبه بود. 


ص :60 


اف ول ار مسآ یی ار ات 
ان ای ره 

3- (3) . مقرژی تلمسانی, نفح الطیب, ج1, ص291 از تاریخ فتح شوال 
2 تا 10 ذی الحجه 138ه. 

4 یت ان ااکامل ی رنه مر 00 مونشن قر لاد لو 
ص 135. 

ار 0 موف لا لی.ص عد1. 


7- (7) . مقژی تلمسانی, نفح الطیب, ج1, ص‌276؛ ابن اثیر. الکامل فی 
التاريخ. ج4, ص300. ۲ 

8- (8) . آبن قوطیه, تاریخ افتتاح اندلس. ص‌39. 

9 (9) . آبن عذاری مراکشی, البیان المغرب, 2 ص 26. 

6۱80601 4۱۱۷۱۲ . )10( -0 


سمح در نخستین تلاش جدی برای عبور (1) از جبل پیرنه. وارد خاک 
فرانسه شد و سیتمانیا را در اختیار گرفت؛ او در ادامه پیش روی, با 
مقاومت مردم باواریا روبه رو شد و سرانجام (2) در جنگ طلوشه (3) در 
سرزمین «کل» (4) در ذی الحجه سال ۰102. به قتل رسید؛ ولی راه 
سمح در توسعه فتوحات در اروپاء؛ به وسیله والیان بعد از او ادامه پید | کرد؛ 
سومین والی اندلس, عبدالرحمن غافقی (5) به دنبال شکست طلوشه در 
طی یک ماه حکومت خود, عملیات عقب نشینی را انجام داد؛ اما روشن 
شدن آتش نزاع قبیلگی عرب در آندلس. سقوط حکومت غافقی را به 
دنبال داشت. 


ال ی اف رن صفوان کی ام که بر میم قدرت 
بخشیدن به «کلبی ها» و حذف «قیسی ها» از ولایت اندلس بود. عنبسه 
بن سحیم کلبی به سال 722/0103م به عنوان والی اندلس برگزیده شد. 
(7) اما اوضاع آندلس متشتح گردید و والی افریقیه مجبور شد بعد از قتل 
عنبسه: والی کلنین دیگری انتخاب کند. بشر بن صفوان در سال ۵107, 
و اه ی وا ی لو 
با اوج اضطراب سیاسی در اندلس همراه شد و در طی هفت سال. هفت 
والی روی کار امدند که اقدامات انها در راستای منافع حزبی بود و 
تحرکات نظامی آنها در جبهه خارجی به حداقل رسید, چنانکه ملاحظه شد 
حزب کلبی کوشید همه قدرت در آندلس را در اختیار بگیرد. بشر بن 
صفوان کلبی افراد خود را روی کار آودت: او نخست عنبسه و سپس یحیی 
بن سلامه بن عثمان بن آبی شعبه خثعمی, حذیفه بن احوص و هیثم بن 
عبدالکافی و عبدالرحمن بن عبدالله 


ص :69 


1- (1) . موسی بن نصیر, ۰ بار از پیرنه گذشت و گروهی از 
مایا را در سیتمانیه مستقر نمو 

2- (2) . بیضون» الدوله العر بیه فی ۳۳ ص 6 9. 

3- (3) . ۲0۱۱0۱56 تولوز ؛ 

4 (4) . سرزمین گل (کالیا/ 7 , عنان. فصل مستقلی را به معرفی 
قدرت های حاکم بر این سرزمين, فرانکها اختصاص داده است؛ ر.ک: عنان 
تاریخ دولت اسلامی در آندلس؛ ج1, ص ۰77 

5- (5) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب. ج2, ص 26. 

6- (6) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, ج4, ص 377. 


7- (7) . همان ج4, ص 377. 
8- (8) . کلبی ها از مهم ترین شاخه های حزب یمنی و از مریدان متعصب 
ها بودند. 

- (9) . بشر بن صفوان حاکم افریقیه. متعصب به جناح قبایل کلبی 
0 سال های 0112-102. آندلس را عرصه منازعات قبیلگی 
رک و اس 1 151 


غافقی و عبدالملک بن قطن فهری را یکی پس از دیگری بة. مات اندلتن 
گماشت. (1) 


پس از مرگ بشر بن صفوان (حامی کلبی ها), خلیفه اموی برای ایجاد 
تعادل و توازن بین قبایل عرب. جانب «قیسیان» را گرفت و حکومت 
ی ای ی و اب 
بود.  "‏ نت ین شکل, نزاع قیسی یمنی که منشا آن غالبا در افربقیه بود, 
۵« دار را فد حات. آنولین با کنات ور مد ادلی 
صحنه قدرت نمایی احزاب مخالف شد و حاکمان افریقیه تعصب خود را با 


بعد از یک دهه تشنح ناشی از این نزاع. عبدالرحمن غافقی موفق شد نزاع 
سیاسی قبیلگی عرب را در خدمت اهداف جهاد در مرزهای شمالی قرار 
جهت دهی کند؛ غافقی تا بیشترین حد ممکن در اروپا پیش روی و از 
رودخانه «الرون» (4) ۳ کرد و در فرانسه در «لوار» (5) متوقف و وارد 
نبرد با دشمن شد؛ در جنگ «تور» و «یواتیه» (6) (جنگ فرانسه) که ده 
روز طول کشید, در رمضان 64 م انبوهی از مسلمانان کشته 
شدند. از «پواتیه» به عنوان نخستین تشکل صلیبی در برابر مسلمانان در 
قاره اروپا یاد کرده اند. (7) محققین «نبرد بلاط» (1)8 را از مراحل 
سرنوشت ساز تاریخ اسلام و مسیحیت تلقی کرده اند؛ منایع عربی از این 
واقعه با سکوت و يا اختصار عبور کرده اند؛ اما منابع کلیسا با شرح و 
تفصیل بسیار ولی با تردید و بدون دقت تاریخی:. کر کرده: و ببن. آن با 
مسیر مسیحیت و گذشته اه ارتباط 
برقرار کردم اند؛ (9) شارل مارتل (10) و دولت های مسیحی شمال 
اسپانیا در جنگ تور (11) و «پواتیه» برای جلوگیری از پیش روی 
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1- (1) . ابن قوطیه, تاریخ افتتاح آندلس. ص‌39. 
2 (2) . مونس, فجر الاندلس. ص‌153. 

3- (3) . بیضون, الدوله العربیه فی اسبانیه. ص98. 
4- (4) . ۳0۲. 

.10۱۲6 . )5( -5 

6- (6) . ۴۵0۱۲۱6۲5 بلاط الشهداء /. 

7 (7) . بیضون, الدوله العربیه فی اسبانیه, ص 99. 


113. 
0- (10 .۰ ۱۱۸۵۸۳۴۲۴۱۷۸۵۲۱۵ دماامت. 
1- (11) . ۲0۱11۲5 . 


اعراب. سیاست سرزمین های سوخته را به اجرا قزا هدند و مها و 
نقاط آباد بین خود و سپاه مسلمانان را سرا شتا ایا س نت 
تبدیل کردند. (1) 


ترکیب جمعیتی اعراب ب اندلس (عرب بلدی عرب شامی عرب خراسانی) و 
امواج شورش توت ها نزاع گسترده ای را ؛ بین اعراب جهت کسب قدرت 
در آندلس ایجاد کرد و خلافت اموی را در تعینره والی آندلس مسا صل 
نمود. ی خلافت اموی به هشام بن عبدالملک رسید 
و او حکومت افریقیّه و مصر و آندلس را به عبیدالله بن حبحاب سلولی (2) 
داد؛ (3) عبیدالله نیز, عٌقبه بن حجاج سلولی را در سال 6 به امارت 
اندلس منصوب کرد؛ (4) عقبه تا سال ۰121. والی اندلس بود و در طی 
سال های اهر خود. سنت جهاد را ادامه داد. (5) در سال ۰122. 
عبدالملک ؛ با ات الفهری برای بار دوم به امارت آندلس بر گزیده 

شد؛ (6) وی مخالف بربرها و شامی ها بود و در واقعه «حژه» با شامی ها 
جنگیده بود (7) 


مو.ح شورش بربر (۵114. -۵124) (8) به رهبری میسره از مغعرب (9) 
اقصی به. اندلتن رسید؛ خبر شکست «پواتیه» و شورش بربرها, اوضاع 
آشفته ای در مغرب و آندلس ایجاد کرد و خلیفه اموی, هشام بن عبدالملک 
زا بت خجویدنض. خی سیاشت صفریی آندلسی را رود فادار تصود ودر 
رصان دراه ای وا ای ار هه یر وال ن سای ۱ 
عزل و 
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1- (1) . پرونسوال می نویسد آیا عرب از هنگام شکست پواتیه فهمید که 
با مقأاومت منظمی در ان سوی برانس مواجه شده است..., رری: تاریخ 
اسبانیا الاسلامیه, ترجمه منوفی, 73. 

2- (2) . رقیق قیروانی, تاریخ افریقیه و المغرب. ص 71. 

3- (3) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغفرب, ج2, ص 29. 

4 (4) . مونس. فجر الاندلس. ص162؛ ابن عذاری مراکشی, البیان 
5- (5) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, 29/2, 30. 


6- (6) . عبدالملک در حادثه حزه, همراه گروهی از اعراب مدینه به 
افریقیه گریخته بود. 

7- (7) . نعنعی, تاریخ الدوله الامویه فی الاندلس. ص 87. 

و الدواه الفره می اس بهوص ۱99 

9 (9) . ابن قوطیه, تاریخ افتتاح اندلس, ص‌39. 

0- (10) . هشام بن عبیدالله بن حجاب را به شام احضار کرد؛ ر.ک: ابن 
اثیر, الکامل فی التاريخ. ج4, ص 417. 


کلثوم بن عیاض قیسی (1) را به ولایت ان 2 جا برگزید و همراه لشکری 
رن متشکل از پنجاه هزار عرب شامی از سرسیردگان امویان به 
سرداری بلج (2) بن بشر بن تعلبه بن سَلامّه, راهی مفرب نمود؛ این سیاه 
در طنجه در ناحیه اه پیرو خمید زناتی و میسره روبه رو 
شد؛ درگیری شدید جناح کلبی و قیسی و ضعف حکومت اندلس, موقعیت 
بسیار مناسبی برای بربرهای مفرب و آندلس فراهم ساخت؛ شکست 
سنگین سپاه شام در مغرب اقصی, (3) بهترین گواه بر این مطلب است؛ 
(4) شکست غزوه الاشراف. انعکاس گسترده ای در آندلس داشت؛ (5) 
هم زمانی شورش بربرها (8) و موالی اندلس با شورش موالی ایرانی در 
شرق جهان اسلام حاکی از سیاست ضد اسلامی و انسانی امویان با مردم 
بومی مناطق فتح شده و اصالت نهضت بربرهاست؛ شدت ستم عرب 
نسبت به بربرها, به حدی بود که هیچ شورشی در آندلس برپا نشد مگر این 
که پریزها در تایید آن شنتاب کردند. (۶) رقیق قیرواتی به زفتار توهین آمیز 
و ضدانسانی بلج بن بشر و سپاه او با مردم بومی در مسیر برقه تا قیروان 
اشاره کرده و می نویسد: «بلج». در دروازه قیروان با غضب و تندی به 
مردم گفت: (8) در خانه های خود را بروی سیپاه شام نبندید تا آنها از 
اوضاع منازل شما آگاه شوند»؛ (9) کار بلج, باعث قتل (10) زودرس 
کلثوم بن عیاض (والی منصوب از سوی (11) هشام 


ص :72 


1- (1) . رقیق قیروانی, تاریخ افریقیه و المغرب. ص 76. 

2 (2) . زاد8. 

انم فان رکه المان فرب ور رات 

4 (4) . این اثیر, الکامل فی التاريخ, چ4 ص420, 421, 447, 448, 
۵4 461, 462. 

5( نی تاريخ الخوله آلایوبه فی الاتکس 130 

ان انا ان وه سر ای ما ۲ 
او او ال سر 710 

دوه امه فاص 1 

8- (8) . رقیق قیروانی, تاریخ افریقیه و المغرب. ص 77. 

9 (9) . اين اثیر, عبارت تکیُر بلج با مردم قیروان را دارد؛ شیوه ستم 
ها ار ایا ها مها 
شامی ها که نسبت به اعراب بلدی (نخستین گروه های عرب مهاجر به 


آندلس) بسیار کمتر بودند. به علت خیانت سیاسی دمشق. خود را صاحب 
منافع و فتوحات ذانسته و به عیش و نوش در آن جا مشغول. شدند؛ بلدی 
ها, از اعراب شامی که مدینه راغارت و قتل عام کرده بودند, کینه دیرینه 
در دل گرفته بودند؛ ر.ک: آبن آثیر, الکامل فی التاريخ. ج4. ص 417. 

0- (10) . ابن اثیر, الکامل فی تاريخ. ج4, ص 457. 

1- (11) . رقیق فیروانی, تاریخ افریقیّه و المغرب. ص‌78, 79. 


بن عبدالملک) و تشدید هرج ومرج در مغرب و آندلس شد و هشام به ناچار 
حنظله بن صفوان را به افریقیه فرستاد و او در ربیع الاول ۰124 وارد 
وان دم مه نز ماست سای ماما کیک به سپاه بلج که در 
سبته محاصره شده بودند, خودداری کرد؛ عبدالملک, به آ نز شکل, کینه خود 
نسبت به شامی ها را نشان داد. 


تشر تفیق زر خسن 


ورود بلح که با هدف اصلاح امور مغرب و آندلس انجام شده بود (1) نتیجه 
(2) بلج. پس از شکست محاصره «سبته» و دفع بربرها در ذی القعده 
سال ۵123. برای سرکوب بربرهای شورشی آندلس وارد آن جا شد او به 
درخواست عبدالملک بن قطن, به شرط آن که بلج, یک سال بعد از 
شکست. بر برهاء آنذلس را تری کند با بلح و اضحاب: او معانبه کرد* (3) 
عیذالضای با بل شردار ارات شامی‌ حالف و اما با ورن ۱ یزیر 
در آندلس مواجه بود و با وجود این اطرافیانش او را از دعوت بلج نه 
آندلس_ ترساندند و به. آه هشدار دادند درضورتی که. بلج به آتدلسن بیاید: 
ولایت آندلس را تصاحب خواهد کرد؛ اما سرانجام وی موز شنم ماج 
وارد مذاکره شود؛ بلح ضمن پذیرش شروط عبدالملک, چند تن از اشراف 
دمشق را نزد عبدالملک گروگان گذاشت. (5) نیروهای متحد عرب شامی, 
عرب بلدی و خراسانی, شورش بربر را مهار کردند و بلافاصله بعد از 
شکست بربر, اعراب به دو دسته تقسیم شدند: جناح شامی به رهبری بلج 
کر تنایص ی ات ور ف وه 


پراکنده شدند. 


ص :3 7 


1- (1) . گروه عمده ای از اعراب, همراه بلج وارد آندلس تن کت آن را 
می توان مرحله ای اساسی از ورود اعراب به اندلس دانست؛ منابع از 
جمله ابن خطیب از بلج با عنوان صاحب الطالعه البلجیه یاد کرده است. 

2- (2) . در اندلس, بربرهای شورشی, سه گروه شدند: آنان براساس نظم 
با ی اب و ار ی ار رن 
سمت جزیره خضرا حرکت کردند و به بربرهای شورشی موجود در اندلس 


3- (3) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج2, ص31, 30. 


4- )4( ۰ همان ج 2 ص 30. 
5- (5) همان ج 2 ص 31. 


بلج و نیروهاپش بعد از سرکوب بربر, اندلس را ترک نکردند و دارالاماره و 
منزل والی اندلس عبدالملک بن قطن را تصرف کردند و بدین ترتیب بلج 
در چهارشنبه اول ذی القعده سال ۰123. در دارالاماره مستقر شد (1) و 
عبدالملک 0 ساله را به به انتقام روز حرژّه (۵63) از خانه اش بیرون کشیدند 
و همراه با سگی در چپ توکس در زاست 2 ار مصلوب نمودند؛ 121 
ابن عذاری می نویسد: اعراب شامی عبدالملک را درحالی که می گفتند: 
«از شمشیرهای ما از مدینه گریختی»؛ کشتند. . 9 که در 
ناحیه شمال آندلس و سر قسطه ِ می کردند. (4) به انتقام خون 
پدر (3) با صد هزار عرب و بربر (6)در محل برطوره به به فک بلج آمدند 
(7) و شکست سختی متحمل شدند؛ (8) بعد از این جنگ, بلج دوازده ماه 
در آندلس حکومت کرد و در شوال 124. به دست والی ناربونه؛ 


بعد از قتل بلح, به ترتیبی که خلیفه اموی مقرر ساخته بود. ثعلبه بن سلامه 
تیه ال مار انیت را تفه کرت وه 2 حکومت 
کرد؛ (11) تعلبه, سیاست حزبی خود در فشار بر اعراب بلدی را از حد 
گذراند؛ زنان بلدی را می فروخت و مردان را ,: نت ارت هیک ی 


ص :74 


1- (1) . همان, ج2, ص 31. 

2- (2) . منابع از اين کار بلج بد یاد کرده اند؛ بلج. مرتکب جنایتی شد که 
نتوانست تبعات ان را تحمل کند و به قتل رسید؛ ر.ک: بیضون, تاریخ الدوله 
4 (4) . (قطن و آمیه) ر.ک: مقری تلمسانی, نفخ الطیب, ج1, ص 37 2- 
230 

5- (5) . آبن اثیر, الکامل فی التاریخ. ج4, ص464. 

6- (6) . بربرهای اندلس از ثغر اعلی به رهبری آبن هدین به سیاه پسران 
عبدالملک پیو ستند. که مولف مجهول, اخبار مجموعه, ص 46. 

7- (17 . آابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, 2 آابن قوطیه, تاریخ 
افتتاح آندلس. ص 41-40 ؛ هجده بار جنگ و گریز فهری و بلج تکرار شد. 

8- (8) . مولف مجهول, اخبار مجموعه. ج2, ص 47. 

9 (9) . همان. ص‌32. 


0- (10) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, ج4, ص464 


ابن عذاری و «اخبار مجموعه» (1) از رفتار وحشیانه ثعلبه در روز عید 
فطر يا قربان گزارشی آورده اند. (2) و از تعرض وی به زنان بربر و عرب 
بلدی یاد کرده اند؛ آبن عذاری می نویسد: ثعلبه اسرای عرب مدینه. ساکن 
آندلس را به فروش و مناقصه گذاشته بود. (3) «اخبار مجموعه» هم چنین 
رفتار توهین آمیز اعراب شام با دو پیرمرد آتدلسی اهل مدینه (4) را 
گزارش کرده است؛ ثعلبه در جنگ «مارده» نیروهای مهاجم بربر و عرب 
هن کارا ار 


فخافت. افضاع آندلس در اثر تراغ‌سادی عضشاصی کار رابت خایی رسا ند که 
هشام بن عبدالملک به سال 5 7م ابوالخطار بن خر ار کایوت را که 
از گذشته با اه مکی داشت با مشورت حنظله بن صفوان والی مغرب, 
والی آندلس نمود. (5) ابوالخطار در رجب 5 7م وارد آندلس شده 
و اعلام عفو عمومی نمود و همگان را به صلح دعوت کرد؛ (6) این کار با 
اخضال ارات آندلس معاه شهه آه خکومت سهال آندلشنر اه سر ان 
گید الطللی داق ه مه هر سک بود اطمینان طرفهای کشمکش را جلب کرد. 


اعراب بلدی و شامی به ولایت او رضایت دادند؛ چون 0 خود 
تیاه آودا حساه‌ضاه و افیف اند ۱۶ 
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آنعذاری ضراکنسه اسان السوت: 022 
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5- (5) رز عذاری مراکشی, البیان المفرب, 33/2. 

بیضون» ال ۷ اسباأنیه, ض 9 1 1 

7-(7) . مولف مجهول, اخبار مجموعه, ص‌48, 49. 

8- (8) . ابوالخطار, برخی از سران آشوب آندلس؛ مانند: ثعلبه را مجازات 
کرد؛ تعلبه گروهی از اعراب آندلسز, و فزیر واه اسارت گرفته بود؛ ابن 
اثیر می نویسد. : ثعلبه آماده قتل عام اسرای تور که اشالخطار دورود 


ره ره ار ای ی 
ای ار رایس الا ای یس وگ 


او اعراب شام را در کوره های (1) مختلف اندلس ساکن کرد؛ (2) وی از 
جمله اعراب هی زا ور آلسوه مسکن داد و آن چا سا دهشی امد ( ۱3 
ی زو تین اج اس بقع ی وا 

جا را فلسطین نامید؛ اهل حمص در اشبیلیه و آن جا را اشبیلیه نامید؛ 
سب قنسرین را در جیان و آن جا را جیان نام داد. اهل مصر (4) را در 
تدمیر و باجه و آن جا را مصر نامید و.. ؛ مقژی, پراکندگی عرب آندلس را 
به طور مفصل در اثر خود ذکر کرده است. (3) این حرکت سکنی گزینی 
اعراب اموی شام (6) در نقاط حساس آندلس را می توان نخستین گام 
جهت استقرار نهایی امویان شرق در اندلس و انتقال خلافت اموی از 
شرق به غرب محسوب کرد. 


ابوالخطاره "غرب شاهی را که همراه تعلبه قضذ خروح از آندلسن: .داشتند: 
شماتت کرد (7) و خواست که انها در اندلس بمانند و انها را در شهرهایی 
که از لحاظ آب و هوا مانند شهرهای شام بود, جا داد. حکایت این مطلب 
حاکی از نیت واقعی ولاه اموی در مورد اندلس است: اموی ها در تدارک 
انتقال قدرت اموی از شام به اندلس بوده اند و ابوالخطار دوست و 
نماینده خلیفه اموی. هشام این کار را از روی قصد و نقشه قبلی انجام 
داده است؛ چرا که حوادث مزبور با نابسامانی حکومت بنی امیه در مشرق 
مقارن است. (8) 
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2 ۳۵ ر # ۷ ابوالخطّار را ۳۳ 
مختلف آندلتن که نسه شام بود ساکن گردانید. 

2 (2) . آبن عذاری مراکشی, البیان المغرب. ج2, ص‌د3د. 

3- (3) . آابن اثیر, الکامل فی التاريخ, جظ, 121. 

4 (4) . آبن عذاری مراکشی. البیان المغرب. ج2, ص‌د3د. 

5- (5) . مقژی تلمسانی, نفح الطیب. ج1. ص‌296-298. 

6- (6) . استقرار امویان در اندلس, جزو نخستین گام ها برای به دست 
گرفتن قدرت و انتقال خلافت اموی به عرب بود؛ صمیل در کثرت امویان 
اندلس گفت: عبدالرحمن از قومی است که اکُر یکی از انها در جزیره بول 
کند, در بول او غرق خواهیم شد؛ ر.ی: ابن قوطیه, تاریخ افتتاح اندلس. 
ص 47. 


ی ار یه الکامل یات خر ری ی ]له ۵ 


چکیده 


مسلمانان بعد از فتح شام, مصر, افریقیه و مغرب خود را برای ورود به 
آندلس آماده کردند؛ ترکیبی 0 سیاه بزرگی به وجود آورد که 

بخش اعظم آن را بربرهایی تشکیل می داد که خشم و کینه دیرینه سنتی 
سر به ساکنان ساحل غربی مدیترانه در اندلس را تجربه کرده بودند؛ 
رهبری اين جماعت را دو برادر بزرگ بربر از موالی عرب؛ طارق و طریف 
بر عهده داشتند. 


موسی بن نصیر, والی افریقیه, ابتدا طریف را با چهار صد نفر بربر در 
7)1م جهت شناسایی مناطق ساحلی آندلس گسیل داشت و این 
نخستین «سریه» اطلاعاتی بود که در خاک آندلس رخ داد؛ در پی گزارش 
طریف مبنی بر آماده بودن شر ایط ورود به آندلنین: طارق با سیاهی به 
تعداد هفتصد نفر از «بندر سبته» در 711م/94. در دامنه «کوه قلب» (1) 
فرود آمد و این کوه «جبل الطارق» (2) نام گرفت؛ نیروهای طارق بدون 
هیچ مقاومتی, وارد منطقه «الجیراس» (3) جزیره خضرا شدند که اکنون 
از بنادر مهم تردد کالا بین اسیانیا و افریقای شمالی است؛ نیروهای طارق 
تا وادی «لکه گواد الته» (4) پیش رفت و در کناره درباچه کم عمق 
«لاخندا» (<) متوقف شدند و در این منطقه در 28 رمضان 11/092 7م 
شکست قاطعی به نیروهای دشمن وارد ساختند و به سرعت فاصله 
ششصد کیلومتری «وادی لکه» تا «طلیطله» پایتخت سنتی «گوت» را طی 
کرده و آن جا را تصرف کردند. 


موسی بن نصیر, سال بعد به دنبال طارق وارد اندلس شد و از مسیری 
غیر از طریقی که طارق رفته بود, پیش روی کرد؛ او در رمضان ۰93. شهر 
شذونه (6) و وادی ابره, قلعه کوادیرا (7) و اشبیلیه (8) را تصرف کرد و 
در ول وال مار را کته ام اه ی 
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طارق نیز با عبور از رود «تاجه» (1) به شهر طلبیره ( دوکر آن.ها 
با موسی ملاقات کرد و باهم رهسیار طلیطله شدند. ؛ در پی این پیروزی ها 
«گوت»ها به. جنوب غربی آتدلننن. پرتغال؛ لبله: (3) باجه (4) و اکشبونه 
(5) گریختند؛ موسی ۳ زمستان 95ه. در طلیطله ماند و به زبان عربی و 
لاتینی سکه زد؛ او در این سال در ادامه پیش روی به سمت شمال اندلس 
به سرقسطه (6) رسید و مرکز دره «ابره» ایبره (7) را تصرف کرد؛ 
طارق نیز اراگون و اشتورقه را فتح کرد و در ایالت اشتوریاس تا ناحیه 
خیخون (8) پیش رفت. ساکنان نواحی کوهستانی اندلس به «صخره پلایو» 
و به قله های مرتفع فرار کردند و نخستین هسته مقاومت در برابر 
مسلمانان در ان جا شکل گرفت. 


مرکز خلافت در شام که اخبار فتوحات در آندلس را دنبال می کرد. برای 
به دست گرفتن مسیر فتوحات و کسب غنايم. مغیث رومی را با پیامی 
روانه آندلس نمود؛ ورود مغفیت, به منزله کودتای اموی در آندلس, , جهت به 
دست گرفتن مسیر فتوحات بود؛ مغیت, پیام خلافت را مبنی بر توقف 
فتوحات و بازگشت موسی و طارق به شام را ابلاغ کرد و خود با تصرف 
قرطبه, امر فتوحات را به دست گرفت و موسی بن عبدالعزیز را جانشین 
خود کرد و همراه طارق, عازم شام شد و مغیث. پس از بازگشت, ب در 
دمشق دچار محنت شد و با وضع بدی بدرود حیات ؟ مت. 


نتایج «فتح آندلس» 


1 فتوحات مسلمین در آندلس از حوادث بزرگی است که چهارچوب 
تحولات قرون وسطی تا هشت قرن را رقم زد و در پی آن. فرهنگ, تمدن؛ 
سیاست و اقتصاد قرون وسطای مسیحی؛ رنگ اسلامی به خود گرفت؛ این 
پیروزی به منزله هیمنه مطلق کلمه «لا اله الاً الْه؛ محشّد رسول اللّه» بر 
سه گانه پرستی مسیحی در بخش بزرگی از اروپا شد؛ 

2 مسلمانان, جغرافیای سیاسی جهان را تغییر دادند و کشور اسلامی 
جدیدی تاسیس 
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کردند و منطقه اسلامی نو بنیادی در غربی ترین نقطه جهان اسلام پدید 
امد و پرجم اسلام داز قلب اروپا افراشته شد؛ 


3 سراسرٍ ساحل غربی و شرقی مدیترانه غربی در اختیار مسلمانان قرار 
گرفت؛ 


4 پیروزی مسلمانان در آتدلس, به نوعی انتقام تاریخی «بریرها» از 
ساکنان پیشین اندلس بود که سال ها بربرها را تحقیر و سرزمین آنها را 
اشغال کرده بودند؛ 


5 «امویان» آندلس و «عباسیان» متفق شدند جنگ قدرت را از صحنه 
داخلی به خارج از مرزهای عراق و جزیره العرب هدایت کنند و در این جنگ 
سرزمین های جدید را بین خود تقسیم کردند؛ 


6 فتح آندلس, به منزله توسعه «خلافت اسلامی» و تأسیس شعبه ای 


7 قدرت امپراطوری «بیزانس» در غعرب مدیترآنه, محد ود شد و رابطه 
بین بیزانس و اروپا به کنترل نیروهای فاتح درامد؛ 


8 شکافی عمیق و دیواری حایل بین شرق و غرب جهان مسیحیت پدید 


امد. 


9 فتح آندلس, نشانه آمیزش موفق نژاد بربر و عرب و جذب قلوب 
تص مستضعفان بربر به وسیله پیام های عدالت خواهانه اسلام بود؛ 


0 بنا به روایات: بخش اعظمی از آندلنن به صلح کشوده شد. 
پرسش 

1 زمینه های فتح «آندلس» را بنویسید. 

2 سهم «بربرها» در فتح آندلش را ذکر کنید. 


3 تنقش. ساکنان. بومی. آندلس در ستقوط بادشاهی «گوت» در برابر 
0[ 


4 تیه تا ریخی اندلس راب طوز اعمال‌ بان کلید: 
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ال سس اضر وال شهب اساوت یر ان 
ار و ام ترا ما 
فعارل و اس 


2 از جمله مهم ترین منابع تاریخ آندلس کارهای رینهارت دوزی مستشرق 
هلندی است که از او_ به عنوان کارشناس تاریخ آندلس دوره اسلامی یاد 
کرده اند؛ وجه اهمیت آثار دوزی در مورد آندلس. دسترسی مولف به اسناد 
و منایع مخطوط و کاربرد دیدگاه های مورخان اسیانیایی در مورد آندلس 


است. 


کر توق المشتاق قن اتراق الافای. آدویسیه آين کاب ار جفله موم 
ترین منابع جغرافیایی در مورد تاریخ اندلس در دوره اسلامی است. 


استخراج و منتشر شده است. از جمله صفه جزیره الاندلس از کتاب 
الروض المعطار فی خبر الاقطار اثر حمیری که لوی پرونسال ان را به 
فرانسه ترجمه و منتشر کرده است و نیز رساله فی فضل الاندلس, آثر 
ابن حزم که احسان عباس ان را از «نفح الطیب» استخراج و منتشر نموده 


۱ ت‌. 


4 تاریخ افتتاح الاندلس, ابن قوطیه م ۰367. اين اثر به زبآنهای مختلف. از 
جمله اسپانیایی و فارسی ترجمه و منتشر شده است؛ ملحق کتاب تاریخ 
افتتاح_ آندلسن با عنوان الرساله الشریفیه, انتشار یافته است. این کتاب از 
جمله آثار متعددی است که به طور خاص به فتح اندلس پرداخته اند. 


5 فتح الاندلس. مولف مجهول که به وسیله «دون خواکین دی کونثالیت» 
6 انتفاء اندلنن: از فیدالفلک: نن .خبیبه متوفی ور ده 


«سپیده دم اندلس» به فارسی ترجمه شده است و بحث مبسوطی راجع 


به فتح اندلس و تحلیل اخبار مربوط به ان و نقد و بررسی اخبار دوره 
«والیان» دارد. 


ص:00 


8 الفتح و الاستقرار العربی الاسلامی فی شمال افریقیا و الأندلس و 
نصوص عن الاندلس را عبدالعزیز الاهوانی از کتاب ترصبع الاخبار و تنوبع 
الاثار از احمدبن عمر العذری 798 استخراج و در 5م منتشر کرده 


است. 


9 جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی. حسین قرچانلو؛ اين اثر در مورد 
جغرافیای اندلس و تقسیم بندی جفغرافیایی مسلمانان از ان جا, مطالبی را 
براساس منابع جغرافیایی مسلمانان ذکر کرده است. 


در منابع لاتین, 5 ۱ نها راجع ّ «گوت» ی شندم ۱ تن که در 
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3- سیاست امویان در آندلس 
اشاره 


اداره جامعه آندلس که آنبوهی از قبایل مختلف عرب و بربر را در خود جا 
داده بود, همواره با آشفتگی و تشنج همراه بود. ؛ معاویه (1) با استفاده از 
سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن از اختلاف بین قبایل در جهت دستیابی 

به اهداف خود استفاده می کرد و این سپاست امویان شرق در مغرب و 
دا , هم چنین سیاست ۳ ات الخطار 21) جهت آرام کردن آندلس 
بود که موفقیتی موقت داشت و اوضاع اقتصادی و زندگی اجتماعی آندلس 
تا مذتی حالت طبیعی پیدا کرد؛ اما اجتماع آندلسی در آغاز فتوحات. هر 
لحظه آماده طغیان و عصیان بود, گروه های عربی که وارد اندلتن. می 
شدند. حامل موحی آز توب ۵ تعضب فییلکن.بودند بذین ترتیب خادته. ای 
کوچک این آرامش موقت را برهم زد: اعراب شامی, متهم به قتل یکی از 
نزدیکان والی اندلس (سعید بن جواس) شدند؛ این کار اتش کینه خفته در 
دل والی متعادل یمنی اندلس, ابوالخطار را برافروخت. 


ایر 
یل 
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[- (1) . معاویه از حربه توازن بین قبایل عرب سود جست؛ او گاهی با 
قیسی ها در تقابل بود و گاهی با یمنی ها؛ اما با مرگ او این حربه ضعیف 
شد و تا مدتی حزب یمنی حاکم بود. معرکه مرج راهط منجر به حذف 
بسیاری از سران حزب قیسی شد و یمنی ها و کلبی ها؛ همچنان در عرصه 
قدرت پیشتاز بودند؛ ر.ک: ۰ بیضون» الدوله العربیه فی اسبانیه, ص 1)01. 

2 ان ترش وستت ابوالحطا. او اد مود نف آدکسن بر کی 
یمنی تعصب ورزید و به حمایت از یمنی ها بر علیه مضری ها برخاست. 
ر.ک: ابن اثیر, الکامل فی التاریخ, جظء ص 24. 


حزب بعد از بلج بن بشر بود) و ابی الخطار یمنی. والی اندلس (1) در 
مورد دو مرد قیسی و یمنی (2) شروع شد؛ آن ده هرد در تزع خود بة این 
دو بزرگ قیسی و یمنی پناه بردند, شیخ قیسی ها (صمیل) (3) نزد والی 
آندلس رفت و نزاع آنها منجر به درگیری لفظی شد (4) و ابی الخطار, 
ضربه ای به صمیل زد و غرور او را جریحه دار کرد؛ صمیل با قلب اکنده از 
کینه و عزم انتقام. قصر والی اندلس را ترک کرد؛ صمیل جهت انتقام از 
والی اندلس, قیسی ها و برخی شخصیت های بارز یمنی را متحد ساخت؛ 
(3) وابه بن سلامه جذامی یمنی (6) از جمله افرادی بود که علی رغم 
تضاد قبیلگی با صمیل با او متحد شد؛ صمیل حتی یکی از شیوخ قیسی (7) 
ساکن استجه (ابوعطا) را که رقیب او در رهبری قیسی ها بود, با خود (8) 
همراه نمود؛ (9) صمیل لشکری از مصری ها و پمنی ها گردآورده و بدین 
تزتیب» بری. برتده را دز آندلسن به دست. آفرد؛ 1101 در بی. این 
لشکرکشی, سرانجام مخالفان ابوالخطار والی, اندلس به ر هرق ضمیل: دز 
نزدیکی شهر شذونه (11) او را شکست دادند (12) و قیسی ها, ثوابه بن 
حکم را والی اندلس ساختند و ابوالخطار را به زندان افکندند و تَوابه (م 
9 به مدت یک سال در آندلس حکومت کرد. (13) در این مدت؛ 
عبدالرحمن بن حسان کلبی, همراه یمنی ها بر او شورید و ابوالخطار را از 
زندان قرطبه آزاد کرد؛ تربار عضو # اب یه ان کر ی نف رصرت 
ابوالخطار گفت: اگر 


ص :64 


2 (2) . که آبن آثیر می نویسد: مردی از کتاله و مردی از یمینان نزاع می 
کردند. مرد کتالی به صمیل پناه برد و... ر.ک: آبن اثیر, الکامل فی التاريخ, 
ِ ص 14. 

- (3) . صمیل از آغاز. جهت بیرون کردن ابالخطان وازد. آندلشن. شد؛ 
# ابن اثیر, الکامل فی التاریخ. ج5. ص14. 
4- (4) . ابن آثیر. متن نزاع لفظی این دو را اورده است. 
5- (5) . بیضون, الدوله العربیه فی اسبانیه. ص‌129. 
6- (6) . آبن عذاری مراکشی. البیان المغرب. ج2, ص 4د. 
7- (7) . آبن اثیر. الکامل فی التاريخ. ج5, ص14. 
8- (8) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب. ج2, ص34؛ مولف مجهول. 
اخبار مجموعه, ص 6 3. 


9 (9) . ابن قوطیه, تاریخ افتتاح آندلس, ص44 

0- (10) . بیضون, الدوله العربیه فی اسبانیه. ص130. 

.۱00۳02 . )11( -1 

2- (12) . بیضون, الدوله العربیه فی اسبانیه, ص130. 

3- (13) . ابن خطیب. اعمال الاعلام. ص ۰7 توابه بن سلمه جذامی. 


یوالخحطه رده ندم: 3 #8 داح ( 


قیسی ها (2) در شام, مغرب (3) (با حاکمیت عبدالرحمن بن حبیب, که 
حنظله بن صفوان را کنار زد) و اندلس حاکم شدند؛ شکست ابوالخطار, 
یمنی ها را به طور موقت از صحنه خارج کرد و قیسی ها را در آندلس 
حاکم مطلق ساخت؛ (4) اما اين قدرت با مرگ ثوابه از بین رفت و آندلس 
با آشوبی عظیم مواجه شد که «اخبار مجموعه» از آن با عنوان «فتنه 
عظمی» یاد کرده است. 


هرج ومرج سیاسی, قرطبه را فرا گرفت (53) و جنگ قدرت بین جناح های 
سیاسی, ادامه بافت؛ خاندان «ثوابه بلی جذام» نخستین گروه قدرت طلب 
نودند که نماینده آنها مره ین خذابة. خود را شایشسته منضب ولایت: اتدلس 
می دانست. (6) یحیی بن بی حریت () یکی دیگر از افراد خاندان 
«جذامی» به رقابت با او پرداخت, بدین ترتیب چهار ماه اندلس بدون والی 
با ها ها ار ال وا 
قیسی, تنها نظاره گر این رقابت بود و با اين که دستیابی به قدرت برای او 
آتتان بود دخالت. تفن کرد و از پشت پرده با گوی قدرت بازی می کرد. 
04 این بار, صمیل, شخصیتی (10) را برای به دست گرفتن قدرت در 
آندلنن ناهزد کرد که خون والی گذشته در اداره امور آتدلنن تاتوان بود او 
یکی از نوادگان عقبه بن نافع را در جمادی الاولی سال ۰129 روی کار 
اورد. 


کلید حقیقی قدرت در آندلس, در دست صمیل بود و او می دانست چه می 
کند؛ وی 


ص: 05 


یی ره الکامل فن الا ری عرص و3 
2 انس 4 

این.عداری هیاکشی: السان اغرند عض رگد 
4 (4) . بیضون, الدوله العربیه فی اسبانیه, ص131. 

ک وا این ع ار مراکشیه اسان امرس ره دنا 
6-(6) . همان, ص 35. 

7- (7) . همان» ص 36. 


ها همان 35 
ری ی 


یوسف بن عبدالرحمن (1) را ده سال بر قرطبه حاکم نمود؛ (2) ابن اثیر 
تنصریح می کند: (3) یوسف 6 اشاره صمیل روی کار امد؛ ماجرای ثوابه و 
ولایت یوسف (4) بر انوا لخطار: گران آمد و با سیپاهی گران از یمانی ها به 
جنگ صمیل آمد که «مضری ها» در اطراف او جمع شده بودند؛ در این 
نبرد, ابوالخطار شکست خورد و بر قدرت صمیل افزوده شد؛ امیر اندلس 
در ظاهر, یوسف بود؛ اما حکومت حقیقی در دست صمیل بود؛ (3) یوسف 
بن عبدالرحمن بن علقمه لخمی در شهر اربونه بر والی اندلس خروج کرد 
و در مقابله با یوسف بن عبدالرحمن فهری کشته شد؛ (6) این حادثه, 
مقارن ورود عبدالرحمن داخل اموی به اندلس بود. 


۳۵ 


اين که مردی اموی, بدون سلاح و بدون داشتن اموال, انصار و... تنها با 
داشتن جسارت فردی موفق شده دولتی قدرتمند که حدود سیصد سال در 
آندلس پایید, تاسیس کند تنها با این فرضیه سازگار است که کارگزاران 
دولت اموی حداقل سه دهه پیش از ورود عبدالرحمن به آندلس زمینه را 
برای 7۳ انتقال و تجدید دولت اموی در آندلس آماده کرده اند و 
عبدالرحمن بن معاویه مجری آخرین مرحله برای بنیاد دولت بوده است؛ 
چون همه تلاش ها در حوادث اندلس به ویژه در چند سال پایان دوره 
والیان جهت هدایت آنها به نفع حزب اموی بود. 


صمیل از آغاز حضور در آندلس و ورود به صحنه قدرت؛: ۳ هنگام ورود 
عبدالرحمن داخل اموی به آتدلتیزن: کوشید تا حکومت آندلس را به به افراد 
ضعیف که قابل کنترل باشند, تفویض کند؛ حکومت ضعیف توابه و یوسف 
که به راحتی مجری احکام و نقشه های صمیل بودند, بخشی از دوره انتقال 
از عصر والیان به دولت امویان اندلس بود؛ صمیل. نوه 


ص :06 


1- (1) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, ج5, ص 40. 
2 (2) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج2, ص 37. 
3- (3) . ابن اثیر,. الکامل فی التاريخ, ج5, ص 40. 
4 (4) . ابن قوطیه, تاریخ افتتاح آندلس. ص 41. 


6- (6( ۰ همان, حظ؛ ص 41. 
7- (7) ۰ 5۱1۲۲۵۷۱. 


شمرین ذی الجوشن, قاتل امام حسین(علیه السلام) که پدر او از انتقام 
مختار به اندلس گریخت. ما مود رت داشته تا دن تلف , ژمینه انتقال قدرت 

ها سا تراسا سای مس ور اسان ما کر 
دولیت اموی را یکسره ساخت؛ اما در آندلسن: جناح یمنی در برابر 
وی و ی ی . 
پیوستند.: بدین ترتیب در < خی تور کی کههور. شفندم ۱1 تردرک قرلیه ۱2 
به سال 0 7م به و و پیوست, یمنی ها شکست خوردند 3 و دو 
رای ها ار هد 9۱ 


صمیل به سال ۰132 با حکم والی آندلس که دست نشانده خود او بود (5) 
در سرقسطه, بهترین نقطه آندلس به لحاظ ثروت و آب و هوا و ۰ سکونت 
کزنیذ ما را ی 
همچون حاکمی معمولی 9 قرطبه مستقر شده بود, بر آندلس سلطه 
چندانی نداشت؛ در این ۳۱ عامر بن عمرو فرشی (8) العبدری از 
«بنی عبدالدار بن قصی» سردار سیاه والی آندلس, که ضعف والی را 
مشاهده می کرد در این انديشه بود که خود والی اندلس شود؛ وی به 
همین منظور از حزب یمنی ها که کینه توز والی بودند. سود جست؛ البته 
این که یک یمنی مسئول سیاه صاحب جیش حاکم متعصب قیسی شده 
باشد, خود جای تردید است؛ (9) عامر عبدری و پاران او در نزدیکی 


ص: 07 


1 (1) . 560۷۳0: شَفنّده 
ِ (2) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, 2 ص 37. 

- (3) . ابن اثیر از واقعه مشهور شقنده که منجر به قتل ابوالخطار شد 
0 در این جنگ طاقت فرسا و طولانی که نیزه ها و شمشیرها 
شکست و کار به جایی رسید که موهای هم را می کندند؛ ر.ک: ابن اثیر, 
الکامل فی التاريخ. ج5, ص122. 
4 (4) . 152 ,151 ,0 ,۱58۳0 501۱5 , ۲202۷. 
5- (5) . آبن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ۳4 ص 412. 
6- (6) . همان» ص 37. 
7 (07) . بیضون, الدوله العربیه فی اسبانیه, ص137 138. 
8- (8) . عامر از جمله سرداران یوسف فهری, والی آندلس به جنگ های 
صوائف در شمال اندلس مشغول بود و در اثر ضعف قدرت یوسف فهری, 


قیام کرد و به قصد نابودی حزب قیسی به پا خاست؛ ر.ک: ابن عذاری 
9- (9) . بیضون. الدوله العربیه فی اسبانیه. ص140. 


قرطبه در قلعه ای جمع شدند و خود را حامی «خلافت عباسی» معرفی 
کردند (1) و در پی آن یمنی های شمال اندلس و بربرها به عامر پیوستند؛ 
عامر, قرطبه, مرکز تجمع قیسی ها را رها نمود و به سرقسطه حمله کرد 
و یکی از رهبران قیسی سرقسطه, به نام محباب بن رواحه بن عبدالله 
زهری به عامر پیوست و نیروهای یمنی در سال 137 136ه. سرقسطه را 
به محاصره خود دراوردند و شکست سختی به صمیل وارد ساختند؛ پس از 
اتب ا ی ا هس سسااه ‏ شست رص 
اگر چه خود قیسی محسوب می شد., اما هم چون گذشته با انعطاف پذیری 
و تسامح و با استفاده از منابع مالی زیادی که داشت. افراد حزب یمنی و 
قیسی که کینه دیرینه داشتند و دوره ای از نزاع بر سر قدرت در آندلس را 
پشت سر گذاشته بودند را به یکسان دا اختیار گرفته بود. ؛ این انعطاف 
پذیری و دوگانگی شخصیت صمیل, , مورد توجه افرادی چون دوزی محقق 
تاریخ آندلس قرار گرفته است. (3) 


قیسی ها به رهبری عبیدالله پن علی کلابی برای کمک : به صمیل, شتافتد 
پیونستند ی صفوفتحنگ در آندلتیرین: جو قدوت پورگ ی 
تنظیم شد؛ عبدالرحمن بن معاویه اخرین فرد اموی که از شام گریخته بود, 
خود را به طلیطله رساند و به رهبر قیسی ها (صمیل) پیوست؛ سرانجام 
نیروهای هم پیمان قیسی موفق شدند بعد از هفت ماه صمیل را در 0137. 
از محاصره نجات دهند. 


پیوستن عبدالرحمن اموی به صمیل, آخرین مرحله انتقال قدرت به امویان 
در آندلتن بود؛ روایتن. که قضریح می کند دامته: قدرت. غباسیان در غرب 
اسلامی از سراب فراتر نخواهد رفت به نوعی حاکی از تقسیم قدرت بین 
امویان و عباسیان است؛ (4) در حقیقت 


ص :00 


1- (1) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, ج5, ص101 و 100. 

2 (2) . مقزی تلمسانی, نفح الطیب, ج ظ, ص‌238. 

3- (3) . بیضون, الدوله العربیه فی اسبانیه. ص137, 128: ,202۷] 
7 ,0156 ,512۲7] 8150 

4 (4) . اختلاف و جنگ آنان. زیان باری برای مسلمانان در آغاز فتوحات از 
خود به جا گذاشت؛ در اثر اختلاف بنی آمیه و بنی عباس. آندلس در غرب و 


اختلاف بین اهالی عرب و بربر آندلس به ویژه بعد از ورود صمیل کارگزار 
عالی دولت اموی و از متعصبین سرسپرده حزب اموی در دهه های اخر 
دوره والیان کشمکشی اتفاقی نبوده و براساس نقشه قبلی و جهت ایجاد 
وضعیتی بوده که صمیل و امویان همراه او به راحتی بتوانند اوضاع اندلس 
را تحت کنترل خود دراورند و زمینه انتقال قدرت به امویان را فراهم 
سازند. 


صمیل از طرفداران دسته بندی قبیلگی (1) و هوادار متعصب حکومت 
مرکز حکومت مسلمانان در اندلس) را فرا گرفت, بهترین سود را برد. 
افراد حزب یمنی و قیسی, بالاجبار برای گذران زندگی» محتاج کمک های 
مالی صمیل وحزب او بودند و صمیل که خود در سرقسطه مرکز ثروت و 
آبادائی در آندلس مستقر شده بود, با این شیوه, جریان سیاست در آندلس 
را به دست گرفت. در این بین؛ یوسف بن عبدالرحمن فهری والی آندلس 
که دست نشانده صمیل بود؛ نقش بی طرفی بازی می کرد تا زمینه برای 
ای و 


با این وضعیت,؛ زمینه کسب قدرت به وسیله عبدالرحمن داخل, چند سال 
قبل از ورود او به آندلس با اقدامات صمیل و افراد حزب اموی آماده شده 
بود و عبدالرحمن با ورود به اند انیت نحص پیوست (2) تا مرحله تأسیس 
و به عبارت بهتر, استقرار دولت اموی در آندلس را به اجرا درآورد؛ 
پیرامون اهمیت نقش عبدالرحمن در بقای دولت اموی در آندلس می گوید: 
«دولت اموی با مر مروان در شرق پایان یافت و عبدالرحمن داخل. در 
آندلشن. ان را خجدید. کرد (قا با این وخق.. در رهاناتی. که ورود 
عبدالرحمن اول بة آتذلنتین و دست پابی او به حکومت را اتفاقی و در هاله 
ای ای ام مسا ی و ات وی رنه اند, باید با تال بیشتری 
نگاه کرد!! 


ص :09 


[- (1( . صمیل به خاطر همین تعصب شدید, نتواننست از زحمات خود در 
راه به قدرت رساندن امویان در آندلس سود برد؛ چون با پیوستن یمنی ها 
به عبدالرحمن بن معاویه, او بار دیگر نزاع قیسی یمنی را از سر گرفت و 
جان خود را در این راه از دست داد؛ ر.ک: ابن عذاری مراکشی, البیان 


2 (2) . از جمله داستان های رایزنی صمیل برای عبدالرحمن در آندلس, 
تلاش صمیل برای ازدواج عبدالرحمن بن معاویه با «ام موسی»؟ دختر 
یوسف در دوره ولاه چنان بر جسته است که دوزی به طور متیتتمل رنه از 
پرداخته است؛ ر.ک: ٩202۷‏ ,50۵1۳ (۱ ۳۱۵5۱6۳۲5 ۲۳6 0۲ ۳۷0 6 
۸۵ 171 ,0. 

این ار وا که رالتان اتستی مرص وف 


قیال حور اسف از شام عا اتطلت 
(1) 


یوسف بن عبدالرحمن فهری, والی اندلس که برای سرکوب شورش ها در 
«ثغر اعلی» به سر می برد. وقتی به طلیطله رسید از ورود عبدالرحمن بن 
معاویه به آنذلتین آگاه شد. ؛ عبدالرحمن به سال 1360 از شام وارد مصر 
شد و ازآن جا به برقه رفت و مدتی در خفا به سر برد (2) و سپس وارد 
مغرب گردید؛ بدر مولای او نیز, در میان راه به او پیوست؛ چرا که والی 
افریقیه, عبدالرحمن بن حبیب (پدر یوسف والی آندلس) (3) فراریان بنی 
امیه به مغرب را دستگیر می کرد و به قتل می رساند؛ (4) بدین ترتیب, با 
امدن یوسف, عبدالرحمن بن معاویه به قیروان گریخت و به بربرهای 
مکناسه از زناته پناه برد؛ () بربرهای زناته با امویان اندلس مکاتبه کردند 
(6) و از حضور عبدالرحمن نزد خود خبر دادند؛ (7) بدر خود را به مکناسه 
رشاند و.دعوت: فرژم. آتدلسن و وضعیت اتیب آن جا را برای عبذالرخمن 
توضیح داد و سپس همراه او به طرف آندلس حرکت کرد و در, اواخر سال 
۰1306 (8) در ساحل «البیره» ( (9) فرود نگ و در قربه طرش (10) 
مستقر گردید و در پی آن (11) امویان جزیره از هر سو به وی پیوستند. 
(12) 
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[- (1 . آبن عذاری می نویسد.: عبدالرحمن بن معاویه در سال 16 
مخفیانه از نقطه ای به نقطه ای دیگر در حرکت بود به قصد آندلس از 
شام خارج شند. ابن عذاری مراکشی, ۱ البیان المغرب, ج 2 ص 41. 

2۱2 ات ری هرا کسی‌دالیان السرت: 2ص 1 

9+ (3) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, ج5: ص 123 

4 (4) . عبدالرحمن بن حبیب فهری والی افریقیه که از سوی مروان بن 
محمد؛ والی افریقیه و مغعرب منصوب شده بود با سقوط بلی امیه به 
ها باس عسفام امه توشت و اطلام اطاعت کرت اه فراران سین استهبه 
بلاد مغرب را دستگیر کرده و می کشت؛ وی سپس با منصور بیعت کرد؛ 
اما بلافاصله دعوت او را رد کرد و لباس سیاه عباسی را به دور انداخت و 
نت شین با انا نخاشت رفیق. فسات تاره افزیيه ‏ السعرید 
ص 97-95. 

5- (5) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, ج5, ص‌123. 


6- (6) . همان. ۲ 

7- (7) . نزد انها یک کشتی که در آن ثمامه بن علقمه و وهب بن الاصفر 
بود, دنبال عبدالرحمن فرستادند و او را به اندلس دعوت کردند. 

8- (8) . آبن اثیر می نویسد: در ربیع الاول سال ۰138. در ساحل المنکب 
به اندلس فرود امد؛ ر.ی: آبن اثیر, الکامل فی التاریخ, جظ, ص123. 

۸۱۷۱۲۵ . )9( -9 

. ۲0۲۲0 ۰. )10( -0 

1- (11) . ابن عذاری مراکشی, البیان المفرب. ج2. ص44 ورود 
عبدالرحمن را به سال 138 

2- (12) . ابن عذاری نیز, بیعت والیان شهرهای آندلس با عبدالرحمن بن 
معاوبه را ذکر کرده که رفتار انها در مدت کوتاهی یوسف والی اندلس را 
مستاصل کرد؛ ابن عذاری مراکشی, ر.ک: البیان المغرب, ج2, ص 45, 46. 


رسای اقییلیه او کروهی از بمتی ها آز سن کیته صمیل یه غیدا رنه 
پیوستند. سپس او به کوره ریه رفت و عامل آن جا عیسی ین مساور یا او 
بیعت کرد, در شذونه نیز» غیاث بن علقمه با وی بیعت نمود؛ در موزور» 
ابراهیم بن شجره و در اشبیلیه, ابوالصباح یحیی بن یحیی؛ وی سرانجام 
وقتی وارد قرطبه شد که والی آن یوسف در نواحی طلیطله بود و هنگامی 

به آن جا برگشت. روز عید قربان بود و مجبور شد با عبدالرحمن صلح کند. 


داستان ورود عبدالرحمن به: آتدلتن در همه منابع به همین شکل ذکر شده 
است؛ مورخان. روایات بسیاری در قالب پیش گویی 9 
و از او به غتوان احیاحر بتی امیه. در اتدلش یاد کرده آند. (2) روایت 
۷ ی ی 
حمل کرد در اين روایات. شخصی غیب گو عبدالرحمن بن معاوپه را نسبت 
به دروعغ بودن امان سفاح نسبت به امویان آگاه می سازد و گفت وگوی 
بین هشام بن عبدالملک و عبدالرحمن, را که در مورد زوال امویان سخن 
گفته اند, نقل می کند و از او می خواهد به آندلس برود چون صاحب امر 
است و نجات در آن جا است. آن-فرزد غیت بو هم نهد بم کید ال خفن مین 
گوید: من مبلغ بیست هزار دینار از مسلمه بن عبدالملک (حکیم بنی امیه) 
(3) عموی تو جهت انجام چنین امری دریافت کرده ام و سپس پول ها را 
به عبدالرحمن داد. (4) 


بدر. غلام و فرستاده عبدالرحمن بن معاویه, همراه افرادی که برای 
۱۱ ۱2۳۳ 
دیوارهای شهر, نامه ای با مهر عبدالرحمن بن معاویه به مردم شهر نوشتند 
و آنان را به بیعت با عبدالرحمن بن معاویه فراخواندند؛ صمیل بدر را 
پذیرفت و به مردم اعلام کرد: که در راه عبدالرحمن بن معاویه جان 
همراه بدر و صمیل راهی قرطبه شدند. (د) 


اقداهات ابخالخهار در اسان اغراب:شام در تقاظ کلیدی آندلی و میدن 
کوره های 
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هر این ارت هرا کشی: المان الععرت. 2 سس 21 


3- (3) ۰ همان ص 6۵1. 
44 این فتییه الامامه الشیایته: 227 ض 1698:1607 
ای دار مرا کف الما تربع رد 


اقداماتی بود که زمینه به قدرت رسیدن امویان در اندلس را به خوبی 
فراهم ساخت. (1) محققان می نویسند: : صداقت و دوستی صمیل نسبت 
به عبدالرحمن, مسیر به قدرت رسیدن و دستیابی او به اهدافی که در 
آندلسن دنبال می کرد را باز نمود. (2) نحوه ورود عبدالرحمن به آندلس و 
بیعت شهرهایی که عامل اموی آن قبلا توسط ابواتخظار سازماندهی شده 
بودند, در حقیقت. نوعی اتحاد امویان شام زیر پرچم عبدالرحمن بود؛ در 
اجرای همین برنامه, ورود او به قرطبه با امضای صلح یوسف بن 
عبدالرحمن والی قرطبه با صمیل همزمان شد؛ این صلح به وسیله صمیل., 
کارگزار دیرین اموی سامان داده شد. 


صمیل از آغاز ورود عبدالرحمن به قرطبه سعی کرده بود با نوعی تاخیر ناو 
تصمیم گیری یوسف در مورد عبدالرحمن. فرصت بیعت جمع کثیری از 
مردم آندلس با او را فراهم آورد و عبدالرحمن, به راحتی با عبور از 

شهرهای آندلس به تبلیغ پرداخت و به هر شهر که وارد می شد, 1 
زیادی به سیاهیان او افزوده می شد؛ چنان که ابن عذاری دراین باره می 
نویسد: «عبدالرحمن با ششصد سوار وارد ریه شده و با دو هزار سوار 
خارج شد. (3) خالی بودن قر طبه از نیروهای نظامی یوسف که صمیل او 
را برای جنگ به شمال آندلس (در منطقه باسک) فرستاده بود و فصل 
زمستان و باران و 1 حرکت نیروهای نظامی و فرسوده بودن لشکر 
یوسف که ده سال در جنگ بود؛ زمینه مناسبی را برای به قدرت رسیدن 
عبدالرحمن در قرطبه فراهم ساخت. 


شامی) شروع شد. رس از 1 ۳ یمنی و به نفع خود 
اشنا کر آه انشا به 
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1- (1) . محققان معاصر به نفود امویان در دستگاه اداری آندلس و تصرف 
مشاغل مهم و جمع تروت توسط انان اشاره کرده اند؛ چهارصد تن از 
بزرگان امویان در آندلس مستقر و به عالی ترین سطوح قدرت و سیاست 
دز آندلفن. رام بات تععی: بارنه القوله آلامویه فی. الانداین: ض 120 
121 

2۰۵ یفن الخه له العریبه.قی اسانیا: ض 171 


3- (3) . آبن عذاری مراکشی. البیان المغرب. ج2. ص 46. 

4 (4) . قیسی های قرطبه به رهبری یوسف و صمیل و قیسی های 
طلیطله از یمنی های اشبیلیه و قیسی های جزیره خضرا از جمله افرادی 
بودند که بر عبدالرحمن شوریدند؛ از اين بین. یکی از یمنی های اشبیلیه 
(عبدالفغافر یمانی) بر عبدالرحمن شورید و علاء بن مغیث هم به یمنی ها 
پیوست. دشمنی سنتی مستحکم بین یمنی ها؛ هیچگاه اجازه نمی داد که 
آنها در مقابل دشمن مشترک خود (عبدالرحمن بن معاوین) متحد شوند و 
عبدالرحمن از این نقطه ضعف احزاب آندلس استفاده کرد؛ ر.ی: نعنعی, 
را 


یمنی ها پیوست و اقدامات خود جهت کسب انحصاری حکومت در آندلس 
را اغاز کرد؛ نیروهای عبدالرحمن, تصفیه خونین یاران آخرین والی اندلس و 
له ای اسال قدرت صه افص را ار کرد سل کم فل ام 
یاران یوسف توسط عبدالرحمن را مشاهده می کرد با گروه اندکی از 
پاران خود بعد از مقاومت مختصری از معرکه جنگ گریخت و به یوسف که 
به مارده گریخته بود. پیوست (1) و هر دو از عبدالرحمن اموی درخواست 
صلح کردند؛ ی 
امان گرفت با یاران فهری خود به قرطبه باز گشت و خانه نشین شد, 
صمیل نیز در ربض قرطبه مستقر شد. (2) 


صمیل زمانی که متوجه شد, امویان از او تنها به عنوان وسیله ای جهت 
کسب قدرت استفاده کردند, زبان حال خویش ۳ در کنج ناامیدی, خواری و 
تحقفیر و نیز اوضاع قدرت در اتذلتین و چگونگی کنا ر گذاشته شدن خود از 
قدرت و به قدرت رسیدن امویان را در شعری هنگام ورود به قرطبه این 
گونه سرود: (3) 


فا کمن الاتیب اضر اهر ادن عم تنوف تسه 


چکیده حوادث دوره والیان آندلس 


صاحب فتح المغفرب و الاندلس: (4)موسی بن نصیر» اندلس را در سال 
5 م ترک 3 و پسرش عبدالعزیز را جانشین "جود قرار داد؛ 
عیذال بش برال‌تیابرهه رت شتترین ورن علیر هر را کرفت: وبا عیوز 
از اشنبانه: مالقه 9۱ و النبره (9] زا ضرف کردوا ندمت حاکم مشیحی 
مرسیه پیمان صلح بست: عبدالعزیز در پایان سال 5 9(م با توطئّه 


ص :3 9 


1- (1). ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج0, ص 48. 

ف و ین ات الکامل قی الا رخ کم را 324 

3- (3) . «درحالی که به کار سیاست مردم بودیم و سررشته قدرت به 
دست ما بود. ما پیش انها عوامی بودیم که امور ما را اداره می کنند». 

4- (4) . در برخی منایع از موسی بن نصیر با عنوان صاحب فتح مغرب و 
آندلس یاد شده است و فتح را به طور مطلق به او نسبت داده اند. 


. )5( -5 
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. )9( -9 
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(3 
(3 
(3 


قتل رسید و ولایت اندلس به ایوب لخمی خواهرزاده موسی رسید؛ وی 
مقر حکومت را به قرطبه برد؛ خر, والی جدید اندلس که مستقیم از سوی 
خلیفه اموی اعزام شده بود. دارالاماره را در قر طبه ساخت و سمح بن 
مالک خولانی. جهاد در شمال اندلس را ادامه داد و از سال 721/0102م 
از پیرنه عبور کرد؛ پس از وی, عنبسه در ۰106. و غافقی, کار جهاد در آن 
سوی پیرنه را دنبال کردند و با قتل غافقی نبردها متوقف شد. 


شورش بربرها چنان عظیم شد که دمشق را مجبور کرد نیروهای ویژه ای 
را جهت سرکوب آنان عازم اندلس کند. ترکیب اصلی سپاهیان اعزامی از 
مردم شام و متعصب به امویان و متخصص در خاموش کردن شورش های 
مردمی بودند. اين سپاه, پیش تر, شورش مردم مدینه را در اخرین کارهای 
خود انجام داده بودند به این بهانه سیاه شام, همه قدرت را در آتذلشن به 
دست گرفت. 


نزاع بین اعراب «قیسی»-«یمنی» با «مضری» و «بربرهای بتر» و 
«برانس» و نیز, اعراب., به نفع اعراب شامی که از حمایت دارالاماره 
قرطبه برخوردار بودند تمام شد و والی قرطبه, اعراب شامی را در 
سازمانی متحد و مرتبط با خلافت دمشق در نقاطی از آندلس که نام 
استآنهای شام را بر خود گرفتند, ساکن گردانید و زمینه تأآسیس خلافت 
ای بر اس را اه تا سا اساسا رها 
عمده بربر و عرب تازه مسلمان. مولدان «اسالمه». <«مسالمه». 
«مستعربان» و «مضارب» شکل گرفت. 


در 114. غافقی به سمت کوه های پیرنه رفت و در بردال (1) دوک کوتین 
را شکست داد و در شهر تور (2) در جنگ با شارل مارتل شاه «فرانک ها» 
در بیست کیلومتری شمال شرق بواتیه در شعبان 23/0113م شکست 
خورده و به قتل رسید؛ اما پس از وی, عقبه بنی حجاجح سلولی و 
عبدالرحمن بن علقمه در 0123. به پیش روی در سرزمین «گل» ادامه 
دادند. 


نزاع داخلی بین اعراب, باعث توقف کار آنها شد و سپتمانیا (3) و اربونه به 
دست ِِ ها» افتاد. و-بتن از آن. هشتنه مقاومت مسیحیان در شمال 
آتدلس در جلیقیه متمر کز شد؛ «ایبریایی ها» و «گوت های» آوازه در آن 
جا سکونت کر ند و موقعیت خود را در این منطقه بسیار بلند کوهستانی 


محدود شد. 


ص :94 
1- (1 . ۷ا0۲06ظ. 
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اختلاف داخلی بین اعراب و نیز با بربرها بقای دولت تبعیدی مسیحیان را 
تضمین کرد؛ در ۰119 پلایو رهبر این منطقه درگذشت و پسر او (1) فلایو 


جانشین وی شد و سپس مردم اشتوریاس, الفونسوی اول, پسر پدرو 
(دوک کانتبریا و داماد پلایو) را حاکم کردند و نیروهای مسلمانان از جلیقیه 


از ولایت موسی بن نصیر و طارق بن زیاد تا سقوط دولت امویان در 
دمشق؛ بیست و سه والی اموی برحکم راندند. 


تقسیم بندی آتذلتتن نزد مسلمانان به «تقسیم قسطنطین» معروف بود؛ 
این تقسیم بندی در زمان دیوکلسین به سال 206 ق.م نزد «رومی ها» و 
سیس «گوت ها» که تقسیم بندی رومی ها را پذیر فتند, معمول بود 
کلیسا هم آن را پذیرفت. ؛ منابع جغرافیایی مسلمانان ار 
تقسیم بندی اندلمن را گزارش کزده اند؛ «قسطتطین» آندلس را به "شش 
قسمت تقسیم کرد و جغرافی دانان مسلمان از جمله بکری. همین تقسیم 


بندی را ذکر کرده اند. 


نیروهای مسلمان در آندلس, براساس «نظام اجناد» اسقرار پافتند؛ کوره 


ها در آندلس به شهرها و نواحی تقسیم شد؛ طارق از آغاز ز با پسران ویتیزا 
که با او در فتح آندلس همکاری کرده بودند. پیمان بست که املاکی را بین 


در شهرهای آندلس, نظامی از مشیخه و شورای مشورتی از بزرگان شهر 

در اداره امور دخالت می کردند؛ با ورود نیروهای شامی, انها امور را 

(تقلید شامی) (2) به دست گرفتند؛ اعراب آندلس در ابتدا خود. والی را 

پید | کرد و به نخستین قاضیان اندلس تا ظهور دولت اموی, «قاضی جند» 
گفن ۲ 


می 
نتایج دوره والیان در آندلس 


1 در طی دوره والیان؛ دولت اموی شرق؛ راهی در غعرب جهان اسلام 
برای بقا و ادامه حیات خود پیدا کرد. 
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2 (2) . تقلید شامی؛ سیستمی سیاسی اداری برای اعمال قدرت 
انحصاری بین امویان و وابستگان بسیار متعصب انها بود که امویان در شام 
و اندلس, مصر و مناطقی که فتح کردند اجرا نمودند. 


هر اوه ات اما سم ید اما و تن کم مت دم اه 
بزرگ «طف» و «حَتّه» که دولت اموی در شرق را به سقوط کشانید؛ 
تاخیر انداخت. 


3. «امویان» با طرح جهاد در مغعرب ون نف مشروعیت یافتند و بقای 
خود را تضمین کردند. 


4 امویان شام با تبلیغ افتخارات و پیروزی های آندلس, لمات و پستی 
جنایات خود بر خاندان پیامبر را در مدت کوتاه حکومت خود مخفی کردند. 


5. امویان شرق؛ جچون به فتوحات آندلس مشغول شدند از مسیر رسول 
خدا(صلی الله علیه و آله) دورتر شدند و این از موهبت هایی بود که نصیب 


اسلام و مسلمین و قرآن شد و سرانجام قدرت آنها دن ان سوی مدیترانه 
غربی محصور گردید. 


6 جامعه گوتی, پیش از ورود فاتحان مسلمان, چنان از ظلم «گوت ها» به 
ستوه امده بود که با اغوش باز از سیاه بربرها و اعراب استقبال کردند و 


سوالات دوره والیان 

1 علل محنت «موسی بن نصیر» را بررسی کنید. 

2 نقش سپاه شام در فتوحات آندلس را توضیح دهید. 
3 غلل نایساماتی آندلس را ذر.دوره والیان دکر کنید. 


4 در مورد سازمان اداری دوره والیان و تقسیم بندی سرزمین آندلس به 
وسیله مسلمانان توضیح دهید. 


5 علل توقف فتوحات در شمال آندلس چه بود؟ 
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منابع بیشتر دوره ولاه 


1 الولاه و القضاه, محمدبن یوسف کندی350ه. 
2 تاریخ قضاه الأاندلس, ابوالحسن نباهی متوفی بعد از 73 


. الامامه و السیاسه, ابن قتیبه دینوری (اين اثر. دارای بخش خاصی 
ِِ آندلین که بف‌والیان آندلسن بر داخته است ا. 


4. تاریخ علماء آندلس, عبدالله بن محمد فرضی 0403. 


کر الحراع حضنعه الکتابهه قذامه بم‌جعفر تور بختشین ان این کنات 
دیخویه استخراج کرده و به طور مستقل در 18689م در لیدن به چاپ 
رسانده است). 


6 الاکتفاء فی اخبار الخلفاء. ابن الکردبوس بن عبدالملک ۰573( این اثر, 
دارای بخشی ویژه مربوط به آندلس است که احمد مختار عبادی آن را 
تحقیق و به طور جداگانه در 1966 میلادی منتشر کرده است). 


7 ارات اسلامی سر اس هشن کی ار اش نز دی 
تن ا عادو ایرن کاب ای فس او مت بر سره وورن 
8 تاریخ افریقیه و مغرب. رقیق قیروانی. 

9 قضاه قر طبه و علماء افريقیه, خشنی. 

10 نفح الطیب, مقری, شمار ولاه آندلس را ذکر کرده و نامبرده است. 
1 ال الاقلام: این خطیب: یخشی از کناب عوو تا به نکر اسامی واه 
اندلس اختصاص داده است. 


13 فجر الاندلس. , حسین مونس؛: , در این کتاب یک فصل به بررسی نظام 
اداری و مالی دوره والیان آندلس اختصاص یافته و به بت مبسوط به 
تاریخچه تقسیمات اداری آندلس از زمان رومی ها و گوت ها و ادامه آن در 


زمان مسلمین اشاره شده است و درباره سیستم قضایی و لشکری, 
نخستین قاضیان اندلس و نظام مالکیت در دوره والیان سخن رانده است. 
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4- عبدالرحمن و انحصار قدرت 


عبدالرحمن (1)در آغاز ذی الحجه سال ۰138. آخرین والی آندلس را در 
محل مساره (2)در غرب قرطبه شکست داد و با پایان دوره والیان, این 
حادثه, نقطه عطفی در تاریخ اندلس شد؛ ده روز پس از «یوم المساره»؛ 
روز جمعه, عید قربان سال 138ه. خواص و مردم قرطبه با عبدالرحمن 
۱ که سفنت متتم سال:< اشتت بیعت ردند 3 این ابر می خفسند او 
دستور داد مسوّده را لعن کنند. منصور عباسی را نفرین می کرد و نام او را 
از خطبه حذف کرد. (5) 


دسا 0 متسه امن اف امان امه ان فرطیه زار 
کرد (6) و با 
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1- (1) . عبدالرحمن بن معاویه بن هشام بن عبدالملک بن مروان بن حکم 
بن آبی العاص بن امیه ابوالمطرب از کنیزی به نام «رحا» يا «رداحا» در 
«دیرحینه» در دمشق در 0113. متولد شد و در ۰172. در پنجاه و نه 
سالگی بعد از سی و سه سال خلافت مرد. 

2 (2) . المقصاره. 

3- (3) . آابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج2, ص 46. 

4 (4) . طبری 0139. اورده است؛ طبری, تاریخ الرسل و الملوک؛ 
4 

5- (5) . ابن اثیر, الکامل فی تاریخ» جظ, ص124. 

6- (6) . قیسی های قرطبه (اخبار مجموعه به جناح بندی قیسی یمنی در 
اطراف ابن معاویه اشاره کرده است) به رهبری یوسف و صمیل, قیسی 
های طلیطله و یمنی های اشبیلیه و قیسی های جزیره خضرا بر عبدالرحمن 
شوریدند؛ در این میان یکی از یمنی های اشییلیه (عبدالغافر یمانی) نیز 
علیه عبدالرحمن بن معاویه شورید و علاء بن مغیث یحصبی هم به آنها 


بیست هزار بربر به مصاف عبدالرحمن رفت (1) و در جنگ با او در 142 
ه. نزدیک طلیطله کشته شد (2) و اندکی بعد صمیل (3) را در حبس خفه 
کردند. (+) 


هم زمان با آغاز مجدد درگیری قیسی یمنی و به قدرت رسیدن عبدالرحمن 

بن معاویه در اندلس. مسیحیان شمال از فرصت استفاده کردند و در 
سال(755/0138م) ناربن (3) را پس از چهار سال محاصره تصرف کردند؛ 
آغاز حملات مسیحیان شمال آندلس. زمینه سیاسی مناسبی برای موفقیت 
و پیش برد اهداف امیر عبدالرحمن بن معاویه اموی را فراهم می ساخت و 
او به وسیله ادامه جهاد در اندلس مشروعیت و بقای خود در حکومت 
قرطبه را تثبیت می کرد. 


خطر بزرگی که بعد از مخالفت حزب قیسی, عبدالرحمن (6) را تهدید می 
کرد تحرکات بنی عباس در اندلس بود که بعد از فروپاشی دولت اموی, 
بن عبدالرحمن والی اندلس و نیز نزاع میان جناح های مختلف عرب در 
اندلس, می توانست فرصت مطلوبی برای داعیان خلافت عباسی باشد. 
خلافت عباسی بعد از این که از فتنه ابومسلم خراسانی با قتل او راحت 
شد, درصدد ارتباط با یکی از زعمای عرب فرماندار پاجه. (7) علاء بن 
مفیث یحصبی از قبیله یمنی جزام (جذام) برامد؛ وی مامور شد (8) تا در 
اندلس, دعوت عباسیان را اشکار کند؛ 
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1- (1 ۲ ابن اثیر می نویسد: یوسف به سال ۰140 پیمان شکست و سال 


1 
2 ین عذاری مرا ی سای لیمحت سم و 
3- (3) . علت رویاروبی صمیل و عبدالرحمن بن معاویه با توجه به تعصب 


هر سازی او برای دولت اضویان» در اندلتید؛ شکل نگرفتن 
اتحاد قیسی اموی در مقابل جناح بمنی بود که مانع قدرت طلبی صمیل 
یمنی ها و برخی از اعراب قیسی مانند حصین بن الدجن, نیز برخوردار 
شده بود. 


4 (4) . آبن اثیر, الکامل فی التاريخ. جظ, ص127؛ مولف مجهول, اخبار 
مجمو عه, ص 92. 

5- (5) . امروزه شهری در ولایت او در جنوب فرانسه در لانگدوک:. 
0 اربونه؛ ۰۸۲۱۲۲۱ 

6- (6) . صمیل و یوسف فهری, جناح یمنی ها را تا سر حد ممکن در 
اندلس تضعیف کرده بودند؛ عبدالرحمن بن معاویه با کمک یمنی ها و اموی 
ها کار صمیل و یوسف و آخیرا داعی عباسی علاء بن مفیث را یکسره کرد. 
7 (7) . 6[3ظ. 

8- (8) . ابن اثیر می نویسد: علاء به سال 146. از افریقیه به آندلس 
رفت و خلافت عباسی را اعلام کرد و خلق زیادی به او پیوستند و در نواحی 
اشبیلیه با عبدالرحمن بن معاویه مصاف داد و با هفت هزار تن از یاران 
خود کشته شد؛ ر.ک: ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, ح5. ص178. سر او را 
تجار به قیروان اورده و مخفیانه در بازار انداختند و سیس سر به مکه حمل 


طی یکسال مراودت و ارتباط مخفیانه علاء با مأموران دولت عباسی, 
زمینه حرکت اماده شد و در سال ۰147. (1) علاء بن مغیث در باجه, پرچم 
های سیاه برافراشت و در قرطبه اعلام استقلال کرد. 


قیسی ها که از روی کار آمدن امویان در آندلس خسارت سنگینی عاید آنها 
شده بود به علاء بن مفیث پیوستند؛ انقلابیون از باجه به سمت اشیبیلیه 
ای و در راه «فهری ها» (وابسته به حزب قیشتن): نیب آنها 
پیوستند؛ پس از آن؛ نیروهای مخالف عبدالرحمن در شهر شدونه اجتماع 
کردند (2) و دو ماه در حلقه محاصره امویان قرار گرفتند. سرانجام مردم 
شذونه با بدر, مولای عبدالرحمن بن معاویه که شهر را در محاصره داشت. 


صلح کردند. 


علاء بن مغیت با انقلابیون همراه خود به شهر قرمونه. نزدیکی اشبیلیه 
گریخت؛ نیروهای عبدالرحمن او را سخت در محاصره گرفتند. یاران مغیث 
ناامید شدند و با عملیات انتحاری از محاصره خارج شده و جنگیدند؛ (3) 
بدین شکل نخستین تلاش دولت عباسی برای جلوگیری از تثبیت امویان در 
اندلس با قتل علا و گروه زیادی از یاران او با شکست مواجه شد و 
عبدالرحمن بن معاویه موفق شد تحرکات دولت عباسی در جنوب اندلس 
را خاموش کند؛ بدین ترتیب, عملیات خلافت عباسی در آندلس عقیم ماند 
(4) و موج شورشی را که آنها در آندلس به پا کردند, مورد استفاده دیگران 
قرار گرفت؛ به سال 9 7م یمنی ها زیر عنوان حمایت از عباسیان, 
آتش جنگ علیه عبدالرحمن را در شهر لبله بر افروختند. (5) رهبر آنها 
سعید الیحصبی (المطرزی) اشبیلیه را 0 (6) و حاکم مروانی آن 
عبدالملک بن عمر را از شهر بیرون کرد؛ والی شذونه غیاث بن علقمه هم 
به ام وس ای با ترا کی ان ریت با سا له کرو 
در جریان آن 
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۱1۱ات قذاری سال. 16 توفتم. اس رکه این ار هرا کت 
بیان المفرت: 2 صا 5 

2- (2) . مولف مجهول, اخبار مجموعه, ص 1)0. 
3- (3) ۰ بیضون» الدوله العر بیه فی اسبانیه, ص 87 1. 
4- (4) . با این ِِ خلافت عباسی هیچگاه برنامه های خود در دخالت در 
آندلش وا عطیل. تردن هن ان خمله. اخریت ان آنما. تضمیم مضه 


میرم خليقه: بقدان بز ای برآندانی, اضهیان اندلشنن اشت ز.ی* انراهیم 
حسن, تاریخ سیاسی اسلام, 2 ص‌213. 
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6- (6) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, جظ5. ص187. 


ات که ند و و ار اه کی نس ام اعد تسه 
شورید, ابوالصباح با 
پیوست. ؛ (1) اما عبدالرحمن بعد از این که بر کرسی قدرت تکیه زد یمنی 
ها را کنار گذاشت؛ او از جمله بزرگ ترین یمنی ها بود که از نفوذ فوق 
العاده ای در بین یمنی های آندلس برخوردار بود. عبدالرحمن, با نقشه ای 
حساب شده؛ ابوالصباح را به وسیله وابسته خود, تمام با ملاطفت و مکر و 
حیله به کاخ خلافت در قرطبه دعوت کرد ای 
او را ملاس اه رای وم ۰۱ ۲ 


سه سال طول کشید تا عبدالرحمن همه شورش های عرب قیسی و یمنی 
را سر کوب نموده و همه مخالفان خود را حذف کند؛ (4 در متن «اخبار 
مجموعه» شرح عملیات عبدالرحمن بن معاوبه, بعد از استقرار در قرطبه 
تا ها هه ها ی ایا ایام من 


ست . 


در قرطبه, خاندانی از موالی «بنی هاشم», «بنی فهر» و قبایل «قریش» و 
سایر قبایل زندگی می کردند. عبدالرحمن بن معاویه آنها را خوار کرد و از 
منزلت اجتماعی انها در قرطبه کاست و این امر باعث شد تا انها به 
عبدالرحمن بن یوسف فهری, والی معزول اندلس که در قرطبه, تحت نظر 
عبدالرحمن بن معاویه به سر می برد شکایت برند؛ این گونه شکایت ها به 
حدی رسید که یوسف فهری برای طرح جنگ با عبدالرحمن بن معاویه از 
ِ فرار کرد و مخالفان عبدالرحمن بن معاویه را تحت پرچم خود متحد 


سیل مهاجرت امویان به آتذلسز:: هم چنان ادامه داشت؛ چنان که در سال 
0 عبدالملک بن عمرو بن مروان معروف به مروانی و جژی بن 
عبدالعزیز بن مروان با جمیع اولاد و فرزندان و انبوهی از موالی «بنی 
امیه» وارد قرطبه شدند و جمعیت انبوهی از بنی امیه در قرطبه تجمع 
کردند. (د) 


ص:102 
همان ی 169 


ان او ای اسان ارت ی 5 
ده و اما اه ی سا ری 


4 (4) . همان. 
5- (5) . مولف مجهول, اخبار مجموعه. ص 97. 


برخی از نویسندگان معاصر درباره عظمت شخصیت عبدالرحمن بن معاویه 
میالغه کرده و او را عامل تداوم اسلام در آندلس دانسته اند؛ (1) آما 
ی بهتر از هر کسی, خلیفه معاصر او 
منصور تا نی (بعد از قتل علاء بن معغیت, دک عباسیان در آندلس) 
معرفی کرد (2) که گفت: انالاه کواین بدشت تایه کوتم دادیم واه را 
سپاس که بین ما و این شیطان (یعنی عبدالرحمن بن معاویه) دریا را 
فاصلد انداخت. (3) 


عبدالرحمن, در حقیقت شیطانی بود که با سیاست های ماکیاولیستی 
معاویه بینان گذار دولت اموی در شرق همه احزاب و نیروهای موجود در 
اندلس را با سلسله ای از ترور و قتل عام از صحنه سیاست خارج کرد و 
اقلیتی امتوی, زا که چند دهه. پیش به درب دز آنالنین سکتی کزیده بودند را 
در آن جا حاکم گردانید. (4) وی هم چنین کسانی را که زمینه روی کار 
امدن او را فراهم کرده بودند حذف کرد. 


در حقیقت. کار عبدالرحمن. کار قهرمانی که دولت اموی را در آندلسن 
ای رو مس ای و ان حباهعال لت ابو از 
شرق به غرب را (که زمینه آن از پیش فراهم شده بود) بت آخرا در ورد 
چنان که مَفری در شرح حال وی, به اين حقیقت تصریح نموده و می 
نویسد: «نیت او تجدید دولت بنی امیه در مشرق بود». (ظ) 
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تعتعوی رنه الدو له آلامونه قی ال تدلس ص370 

هنن عدارت مراکسید اسان ری ور در 2و 

3- (3) . شباهت شخصیت منصور و عبدالرحمن بن معاویه را ذز فرتانی: 
غلبه, قاطعیت, جرآت, قساوت و انجام کبائثر از عجایب دانسته اند؛ کار هر 
دو برپایی خلافت و دولت : نو بنیاد بود. ؛ چرا که موفقیت آشکار عبدالرحمن 
بن معاویه را نیز, برپایی 70 اموی در اندلس ذکر کرده اند؛ نعنعی, 
4- (4) . بیضون؛ الدوله العربیه فی اسبانیه, ص 63 1؛ عنان نیز, عبدالرحمن 
را جباری که در زدن و کشتن افراط می کرد معرفی نموده و او را به تمام 
ما شم ما ای تم اس ی او او رات میم 
آندلس, ص208, 209. 


5- (5) . «کان نیته آن یجدد دوله بنی مروان بالمشرق»؛ ر.یک: مقزژی 
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5- شورش های دوره عبدالرحمن اول 
اشاره 


بربرها در نواحی شمال اندلس, زمانی طولانی شاهد نزاع بین عرب ها 
بودند؛ اما سرکوب خونین سلسله ای از شورش های اعراب قیسی و 
یمنی»؛ به وسیله حزب اموی, زمینه مناسبی را جهت ورود انا به صحنه 
تفر وا فاص ات وا سای ای سار هس ۱ 
حزب اموی شدند. : (1) بربرهاء به ویژه «بربرهای مکناسه» در استان شنت 
تزبه ( (فتتمریه) در فرق: فانی. آلحجاره ان فافليم اراکفن» 2 به 

رهبری: شعیا ۰81 که خود راز اولاد خصرت فاطمه(علیها الشلاما ده امام 
حسین (علیه السلامامی دانست: ۱و1 قيام کرفقد: ۵ در‌ضاية از او با نام 
عبدالله بن محمد و یا سفیان بن عبدالواحد مکناسی یاد شده است؛ (7) 


مصری, او نسب شریف برخود اختیار کرد (10) ۳ موز توجه و 2 
مسلمانان و اعراب اندلس قرار 


ص:05 1 


رد این غدازی سراکشی: الیان ارت ررض 56 

2 (2) . نام کنونی آن: 53]3۲6۳/5۵۳060۲:. 

۸۲۵000 ۰. )3( -3 

.۱۵۲۵۷ ۰ )4( -4 

5- (5) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, ج5. ص 200. 

6 (6) . مولف مجهول, اخبار مجموعه. ص 97. در این کتاب از قیام شقیا با 
عنوان ثاثرالفاطمی یاد شده است. 

7- (7) . مولف مجهول, اخبار مجموعه. ص 97. 

8- (8) . همان, ص‌98. 

و (9) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج2, ص60 40. 

10-0 . تفتعیه عاریه الدوله آلاممیته می. الندلسه 1121 نون 
الدوله العربیه فی اسبانیه. ص 192. 


کنرو آنتو‌خی از پویر‌ها در اظطراف اه اتفاع کردند. 


دعوت شقنا (مکناسی) ابتدا در شرق و شمال اندلس منتشر شد و سپس 
به نواحی مرکزی هم نفوذ کرد؛ شقنا, مارده و شهرهای اطراف را تصرف 
کرد و تا شهر باجه در سمت جنوب پیش رفت؛ امویان تا سال 
0 7 حدود بیست سال در مهار قیام شقیا ناموفق بودند. 


شفیا: خندین بار لشکر کشی امویان به شمال اندلس, را با شکست مواجه 
ساخت؛ عبدالرحمن بن معاویه اموی, مسئولیت طلیطله را به حبیب بن 
عبدالملک سپرد. وی در شنت بریه؛ سرکوب وی را از سلیمان بن عثمان 
بن مروان درخواست کرده و او را مأمور دستگیری شقیا نمود؛ سلیمان در 
نخستین برخورد خود با شقیا؛ کشته شد و لشکر او متواری گردید؛ خلیفه 
اموی, عبدالرحمن بن معاویه خود به سال ۰132 برای جنگ با شقیا راهی 
شمال آندلس شد؛ اما کاری از پیش نبرد و به قرطبه بازگشت؛ او به سال 
154 مولای خود بدر را مأمور جنگ با شقیا کرد؛ بدر نیز در جنگ با شقیا 
شکست خورد و به قرطبه بازگشت؛ پس از وی, عبدالرحمن بن معاوبه, 
سردار دیگر خود عبیدالله بن عثمان را مأمور جنگ با شقیا کرد؛ او در جنگ 
با شقپا , به سال ۵155. ۱ ۱۱ ۳ 7 
را تارومار کرد و جمع کثیری از بنی امیه را که در سیاه او بودند کشت؛ 
شقیا بعد از اين پیروزی «دژ مداین» را گرفت؛ 


خليفه اموی به سال 156ه. پسرش سلیمان را در قرطبه نهاد و خود. راهی 
جنگ با شقیا شد؛ او شقیا را در «دژ شیطران» محاصره کرد؛ (1) شقیا از 
دژ فرار نموده و به عادت همیشگی , به کوهستان گریخت. ۷4 


تصفیه خونین اعراب اشبیلیه 


در جریان جنگ با شقیا, خبر شورش اهالی اشبیلیّه به رهبری عبدالغفار و 


حیوه بن ملابس به همراه «یمانی ها» به عبدالرحمن رسید. او ناگزیر, 
محاصره «دز شیطران» را رها کرد و به سال 6 به قصد سرکوب 
شورش اشبیلیه لشکر کشید. او پسر عموی خود عبدالملک 
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یی اس الکامل قارع ولا 
2- (2) : همان, جظ, ص 32 2. 


بو ما ات ان سا ماس سا فصو 
به عنوان نیروی کمکی حرکت کرد؛ نیروهای عبدالملک وارد اشبیلیه شدند 
و چنان قتل عام گسترده ای از مردم آن جا به راه انداختند و بساط «حزب 
یمانی» را از آندلس جمع کردند؛ عبدالملک درحالی که از شمشیر او خون 
می چکید نزد عبدالرحمن بن معاویه خلیفه اموی رفت؛ عبدالرحمن نیز او و 
اولادش را مورد اکرام فراوان قرار داد و آنها را به وزارت خود برگزید. 


عبدالرحمن به سال 157ه. بار دیگر به اشبیلیّه لشکر کشید و چند تن از 
سران شورش اشبیلیه از جمله عبدالغفار و حیوه و انبوهی از مردم ان جا 
را کشت؛ مورخان از این حادثه با عنوان فصل قاطعی در روابط میان 
خلافت اموی و اعراب آندلتن یاد کرده اند؛ (2) تاثیر کشتار عرب. اشبیلیه 
در تین عسب های: اندلفن به جدن بود که آو دیکر اطمینان.خود را تشبت :اه 
عرب آندلس که بیشتر آنها یمنی بودند از دست داد و مجبور شد تا سپاهی 
از بردگان ترتیب دهد. 


عبدالرحمن به سال ۵159. برای سرکوب شقیا به «تغر اعلی» لشکر 
کشید و او چون گذشته به کوهستان گریخت و خلیفه اموی دست خالی به 
قرطبه بازگشت؛ (3) او که با چندین هجوم نظامی نتوانسته بود تا شورش 
شقیا را مهار کند, کوشید تا با تطمیع یکی از رهبران بربر شمال اندلس به 
نام هلال المدیونی, در صفوف بربرها شکاف ایجاد کند؛ او به هلال. وعده 
ولایت شنت بریه را داد (4) تا بدین ترتیب, هلال را به عنوان همتای 
ی اس ایا به بخ ات ی که ان اهر 
اتامات با خی دا با این معود فتاه یا که رس 
های متعدد امیر اموی و کار کزاو ان او را با شکست مواجه ساخته بود در 
اثر خیانت و توطثه دو تن از یاران مکناسی خود. ابومعن داود بن هلال و 
کنانه بن سعید الاسود در قریه العیون, به سال ۵160. کشته شد. (6) 


عبدالرحمن بن معاویه, همواره, دوستان و دشمنان نزدیک خود را با ترور و 
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ای صای ات اسر ص00 
۱ 


و اع مس ی اسان و 
ول ار ی 101 


ناگهانی از میان بر می داشت؛ به همین دلیل قتل عبدالرحمن بن حبیب 
والی افریقیه و دشمن سرسخت عبدالرحمن بن معاویه را به این روش به 
تدبیر خلیفه اموی دانسته اند. (1) 


بدین سان دولت اموی آندلس در بیست سال نخستین تولد خود با شورش 
های بزرگی مواجه شد که انعکاس وسیعی در منابع تاربخی داشته است؛ 
در این میان. از انقلاب شقیای فاطمی, به عنوان بزرگ ترین شورش 
آندلس. تا زمان عبدالرحمن بن. معاوبه باد کردم اند؛ (12 بعد از خاموش 
شدن شورش شقیا, عبدالرحمن به سال ۵162. با شورش عباس بربر 
مواجه شد؛ که وی این شورش را نیز به وسیله سردار خود ثمامه بن 
و 


ص: 108 


هن ی 1 


6- عملیات نظامی در شمال آندلس 
اشاره 


ِِ به و مشروعیت دینی ِِ او را به ِِِ 9 می 
کرد؛ آغاز عملیات نظامی او, در «ثغر اعلی» آندلس بود. مسیحیان شمال 
آندلس با استفاده از نابسامانی قدرت در دوره والیان فعالیت های گسترده 
ای را در مزرهای شمالی اغاز کرده بودند. (1) این اقدامات. نطفه اولیه 
پید ایش نخستین دولت مسیحی آندلس «استوریاس» بود. مسیحیان شمال 
از حمایت دولت های اروپایی. به ویژه فرانسه برخوردار بودند؛ از بین دول 
اروپایی, فرانسه خود را مسئول امر مسیحیت و اسیانیا می دانست؛ 
فرنگی ها اختلاف بین دو قدرت اسلامی امویان ۵ عبانسیان را بهانه خوب 
دخالت در آندلس می دانستند؛ در این بین» سه تن از نخستین خاکمان 
دولت «استوریاس» روابط دو جانبه خوبی با دولت اموی برقرار کردند. 
(2) 


قدرت گرفتن «کارولنژیان» (3) در فرانسه و استحکام روابط دولت آنها با 
پاپ. نقطه عطفی در تاریخ اسپانیا شد؛ شارلمانی عزم ان داشت که با 
عبور از پیرنه. اسپانیا را ازاد 


ص :109 


1- (1) . مقرژی تلمسانی, نفح الطیب, ج1, ص330؛ الفونس شاه جلالقه, 
در این زمان, مناطق و شهرهای لک, پرتغال. سموره. شلمنقه. قشتاله و 
شقوبیه و... را تصرف کرد. 

2 (2) . بیضون, الدوله العربیه فی اسبانیه. ص195. 

3- (3) .۰ ( ۵۲0۱0[(180): سلسله ای از فرمانروایان فرانکی که در قرن 
هفت میلادی در همکاری با کلیسا دولتی در فرانسه تاسیس کردند. 


کرده و کشور خود را تا جبل الطارق توسعه دهد. (1) 


مخالفان دولت اموی در همکاری با دولت «کارولنژی» موقعیت مناسبی 
جهت ضربه زدن به امویان اندلس به دست اوردند؛ مواضع خصمانه 
مسیحیان تفا[ نسبت به دولت اند لته باعث ایجاد روابط بر بین اعراب و 
بریرهای مخالف دولت اموی با دولت مسیحی شمال اسپانیا شد؛ از جمله 
هر | 
دولت اموی اندلس برخاسته بود؛ سلیمان بن یقظان اعرابی نیز از مخالفان 
دولت اموی اندلس بود که با شارلمانی وارد مذاکره و همکاری نظامی 


شد. 
دولت عیاسی شارلمانی و امویان اند لشن 


مفقان ایض سا تیان هورد ارشاط شا رآما یبا متجور غناسن وتان 
دخالت بغداد در حوادث شمال اسیپانیا و تاثیر ان در لشکرکشی شارلمانی 
به شمال اسپانیا بحث کرده اند؛ (4) به گفته نعنی: چنین ارتباطی نامعلوم 
است و به فرض وجود, ابعاد آن در تاریخ روشن تیلست . 7 (5) در مقابل. 
عبادی معتقد است: عملیات شارلمانی در شمال اسیانیا, نتيجه مستقیم 
تا ات رام یاس ام سرا و اعال سا 
اعرابی دانسته و عملیات شارلمانی را نتیجه همفکری منصور و شارلمانی 
برای مقابله با دشمن مشترک خود., امویان اندلس برشمرده است؛ (6) در 
میان این اختلاف نظرها,؛ گفته عبادی به واقعیت نزدیک تر است؛ چرا که 
ارت ار ری می کنو اف این عر کای تا و رونت شیور ان از 
به حدی بود که باعث شد, عبدالرحمن بن معاویه به سال 1063 با هدف 
براندازی خلافت عباسی عزم شام کند که شورش سرقسطه او را در 
آندلس زمینگیر کرد. (7) 
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1- (1) . نعنعی, تاریخ الدوله الامویه فی الاندلس. ص 59. 

- (2) . عبدالرحمن بن حبیب فهری, معروف به صقلبی, عموزاده 
عبدالرحمن بن حبیب (م 138ه) والی افریقیه. 
3- (3) . آبن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج2, ص 5<. 


شارلمانی با بغداد اشاره کرده است؛ ر.ک: ۲۳6 0۲ ۳۱۱5۲۵۲۷ ۱02۷ ۲۳6۵ 
6 ,05 ,0 ,503110 0۴ ۱۷۱۵05۱6۲۲ . 

5- (5) . نعنعی, تاریخ الدوله الامویه فی الأندلس. ص160. 

6- (6) . عبدالله العروی, مجمل تاریخ المفرب. ص 69. 

7- (7) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, ج5, ص 245. 


سلیمان بن بقظان اعرابی, به عبدالرحمن بن حبیب وعده داد که از طریق 
والی سرقسطه, حسین بن یحیای انصاری, به ورود شارلمانی به این شهر 
کمک خواهد کرد؛ (1) شارلمانی, به همراه سلیمان بن یقظان به سمت 
سرقسطه حرکت کرد. لشکر او با عبور از گذرگاه تاریخی «رونسوال» (2) 
به سرقسطه رسید و با درهای بسته شهر و عدم همکاری انصاری روبه رو 


شند. 


ابن اثیر. امتناع حسین بن یحیی انصاری از نوادگان سعد بن عباده (صحابی 
معروف) از همکاری با شارلمانی و باز نکردن درهای شهر سرقسطه به 
روی وی را جزو حوادث سال ۰164. اورده است. (3) 


خبر عدم همکاری انصاری با شارلمانی به عبدالرحمن حبیب که در سواحل 
آتدلنین اخود را آماده می کرد تا بعد از سقوط سرقسطه وارد عمل شود, 
رسید؛ او از پیمان شکتی انصاری به خشم امد.و سردار خوده عبدالزخمن 

بن غالب را با سپاهی گران به جنگ حسین بن یحیی انصاری فرستاد؛ غالب. 
سرقسطه را محاصره و پسر انصاری را به گروگان گرفت و کشت؛ (4 
حاکم اموی آندلس نیز به سال ۰166. به شس سظه. ای کسید یف ۱ 
ی ی 


انیا و ای مر کم متا اس تا مات 
مردم شمال نیز مواجه شد؛ از جمله. قبایل استقلال طلب «بُشکنّس» (6) 
با ار رن ره یار سفق آنانی کر ال ادا 
با شکست مواجه شد؛ با این وجود او موفق 


رت 111 


1( همان: ض 2406 

2 (2) 8006۵5۷۱۱۵5 .: در منایع اسلامی آن را باب شزروا يا باب 
الشزری و انرا حادثه دربند شزری نامیده اند؛ ر.ک: عنان,تاریخ دولت 
اسلامی در آندلس, ج1, ص 90 1. در منابع اسلامی 711 را باب شز ر وا پا باب 
الشزری و ان را حادثه دربند شزری نامیده اند؛ ر.ک: عنان,تاریخ دولت 
اسلامی در آندلس, ج1. ص 190. 

3- (3) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, ج5, ص 247. 

4 (4) . همان, ص 249. 


5 (5) . آبن عذاری مراکشی, البیان المغرب, 2 ص 37. 
6- (6) ۰ ۷235001۲۱12 


به تصرف پمپلونه (1) گردید؛ اما در راه بازگشت از سرقسطه , به کشور 
خود, هنگام عبور از گذرگاه «رونسوال» در غرب رشته کوه های یرنف با 
کمین مواجه شده و سیاه بزرگٍ «شارلمان» قنل عام و پراکنده شد. ؛ کمین 
را برخی به قبایل مسیحی «بشکتس» و برخی نیز به عبدالرحمن اموی 
نسبت داده اند؛ این حادثه در تاریخ ادبیات فرانسه در «سرود رولان» 
ماندگار شد. رولان. یکی از ۳ ۳ کاروازه ای بود که حادثه را در 
قصیده ای طولانی وصف کرد (2) که به «سرود رولان» معروف شد. (3) 


دولت فرانسه عباسی بغداد به امویان را اجرا کند, به سال 0161. با هدف 
دعوت آتدلس به عباسیان از افربقیه و از ناحیه «ساحل ندمیر» وارد 
هه سس ای ی بر ری 
مکانبه کرده از او خواشست به. اطاعت مهدی غباسی خر آهده:و-واردعني: با 
عبدالرحمن بن معاویه, خلیفه اموی شود. : سلیمان بن یقطان از همکاری با 
صقلبی خودداری کرده و در جنگی که بین آنان درگرفت, وی را شکست 
داد؛ صقلبی به ناچار به تدمیر بازگشت که با هجوم عبدالرحمن بن معاویه 
مواجه شد و به ارتفاعات بلنسیه گریخت و سرانجام در سال 2 یکی 
از بربرها صقلبی را کشت و سر او را برای دریافت هزار دینار جایزه برای 
خلیفه اموی عبدالرحمن بن معاویه برد. (4) 


عبدالرحمن بن معاویه که از خبر حمله شارلمانی به سرقسطه و امتناع 
انصاری والی سرقسطه از همکاری با او مطلع شده بود, بلافاصله به تدمیر 
کند؛ بدین شکل توطئه مشترک عباسی شارلمانی و اعراب اندلس بر علیه 
دولت اموی با شکست مواجه شد و دولت تشار آغانی بر بقد.ار کرت 
«گذرگاه 0 کت 9 به آندلس را رها کرد؛ با اين وجود, 
شمال 


ص:112 


1- (1) ۲۵۲۳۱۵6۵۱۱۱6 . بنبلونه. 

2 (2) . بیضون, الدوله العربیه فی اسبانیه, ص202؛ چکامه رولان در چهار 
هزار بیت؛ منشا بسیاری از داستان های شهسواری لاتینی و ادبیات فرانسه 
شید. ر.ک* عنان, ار بخ دولت اسلامی در اندلس, 1 ض194, 195. 


3- (1)3. ۳۵۱۵۲۵ 0۸6 ۱۱۵50۲ن). 


اسپانیا بودند؛ (1) بعد از اين حادثه, شارلمانی, سپاهی (2) برای کمک به 


عهر رین حکم به. اندلمن. فرستاد. که.خاکی از استمزار علاقه فرنگن ها به 
دخالت در آندلنین بود. 


روابط میان دولت شارلمانی و جانشینان او با عباسیان به ویژه در عهد 
هارون الرشید هم چنان برقرار بود؛ از جمله دستآوردهای اين روابط برای 
جهان مسیحیت و دولت های فرنگ, اهر امنیت کاروآنهای جح زوار 
مسیحی که به بیت المقدس می رفتند, بو ؛ این قضیه, پیامدهای مهمی را 
در آینده در پی داشت؛ چرا که شاهان فرنگ. حمایت سرزمین های مقدس 
فلسطین را حق خود می دانستند و ازاین رو جنگ های خونین صلیبی که 
بز ای نرق تدیک مصیتتی: هفانند غابله مخول بود از ان خا غابه. طرفت: 


ص:113 


22 ههان: ض 209 


ص:14 1 


اشاره 


80 88/0172-1 96-7 7م) 
بحران جانشینی 


عبدالرحمن بن معاویه نتواننست به طور قاطع جانشینی را از بین یازده 
فرزند ذکور خود انتخاب کند (1) و این مسئله عواقب بدی برای دولت 
اموی آندلس در پی داشت. (2) این وضعیت, به نزاع طولانی خانوادگی که 
قتل سلیمان برادر بزرگ تر هشام (3) را به دنبال داشت انجامید؛ (4) 
عبدالملک, پسر هشام نیز در آثر این حادثه زندانی شد و در حبس جان 
سپرد. (ظ) 


آن گونه که در منون تاریخی آمده است. در روز یکشنبه, اول جمادی الاول 
سال ۵172. عامه و خاصه در قرطبه با او بیعت کردند؛ (6) اما سلیمان 
برادر بزرگ تر که هشام را 


ص:15 1 


1- (1) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ. جظ, ص 281. 

2 (2) . منایع, در جانشینی عبدالرحمن اختلاف دارند؛ مقری می نویسد: او 
هشام را ولیعهد تعیین کرد؛ ر.یک: مقزی تلمسانی, نفح الطیب. ح1, 
ص‌332؛ ابن عذاری و ابن خطیب, داستان عا مهوت عبدالرحمن به پسر 
سوم خود در انتخاب ولیعهد را اورده است؛ ر.ی: ابن خطیب, اعمال 
الاعلام, ص 11؛ ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج2, ص 61, 62. 

ار ام را رن تون وا 
4- (4) . بیضون, الدوله العربیه فی اسبانیه, ص 211, 212. 

5- (5) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ. جظ, ص‌289. 

6- (6) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج 2. 


ایو نا سح طاافت مماست فان اه ات کر ی 
در جیّان با سپاه هشام روبه رو شد و سرانجام شکست خورد؛ اما درگیری 
ها فا ی رای ی 
شورش هایی رخ دهد؛ (2) چنان که سعید بن حسین انصاری به حمایت 
یمنی ها در منطقه طرطوشه سر به شورش برداشت و حاکم قیسی 
سرقسطه را اخراج کرد؛ (3) موسی بن فرتون به حمایت 1 
مقابله با او برخاست و با یکی از موالی حسین بن یحیی به نام جحدر درگیر 

شد؛ (4) اين چنین فتنه ای در سرقسطه به پا شد که آتش جنگ یمانی - 
قیسی و مضری - یمانی را روشن کرد: (3) مطروح بن سلیمان بن یقطان 
نیز در طرطوشه سر به شورش برداشت (6) و خلیفه. هشام بن 
ی ایا رم 
سا سا نا ی 


هشام در سال 173ه. طلیطله را جهت دستگیری برادرش سلیمان 
محاصره کرد. (9) سلیمان ازان جا گریخت (10) و عبدالملک بن هشام او 
را تا مارده تعقیب کرد؛ (11) طلیطله در سال ۰175. با هشام بیعت نمود 
و از او امان خواست؛ با این وجود بحران جانشینی. هم چنان اتش زیر 
خاکستر بود. عبدالله بلنسی و دیگر برادران هشام نیز به سال ۰174. نزد 
اه اد و اسان ات سا ب صرط این که سلمان ادلی را ری 
کند به آنها امان داد. سلیمان نیز با گرفتن شصت هزار دینار. با برادر خود 
مصالحه کرد و به مغرب رفت و در بین بربرها ساکن شد. (12) 


ص:116 


1- (1) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ. جظ, ص284. 

2 (2) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب.61/2, 62, 63. 
3- (3) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ. جظ, ص <285. 

4 (4) . همان. ص185 

5- (5) . در همین زمان آتش فتنه مضری- یمانی در شام داغ بود؛ ر.ی: آبن 
اثیر, الکامل فی التاریخ» ج5, ص 296-292. 

6- (6) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ. جظ, ص <285. 

7- (7) . آبن خطیب., اعمال الاعلام. ص 11. 

8- (8) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ. جظ, ص‌289. 

9- (9) . ابن خطیب., اعمال الاعلام (۵172), ص 11. 

0- (10) . ابن آثیر, الکامل فی التاريخ. جظ, ص288. 


هد او تایه اعبال الا و 3 


صوائف زمان هشام 


قات انم ها سالتم مه تال کت مفرافانی خاش « 
کی اه ارت مان انس سس ات سا ات 
نظامی دولت اموی, بیشتر در شکل صوائف (جنگ های تابستانی) انجام 


هشام جنگ های تابستانی با فرنگی ها را ادامه داد و طی سال های 175 تا 
9 (1) سردار خود عبدالملک بن مغیت را به «ثغر اعلی» (2) واقع در 
شمال اندلس فرستاد؛ عبدالملک در ابتدا یکی از فرماندهان نظامی خود به 
نام فرج بن کنانه, را با چهار هزار سوار پیشاپیش لشکر خود به شمال 
اندلس فرستاد. 


عبدالملک بن مغیث تا شهر أسْتُرقه در منطقه جلیقیّه پیش رفت و با غنائم 
بسیار بازگشت. (3) او هم چنین توانست تا اقلیم سیتمانیه در جنوب 
فرانسه و تا شهر قرقشونه پیش روی کند و با اين کار, هشام کفه نبرد در 
مرزهای شمالی را به نفع مسلمین تغییر داد؛ او در همه نبردهای خود در 


هشام, ملقب به «عادل» را در میان خلفای اموی آندلس, مانند عمرین 
عبدالعزیز (4) در بین «امویان شرق» شمرده اند؛ (3) از جمله ابن حزم او 
را سومین عادل در بین «بنی امیه» دانسته, (6) مالک بن انس او را به 
خوبی و صفات علم سنوده (7) و آبن عذاری به طور مبسوط به این 


فلز داخته و دانشانی 
ص :117 


1- (1) . به سال 0۰175. نیروهایی به قشتاله اعزام شدند و حمله گسترده 
ای به البه ( ۸۵۱۷۵) در وادی ابرو انجام دادند و تا منطقه قلاع ( 2511۱12: 
فشاله) یس رد بوسنم ین بخت در خلیفم القوتس اول زا کیدت 
2 (2) . ثغر اقصی. 

3- (3) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, ج5, ص‌306. 


این دار مرا کش المان الا ور 4و گم 
5- (5) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, ج5, ص308. 

6- (6) . ابن خطیب, اعمال الاعلام. ص14. 

7 لضف ول اعار مرت سر 109 


را دراین باره نقل کرده است؛ (1) عبدالواحد مراکشی هم از سیره 
مردمی و خیر خواهانه و عدالت خواهانه هشام سخن گفته است. منایع دیگر 
نیز انجام برخی از اعمال خیر را به او نسبت داده و چند داستان در 
خیرخواهی و کمک او نسبت به فقر| امه اند. (2) 


ساخت و تعمیر «پل بزرگ قرطبه» و تعمیر «جامع قرطبه» و افزودن بر 
طول مناره و ساخت وضوخانه (3) منسوب به اوست؛ وی پس از هفت 
سال حکومت., سرانجام در شب شنبه هفت صفر سال 0180. درگذشت 
(4) و در کاخ قرطبه به خاک سپرده شد. (2) 


به رغم آن چه درباره وی گفته شد, سراسر ایام او چون روزگار پدرش, به 
۱۳ و جنگ در خاموش کردن فتنه ها گذشت؛ ؛ از جمله 
خشن ترین رفتا ۱ 0۳9 
او صرف آن شد. 


استبداد و خشونت هشام با اعراب ب مخالف و بربرها, کمتر از سیره اجداد و 
پدرش نبود. ؛ چنان که ابن عذاری نیز به استبداد او در طلیطله اشاره کرده 
است؛ (6) با این وجود. منابع وابسته به امویان در مدح او از حد مبالغه 
گذشته اند؛ منابع معاصر نیز به همین شیوه باقی مانده اند. سرکوب خونین 
پزنرهای عاجیه. کوهستانی. «فاکتیا» از مجضموعهه. هاق. ال زدنی اعمال 
هشام است: بربرهای ناحیه کوهستانی تاکرنا به سال ۵178. شوریدند (7) 
و در زمان او شورش بربرهای تاکرنا به جنوب قرطبه نفوذ کرد و در شهر 
رَندِهٌ (8) و شهرهای مجاور منتشر شد. 


هشام, سپاه بزرگی به سرداری عبدالقادر بن ابان را برای سرکوبی آنها 
فرستاد؛ اين لشکر, بربرها را قتل عام و تارومار کردند. به طوری که تاکرنا 
نا هفت.سال از سکنه خالی شد؛ (9) با اين وصف فشام که سیره امویان 
را در تصفیه خونین اندلس از بربر و عرب, با شدت هرچه تمام تر دنبال 
عن کی له نی وان اما مین تاو لس افص اس اد وا 


ص :18 1 


را رس ۳ 


4 (4) . ابن خطیب, اعمال الاعلام. ص14 ابن عذاری مراکشی, البیان 
المغرب. ۰2 ص 66. 

5 (5) . آبن عذاری مراکشی, البیان المغرب, 2 ص 65. 

6- (6) . همان. 

7- (7) . حمیری, الروض المعطار. ص 79. 

.۲۵۲۱۵2 ۰. )8( -8 

9 (9) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, ج5, ص304. 


8- حکم بن هشام (حکم اول) 
اشاره 


(821-726/0150-206م) 


ابوالعاصی حکم (1) متولد 154 به سال 9( حکومت اموی را پس از 
هشام در بیست و شش سالگی به دست گرفت؛ 2 هشام, نوزده پسر و 
بیست ویک دختر داشت؛ (3) انتخاب کم پسر بزرگ هشام به ولایت 
عهدی, باعث ایجاد اختلاف در خانواده حاکم در اندلس شد: عبدالملک برادر 
بزرگ تر حکم و دو عموی او عبدالله و سلیمان که در مغرب بودند از بیعت 
با او امتناع کردند (4) و فتنه انگیزی علیه حکم را آغاز کردند؛ (5) اين 
کشمکش ها با آشوب در شهر ها و قتل اعضای خانواده حکومتی همراه 
شد. : عموی او ابو ایوب سلیمان, در سال 184. در چنگ با حکم کشته شد؛ 
(6) سلیمان طی چند جنگ در سال های 182, 183 و ۵184. در استجه, 
جیان و البیره در شرق اندلس, کشتار عظیمی به پا کرد و سرانجام در 
حوالی مارده توسط اصبغ بن عبدالله و به دستور حکم , به قتل رسید؛ ۳3 
اما عبدالله بلنسی, 


ص:119 


ان دار مکی ان مر مرس 69 
22 ان خطیته اعطال الاغلا مر ض 12 

این قداری مواکسی: اسان ارت مرض 69 

این یت اعتال الاعا مر 1 

رها ان خداری موا کید اسان ااعقروه م ی 70 

6- (6) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, ج5, ص‌309. 
این ار مرا کمن اسان آلمفرت جر ض 0و 71 


عموی دیگر وی به سال 0186. امان گرفت و به شرط دریافت ماهیانه دو 
هزار دینار. با او صلح کرد. (1) 


فرنگی ها از اختلاف خانوادگی خاندان اموی که تشنج گسترده ای در 
آندلشن ند نان اذر تن استفاده کردند و وارد مرزهای شمالی شدند و شهر 
برشلونه را تصرف کردند عکم برای مقابله.با انان» غندالکريم بن مغیت را 
به ان جا فرستاد: او از مرزهای شمالی عبور کرد و چند شهر جنوب 
را و را اه .7 


تصفیه خونین طلیطله- (واقعه حفره) 


حکم , به سال 181ه. ( در طلیطله مواجه شد و 
کر از وی را که در طلبیره بود به جنگ آنان فرستاد؛ (3) 
غمر ب تخد تفر ان اهالی ظل‌طله:دا حاعور فتل نید بخ ید تخود و در 
اقدام بعدی. خود هفتصد تن از رجال طلیطله را از میان برداشت؛ ابن 
خطیب, سال ۰181. را سال ایقاع (4) اهل طلیطله دانسته است؛ (3) 
نماینده حکم و فرمانده نظامی او عمروس, در پای پل طلیطله, کاخ ویژه 
ای جهت انجام قتل عام اسان و دسته جمعی مردم طلیطله ساخت؛ (6) 
ابن عذاری و ابن خطیب. جزئیات قتل عام وحشیانه مردم در آن کاخ را 
ذکر کرده و نوشته اند: در آن حادثه مردم چون گاوء ذیح می شدند؛ ابن 
خطیب تعداد کشته های این واقعه خونین را پنج هزار و سیصد تن نوشته 
است (7) به گفته او بعد از آن حادثه, صولت طلیطله شکست. (8) 


ابن اثیر با بیان چگونگی اجرای نقشه قتل عام مردم طلیطله می نویسد: 
عمروس 


ص:120 


1- (1) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, ج5, ص325 
2- (2) . همان. ص 309. 

3- (3) . همان. ص314, 315. 

5- (5) . ابن خطیب, اعمال الاعلام, ص14. 

6- (6) . ابن اثیر, الکامل فی التاریخ, ج5, ص344, 345. 


7( ابن خطیب: جمله اي در مورد خون ریزی در این خادنه: آورده.:: 
«والله هذا بخار الدماء, لابخار الطعام...» ر.ک: ابن خطیب, اعمال الاعلام, 
ص 69, 70. 

8- (8) . همان 1. 


بن یوسف از اهالی شهر وشقه از مولدین که در «ثغر اعلی» شوریده بود, 
توبه کرد و از حکم امان خواست و به او پیوست و برای مهار طلیطله با 
وی همکاری کرد؛ حکم او را به ولایت طلیطله گماشت, او ابتدا با مردم 
ام ار و اس امه کب 
اس صصوهص ‏ ات .و نمی ی ات و او 


این آثیر و سایر منابع. به جزئیات مکر عمروس با رجال طلیطله و قتل عام 
آنها اشاره نموده اند؛ (1) به گفته ابن عذاری مردم طلیطله که خانه های 
آنها ,؛ به آنش کشیده شده بود به کوه ها گریختند و در کوهستان و صحرا 
نا (1)2 


خکم ربضی 


قتل عام مردم قر طبه از جمله تصفیه های خونین دولت اموی, در آندلتترن 
بود؛ بهانه اين قتل را منایع تاریخی, اعتراض مردم و فقهای قرطبه به 
طغیان کم ربضی و فساد و تباهی او دانسته اند؛ (3) مردم قرطبه به 
تحریک فقهای قرطبه که حکم را به شراب خواری (4) و فسق و فجور 
متهم کرده بودند, او را سنگ باران. خلع و قصد قتل او را کردند و با محمد 
بن هاشم مروانی بیعت کردند؛ ابن عذاری؛ این حادثه را اولین شورش 
(هیجه) مردم قرطبه به سال ۰189. قلمداد کرده و دومین هیجه را به سال 
2 نوشته است. (5) 


یحیی بن یحیای لیثی (که برادر او جزو کسانی که به وسیله کم مصلوب 
شد) از فقهای پرچمدار مبارزه علیه کم بود؛ طالوت فقیه نیز خون کم 
را مباح اعلام کرد. (6) مردم قرطبه به سال ۰191. نیز بر حکم شوریدند. 
( کم فر باشمنه مخالفت فعها اند 


ص:21 1 


1- (1) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, ج5, ص 345. 

3- (3) . ابن قوطیه. علت را شباهت عقاید انها به خوارج زمان حضرت 
علی(علیه السلام) دانسته است. ر.ک: این قوطیه. تاریخ افتتاح آندلس, 
ص 0 7. 


را ال یازا ی یس ده 

5 (5) . ابن اثیر, شورش سال ۵191. و ۰202 را ذکر کرده است؛ ر.ی: 
اه الا ی اسر ص211 
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هفتاد و دو تن از رجال قرطبه را در سال ۰189. مصلوب کرد. 


همان گونه که اشاره شد, بزرگ ترین شورش مردم قرطبه به سال ۵202. 
رخ داد که ابن عذاری از آن به عنوان هیجه و شورش دوم یاد کرده است؛ 
(1)شورش مزبور از درگیری یکی از سربازان حکم در بازار ربض قرطبه با 
مردی آهنگر شروع شد و به زودی شعله های شورش سراسر قرطبه را 
فرا گرفت و فقها در پیشاپیش اين حرکت, آن را هدایت می کردند. (2) 
مردم, کاخ حکم را در محاصره گرفته و قصد قتل او را کردند. حکم که 
مرگ خود را حتمی دیده بود (3) با به کار گرفتن حیله ای شبیه توطئه یوم 
حژه؛ صفوف محاصره را درهم شکست و در مرحله بعدی خانه های مردم 
قرطبه و ربض را به آتش کشید و سپس مردم بی خانمان را قتل عام کرد. 


آه تظامیان هو وا که متفول. خی یر مرها شمالی. بودتنه مامخد 
شکست محاصره و قتل عام مردم قرطبه کرد؛ بدین منظور عبیدالله بن 
عبدالله بلنسی (صاحب الصوائثف) و اسحاق بن منذر قرشی با نقشه 
خاصی مردم را در محاصره گرفتند و گروهی دیگر از نظامیان نیز خانه های 
مردمی که کاخ خکم را در محاصره طرفقه بفدند به: انش کشیدتن. مردام 
وقتی خانه های خود را در آتش دیدند. محاصره کاخ را رها کردند؛ اما با 
هجوم نظامیان حَگم روبه رو شدند و آنها مردم را در کوچه ها و خیابآنهای 
شهر قتل عام کردند؛ حگم بعد از قتل عام مردم ربض به آنها سه روز 
مهلت داد تا قرطبه و ربض را برای هميشه ترک کنند؛ آنها موظف بودند به 


کشته های حادثه ربض را بیش از ده هزار تن نوشته اند. (5) بیش از دو 
برابر این کته ها نیز بد عاط ملف از له مریره کر اسجددریه:9 
۹۵ دیگر پناهنده شدند؛ در اين میان گروه عمده ای از مهاجران : به 
همراه ابوحفص عمر بن عیسی بلوطی در جزیره اقریطش (کرت) مستقر 


شدند. 
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1-(1) . همان, ج2, ص76, 75 

2 اس یی اعمال الا لام را 

این غداری مرا یه العان: ا اروت 2ص 706 
۰4 (4) . همان, 2 ص 77 76. 


کر ای یی اضها لغاش 


حکم که در جریان محاصره کاخ خود سوگند یاد کرده بود تا ربض را با خاک 
یکسان کند, به قسم خود عمل کرد؛ (1) ابن خطیب با ذکر داستان قتل عام 
مردم قرطبه, علت شکست شورش عظیم مردم آن شهر در سال ۰202. 
را نداشتن رهبری واحد دانسته است. (2) وی در انتقاد از اعمال کم در 
اندلس می نویسد: «مواضع و رفتار و سیره زشت و پلید حکم را در زمان 
خود نیز در اندلس از نزدیک هم چنان مشاهده می کنم». (3) 


در سال 0191. عکم. شورش ناحیه «باجه» را به وسیله پسر خود هشام 


سرکوب کرد؛ (4) جنگ مضر و یمانی هم زمان با جریان اين نزاع در شرق 
هم چنان ادامه داشت. (<) 


غزوات خارجی حکم 


تحژک دولت های مسیحی شمال آندلس و حمایت دولت های قرنکین از 
انها, باعثت اجرای غزوات دائمی در «ثغراقصی» بود؛ بدین ترتیب. بخش 
عمده ای از جنگ های دوره حکم. صرف سرکوب شورشر های شمال 
آندلنن شد؛ او در سال ۵180. عبدالکريم بن مفیت را به جنگ بلاد فرنگ 
فرستاد. (6) به سال 0187. قو اف تصرف «شهن تیاه تونظ سا فرنی و 
آکر ایس .بجر کات فونکی.ها در تما اند آمن: حکم: مر وشن بن خوشی را 
به عنوان مسئول مرزهای اندلس تعیین کرد و عمروس, در نخستین اقدام 
خود, تطیله را نجات داد. (7) 


به سال 193/0191. خبر رسید که فرنگی ها قصد محاصره شهر 


طرطوشه را دارند؛ (8) لذا حکم فرزندش عبدالرحمن را به آن جا فرستاد 
(9) و در سال های 0194. و ۵0196. حکم, 
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1- (1) . همان. ۱ 

2 (2) . او این حقیقت را از زبان آهنگر بیان کرده که وقتی اجتماع مردم 
قرطبه را از ی ۱۳ رهبر آنها سوال کرد؟ گفتند: رهبری ندارند؛ پس 
آهنخر به شاحرد خود. کفت: کورة را بة کار بداز تا به کار خود بر دازیم 
وی انیت اعفال ام 16 

3- (3) . همان. ص 16. 

۰-4 (4) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, ج5, ص346. 


5- (5) . همان. ص 187. 
6- (6) . همان. ص 309. 

همان ض وود 

8- (8) . همان. ص346 

۵ م همان صر 40 این غذاری فراخشی: الیان الففری .عم 
172 


خود به شمال آندلس لشکر کشید. (1) به سال 0194. مردم مارده که 
همواره در حال شورش بودند, حکم را به خود مشغول کردند و در پی آن 
فرنگی ها از فرصت استفاده کردند و در تغور شمال دست به قتل و غارت 
(2) زدند؛ به سال ۰100. حکم. سپاهی را به رهبری عبدالکريم بن مغیت, 
ار را ار هر که 


در سال ۰200. بربرهای ناحیه مَورُّور شوریدند؛ ؛ حکم یکی از سرداران را 
برای آوردن سر رهبر ی مورور و يا خود او گسیل داشت؛ سردار 
حکم. چهار روز بعد. سر آن بربر را نزد کم آورد. (2) حکم اوّلین خلیفه 
آندلسی بود که نیروی مرتزقه (مزدور) در اختیار داشت؛ او هم چنین پنج 
هزار مملوک از این افراد را همراه خود داشت؛ (5) وی سرانجام در روز 
چهارشنبه, ذی الحجه سال ۰206. در 52 سالگی, چهار سال بعد از قتل 
عام «ربض قربطه» بدرود حیات گفت. 


ص:24 1 


1- (1). ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج 2 ص‌3 17. 
2 این تیه الکاهل قاری گر 370 

22 همان:س 120 

ی 7 

5- (5) . همان, ص 466. 


9 عبدالرحمن بن حکم بن هشام (الاوسط ) 


اوج خلافت اموی 


ابوالمُطرّف, عبدالرحمن بن حکم بن هشام. به سال ۰176. در طلیطله 
متولد شد. حاجب او عبدالکریم بن عبدالواحد, بود. لته وزیر: سه کاتب و 
یازده قاضی داشت و حقوق هریک از وزیران او سیصد دینار بود؛ (1) او در 
سال ۰238. بعد از سی و یک سال حکومت درگذشت؛ برخی حکومت وی 
را به حکومت ولید بن عبدالملی تشبیه کرده و او را در زمره ادبا و شعرا و 
عالم به علوم شریعت, فلسفه و... دانسته, (2)عهد او را ایام عیش, رفاه و 
عافیت وصف کرده اند (3) بنای چندین باغ و بوستان و راه. توسعه جامع 
قرطبه, آب رسانی به شهر قرطبه و به جوامع متعدد را به او نسبت داده 
اند؛ وی در زمره پادشاهانی بود که به عشق کنیزهای دربار خود شهرت 
داشتند؛ چرا که عشق وی نسبت به یکی از کنیزهای مخصوص خود به نام 
طروب معروف شد؛ (4) از او هم چنین به عنوان نخستین امیری که شکوه 
و ابهت حکومت را در اندلس ایجاد و رسوم منظم اداری برقرار نمود, یاد 
نموده اند. 


حکومت عبدالرحمن بن حکم با فتنه بین «مضری ها» و «یمنی ها» آغاز 
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1 ان ای ما کی اسان المفیت: ورس 01 
۱22 زاین قظییم اعمال الاغلامص 199 

ود تنایص ۶ آه بای اند رک واه 
تلعساسه نفخ الطیت, 1 ررض 347 

4( .این ابر الکامل.فی التازنع خ6ر ی 117 مفگی طفسانی» عفع 
الطیب, ج1, ص‌349. 


هفت سال در تدمیر جریان داشت تا اين که عبدالرحمن با فرستادن چندین 
لشکر, آتش جنگ را برافروخته؛ او سپاهی را به سرداری محمد بن عبدالله 
بن خلف به آن نواحی فرستاد؛ در لورقه جنگ بین مضری ها و یمنی ها 
درگرفت؛ به دنبال آغاز جنگ, وی نیروهای دیگری را در پی نیروهای محمد 
بن عبدالله بن ای فررناه در این جنگ سه هزار تن کشته شدند؛ این 
که 309 بین مضری ها و یمنی ها روی داد به نام (یوم 
المصادره) معروف شد. (1) این گونه از تاریخ فهمیده می شود که اوح 
فننه مضری. وایماتی: کویا در عهد غبدالرحمن .کم در آندلس رو دادم 
است؛ ابن عذاری در گزارش جنگ بین مضری ها و یمنی ها آن را از 
عجایب روز گار دانسته است؛ (2) آغاز فتنه در عهد عبدالرحمن, از درگیری 
ساده ای بین یک عرب مضری و یمانی روی داد که سیزده سال به طول 
انجامید. (3) 


از جمله گزارش هایی که به تعداد زیاد در منابع مربوط به مغرب و آندلس, 
به ویژه در اثر ابن عذاری مراکشی به چشم می خورد. گزارش قحطی در 
ایام امویان آندلس است؛ از جمله نتایج جنگ و کشتار و تصفیه خونین در 
آندلس, ایجاد قحطی فراگیر بود؛ قحطی سال های ۰207. و (4) ۰232. 
(3) از جمله قحطی های دوره عبدالرحمن بود که جمع کثیری از مردم 
آندلس را به کام مرگ کشید. 


شورش های ثغر الاوسط 


شورش بربرها, همواره یکی از مشکلات دولت اموی در سراسر ایام 
حکومت آنها بود؛ بربرها به سال 16 ۵2. دراک تایه هر یک بزیر به تام 
طفریل قوویاند ,عتالرخمن‌سیکی ار فرماندهان نظامی وه معاوبه تن 
غانم را برای سرکوب وی فرستاد؛ (6) ابن اثیر 


ص:126 


1- (1) . همان, ج5, ص‌470. 
2 ان اهر یه اسان التریب. ورس 82: 
3- (3) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, ج5, ص481. 

4 ,این قداری مراکشی: اسان المغرتب مر 81 
5- (5) . همان, ص‌89. 

( این عداری رای اسان العفرت: جر د8: 


تاریخ شورش بربرهای تاکرنا را , به سال 0235. نوشته است؛ (1) در جریان 
شورش دیگری در سال ۰236. مردی بربر به نام حبیب برنسی در نواحی 
کوهستانی شورید؛ : عبدالرحمن, چند گروه نظامی را مأمور خاموش کردن 
کته حییی: کرد آنها پایگاه کوهستانی او را تصرف کردند؛ حبیب متواری 

شد (2) و به دنبال آن, عبدالرحمن, بةه همه نواحی آندلس نامه نوشت ۳ در 
پی تعقیب و دستگیری وی باشند. 3 


مارده یکی از مراکز شورش در دوره امویان بود و مردم آن بارها بر علیه 
حکام اموی قیام کردند؛ عبدالرحمن به سال 217ه. بعاای وا 
شهر مارده را در محاصره گرفته بود؛ قتل عام و کی در 1 به راه 
انداخت؛ (4) بسیاری از مردم مارده کشته شدند و جماعت زیادی نیز شهر 
را ترک کردند؛ (5) 


هم سم ال اش ان در ای رک رت 
تد رف ازسوا فان طامی امفان ساعک هرت ه ماع را هبراه 
جمع کثیری از یاران او کشت. (9) 


در سال 237 مردی در شرق آندلس ادعای تبلات کرد؛ جمعی از مردم به 
او گرویدند؛ 9 او این بود که از چیدن ناخن و مو به این دلیل 
که «لاتغییر لخلق الله» باید خودداری کرد؛ او را دستگیر کرده نزد امیر 
آموی عبدالرحمن افتتظ بردند.؛ وی از او خواست تا توبه کند؛ در پاسخ 
گفت: چگونه از حق صحیح توبه کنم, عبدالرحمن, , دستور قتل وی را صادر 
کارا دام ان ی 
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1- (1) . ابن اثیر, الکامل, ج6, ص106. 

2 (2) . همان, ص‌110, 109. 

را ی ار تنایص 9: 
4( هماتوض 217 هواف مجهول: اخبار مخموعه ض 123 
ری این عناری هرا کسنی: اسان الخغرب: دض و 

6- (6) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, ج5, ص‌493. 


7- (7) . به سال ۰222. مردی به نام آبن المهاجر در طلیطله شورش کرد. 
8- (8) . ابن اثیر, الکامل فی التاریخ» جظ5, ص‌493. 

9 (9) . آابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج2. ص‌93. 

0- (10) . آبن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج3, ص90. 


سنت جنگ و لشکرکشی تابستانی در مرزهای شمالی آندلس (ثغر اعلی) 
در زمان عبدالرحمن با شدت هرچه تمام تر ادامه یافت؛ اولین غزوه 
تابستانی به سال 0208. صورت گرفت (1) و به جنگ «آلبه» و «القلاع» به 
فرماندهی عبدالکريم بن عبدالمفیت (2)(صاحب الصوائف) معروف شد؛ 
(3) در سال ۰224. نیز, عبدالله بن بلنسی به این منطقه لشکر کشید و 
شکست سختی به دشمن وارد و )4 


به سال ۰209. با مرگ صاحب الصوائف, جریان لشکرکشی به 
«ثغراقصی» متوقف شد و عبدالرحمن, معاویه بن هشام را به عنوان 
صاحب الصوائفٍ جدید خود منصوب کرد (3) و او نخستین جنگ تابستانی 
خود را به شهر اوریط انجام داد (6) و در سال ۰212. لشکری جهت جنگ 
تابستانی به برشلونه اعزام شد و انها تا شهر جرنده پیش رفتند. (۶) 


«صائفه» سال 23 نیز به وسیله عبیدالله بن عبدالله بلنسی انجام شد 
که سپاه آنان تا برشلونه پیش رفت. (8) صائفه دیگری هم در سال ۰226. 
توسط مطرف بن عبدالرحمن در جلیقیه انجام شد. (9) 


در سال 8 امیر اموی عبدالرحمن خود فرماندهی صائفه ای را بر 
عهده گرفت و نیز در سال ۰229. به تطیله لشکر کشید (10) و موسی بن 
موسی (11)را| در ان جا در محاصره گرفت (12) و 
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1- (1) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, ج5, ص‌479. 
22 این غداری مداکفی: اسان افو مر 91 

23 این خطیب: اعفال الاغلام, 19,18 

4 (4) . ابن اثیر, الکامل فی التاریخ, ج6, ص58؛ مقّی تلمسانی, نفح 
الطیتر علض 34 

دا انم عدامی مراک اسان العفرت: جمتیض 92 

6- (6) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, ج5, ص481. 

7 اننع رش تفر ای اسار: ارت .2 3و 

8- (8) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, ج5, ص481. 

و (9) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ. ج6, ص64؛ ابن عذاری مراکشی, 
الییان المغرب:۰ 2« ص 96 


ان و 
قومس ثغر اعلی بود. ر.ک: ابن حزم. جمهره انساب العرب. ص 499. 
122 این اثیره الکاهلفی تارداص 77276 


سرانجام با او مصالحه کرد و به یلته رفت (1) و در آن جا با مسیحیان 
وارد جنگ شد؛ (2) اما موسی بار دیگر به سال ۰232. شورید و 
عبدالرحمن پسر خود محقد را به جنگ او فرستاد. (3) 


جلیقیه از جمله نقاط مرزی و محل دائمی «صوائف» بود؛ صائفه سال 
231 و 26 در این ناحیه انجام شد؛ هم چنین, در سال 31 ۵2. امیر 
عبدالرحمن, شهر لیون را , به محاصره خود درآورده و به منجنیق بست؛ (4) 


در سال ۰234. مسلمانان. جزیره میورقه و منورقه مورد تعْض قرار 
گرفتند و عبدالرحمن چند گروه نظامی را به میورقه فرستاد تا شورشیان 
۱ ن جا را وادار به اطاعت کنند؛ مردم مسلمان میورقه, از ظلم و ستمی که 
از ناحیه مسیحیان بر مسلمانان جزیره می رفت.: کزازتن هایی برای 
عبدالرحمن فرستاده بودند؛ () به سال ۰:239. منذر پسر عبدالرحمن 
آموی تیزم سیاهن بد جنر اعلی» برد 6) 


تازه مسلمانان طلیطله (7) و نسل های بعدی آنها و مستعرب های 
مسیحی طلیطله (8) همواره عامل شورش بر ضد دولت اموی بودند و 
همواره موجی از کینه و تنفر از این دولت در شهر طلیطله هویدا| بود. (9) 


ص:129 


1- (1) . مقرزژی تلمسانی, نفح الطیب, ج1, ص 345 
2 (2). ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب. ج2, ص 97. 
3- (3) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ. ج6, ص 95. 

- (4) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب. ج2. ص88؛ مقزی 
تلمسانی, نفح الطیب, ج1, ص 346. 
5- (5) . همان, ج2, ص‌89. 
6- (6) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ. ج6, ص 106. 
7- (7) . در منابع از تازه مسلمانان اسیانیا با نام «اسالمه و مولدان» یاد 
شده است؛ طلیطله تا زمان سقوط آن به دست الفونسوی ششم در سال 
5 میلادی. بزرگ ترین مرکز تجمع مولدان و مستعربان بود؛ ر.ک: ابن 
عذاری مراکشی, البیان المغرب. ج2. ص83 ؛ بیضون. الدوله العربیه فی 
اسبانیه. ص220؛ نعنعی, تاریخ الدوله الامویه فی الأندلس. ص‌262, 263. 
8- (8) ۰ ۱022۲۵065. 


9- (9) . کلیسا و عرب های مسیحی جهت خونین کردن صحنه مرکز قدرت 
دولت آموی:. غملیانی را آغاز کزدند که ضتحر جه<قیا: وحن جنهی. ا 
حکومت می شد؛ از جمله این حوادثت کار راهبی به نام برفکتو ( 
۵ بود که اعراب را به مناظره پیرامون مسایل عقیدتی می خواند 
و در مناظره, کار را به توهین و تحقیر به پیامبر اسلام می کشانده و رفته 
رفته افکار او در بین مردم مستعرب رواج یافت. توهین بر فکتو در عید 
فطر 5 و توهین راهب اسحق در عید فطر 6 با اعدام این دو با 
تشنح در طلیطله و قرطبه و حوادث مشابه ای از جمله حادثه «فلورا» 
همراه شد و عبدالرحمن دوم, برای کنترل اين حرکت, کنفرانسی را با 
دعوت از گروهی اسقف به ریاست اسقف اشییلیه ریکاردو تشکیل داد و 
حرکت راهبان تندرو را تقبیح و محکوم کرد؛ اما اسقف قرطبه پاره ای از 
خای راهبانی که در این حوادث کشته شدند را به پاریس برد و این گونه, 
آنان اروپایی ها را متوجه حوادث قرطبه و طلیطله کردند و به آن رنگ 
سیاسی گسترده ای دادند؛ اين حادثه در سال 5 تا حدودی مهار شد؛ 
ر.ی: عنان: الدوله العر بیه فی اسبانیه, ص‌ 1 242؛ دوزی از این حادثه 
با ذکر یکی از مناظرات با عنوان: ۱۵0۳۵۲۲6۵۵0 0۲ ۸۸6۵55۱0۲ یاد کرده 
است. ر.ی: ,289 ,0 ,50210 1۳ ۳۵6۱۵۲۲ ۳۵ 0۲ ۳۱۱5۲۵۳۷ 2۵02۷/۸۵] 
1 ,90 2. 


در مورد علت تحرکات مولدین طلیطله, بین محققان اختلاف است: برخی 
آن را جریان کلیسایی. جهت اخلال در زندگی عادی مردم داتته ی من 
آن را به دولت های مسیحی شمال آندلس و قدرت های اروپایی نسبت 
داده اند. (1) 


سیل کمک های این قدرت ها, هميشه شورشیان را یاری می داد؛ طلیطله 
از اغاز فتوحات. هم چنان اتش زیر خاکستر بود و با وجود چند قتل عام 
بزرگ, گزارش های ابن عذاری حاکی از ادامه تشنج طلیطله در دوران 


به سال 19 ۵2. امیه بن حکم, طلیطله را محاصره کرد؛ (2) میسره فتی که 
از فرماندهان همراه امیه بود در یکی از دروازه های شهر در «قلعه رباح» 
مستقر شد. گروه زیادی از مردم طلیطله به وسیله افراد میسره قتل عام 
شدند؛ افراد میسره سرهای انها را در جایی انباشتند و میسره وقتی این 
صحنه را دید برخود لرزید و چند روز بعد مرد. (3) از این حادثه با عنوان 
«ملمحه العراس» یاد کرده اند. )4 


در سال 2210 امیر عبدالرحمن بن حکم خود به طلیطله لشکر کشید؛ او 
ابا مارا ای ها ی مت مر یر ااو اه خراد و۳ 
| 


ص30۰ 1 


1- (1) . بیضون. شورش های طلیطله در زمان عبدالرحمن دوم را اغاز 
ارعت یا در ای ای ای اس ی سس را 
العربیه فی اتسا نهر ص 38 2؛ عنان,: دیدگاه های سیمونت که آکنده از 
تعصب, حوادت قر طبه را با عنوان «قهرمانی های مسیحیان قرطبه در 
برابر الحاد اسلامی» ذکر کرده؛ نقد نموده است؛ سیمونت در جایی از 
ار ی از ای ان اور مایب آن را ره سای تواه برات 
هی است؛ 
ری عاناری ولتت اسلامی ور اندلسم ‏ ررض دی دور 

ما اس ار اکامل ‏ الاری ‏ در 

3- (3) . آبن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج 2 ص94. 

4 (4) . ابن اثیر, الکامل فی التايغ» ج6. ص 17. 


ان اش هر ای ال وخ کیت الا 


عبدالرحمن سرانجام به سال 1 2 طلیطله را تصرف کرد (1) و 
دستور داد کاخی را که «عمروس» در زمان حکم در دروازه پل طلیطله 
ساخته و مردم را در آن قتل عام کرده بود تعمیر و بازسازی کردند؛ (2) 
اقدامات نظامی دولت اموی در طلیطله در زمان جانشین عبدالرحمن نیز 
استمرار یافت. 


هجوم «وایکینگ ها» (3) به اشبیلیه و غارت آن در سال 30 62. از حوادثت 
مهم دوران عبدالرحمن دوم است که بخش عمده ای از تحرکات نظامی 
دولت او مربوط به آن است؛ این جنگ, چهل روز طول کشید و مهاجمان 
نرماندی به دست فرماندهان شز ح سیاه اموی, مجمد بن رستم. نصر 
الخصی, عیسی بن شهید و عبدالله بن کلیب, سرکوب و متواری شدند. 


به سال ۰234. عبدالرحمن, یک ناوگان دریایی به جزایر شرقی فرستاد و 
در 0237. نیروهایی به غشقونیه فرستاد که منجر به جنگ «البیضاء» گردید. 


ص:131 


1- (1) . همان, ج2, ص94. 

2 (2) . همان, 84/2. 

3- (3) . وایکینگ ها ( ۷ ع ۷۳9 ۷) جنگجویان اسکاندیناویایی بودند که از 
قرن نهم تا یازدهم میلادی به کرانه های اروپا و جزایر انگلستان حمله می 
بردند. (عصر وایکینگ). 


ص:132 


اشاره 


(852/0238-273 -886م) 


مردم با ابوعبدالله محمد اموی, متولد 7 در سی سالگی به تاریخ 
چهارم ربیع الاول سال ۰238. بیعت کردند. بیست و شش وزیر, امر 
وزارت دولت امیر محمدبن عبدالرحمن را برعهده داشتند؛ دوران حکومت 
او سراسر مبارزه با شورش های داخلی و لشکرکشی به «ثغر اعلی» برای 
مقابله با تهاجم روز افزون فرنگی ها بود. (1) 


آتش خشم مردم طلیطله, هم چنان روشن بود و دوران خلافت محمد اموی 
زندانیان خود در قرطبه بودند. 


نخستین «صائفه»ای که محمد اموی فرستاد در سال ۰239. به طلیطله 
بود؛ فرمانده این صائفه, کم بن عبدالرحمن. به «قلعه رَباح» که برای 
ی ها و ای ترا ی ای ۱ 
اد ریم اهالی طلیطاه حالف کردهصرفته بو راهم را ترفن و 
تعمیر نمود و به تدریج نیروهای نظامی در آن مستقر شدند. (3) 


امیر محمد اموی, پیش تر به سال 28 دو فرمانده نظامی, قاسم بن 
غیاس ه تام بن ات العطاف زا بم ای فرشتادی نود که شکسنه 
خوردند؛ به سال ۰239. حملات امیر 


ص:33 1 
لر1] « این کاری مراکشی: الیان المفرتب:. 22 ض 86 


محمد در اطراف «جبل الاخوین». «قلعه رباح». «جیان» و در «انده 
العرب». با هدف سرکوب شورشیان متواری طلیطله استمرار پیدا کرد. 


سرانجام امیر محمد, خود به سال 240 با سپاهی بزرگ به طلیطله 
لشکر کشید, خبر هجوم او به طلیطله به شاه جلیقیه, اردن بن دافونش 
زا رت واه را خاست وان ۱۳۱2۵۱ با اه سر برای جنگ 
همراه با الفونس فرستاد؛ سیاه امیر محمد با تدابیر خاصی, سیاه الفونس 
و مردم طلیطله را شکست داد (3) و کوهی با هشت هزار سر از کشته 


های آن به وجود آمد؛ ابن اثیر, تعداد کشته های دو طرف را در اين جنگ 
بیست هزار تن نوشته است. )4 


امیرمحمد, «قلعه ریاج» و طبیره را با انبوهی از نیروهای نظامی به 
فرماندهی حارث بن بزیع ترک کرد (3) و در سال ۰241. به البّه و القلاع 


امیر محمد بار دیگر : به سال 0242. پسرش منذر را به طلیطله فرستاد و 
او ان جا را ارم درآورد؛ به دنبال بالا گرفتن آشوب در طلیطله, وی 
اک و نیال 4 عازم طلیطله شد و دستور داد تا پل طلیطله را 
ویران کردند و بدین ترتیب, انبوهی از شورشیان در رودخانه سقوط کرده, 


مردم طلیطله به سال ۰245. از امیر محمد امان خواستند و این نخستین 
امان انها از امیر محمد بود؛ (6) در سال ۰.0259 هنگامی که امیر محمد 
عازم «ثغر اعلی» شد و در مسیر خود از طلیطله عبور کرد با عقد 
قراردادی: دومین امان را به مردم. آن جا داد؛ او سپس مطرف بن 
عبدالرحمن را به ولایت طلیطله و بخش دیگر شهر را به طرّبیشه داد. (7) 


هجوم مجدد «نرمآنها» به سال ۰245. با مقابله شدید مسلمانان روبه رو 
شد؛ حشحاش و آابن شکوح از فرماندهان اصلی در نبرد با نرمانها بودند. 


ص :134 


2 (2) . گاشون. 6۵25000. ر.ک: بیضون, تاریخ الدوله الامویه فی الاندلس, 
ص 266. 


وان داری مرانشی: اسان العف جحورض 95 

4 اس اه تکام فی لاور وم 121 خی تافسانن: 
تفه الط عرص 0 درد 

رها وان غذارت هرا کشت اسان خی خر ص و 

6- (6) . همان, ص 96. 

ار اک ان ایض 101 


عملیات خارجی جلیقیه در شمال آندلس به وسیله امیرمخمد, در سال 
6 به بلاد بنبلونه و در سال 0247. برای رفع حملات نیروهای جلیقیه, 
ادامه یافت؛ (1) وی هم چنین در سال ۰248. به وادی الحجاره لشکر 
کشید؛ (2) در سال ۰249. نیز, عبدالرحمان بن محمد, همراه فرمانده خود 
عبدالملک. عیدالله. بن. عباس, به دژهای آلبه و قلاع لشکر کشید و توزده تن 
از «قومسان» آن را کشت؛ این غزوه تا سال ۵252. به طول انجامید (3) 
در «دره مَرّکویز» (مرکوین) شکست سختی به دشمن وارد ساختند که 
(20472) هزار نفر کشته به جا گذاشت. (4) 


جنگ سال 0254. در مارده, (5) ۵25<5. لشکرکشی به شهر سریه و 
سرکوب والی شهر سلیمان بن مندرس, جنگ ۰256. با وشقه سرکوب, 
طلیطله (6) و بنبلونه در 259 و محاصره و قنل «#بنلی موسی» [۱۳۸۵ و 
کاب آها با م‌توان پرشعرد سرام با این سلسته ار ی ها شمال 
آنا لستن: آواتتن موقتی در آن نواحی حاکم نمود و تحرکات مسیحیان شمال 
اه و ام سر ال ات 
های خود در «ثغر اعلی» در منطقه بنبلونه ادامه داد و سرقسطه را تصرف 
کرد. 


شورش ابن مروان جلیقی 


از جمله شورشهایی که هزینه هنگفتی را بر دولت اموی تحمیل کرد 
شورش عبدالرحمن بن مروان جلیقی (یکی از مولدان) در «ثغرادنی» و در 
اطراف شهر مارده بود؛ پدر وی مروان؛ ابتدا از سوی عبدالرحمن اوسط, 
اسپانیایی بر او غلبه کرد و محور تجمع همه مخالفان دولت اموی 


ص:35 1 


لفات کسسانیر نع ای ای 0 و9 انس عذاری خر کشی: 
اسان الععرب: 97/2: 

2 (2). ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج3, ص 97. 

3- (3) . همان ص‌98. 

4 (4) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, ج6. ص‌179. 

ک وا همان 2ص 100 

6- (6) . همان ص101. 


7 (7) . موسی بن موسی (در جنگ با اردونیو, بود) و بعد از او پسرش لب 
و سپس پسران او اسماعیل. مطرف و فرتون با اردونیو شاه لیون متحد 
ار رای ان اسر ص10 


در «ثغرادنی» شد؛ وی ابتدا در سال ۰254. مارده را گرفت و به سرعت 
سر کوب شد و به امیر اموی پیوست و بار دیگر به سال 61 2. مارده را 
تصرف کرد و با کمک یکی از مولدان به نام سعدون سرنباقی, امیر اموی 
را واداشت تا در ِ اندلس به انها خودمختاری اعطا کند؛ (1) این گروه 
از مولدان از ز حمایت شاه «استور ناس برخوردار بودند. 


اموبان, در ۰261. به «قلعه حنش» که ابن مروان جلیقی از مارده به آن 
جا گریخته بود, حمله ِ_ (2) و به ابن مروان امان دادند؛ اما او به 
بطلیوس رفت و آن جا را دژ مستحکمی برای تجمع مخالفان دولت اموی 
تبدیل نمود؛ به سال 262 ولی عهد اموی, امیر منذر بن محمد, همراه 
سردار خود هاشم بن عبدالعزیز, بطلیوس را در محاصره گرفتند, (3) 
رهبران مخالف نقطه مقاومت خود را به به «دز کر کی انتقال دادند و امیر 
منذر به مارده مشاه یی و ات هحمد در سا 6 به جلیقیه 
حمله برد (<) و تا سال ۰268. همراه سردار خود. هاشم بن عبدالعزیز, 
جنگ در این ناحیه را ادامه داد؛ (6) در این حملات آنقا شورشیان 
سرقسطه را کوبیدند و حصن روطه را تصرف و در البه و قلاع چند دژ را 


گشودند. (2) 


حرکت جلیقی. جنبشی نظامی فرهنگی در شمال آندلس بود که از لیون 
مایه می گرفت؛ ابن مروان جلیقی. انديشه ای مخلوط از اسلام و 
مسیحیت ارائه داد و منطقه ای را که از شورشیان مسلمان. بربر و 
مسیحی آکنده بود به خود متوجه ساخت و چون از حمایت نظامی الفونس 
سوم نیز برخوردار بود, سرانجام امير محمد اموی را مجبور به پذیرش 
استقلال خود در منطقه بطلیوس و اطراف ان نمود؛ با این اوصاف, اوضاع 
طلیطله و نغر اعلن:.جنان نا امن و آشفته. شند که زمیته بیداینش. تخستین 
ملوک الطوایف اسلامی (بنی ذوالنون) را در طلیطله و اختلاف و جنگ 
داخلی بین دول مسیحی شمال اندلس را 


ص36۰ 1 


1- (1) . سعدون با کمک الفونسوی سوم, شاه لیون از شورشیان بزرگ 
وا 

را تا سس رس 1 

و این.خطیت, اعمال ااعلام 2 

را اس ار من کشی السات الععرت: عرص 305 


5- (5) . همان ص104. 
6- (6) . در چند مورد از حملات شمال. پسرش منذر را اعزام کرد. 
7- (7) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب. ج2, ص <10. 


فراهم ساخت که به طور موقت به نفع مسلمانان بود و حاکم اموی, 
عبدالرحمن سوم از ان نهایت سود را برد. : اما کی آیتدخ ای نه چندان دوره 
نقطه آغاز خر کت ند باز پش گیری آندلس شد. (1) 


شورش ابن حفصون 
(2) 


ابن عذاری سال 27 را آغاز شورش بیست ساله ابن حفصون (3) در 
جنوب آندلس دانسته است؛ (4 او و دیگر منابع عربی», عمر ابن ِِِ 
را بزرگ ترین شورشی «ثغر ادنی» معرفی کرده اند که مقابله با و 
هزینه هنگفتی برای امویان در پی داشت؛ پیش از اوء شورش جزیری, 
از مولدان آند تیه در ریه و تاکرنا سرکوب شده بود. 


ساشای سب این حقصونه این کوته است: شعب عمر بن حقص معروف 
به. حفصون بن عمر بن جعفر بن شنت شتیم پن ذبیان ين ایی فرغلوش بن 
از فوتزتن: از مسالمه اهل ذمه از ۳ تاکر نا از اعمال رنده. جعفر بن 
شتیم از این خانواده اسلام آورد و نسل او اسلام را در آن جا منتشر 
ساختند (3) و از پسر او عمرو بن عبدالرحمن بود که عمر بن جعفر و 
۱ 
بر امیر محمد اموی شوریر_ و کار شورش او به جایی رسید که هیچ 
شورشی در اندلس به پای آن ِِِِ ؛ آو در ابتدای شورش؛ کوهستان 
بربز بشتر (6) را پایگاه خود ساخت. که بزر ی ترین ارتفاع آندلس بود, 
0 از 
راضی شدند. (7) 
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1- (1) . حرکت باز پس گیری آندلس؛ ( ۳66۵۳0۱5۴). 

2- (2) . او از جمله مولدان اسپانیا و از فرزندان اسالمه (نسل اول تازه 
مسلمانان آسیانیی) بود؛ او از جمله افرادی از نو مسلمانان بود که به 
ر.ک: نعنعی, تاریخ الدوله الامویه فی الاتدلس, ص262 263, 264. 
ی ان ات ام ساسا ای ون اعاه: 


می کردند. 


4 (4) . ابن خطیب. اعمال الاعلامر ص 22. 

5- (5) , «جعفر اسلامی» پدر بزرگ عکمر بن حفصون در روزگار حکم اول 
به اسلام گرایید؛ ر.ک: 316, 0 ,5031۳0 1۴ ۳۵6۱6۴۵ ۵۴ ۲۱5۲۵۲۷ ٩۲۳۳۵2۱/۸‏ 
ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج2, ص 106. 

6- (6) . 00351۳0ظ, 

7- (7) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج2, ص 106. 


منایع عربی و ابن عذاری در گزارش های خود از ابن حفصون با لعن و 
نفرین یاد کرده و او را شر بزرگی برای دولت اموی که فتنه او دنیا را فر| 
گرفت دانسته اند؛ (1) اما در مقابل. دوزی از او به عنوان قهرمان صلی 
اسپانیا (2) و نقطه امید مسیحیان و مسلمانان به ستوه آمده از امویان 
قرطبه معرفی نموده است. (3) 


شورش عمرین حفصون در ناحیه ریه اغاز شد؛ او ابتدا عامر بن عامر, والی 
ریه و والی بعد از او عبدالعزیز بن عباس را شکست داد؛ (4) وزیر و 
دا او سا نار ال تاد ماه ریم ی 
عمر بن حفصون را از کوهستان «بربشتر» (5) به زیر آورد و دستگیر کرد 
و با خود به قرطبه برد؛ اما عمر بن حفصون به سال 271. . موفق به فرار 

از ز قرطبه شند و به کوه بربشتر باز گشت و در کوهستان «أشبر عْدّه» (6) 
۳ استقلال کرد؛ در پی این استقلال خواهی امیر محمد, همراه هاشم 
بن عبدالعزیز, در سال 0272. خود به جنگ عمر بن حفصون, رفت. [۳۸) 


آبن عذاری عمر بن حفصون (8) را تور شورشیان آندلس می نامد در 
وصف او چنین می گوید: «عمید الکافرین و رأس المنافقین؛ ملجاً اهل 
الانحراف و المعصیه». 


عم بن حتضوق: سر هام در سال کات مرد هد مرن او نیز سای در 
اوضاع «ثغر ادنی» داشت. (9) او با چهار نفر تن از خلفای مروانی: محمد. 
منذر, عبدالرحمن و تقی 


ص :38 1 


1- (1) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغفرب. ج2. ص105؛ اما منابع 
مسیحی و غربی از آبن حفصون به عنوان قهرمان ملی و منجی اسپانیا از 
خلافت قرطبه یاد کرده و در حد مبالفه امیزی او را ستوده اند؛ ر.ک: عنان, 
تاریخ دولت اسلامی در آندلس, ج1, ص404؛ دوزی از او در شمار شطار و 
دزد نام برده و سپس می نویسد: او تنها رئیس گروهی دزد نبود, بلکه 
پیشوایی بود که به خونخواهی مردم اسپانیا علیه ظلم عرب قیام کرد؛ ر.ک: 
10 ,0 ,5031۳ ۱۳۲ ۲8۵6۱6۲۲ ۲۳6۵ 0۲ ۳۱۱5۲۵۲۷ ۸ ,2021]. 

.۲/۵۲05 ۰. )2( 2 

.۲2021, ۸ ۳۱۱۹۲۵۲۷ 0۴ ۳۱6۵ ۳۱۵5۱6۲۲ ۱۳ 5081۳, ۴, 320 ۰ )3( -3 

.۲202۷ , ۸ ۳۱۱5۲۵۲۷ 0۲ ۲۳۵ ۵5۱6۲۲۱ ۱۳۱ 50310, 0, 316 ۰ )4( -4 


5- (5) . ببشتر؛ ر.ی: این خطیب.: اغمال الاغلام, ض 5 2. 

.۴502۲۲۵0058 . )6( -6 

7- (7) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج2. ص <10. 

8- (8) . دوزی نقل می کند: خانواده او از ساکنان منطقه ای در شمال 
مالقه و پنج نسل قبل او به ویزیگوت ها می رسد؛ ر.ک: ۳۱۱5۲۵۲۷ ۸ ,202۷] 
6 ,0 ,509۱۲ ۱۳ ۱۵5۱6۲۲ ۲۳۱۵ ]0. 

9 (9) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج2, ص<17. 


هم زمان بود و به دست تقی بن عبدالرحمن ناصر کشته شد. (1) 


در 3 ۵27. امیر منذر بن محمد به همراه سردار خود آبن جهور «کوره ربه » 
به قصد شهر الخامه که حارت بن حمدن از عرب بنی رفاعه, (حامی عمر 
بن حفصون) در آن جا شوریده بود. حمله کردند. آنها دو ماه. شهر الحامه را 
در محاصره گرفتند و شهر را بعد از قتل عام مردم و اصحاب حارث بن 
حمدون, فتح کردند. (2) 


از جمله مطالب مورر توجه محققان معاصر, آماز نیروهای داوطلب و غیر 
داوطلب حاضر در جنگ های امیر محمد در شمال و جنوب آندلس است. 
حضور اجباری 2900 تن از غرناطه؛ 2200 تن از 0 0 تن از قبره؛ 
0 تن از باغه؛ تاکرنا (269) تن؛ جزیره 290 نفر؛ 185 نفر قرمونه؛ 
(100 1) نفر استجه؛ 60790 نفر شذونه. : 2607 نفر ریه: شریش 22 نفر؛ 
00 نفر فحض البلو ط؛ مورور 1403 نفر؛ دویست نفر ندمیر و.. + این 
چنگ, هزینه هنگفتی برای قرطبه داشت و به دولت اموی آندلس چهره 
دولتی تظافت: داد نتوین که در سراسر دولت اموی با شدت استمرار 

بافت و محجور اصلی تنصمیم گیری های ان دولت در اندلس بود؛ وجه اهمیت 
منابع تاریخ آندلس, به ویژه کتاب «البیان المغفرب» اثر ابن عذاری ارائه 
اهاز کت چنگ هاست. 


نیروهای حاضر در این جنگ را, ابن عذاری در اثر خود ذکر کرده است. (3) 
ص: 39 1 
1- (1) . همان. ص 106. 


2 (2) . همان. 
3- (3) . همان. ص 109. 


ص: 140 


1- خلافت منذر بن محمد 
(۵273 - ۵275) 


مندر (ابوالخکم) متولد ۰229 . روز یکشنبه هلشتم ربیع الاول 3 027 در 4 

سالگی به خلافت رسید و در روز دوشنبه سال ۰275. در 46 سالگی بعد 
از 2 سال خلافت جان سپرد و در قصر قرطبه مدفون شد. (1) منذر 
هنگامی که در دژ ریه مشغول جنگ با عمر بن حفصون بود. خبر مرگ 
پدرش امیر محمد به او رسید و به سرعت به قرطبه رفت و اهل قرطبه و 
خواص و رعایا با او بیعت کردند. 


اکثر قلاع ریه که در اطاعت ابن حفصون بودند, امیر منذر بن محمد آنها را 
به تبعیت خود درآورد؛ اژزنظز این غداری و منايغ مانتد آو: شطان و اسراز 
از عمر بن حفصون پیروی می کردند و او آنها را به فتح بلاد و جمع غنایم 
تشویق و این گونه, , بر اموال خود می افزود؛ در جمادی الاول سال 273 
امیر منذر؛ هاشم بن عبدالعزیز از بزرگان دولت اموی را دستگیر و اموال 
او را مصادره کرد؛ وابستگان او نیز زندانی شدند و سرانجام در زمان امیر 
عبدالله, نراد صندو آزاد شد و چند تن از فرزندان او به وزارت رسیدند. 


)2( 


عمر بن حفصون در سال دوم حکومت منذر با هجوم گسترده (3) اين امیر, 


مواجه شد و 
ص:41 1 
ار مرا کی الا المعرتض حر 1 


22 همان صض 15 1 
شمان : ض 117 


شهرها و دژهای خود را از دست داد؛ امير اموی در بهار ۰274. وارد استان 
ریه شد و عیشون حاکم ارشدونه و پسران مطروح را دستگیر و به قرطبه 
فرستاد و با از بین بردن یاران ابن حفصون؛ خود را بربشتر رساند؛ اما راه 
دستگیری او بسته بود؛ امیر از روی مکر و حیله, عمر بن حفصون را جزو 
جنود خاص خود در آورد و او و خانواده و اهلش را در قرطبه اسکان داد و 
با وعده های مالی و مقام به خود نزدیک کرد؛ عمر بن حفصون نیز از وی 
صد قاطر خواست تا اموال خود را از کوهستان به قرطبه حمل کند. امیر 
نیز صد قاطر همراه با صدو پنجاه نفر از عرفا (راهنما) را برای اکرام او و 
همراهانش ارسال داشت؛ امیر محمد تصور می کرد عمر بن حفصون رام 
شده است؛ اما این شب هنکام عمر بن حفصون از اردوگاه سیاه امیر با 
قاطرها به دژ بُربتشتر فرار کرد؛ عرفای امیر نیز در اين درگیری کشته 


شدند. (1) 


ی و 
به رداق ود می افت «ااسکی ای اسر در سر باه کرو که 
خود قصد عمر بن حفصون کند و هیچ عذری را از او نپذیرد؛ وی بدین 
منظور لشکر بزرگی فراهم ساخت و چهار ماه دژ را در محاصره گرفت؛ 
اضا در حین آن در بتجم.ضفر 0275: در اثر بیماری مرد؛ سیاه امیر متواری 
اجدادش دفن گردید. 


ص: 142 


هانر ص 8 11 


اشاره 


(۵275-300) 
شیوع اضطراب آندلس 


اتمه ور قمع ریم ال متا فان کوخ ام له بت اش انس اد 
شد و عبدالرحمن بن شهید و ابن سلیم سرپرستی او را به عهده داشتند. 


وی در دوران خلافت بیست و شش وزیر و سه کاتب داشت و نیز دارای 
یازده پسر و سیزده دختر بود؛ مردم در روز شنبه نیمه صفر سال ۰275. با 
او بیعت کردند و سرانجام به سال 300 هجری در هفتاد و دو سالگی. بعد 
از بیست و پنج سال خلافت مرد. (1) 


صاحب کتاب عقد الفرید, (2) (مداح امویان و از ادبای درباری آنها) خلافت 
محمدبن عبدالرحمن را به خوبی, شکوه, رفاه و فراوانی نعمت ستوده 
شت ان دا فمر اوضا ان لش قو انار اف غروالاه :۱ 
مضطرب و در «ثغر اعلی» همراه با گسترش 


ص:143 


1( این عنام مراکشی: اسان ا عقوم و و2 1 

2 ان 127 

3- (3) . ررک: همان, ص112. خلاقة عبدالله حَْ علی الوژی فلا رت فی 
عصره و فُسُوق جتجٌلْتَ دیاجی الخیف غن تهر عدله جکما 75 فی عنح الظلام 
شروق ح 


جنگ و خونریزی در بین مسلمین (1) و نیز رواج فتنه های داخلی (2) و 
نفاق در آندلس را شاخصه اصلی آغاز زمامداری او دانسته است؛ (3) هم 
چنین ابن خطیب, حجم زیاد شورش های این دوره را مورد بررسی قرار 
داده و علل آن را ذکر نموده است. (4) 


اين امیر اموی, سردار خود (ابراهیم بن خمیر) را برای اخذ بیعت از اين 
حفصون و یارانش ترا داشت؛ او ابتدا بعت کرد؛ ولی بلافاصله بیعت 
خود را شکسته و یاغی شد و منطقه خود و اطراف آن را ناامن کرد؛ بار 
دزد دز سل 26 امیر عبدالله برای جنگ با این حفضون واه ترتشیر 
و دژهای رَیّه شد و سرانجام در پی تصرف دژ اءِسْتبّه ابن حفصون توبه کرد 
و از امیر اموی امان گرفت؛ اما (5) بلافاصله پیمان خود را شکست و به 
جیّان حمله کرد. (6) اعراب و بربرها با استفاده از فرصت ناشی از اقدام 
ابن حفصون: در سراسر چنوب آندلس شوریدند و با وی بنای همکاری 
گذاشتند. 


در سال ۰276. محمد بن امیر عبدالله. والی اشبیلیه شد و عرب های 
اشبیلیه بر او 


ص :144 


1( آین خظیب: اغمال الاغلام ض 2 
2 (2) . ابن عذاری. فهرستی از شورش های زمان این امیر اموی ارائه 
داده و در راس انها از آبن حفصون نام برده است؛ ابن حفصون, سوار بن 
حمدون در 0276. سعید بن جودی, عرب اشیبیلیه؛ ر.ی: ابن عذاری 
را ی ی ی در ی 
ی ای ی ار 
ها ار ی و ان ار را و 
ص 35 1؛ (منذر بن ابراهیم بن محمد بن 719 در مدینه, ابن سلیم؛ ر.ی: 
همان 2 ص134. ) محمد بن عبدالکریم بن الیاس, خیر بن شاکر. مغمر 
بن مَصم (ملاحی), سعید بن هذیل. سعید بن مستنه؛ ر.ک: همان:. 2: 
ص13 شوهال: اسعان رای غذارت مرا کفی: آلمان الدری: 22 
ص 39 1 ابی ابراهیم بن عطاف, سعید بن سلیمان بن جودی. محمد بن 
اصحی بن عبداللطیف همدانی از بزرگان عرب, بکر بن یحیی بکر, فرزندان 
اس ی ی ار ی 
قبایل بربر در کوره البیره, سلیمان بن محمد بن عبدالملک شذونی؛ 


فرزندان جر ابویحیی التجیبی (الانقر), در سرقسطه؛ ر.ی: همان 2 
1۱7 بارحم و همان ۱۸۱2 12 تقیی بن بح 
بن بکر در مغفرب اندلس, در شنتریه؛ عبدالملی بن عبدالجواد در باجه؛ 
محمد بن تاکیت المصمودی بربر در ثغر اعلی؛ همچنین ابن القط که با 
ادعاق مهد ویت در طلیطله و طلبیره شورید و در ۵288. کشته شد. ؛ ر.ک: 
ایا ات 

هن ای اعمال تام 2 

کر وا این تا مراکسی: المان ال رس و و3 

6-(6) . همان ض 122 


یرت جر مین تال کیق, امالی ان دس مه شورنشن خدنی 2 
ابویحیی, محمد بن عبدالرحمن تجیبی (الانقر) هم شورید؛ (2) یک سال 
بعد, در ۰277. قائد ابن ابی عبده به جیان لشکر کشید و با ابن شاکر 
جنگید و شهر را نم آنتشن کشید و آنن شا کر به قتل رسید؛ ابن حفصون یاغی 
ای در 2 کرد و برای اظهار اظاعت به امیر اموی, همکار خود ابن 
شاکر را کشت و برای تقرب سر او را نزد امير اموی فرستاد و خود وارد 
جیان شد و غنایم بسیاری را به دست اورد. در سال ۰.۰278 امیر عبدالله با 
هجده هزار نیرو وارد پلای (3) در ناحیه فَیَرّه شد؛ (4) چرا که ابن حفصون 
با حفاعی ریب ار ال فساد و انفدام ار ان‌ اه رمع اطراف ان 
ناامن می کردند. واقعه پلای که منجر به نابودی و تارومار شدن انبوهی از 
نیروهای ابن حفصون شد را شعرا در قصایدی سرودند و از جمله انان 
مداح امویان, ابن عبدریه است که ان را وصف کرده است؛ پس از این 
سر کوب, امیر عبدالله , به استجه رفت و آن جا را با جنگ مطیع ساخت؛ (5) 
در این واقعه این حفضون بار ذیکر بیمان صلح بست.و آمان خوانتت؛ اما 
مجددا ف سال ۰279. پیمان - را شکست 43 دنبال آن ۳ رن 
کشید و به دنور امیر عبدالله ۳ ۳ منطقه جهت ۳ از 
مسلمانان دز «لوشه» ساخته شد. در همین سال آنان, به دژهای «مستته» 
و «آشَر» هجوم بردند و دژ «السَهْله» را ویران کردند. 


نیروهای نظامی دولت قرطبه, هم چنان در کار سرکوب عرب ها, بربرها و 
مولدان حامی ابن حفصون بودند. «صائفه» سال 282. به وسیله 
المطرف بن امیر عبدالله به سرداری عبدالملک بن امیر انجام شد. ؛ آنان 
وقتی نزدیک اشبیلیه رسیدند. مطرف. سردار سیاه خود (عبدالملی بن 
امیر) را کشت و احمد بن هاشم را به سرداری خود برگزید؛ (6) سیاه. 


چهار 
ص: 145 


1- (1) . همان ص 122. 

2 (2) . همان ص‌123. 

3- (3) . پلای, ( [۳۵0۱6) دژی در جنوب شرق قرطبه. 

4 (4) . ابن خطیب, اعمال الاعلام. ص‌28؛ ابن عذاری مراکشی, البیان 
5- (5) . البیان المغرب, ج2, ص‌123. 


امان نامه نوشتند» ولی اهالی, این امان نامه را نپذیر فتند و لذ| سیاه 
مطرف به جنگ اشبیلیّه رفت و آنها را درهم شکست و در اين سال مردم 
اشبیلیه خراج پرداختند؛ مطرف پس از پیروزی. سه تن از بزرگان اشبیلیه 
را در قرطبه زندانی کرد. ۷9 


از جمله رویدادهایی که بر دامنه آشوب در جنوب آتدلتشس .مین افز وه تزاع 
داخلی میان عرب ها و بربرها بود. ؛ این درگیری پس از تقسیم اشبیلیه 
شدت یافت؛ زیرا ابراهیم بن حجاج دو پسر خود را در قرطبه به گروگان 
نهاد و خود به اشبیلیّه برگشت و «کوره اشبیلیّه» به دو بخش, بین ابراهیم 
بن حجاج و کریب بن عثمان بن ابن خلدون تقسیم شد؛ (2) تا چند سال 
وضع اشبیلیه به این صورت باقی بود تا این که ابراهیم و فرزندان کریب 
وارد جنگ شدند که منجر به قتل فرزندان کریب شد و اشبیلیه و اطراف 
آن به اطاعت ابراهیم در آمده و امیر عبدالله او را به رسمیت ۳ اما 
ابراهیم بعد از مدتی از اطاعت امیر اموی خارج شد (3) و به ابن حفصون 
پیوست و او را با مال و رجال یاری داد؛ اما دوباره با عنایت سلطان اموی 
نسبت به ابراهیم بن حجاج و ارتباط ابراهیم با امویان, به وسیله کارگزاران 
خود در دربار آنها, وی به اطاعت امویان در آمد. (4) 


ابرهیم بن حجاج در اشبیلیه حکومت مستقل داشت و مانند سلطان زندگی 
می کرد. (5) صاحب «عقدالفرید» اشعار زیادی در عظمت و شکوه 
ابراهیم بن حجاج آورده است. (6) ابراهیم تا ۰288. با شکوه حکومت کرد 
ار و ما را 
(صاحب قرمونه), یکی پس از دیگری حاکم اشبیلیه شدند و تا سال 301ه. 
بر سر کار بودند تا این که امیر اموی عبدالرحمن ناصر به سال 1 


ص:46 1 


1- (1) . ابراهیم آبن حجاج ابن خلدون و امير عبدالملک شذونی؛ ر.ک: ابن 
عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج2, ص 125. 

2- (2) . از اجداد مورخ معروف تونسی. 

3- (3) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب. ج2, ص <12. 

4- (4) . آبن خطیب, اعمال الاعلام. ص28 

5- (5) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج2, ص 127. 

6- (6) . همان ص 128. 


7- (7) . آبن خطیب, اعمال الاعلام, ص 353 


اتسله را رف اسر اهر از این حفصون قاضای کمک کر علی ده 
نتوانست به وی کمکی کند. (1) 


قیام آبن حفصون در حقیقت جنبشی برای فعال کردن «مولدان» علیه 
دولت اموی در جلوب آندلس بود که با انواع حیله و ترفند صورت می 
گرفت؛ ابن حفصون به ظاهر مسلمان و در خفا مسیحی نصرانی بود؛ اما 
بعد از سال ها شورش و همکاری با شورشیان شمال آندلس, پس از 
انعقاد پیمان دوستی با محمد بن لب و پسر او لب بن محمد, حاکم تطیله, 
به سال ۰285. و همکاری با دولت های مسیحی شمال اندلس و نیز دول 
اروپایی. سرانجام در سال ۰0 اظهار نصرانیت نمود و خود را صموئیل 
نامید؛ اعلام نصرانیت ت او با موجی گسترده از مخالفت دولتی و مردمی در 
مر ای رس ادا ما جمیع مسلمین؛ جنگ با ابن حفصون را 
جهاد تلقی کرده و غزوات متعدد از «صوائف» و «الشواتی» علیه او به راه 
افتاد. (2) 


در سال ۰291. ابان بن امیر عبدالله, روز پنج شنبه. پنجم جمادی الاخر, 
حمله ای بزرگ بر علیه ابن حفصون انجام داد؛ (3) این غزوه سه ماه و دو 
روز طول کشید ابان بن عبدالله در ۰295 و 0296. دو «صائفه» دیگر نیز 
علیه ابن حفصون انجام داد (4 و عزوه بر دیگری هم به وسیله امیر 
عبدالله, معروف به غزوه «ریه و فژیره» صورت گرفت. 


در مقابل تهاجم جدید دولت اموی, به سال ۰291. نیروهای ابن حفصون, 
سعیدبن مَسْتنه و سعید بن هذیل در سپاه واحدی, باجه و جیان را غارت 


ص: 147 


ای ارت را کشیه نان فرب رس ود 
2 (2) . جنگ های زمستانی و تابستانی. 

سا این رای المان المفوت 120 

4 (4) . همان. ص‌143, 1440. 

5- (5) . شورش اعراب البیره, از حوادث مهمّی بود که ترکیب جمعیتی 
منطقه جنوبی اندلس را به هم زد و اقدامات دولت اموی را بر باد داد. از 
جمله مهم ترین اعراب شورشی این منطقه. سوار بن حمدن قیسی بود و 


بعد از او سعید بن سلیمان بن جودی سعدی, رئیس قبیله هوازن و سپس 
فخفد اس ای دا عم اه اراس وید کی ما لس 
مانع از فعالیت های ابن حفصون شدند و گاهی مورد عنایت دولت قرطبه 
قرار می گرفتند. 


امیر عبدالله, هنگامی که ابی محمد را ولیعهد خود نمود, اين امر بر مطرژف 
کران آمده باعنت. کشمکش.سن آنآن شد؛ درگیری محمد و مطرژّف باعث 
شد تا محمّد به ابن حفصون پناه برد, اما امیر عبداللّه ؛ به او امان داد و وی, 
ابن حفصون را رها نمود و به قرطبه بازگشت (1) و سرانجام در سال 
7 در زندان, توسط مطژف کشته شد؛ از جمله حوادث عصر متهم 
شدن برادرش (قاسم) به توطئه علیه خلیفه (2) و زندانی نمودن وی در 
قصر بود. (3) امیر عبدالله سرانجام, در شب پنجشنبه اول ربیع الاول سال 
0 در سن هفتاد و دو سالگی بدرود حیات گفت. 


ص:48 1 


1- (1) . ابن عذاری مراکشی. البیان المغرب, ج2. ص1<50. 

2 (2) . منایع. در ذکر سفاکی و فساد, برادر کشی عبدالله را نقل کرده, 
قتل منذر, هشام, قاسم, محمد و مطرف را به او نسبت داده اند. 

3- (3) . ابن عذاری مراکشی, البیان ا شرت بخ 2 ص 1<1. 


3 لاف غیدا رکش مخ سجمد (التاض خن آلازد) 
اشاره 


(300-350ه) 
شیوع نفاق و فتنه در آندلس 


ناصر, هنگام قتل پدرش, بیست و یک روز داشت (1) او از کنیز مسیحی به 
نام ماریا مزنه متولد شد؛ قرطبه در این هنگام, در اختیار عموها و بزرگان 
اموی بود و رجال دربار. تمام همّت خود را صرف تربیت این کودک نمودند؛ 
ناصر. نخستین کسی بود که به القاب سلطانی (امیرالمومنین و...) ملقب 
شد. (2) 


هم زمان با دوره حکومت اوء «دولت عباسی» به اوج شکوه رسیده و 
دولت «دیلم» و «ترک» پدیدار شده بودند؛ (3) از زمان عبدالرحمن اول تا 
زمان عبدالرحمن سوم (ناصر)؛ هفت امیر «بنی امیه», حکومت کردند و 
عبدالرحمن, هشتمین انها بود و از «بنی عباس» نیز بیست و دو تن حکومت 
کرده بودند. (4) 


نقطه فوت کلافیت. تاضیر این ود که همه ادن عکوعتی رای ط آد 


ص:149 


ار نی دای شرا کفرص اسان العفری خرس 57 156 

روا اسان با سال واژم سود را آمرهی نادند باضر جه ید از 
و تا دص ها رد 
قرطبه خود را در حضور فقها و... خلیفه نامید؛ ر.ک: مقژی تلمسانی, نفح 
اه 

3- (3) . به ضمائم,. ضمیمه شماره 1 مراجعه شود. 

ری ینار سرا کف لایرس 6 


کردند؛ در روز ینج شنبه اول ربیع الاول به سال 300ه. کاخ قرطبه برای 
بیعت خاضصّه حاضر شد. پیش از این خلاف. نفاق و فتنه سراسر اندلس را 
فرا گرفته و بسیاری از شهرهای آندلس دچار قحطی و بیماری و گرانی 
آذوقه شده و بسیاری از رجال دولت و امرای بلاد خود در شمار مبتلایان 
انن. تاتسامانی. بودند؛ ولی.با اغاز افارت او آندلنتن که. ذر .بر اشیبین 
سقوط قرار گرفته بود, بار دیگر روی آرامش و ثبات را به خود دید. 


تس دوران ناصر, بدربن احمد (1) مسئولیت حجابت و وزارت را به عهده 
گرفت؛ ناصر پنجاه سال و هفت ماه و سه روز حکومت کرد و در اول 
رمضان 350ه.درگذشت. (2) 


عبدالرحمن سوم (ناصر) با اقدامات گسترده ای برای مهار شورش های 
داخلی و ادعای استقلال طلبی به میدان آمد؛ (3)او ابتدا کوشید از همه 
گروه های آندلس با مسالمت و دوستی بیعت بگیرد؛ اما در مناطقی از 
اندلس مجبور بود سیاست سلف خود در تصفیه خونین شورشیان را ادامه 
دهد؛ (4) بخش عمده ای از روزگار طولانی حکومت ناصر به غزوات او 
گذشت؛ وی در روز پنج شنبه. سیزده شعبان سال 300ه. به «کوره جیان» 
رفت و نواحی مختلف «ثغر اعلی» و دژ و شهرهای آن را به اطاعت خود 
در آورد؛ (5) او این دژها افراد مطمتئن خود را گمارد و روز عید قربان سال 
0 بعد از نود و دو روز جنگ در «ثغر اعلی» به قصر خود باز گشت. 
(6) 


ناصر در سال 31 دومین غزوه خود در ثغر اعلی را در کوره ره و 
الجزیره و قرمونه انجام داد؛ او روز پنجشنبه. هشتم رمضان 30ه. قرطبه 
را ترک کرد و در هشتم شوال بازگشت؛ اه هم چتین در دة طرش شکست 
بزرگی به ابن حفصون و 


ص :0 1 


2 


4- (4) . ناصر برای اعاده وحدت ملی آندلس, شمشیر خشونت در دست 
راست و پرچم صلح در دست چپ داشت؛ ر.ی: نعنعی, تاریخ الدوله 
الامویه فی الاندلس, ص‌318, 319. 

5- (5) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغفرب, ج2. ص161. 

6- (6) . همان ص‌162, 163. 


یارانش که اعلام نصرانیت کرده بودند وارد ساخت. (1) 


در هفتم شوال 1« امیر ناصر, عموی خود (ابان) را به صائفه کوره ۳۳ 
فرستاد؛ (2) در سال 305ه. نیز احمد بن محمد بن ۳۷ عبده, وزیر و قائد 
را به صائفه «دارالحرب» فرستاد؛ روز دوشنبه 10 صفر <3)05ه. او تا دژ 
«قاشثر مُورش» رفت (3) و آنها را سرکوب نمود. (4) غزوه «موینش» از 


ناصر در «ثغراقصی». سپاهیانی به الب والقلاع (5) فرستاد و دژهای 
منطقه را به اطاعت خود درآورد. (6) در این هنگام, خبر اتحاد اردون و 
شانجه به او رسید؛ (7) سپاه ناصر, آنها را شکست داد و آنها در (8) دژ 
«مویش» پناه گرفتند؛ ناصر آن جا را محاصره کرد و بعد از تصرف دژ» 
هزار تن را گردن زد (9) و دژهای ثغر اعلی را تصرف و به اطاعت خود 
درآورد و به سفر نظامی خود جهت بازدید از دژهای مسلمین در غراقصی 
ادامه داد؛ وی پس از ان در روز پنجشنبه, هفتم ذی الحجه ۵308. تصمیم 
به غزوه «کوره رَیْه» گرفت. (10) 


ناصر در سال ۰309. نیز جریان غزوات در ثغر اعلی را دنبال کرد؛ به همین 
منظور او قرطبه را در روز هشتم محرم سال ۵309. ترک کرد (1) و به 
دز «طَوّشٍ» که اعلام نصرانیت کرده بود رقت اقلا و از هزسه آن را دز 
محاصره گرفت و به منجنیق بست؛ آنها امان خواستند؛ وی دژ را به تصرف 
خود درآورد و در داخل کلیسا, مسجد جامع را بنا نهاد. او در هنگام محاصره 
«طرّش» نیروهایی به دژ «بربشتر», دژ «اقوط» و «جبل الحجاره» برای 


ص:151 


1 (1) . همان. ص 165. 

22 این عداری مر اکشیبالمان الفرت: مر ض 168 169 

3- (3) . کاستروموروس ۱0۵۲05 0251۲0 , از این دژ به عنوان بیضه کفار 
در ثغر اعلی یاد کرده اند. 

۰-4 (4) . همان, ج2, ص 170, 171. 

5- (5) . قشتاله ۵۵51۱۱۱2. 

کر ان ارت مراک لفات امس خر 17 

7- (7) . همان, ص 179. 

8-(8) . همان, ص178. 


9 (9) . همان. ص‌179. 

این خی اعفال الا فص 0 نها ترا کی 
الییان العرت: 2ص 180 

رادار مرا کی اسان میخض و1 

۱ 


خی را اسان و حقفص فرزندان عمر بن حفصون فرستاد (1) و بعد از 
شصت و نه روز جنگ در ثغراقصی به قرطبه باز گشت. |۳4 


در 310ه. ناصر بار دیگر, غزواتی را در کوره «البیره» انجام داد که جنگ 
«مُنت ژوبی» نام گرفت؛ ولیعهد خود, حکم المستنصر را در قرطبه 
گذاشت و خود در روز پنج شنبه سیزدهم ذی الحجه 309 حرکت نمود. (3) 
و روز چهارشنبه, یازده شب به پایان محرم, به دژ «مّنت روبی» که بر 
کوهی بسیار بلند بود رسید؛ او همه دژهای کوره «البیره» 7 به اطاعت 
خود درآورد؛ (4) وی پس از سی و پنج روز محاصره دژ «مْنّت روبی» آن 


را وادار به تسلیم نمود. 


بار دیگر ناصر در سال 1 دم به غزوه «ببْشتر» ۱۳9 رفت (6) و بعد از 
بیست و پنج روز جنگ, دژ «بریشتر» را گرفت؛ او بعد از هفت روز 
استقرار در دژ. به سوی دژهای دیگری که در اختیار حفص بن عمر بن 
حفصون بود رفت و آنها را ؛ به اطاعت خود درآورد. ۳4 


تحولات داخلی ان یز باعث شد جنبش مقاومت مسیحی در شمال 
اسیانیای مسیحی, به ویژه در منطقه نبره (8) و بشکنس شکل بگیرد؛ مره 
این جنبش, سقوط شهر بنبلونه و تشکیل پایگاه فعالیت, علیه دولت اموی 
اندلس بود؛ ناصر برای درهم شکستن این نقطه مهم مقاومت. مجموعه ای 
۱ را در ناحیه شمال آندلس انجام داد؛ حجم انبوه شورش ها در این 

که در دوره رومی گوتی اسلامی و مقاومت مسیحی شمال. 
استمرار داشته, اين نقطه از جهان را به صورت نقاط ذاتی شورش و 
مقاومت در برابر دولت مرکزی در اورده است. و این ناحیه در تاریخ اروپا, 
همواره نقطه آغاز تحولات مهمی بوده است. 


ص:152 


1- (1) . همان. ص181. 

2 (2) . ابن خطیب, اعمال الاعلام. ص‌32؛ ابن عذاری مراکشی, البیان 
المغرب, ج2, ص 181. 

3- (3) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج2, ص 181. 

4- (4) . همان. ص 181. 

5- (5) ۰ 006561۳0ظ. 

6- (6) . همان. ص184. 


7- (7) . همان» ص <18. 
8- (8) .۰ ۵۲۲۵ ۰.۱۵۷ 


غزوه پنپلونه 


ناصر روز پنجشنبه 20 ذی الحجه سال 311ه. از قرطبه عازم جنگ شد (1) 
و به سال ۰312 با لشکری انبوه وارد ثغراقصی (دارالحرب) گردید؛ ابن 
عذاری, تعداد سپاه او را در اين لشکر کشی بی شمار دانسته است؛ (2) 
او ابتدا قلهرژّه واقع در ناحیه مرزی سرزمین های مسیحی با مسلمین را 
گرفت و با تصرف دژهای دشمن, خود را به پنپلونه رساند؛ (3) شانجه که 

به این نواحی عقب نشینی کرده بود ات و اطراف کمک خواست و 
جمعیت اآنبوهی در اطراف او خجمم. شدند. (8ا در نی که شن. آنان 
درگرفت به رغم کشته شدن گروهی از سپاهیان ناصر, سرانجام دشمن با 
دادن انبوهی عظیم از کشته. شکست خورد؛ ۲ (5) بدین ترتیب, ناصر به 
پیش روی خود ادامه داد تا به به محله لثبیره و «دره هرقل» رسید و 
سرانجام بعد از چهار ماه جنگ به قرطبه بازگشت 


پس از یک سال ناصر, در 313ه. به کوره البیره, جیان و.. . لشکر کشید؛ 
شا رم هسایل: سا شم ان کل ور سال. و1 ون: 
2 به جنگ حفص بن عمر بن حفصون رفت؛ 
(7) در مسیر, دژهای زیادی را گشود و شهر پُبشتر را در محاصره گرفت و 
بعد از سی وینج روز جنگ درحالی که ولیعهد, دوازده ساله خود حکم 
المستنصر را همراه داشت به قرطبه بازگشت؛ با این وجود کار محاصره 
پنشتر, شدت گرفت و حفص بن عمر بن حفصون سرانجام تسلیم شد؛ 
نیروهای ناصر, وارد بُبَشٌتر شده حفص بن عمر بن حفصون و نیز رجال و 
ال اراس سا یار ای ار یت راص عوا 


ص:3 1 


ق( مفای ایهم الانی, ص دور 362 

مر را اس ری مرا اسان اف سر راشای بد 
شماره نی ریزه ها. 

3( همان ص186 

سمان:.ضن 187 

5- (5) . همان, ص‌188. 

6- (6) . همان, ص‌189. 

7- 7( . همان ص 3 19 ابن حفصون در سال 060( مرد و چهار پسر او 
از جمله حفص در نقاط مختلف جانشین او شدند؛ با سقوط ببّشتر در 


5 عبدالرحمن, خود در 316ه. به آن جا رفت تا آثار عمر بن حفصون 
را نابود کند 9... 
8- (8) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج2, ص 195. 


6 همراه ولیعهد (حکم المستنصر) برای سامان دادن امور عازم ببشتر 
شد؛ (1) او جهت حفظ «نغر اعلی» ابتدا, غزوات گسترده ای انجام داد و 
برای ادامه سلطه ان مناطق, چند شهر و دژهای متعدد ساخت که از جمله 
انها شهر سالم بود که در سال 35 ساخته شد. 


ناصر در اواخر عمر. سیاست جدیدی را جهت کنترل ثغر اعلی در پیش 
گرفت؛ او به قدرت های محلی مسلمان در آن جا چون: «بنی تجیب», ۳ 
«بنی ذالنون» و... خودمختاری داد. (3) 


در سال 318ه. ناصر, گروهي از بزرگان دربار از فقها و علمای قرطبه را 
به طلیطله فرستاد و مردم آن جا را که از اطاعت امویان خارج شده و 
مالیات نمی پرداختند به اطاعت خود فرا خواند, (4) اما آنان بار دیگر, از 
دستورات حکومتی سرپیچی کردند به همین دلیل, خلیفه در اول ربیع ِ 
389 سعید بن منذر, وزیر جنگ خود را , به طلیطله فرستاد؛ (5) او شهر 
را در محاصره گرفت و خود روز پنجشنبه دو جمادی الاولی به همراه 0 
ِِ المستنصر) راهی طلیطله شد و بعد از سی وهفت روز محاصره 
محله «المقبره» در دروازه شهر طلیطله, دستور داد تا در دامنه کوه 
«جرّثکش». شهری بنا نهند و نام آن را «مدینه الفتح» گذاشت. (6) 


خیلفه در سال ۰319. بار دیگر, گروهی را به غزوه طلیطله فرستاد؛ هم 
چنان محاصره این شهر ادامه داشت تا این که ناصر خود به سال ۱0 به 


ص:154 


1 همان ض 196 
ها 

3- (3) . محمد بن هاشم تجیبی از جمله خانواده های مسلمان در ثغر اعلی 
بود که با همکاری دول مسیحی شمال اندلس از فرصت استفاده کرد و در 
ناحیه سرقسطه اعلام استقلال نمود. ناصر در سال 33 مجبور شد به 
خاطر مقابله با استقلال طلبی تجیبی با رامیروی دوم, شاه لیون صلح کند؛ 
تاضرود سا 24 25 دم 26و وا خاتواده جر در ره 
اه مه با ماهس سوه ی 
امان خواستن تجیبی از ناصر به هم خورد و ار .۸۸ سال 37 با شاه 
لیون وارد جنگ شد که معرکه خندق به وقوع پیوست. در این جنگ 


مسیحیان شمال آندلس بر علیه ناصر متحد شده و کشته های دولت اموی 
را چهل ۳ پنجاه هزار تن نوشته اند؛ ناصر شکست خورده در سال 30 د3ه. 
وارد قرطبه شد و دوباره با کنت برشلونه, شنیربن منفرید و رامیرو دوم 
4 (4) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج2, ص 202. 

5- (5) . همان» ص‌202. 

6- (6) . همان» ص‌203. 


طلیطله از شدت محاصره به ستوه آمده؛ از مسیحیان کمک خواستند؛ (1) 
ولی سرانجام نیروهای ناصر انها را مجبور به تسلیم کردند؛ 


از جمله دیگر غزوات مهم ناصر در ثغر اعلی, غعزوه جلالقه بود؛ ناصر با 
سپاهی حدود صده زار نفر در شوال 7 با ژذمیر. شاه جلالقه در 
پایتخت آنها سقوره وارد جنگ شد؛ مسلمانان در این جنگ با زحمت از 
موانع متعدد در اطراف شهر از جمله خندق بسیار بزرگ و دیوارهای 
شگفت آوری که ساخته بودند, عبور کردند و پنجاه هزار ز تن از مسلمین 
۱ 
معروف شد. (2) 


ناصر و ادریسیان 
۳ 


آمویان اندلیین: جهت توسعه قدرت خود دست به اقدامات گسترده نظامی 
در مغرب زدند؛ بدین منظور انها روابط خود با «ادربسیان» را به صورت 
رابطه غالب و مفلوب دز آفردند ناصر به سال ۰319. نامه اطاعت موسی 
بن آبی العافیه را دریافت کرد و در همان سال. سبته را تصرف نمود و 
حسن بن ابی العیش بن ادریس علوی را از ان جا اخراج کرد؛ او «جزیره 
طریف» را کلید اندلس از سمت عدوه و سبته را مفتاح مغرب و عدوه از 
سمت اندلس می دانست؛ (4) سپاهیان ناصر در سال 319ه. به همراه 
ناوگان اموی موفق به فتح جزیره مزبور شدند. (5) 


ناصر به سال 323ه. به دلیل نقضص اطاعت از سوی ادریسیان قاسم بن 
محمد را با سیاهی, خاهوز ی تن مخمد 4و آدرشنیان خستی. صقرب 
اقصی. , لمود و از قبایل «زناته» کمک 


ص:5< 1 


1- (1) . همان ص 206. 

2 (2) . مقرزی تلمسانی, نفح الطیب, ج1, ص‌363, 364. 

3- (3) . ادریسیان سلسله ای در مغرب در اواخر قرن دوم هجری به 
وسیله ادریس اکبر از نوادگان امام حسن(علیه الشلام) تاسیتنین شند. و وه 
تدریج دامنه نفوذ آن در سراسر مغفرب گسترده شد. اين دولت سرانجام در 
اثر رقابت فاطمیان و امویان بر سر مغرب اقصی سقوط کرد. 


4 ب- : ۱ 
(4 تن غداری ض راکش اسان صقرب ررض 208 
5- (5) . همان ص‌205. نت 


گرفت. (1) بر نی خخهند. از لشکر کشی. اهویان. .گام شد. و به. اظا عت 
ناصر درآمد (2) و امان گرفت. 


در سال 338ه. بار دیگر ناصر احمد بن یعلی و حمید بن یصل مکناسی را 
به جنگ بنی محمد از ادارسه فرستاد. 


در سال 338ه. احمد بن اطرابلسی فرستاده (بوری بن موسی بن آقی 
العافیه) به دربار ناصر رفت و از امیر, جهت مقابله با میسور خصی 
(سردار شیعی) کمک خواست و ورود خیر بن محمد بن خزر زناتی به 
تاهرت را اعلام نمود. تاد ده فرزندان بوری بن موسی بنر ان العافیه 
وارد قرطبه شدند و فرستاده امیر خیر ابن خزر گزارش دستگیری و قتل 
سران شیعه, میسور, عبدالله , بن بکار و شکست بنی محمد (ادارسه) از 
حمید بن یِضَل (3) (سردار ناصر, 0 اموی) ارائه کرد. 


در سال 341ه. زیری ین مناد صنهاجی؛ سعید بن خرّر (بزرگ زناته) را در 
تاهرت دستگیر کرد؛ مَتّوح بن الخیر بن محمد بن خرّر باهتی از شخصیت 
های تاهرت و وهران, با 9 سران شیعه (میسور صقلبی و محمد بن 
میمون) و ده پرچم از انها وارد قرطبه شد. 


در سال 0344. ناصر دستور داد تا در فتایر آندلتن: شیعه را لعن کنتد. (۵) 
در سال ده غالب. فرمانده ناوگان ناصر, سواحل افریقیه را درهم 
کوبید؛ (5) در اقدامی متقابل, ناوگان «خلافت فاطمی» نیز, به سواحل 
سبته حمله کردند؛ با ورود جوهر (سردار فاطمی) به نواحی سبته, چند تن 
از سرداران ناصر اموی همراه با بدرالفتی الکبیر (صاحب السیف) در اول 
ذی القعده 348ه. به سبته حمله کردند. (6) 


ص :6 1 


[- (1) ۱ قدرت های هر تب اقصی به ناصر گرایش پید | کردند؛ به سال 
7 ابو الانضاری ات غمیر البر خواطی از فعرت اقصی فیام نمود و از 
اققبان آندلشن. الا اطاقت کرد ه ۳۹ الرغواطی زا مه عتوان. تعضیر 

خود به دربار حکم المستنصر فرستاد؛ ر.ک: ابن عذاری مراکشی. 7 
المغرب, 2 ص10 2. 

 ]2( 2‏ ههان: ض 213 

سای تاره عرص 217 


ما 0رد 
ور همان 1 22 
6 (6) . همان, ص‌223. 


با نت ات ای ازانن تسا این 


با ظهور قرطبه,. رقیب سیاسی- فرهنگی بغداد و قاهره, وزنه جدیدی در 
عرصه روابط بین الملل لملل گشوده شد. : «امویان» در آغاز کار خود از سر 
دشمنی با «عباسیان». به مخالفان آزوبایی. آتها نزدیک شدند؛ اما در دوره 
دوم عباسی, رومی ها با امویان آندلس که قدرت آنان گسترش پافته بود 
روابط دوستانه ای برقرار کردند. (1) امویان آندلس از هر فرصت برای 
مقابله با دول مسیحی شمال اندلس استفاده کرده و با نیروهای استقلال 
طلب مسیحی همکاری می کردند؛ از جمله به سال ۰233. غلیالم بن 
برباط بن غلیالم (ژان دوتولوز) بر ضد شاه ۳ (شارل کچل) (2) با 
قرطبه وارد مذاکره و همکاری شد؛ اما عبدالرحمن با شارل. پیمان صلح 
بست. «امویان» از اعراب «فراکسینیت» (3) که در سواحل پروانس (4) 
آمیرنشین مشتفلی .داشتند حمایت. هی کردنوه شام پرهاسن. با اهر اطور 


ص:157 


2- (2) . || ,۰0۳۱۵۲۱65 (843 م-77) شاه فرانسه. پسر امیراطوری مقدس 


روم. 

3- (3) . این اعراب, دژ فراکسنتم « ۲۲۵7۱۳۵۲۱۲۳۲ » را حدود هشتاد سال 
تا 975م. پایگاه عرب در گالیا ساختند. (محله عرب ها در نیس هنوز 
معروف است « 0655۲۲2971۳5 60۲۲۵۲ »). 

4 (4) . پروانس؛ 0۵۲0۷2۳05؛ ایالتی در جنوب شرقی فرانسه که بندر 
مارسی و نیس و... از شهرهای معروف آن است. مدنی در ان جاأ کنت 
نشین مستقل پروانس (از 0 تا 933م. [ تاسیس شد. 


براندازی این اعراب متحد شد؛ (1) اوتوی (2) بزرگ, امپراطور آلمان در 
سال 956/0344م سفیری به دربار عبدالرحمن ناصر فرستاد تا از هجوم 
این عرب ها (3) جلوگیری کند؛ عبدالرحمن ناصر, سفرای خود را همراه با 
هدایا و نامه ای که مشتمل بر بحث در مورد تثلیث بود برای اوتو فرستاد؛ 
اما اوتو این مطلب را هن دین مسیح دانست و سفرای عبدالرحمن را سه 
سال توقیف کرد و سفیری یه قرطبه فرستاد و به پیامبر خدا توهین کرد" 
عبدالرحمن نیز سفرای اوتو را نه سال توقیف کرد؛ با این وجود در سال 
7 وم سفرای امپراطوری الما و لویی چهاردهم (شاه فرانسه) و 
دوک اسلاو و پیتر (شاه بلغار), با پیام دوستی دولت خود, وارد دربار 
عبدالرحمن سوم شدند. (4) 


عبدالرحمن با ایتالیا و فرانسه, () جهت مقابله با «فاطمیان» هم پیمان 


بود و در بین آنان سفرایی رد و بدل می شد او هم چنین با «روم شرقی» 
ار ها 


روابط دولت اموی با دولت های شمال آننلشتن از آغازر خصمانه بود و این 
دولت, همواره در کار جنگ های تابتساتی و زمستانی با آنها نود" دولت های 
شمال آندلس و دولت «گل» نیز. همواره درصدد تهاجم به متصرفات «ثغر 
اعلی» و حمایت از هر شورشی در شمال آندلس بودند؛ بهلول, (7) رهبر 
شورشیان سرقسطه در زمان حکم با پسر شارلمانی ارتباط برقرار 1 
از او برای جنگ در سرزمین های بربری مسلمانان دعوت نمود. (ع) 
تسیاست دولت <«افمیان» با حول آروبایی و.جولت های.شمال اندلین بد 
همین شکل ادامه یافت. 
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1- (1) . عنان, تاریخ دولت اسلامی در آندلس. ج1, ص464. :86۱۳۵۱0 
1 ,1808 .۱010۰0: 128: ۲۰۱,۳۰6 :]۵ناو0ناه‌ظ. 

2 (2) . هوتو, هیوتو در متون عربی, ر.ک: ابن خلدون, العبر, ج4, ص143 
و ابن خطیب؛ هوتو ( 0110۳0) و در ضبط نام این در متون مختلف اضطراب 
وجود دارد. (دوقو؛ ذوقوه؛ ذوقوا؛ ذوفو)؛ ر.ک: مقژی تلمسانی» نفح الطیب, 
1 ص 365. ۱ 

3- (3) . اعراب در جنوب فرانسه, بر گذرگاه های آلپ و سوئیس و شمال 
ایتالیا و گذرگاه سوئیس ایتالیا تا اوایل قرن پنجم هجری. سلطه خود را 
حفظ کردند. 


4 (4) . 
5- (د) . 
6- (6) . 
7-(7). 
8- (8) . 


۱ 

همان ص 389. 

ابراهیم حسن؛ تاریخ سیاسی اسلام, ج 2 ص 91 د. 
بهلول بن مروان (ابی اعجاج). 

سید الووله الاممیمفی ای لش ره 1۵5 


روابط متقابل میان امویان آندلس در عهد عبدالرحمن سوم بنیان گذاشته 
شد و پیش از او چهره جنگ بر روابط غلبه داشت؛ اگرچه در سراسر حضور 
اعراب در آندلس, لحظه ای آتش جنگ در مرزهای شمالی خاموش نشد و 
شذات آن بستگی به وضعیت دولت های شمال آندلس داشت؛ در ِ 
محمد بن عبدالرحمن, شورش, سراسر شمال آندلس را فرا گرفت 
اردونیو شاه لیون و جانشین او الفونس سوم از اين وضعیت جداکثر 
استفاده را بردند و در موارد متعددی با شورشیان متحد شده و به انها در 
ایجاد آشوب در طلیطله و... یاری رساندند. جنگ های طولانی و پر هزینه 
محمد اموی, «دولت لیون» را مجبور به صلح با قرطبه کرد؛ الفونس سوم, 
شاه لیون, به همین منظور. سفیری به دربار اموی فرستاد. 


تفرقه بین دول مسیحی شمال آندلس, باعث شد تا عبدالرحمن, به حاکمی 
پلامنازع جر ال و توب آند لس یل وه و دول مسیحی شمال آندلس 
که در مورد سلطنت و موضوع جانشینی در حال جنگ بودند از عبدالرحمن 
ناصر (1) به عنوان میانجی و داور استفاده کنند. (2) ارسال سفیر دوستی 
به سال (995/0348م) از طرف اردونیوی سوم (3) «شاه لیون» به 
قرطبه و به دنبال ان ارسال سفیر حاکم قشتاله و ملکه نبره و... از 
مواردی است که ِ- مسیحی شمال اندلس از ناصر خواستند در امور انها 
مداخله کند. (4) به گفته بروکلمان: وضعیت تفرقه دول مسیحی شمال. به 
دولت ها و امرای" در برخی. از تواحی. اندلس اجازم داد تا بعد از 
2 


این روابط دوستانه در زمان حکم بن عبدالرحمن, المستنصربالله به علت 
اتحاد دول مسیحی شمال آندلس تیره شد و آنها در صدد اقدام نظامی 
متنحد علیه. آمویان آنذلیتن. بر آهدند (6) و دولت اموی نتوانست از اختلاف 
این دول به نفع سیاست های اموی در شمال اندلس بهره لازم را ببرد؛ اما 
خکم با انجام سلسله ای از صوائف کوبنده, جمع متحد 


ص :19 


1- (1) . مقژی تلمسانی, نفح الطیب, ج1, ص 342. 

2 (2) . همان ص‌38د. 
3- (3) . سفیر فرانسه, آوقه (اوفه, آرمه؛ 0ودا!۲ که در حقیقت ۱۱9۱/65 
5 بوده است؛ ر.ی: مقزی تلمسانی, نفح الطیب؛ ج1, ص 365 
سفیر دیگر شاه فرانسه, کلده ( 100لا6)) نام داشت. 


که سوام یی سا و 9و ای ار سا کی 
التیان ارت 2ص وود 
وه یلص رو ور 


بفالک, شمال ایا ترا سکوب کرد و ام را به سازش با دوخواست 
ضله وادار تفه اجان که ۲ بابان,حکوعت. حکم: ارامش یز فرزهاي 
ار و 


ب) روابط دولت اموی با بیزانس 


امپراطور بیزانس با دولت عباسی در مدیترانه شرقی در حال جنگ بود. در 
سال 0223 معتصمر عباسی, امپراطور تئوفیلوس را در عموربه شکست 
داد (2) و به دنبال آن, امپراطور با عبدالرحمن دوم بر علیه «عباسیان» 
متحد شد (3) و روابط دوستانه بیزانس با قرطبه در زمان عبدالرحمن دوم 
ادامه پیدا کرد و شاه بیزانس در 840/0255م سفیری به دربار عبدالرحمن 
فرستاد؛ عبدالرحمن دوم نیز دو کنیز به نام های غزال و المنیقله را با هدایا 
و نامه به دربار امپراطور فرستاد. 


فزما صیدالر من تفن خاضر ۱00 لو ار خر سال ها بان خاافت 
او نقطه اتکایی مهم در عرصه سیاست بین الملل در غرب مدیترانه شد و 
هبات های نمایندگی سیاسی متعددی از کشورهای ارویایی به آن جا رفت 
وآمد می کردند؛ امپراطوری بیزانس (4) و امپراطوری مقدس روم از 
جمله این قدرت ها بودند؛ ابن عذاری ورود 94 از سوی کنستانتین شاه 
روم پیسر لیون شاه قسطنطنیه کبری به دربار ناصر به سال 945/334م 
را گزارش کرده است. (5) سفارت (947/0336م) سفرای امپراطوری 
بیزانس در مجلس باشکوه مورد استقبال قرار گرفتند و منذر بن سعید 
بلوطی در این مجلس, بهترین خطبه را در عظمت اسلام خواند. (6) 


در سال های 337 و 338ه. سفرای امپراطور بیزانس ارمانیوس, در این 
سفا ب: 
۳ 


ص60۰ 1 


1- (1) . مقرژی تلمسانی, نفح الطیب. ج1, ص340, 341. 

2 (2) . همان ص 346. 

3- (3) . دربار قرطبه, , مذاکراتی را شروع کرد و از زوالر خلافت عباسی 
در نامه خود سخن گفت و خلیفه اموی را به باز پس گرفتن سرزمین 
اجدادی خود از عباسیان تشویق کرد وعده همکاری به او داد و دشمن 


متیر که راشف آمهبان فطيه زا تامتا حفت ری غنان» اوه حولته 
اسلامی در آندلس, ج1, ص302, 303. 

۰4 (4) . ابن خطیب, اعمال الاعلام, ص 37. 

کرو این گداری:مزاکشی: البیان: المغرت: 2 ض 19 ۱3 

6- (6) . مقزی تلمسانی, نفح الطیب, ج1, ص 341. 


نسخه ای اصلی از کتاب الحشائش دیسقوریدس (1) را به او هدیه کردند. 
دا فد تاسیسات اسای ای ای از مه نت 
دولت اموی برای مقابله با تهاجم «عباسیان» در شرق مدیترانه و محدود 
کردن نفوذ «فاطمیان» در غرب مدیترانه بود. 


حضور «فاطمیان» در مرز دولت اموی و قدرت فائقه دریایی «فاطمیان» 
در مدیترانه غربی. همواره باعث هراس دولت اموی بود؛ چرا که سیاست 
توسعه طلبی «دولت فاطمی» شامل آندلس هم می شد؛ «فاطمیان» در 
موارد لازم در شورش های داخلی اندلس از جمله در شورش عمر بن 
حفصون دخالت می کردند؛ امویان بعد از نفوذ فاطمی ها در مغرب ادنی و 
افستط. کوشیدند تا از ادامه. توسنعه آنها در مغرب اقضی. جلو کیری. کنند؛ 
اين سیاست. نیم قرن مغرب اقصی را صحنه جنگ بین «امویان» و 
«فاطمیان» کرد. 


دولت اموی برای حفظ امنیت جنوب آندلس, ناوگان خود را تقویت نمود؛ 
بدین ترتیب شمار زیادی کشتی مسلح مامور شدند, همواره در ساحل 
جنوب تردد کنند تا ارتباط «فاطمی ها» با شورشیان جنوب اندلس قطع 
شود؛ در اجرای این سیاست. «اموی ها» روابط دوستانه ای را با برخی از 
قایل,سرب: اقضی. و اوسط از جمله با محمه ین خززر علیه «فاطمیان» 
برقرار کردند؛ «فاطمیان» نیز در مقابله با سیاست مدیترانه ای «اموی 
ها» دولت کوچک «نکور» وابسته به دولت اموی واقع بین سبته و ملیله را 
تصرف کردند و آن را به سال 917/0304م برانداختند. 


آنها هم چنین «ادریسیان» مغرب اقصی که متحد دولت اموی بودند را به 

سال 8 برانداختند 3 اداره آن جاأ را ؛ به یک «مکناسی» به نام موسی 
بن ابی عافیه از عموزادگان خود سیردند. موسی بن عافیه از این موفقیت 
استفاده کرد و به فکر استقلال افتاد و در 0320. نام خلیفه فاطمی را از 
خطبه انداخت و به نام عبدالرحمن اموی خطبه خواند؛ (3) البته زمینه های 


اين کار را امویان پیش تر با نیروی نظامی فراهم ساخته بودند. 
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[- (1 ۰ 50۱1۲]06(] و نسخه ای از کتاب تاریخ اوروسیوس. 


۱ 


امویان به سال 34 «بندر ملیله» و در 39 سبته را اشغال کردند 
(1) و حاکمیت خود را بر «جبل الطارق» تثبیت کردند و موسی بن ابی 
عافیه, حاکم فاس را مطیع خود ساختند و بدین سان مغرب اقصی را از 
دایره نفوذ «فاطمیان» خارج کردند و جنوب آندلس از خطر نفوذ فاطمی 
مصون ماند و از ورود عقاید شیعی به آندلس جلوگیری شد؛ با این حال. 
سیطره ناوگان فاطمی بر مدیترانه غربی هرگز از سوی امویان مجد ود پا 
منتفی نشد؛ در زمان خلافت ناصر, «فاطمیان» بار دیگر نفوذ خود را بر 

ِ اقصی برقرار نموده, محمد بن خزر و ادریسیان فاس را مطیع ت 

ختند. 


جوهر صقلی در سال 958/0347م با سپاهی بزرگ مغرب اوسط و اقصی 
را در نوردید و پرچم «فاطمیان» را درآن جا برافراشت و همه اقدامات 
ناصر در مفرب اقصی را خنثی نمود؛ ناوگان فاطمی مستقر در ساحل 
مغرب اقصی به ساحل جنوبی آندلس نزدیک شدند؛ ولی دو بندر سبته و 
طنجه در اختیار «امویان» باقی ماند. 


با آغاز خلافت حکم المستنصر, تحولی اساسی در شمال آفریقا در روابط 
تا یماح ها هلت سوم سس ات 
بسیاری از قبایل بربر را با خود متحد ساخت و از «فاطمیان» دور ساخت؛ 
تا ای ای ای ار ار هت 
داد؛ پیش روی در مفرب اقصی را رها کرد و توسعه طلبی خود را به سمت 
شرق تغییر داد و به سال 359ه. قاهره را تصرف کرد؛ با این وجود, قبایل 
بربر و ادریسیان مغرب اقصی, تمایلی به اتحاد با امویان آندلس نشان 
ندادند و در طی چند جنگ از جمله ۳ 1 و جنگ «فحص 
مهران» در 2 وم امویان آندلس را در مغرب اقصی با شکست 
مواجه ساختند و سردار اموی, محمدبن قاسم بن طملس در خر فحص 
مهران به دست «ادریسیان» کشته شد (2) و دولت اموی تدارک حمله ای 
بسیار قرو به مغعرب اقصی را آغات کرد؛ غالب بن عبدالرحمن, سردار 
اموی, به سال 974/363م. «مغرب اقصی» را تصرف کرد و ادریسیان 
فاس را درهم شکست و در مغعرب اقصی, خطبه به نام امویان خواند و 
مغرب اقصی را به صورت کمربند امنیتی در 
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برابر نفوذ فاطمیان درآورد و بر «جبل الطارق» مسلط شد و حسن بن 
کنون, آخرین حاکم ادریسی فاس را همراه خانواده اش به قرطبه برد و به 
علت براندازی نهایی ادریسیان از مغرب اقصی از خلیفه گم المستنصر, 
لقب «ذی السیفین» گرفت و خکم نیز ولایت مغرب اقصی را به جعفر بن 
حمدون که کینه «بربرهای صنهاجه» (حامی فاطمیان) را در دل داشت. 


سیر د. 
ص :63 1 


ص:164 


که عم نی فان خموم انمض اند 
اشاره 


)۵366/350( 


مراسم بیعت با کم بن عبدالرحمن در سوم رمضان ده برگزار شد 
(1) و حکومت وی پانزده سال به طول انجامید و سرانجام در سوم صفر 
6 در کشت ۱ او عاافت, ۱ نم آسایی در اخبار کرفت ار حکم ند 
عنوان عالم, امام در شناخت اتسات: حافظ تاریخ و فقیه در مذاهب اد 
کرده اند که با موافقت ایام و طول عمر و حسن سیره. همه شورش های 
اندلس را مهار کرد و قدرت های داخلی و خارجی به اطاعت و بیعت با او 


در امدند. 


او از آغاز خلافت. کوشید تا اشراف عرب را از سیاست و حکومت دور کند 
و قدرت را به «صقالبه» و «بربرها» واگذار کند؛ دو حاجب او جعفر بن 
۳ , هر دو بربر بودند. صقالبه تا 
حد قابل توجهی در دربار کم نفوذ پیدا کردند و طبقه مثحدی را در جامعه 
آتدلسنن به وجود آوزدند و-ذر آینده دولت اموی و در سرنوشت آندلس, 
نقش اساسی ایفا کردند؛ لذا حکومت کم را باید آغاز ‏ ورود «صقالبه» به 
جهان سیاست آندلسی دانست؛ اما چنان که خواهد آمد آنها در اجرای 
سیاست حکم, جهت حل مسائل داخلی شکست خوردند. وصف «صقالبه» 
ابتدا به اسرای 
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1- (1) مقرزری تلمسانی, نفح الطیب, ج1, ص 382 هم زمان با آغاز 
ولایت؛ هدیاه ارزشمندی به دربار او رسید که گزارش مختصری از آن را 


«مقری» آورده است. 
2 این عذاری مرا کی :اسان العغرت: 2ص دود و 


«اسلاو» و سیس به همه اشرا و بیگانکان دربار «امویان», از «المانی» و 
«فرانسوی», «ایتالیایی» و «لومبارد» اطلاق می شد و شمار این افراد در 
دربار ناصر به سیزده هزار و هفتصد و پنجاه نفر می رسید. 


بعد از مرگ غبدالرخمن سوم: .دول مسیحی شمال اندلس: متحخد شده و 
پیمانهای صلح خود با دولت اموی را شکستند (1) و به مرزهای شمالی 
رو حکم نیز در سال 351ه. به همه بلاد نامه نوشت و نها 

به جهاد فی سبیل الله در «ثغر اعلی» دعوت کرد (2) وی در همین 
۲ به سرزمین های «روم» در ثغر اعلی هجوم برد و چندین دژ را 
گشود؛ (3) در این سال, هیاتی از سوی «اردون بن آذفونش (اردونیو) از 
ملوک «جلالقه» به دیدار حکم ام (4 و نامه ِِ 2 ردمیر (شاه 
بُشکش) رقیب اردون پسر عموی او را به حکم رساند. ( 


حکم در تابستان 32 با سیاه رت که در طلیطله تجمع کردند به 
قشتاله حمله کرد و شاه قشتاله در پی آن درخواست صلح نمود و سپس 
شاه لیون و ناوار را سرکوب کرد: فرمانده نیروهای دریایی «امویان», 
عبدالرحمن بن رماحس به دستور حکم به سال 354ه. هجوم ناوگان نرمان 
(6) به سواحل غربی اندلس را درهم 
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1 بهفای تاخسانی, نقم آلطییم 1ص 382 

ات اه میا تشه اسان ااتری رخ در 

3- (3) . همان. ج2, صس234؛ از جمله دژ اشتیبن ( ۴5۲60۵۲ 520 ر 

گشود؛ غزوات به وسیله سرداران و امرای اموی در. شمال آندلمن: تجیبی 

فکیل ین حاشم و عالت اضر انامه بیدا کرد ع فلییم.( ۳ 

دست غالب فتح شد. 

4- (4) . ناصر, شانجه (سانشو اول) را کمک کرد تا حکومت خود را از 

دست پسر عمویش اردونیو بگیرد؛ اما شانجه بعد از مرگ ناصر. عهد خود 

سرزمین های اسلامی را گذاشت و اردونیوی چهارم به سال 1 ده در این 

وضعیت به دربار حکم پناهنده شد و از او درخواست کمک کرد و خلیفه نیز» 

قول مساعد همکاری داد. سانچو بار دیگر از دولت اموی اعلام اطاعت کرد 
ق ای شعاد ته با سا ی انا اه ارت ند وت آد 

2 پیمان شکست؛ ر.ی: ابن خلدون؛ العبر, ج7: ص314 


این دار سر ای اسان ال خور حور 

6- (6) . نرمان يا الاردمانیون ( ۱۱۵۲0۳۱۵۳) از ورودی رودهای بزرگ به 
آندلنتن تجاوز می کردند؛ عرب آنها را مسخفوش نامید؛ چون همواره آنش مین 
افروختند و عرب خیال کرد آنها ان پرست هسنند. ر.دک: مقری تلمسانی, 


شکست. (1) به دنبال این پیروزی ها, دول مسیحی شمال آندلس, بار دیگر 
روابط دوستانه خود با حکم را برقرار ساختند؛ (2)به سال ۰360. هیاتی از 
لیون وارد قرطبه شد و سفیر قیصر «بیزانس» به سال ۰361. و نیز سفیر 
امیراطور «المان» درخواست تجدید روابط مسالمت امیز نمودند. 


حخکم و سلطه امویان بر مغرب اقصی 


نفوذ «فاطمیان». دشمن قسم خورده «امویان» به مغرب اقصی از 
خسائلی نود که.آمویان آندلشن را رنج می داد؛ در زمان عبدالرحمن ناصر, 
محمّد بن خزر هم پیمان بود؛ با مرگ ناصر و مرگ محمّد بن خزر, جانشین 
او رهبر قبایل «مغراوه» (از زناته), به امویان پیوست. تمرکز قبایل 
«صنهاجه» در مغعرب ادنی و اوسط, , فرصت مناسبی به امویان داد تا حضور 
نظامی خود را در مغرب اقصی افزایش دادند که با مخالفت «ادریسیان» و 
«زناته» روبه رو شد؛ بزرگ ادربسیان, حسن بن کنون؛ طنجه را اشغال 
کرد و خکم تصمیم به حذف حسن بن کنون گرفت؛ بدین منظور. محمد بن 
قاسم بن طملس (3) سردار حکم, با حسن بن کنون وارد جنگ شد (4) و 
شهر طنجه را محاصره کرد و حسن که هم پیمان خلیفه فاطمی بود, 
گریخت؛ محمد بن قاسم. بار دیگر به حسن 


ص:167 


1- (1) . با امضای معاهده سان کلیر. نرمان ها, جای پای ثابتی در سواحل 
غربی فرانسه پیدا کردند؛ از این زمان, تهدید جدی نرمان ها در سواحل 
اسپانیا آغاز شد؛ حکم با اقدامات گسترده نظامی در طی سال 0۰360. و 
1 برای مدت ها سواحل اسیانیا را از تهاجم نرمان ها (مجوس) دور 
کرد؛ بژز تن ترین ین حمله نرمان ها در 966/.0355م. به قصر ابی دانس 
درلشبونه (لیسبون) و قتل و اسارت گروهی از مسلمانان بود؛ ر.ی: 
نعنعی, الدوله الامویه فی الاندلس. ص 404. 

2- (2) . پسر عموی او شانجه بن ردمیر, قوامیس اهل جلبیقیه و سموره 
را همراه با هدایایی برای صلح به دربار حکم المستنصر فرستاد؛ شاه 
برشلونه و طاّ کونه درخواست تجدید ِ کردند و با ارسال هدایای 
ارزشمندی از جمله بیست غلام صقلبی و با اف یعت. کرونده سیر 
درخواست صلح کردند؛: هیاتی به سرپرستی 2 ردریک به دربار حکم وارد 


شدند و مورد استقبال گسترده حکم قرار گرفتند؛ ر.ی: مقای تلمسانی, 
نفح الطیب, ج1, ص384-د9تر , 

3- (3) . محمد بن قاسم بن طملس در ایام مستنصر, وزیر و صاحب حشم 
بود و بارها در مقام سفیر, با شاه اردون ملاقات کرد؛ ر.ی: مقژی 
تلمسانی, نفح الطیب, ج1, ص‌989د3. 

4- (4) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب. ج2, ص 366. 


بن کنون حمله کرد و در «فحص مهران» شکست خورده,. کشته شد و 
۹3 سدا فره مه ها ها ات ۲ ی سای 
عظیم به جنگ حسن فرستاد و او به سرعت از طنجه تا شهر حجرالنسر را 
کی و ۱ هر و 
ماه در محاصره گرفتند. 


«امویان» بعد از تصفیه محر اقصی, اقدام به تشکیل نبیروی نظامی و 
تاتیشن ناوگان دریایی نز کی در سراسر سواحل مغرب اقصی با آندلس 
کردند با جان از عاخم بریرها عتاطمان باه بل رین سل امویان 
اندلس به نفوذ فاطمیان در مغرب اقصی پایان دادند. 


حکم و پدر او ناصر از اختلاف و جنگ قدرت بین سردار شیعی (2) زریری 
بن مناد و پسران علی بن حمدون (اختلاف صنهاجه و زناته) استفاده کرد؛ 
کم پس از براندازی کامل مخالفان از مغرب اقصی, ولایت آن جا را به 
جعفر بن حمدون آندلسی داد. 


خی با بزر تن «اذریسیان»: (خسن بن. کنون) در 362م..و دووم: آدامه 
اعلام اطاعت کرد و به دنیالن ان اشراف حسنی در تاریکی شب پنج شنبه 
چهارم محرم., در خانه هایی که برای انها در قرطبه تدارک دیده شده بود 
اسکان داده شدند؛ (4) غالب نیز, به دلیل تثبیت موقعیت امویان در مغرب 
اقصی, لقب «ذی السیفین» گرفت و حسن بن کنون؛ 


ص :68 1 


1- (1) . نعنعی, تاریخ الدوله الامویه فی الأاندلس: ص 369 

2 (2) . جعفر بن علی بن حمدون اندلسی, (صاحب مسیله) از معد بن 
اسماعیل شیعی (صاحب افریقیه) جدا شد و به حکم المستنصربالله اموی 
پیوست؛ ر.ی: آبن عذاری مراکشی, البیان المغرب. ج2, ص‌242. جعفر و 
یحیی دو پسر علی بن حمدون بودند که ابتدا به دعوت شیعی وارد شد. 
علی بن حمدون (آبن اندلسی) به دستور قاسم ولیعهد عبیدالله مهدی والی 
مسیله شد و در فتنه ابی یزید در سال 334ه. مرد و جعفر والی مسیله 
شد تا این که. محمد بن الخیر بن خرّر داعی بنی امیه به دست زیری بن 
مناد صاحب افریقیه کشته شد ر.ی: ابن عذاری مراکشی, البیان المفرب, 
ص242. و جعفر و برادرش یحیی از ترس فرار کردند. به سال 360 در 


جنگ سختی بین زیری و جعفر, زیریان کشته شدند و خود را وابسته حکم 
اعلام کرد و به اندلس رفت. در روز سه شنبه 11 ذی القعده 3060 حکم, 
سران و ولاه اندلس را جمع کرد تا در مراسم ورود سرزیری بن مناد, 
ار ای ی ی کی ای ار وا ان سرت 
م2 22 ۱ 

3- (3) . غالب در سال 3 شهر بصره در حوزه اصیلا را تصرف کرد؛ 
میا ات اعسال ااعای ی 12 

را ی افو 


اندکی پیش از مرگ خگم, اجازه یافت به مصر مهاجرت کند. 


دامنه فتوحات امویان در مغرب و آندلس در عصر کم به بیشترین حد خود 
ند و ار اهانتی در سراسر حکومت امویان آندلس برقرار شد؛ جانشین 
مناسب که میراث ت خکم را پاسداری کند, وجود نداشت و دولت اموی با 


ص :169 


ص:70 1 


6 هام بعکم و آغاز اتخطاط دوالت آموی 
اشاره 


مرگ کم به سال ۰366. باعث اختلاف بین کارگزاران دولت اموی بر سر 
قدرت شد؛ پسر اول او عبدالرحمن در طفولیت مرد و کم در سن کبر, 
صاحب فرزند گردید؛ (1) پسر دوم وی هشام به سال 962/0351م متولد 
شد و محمد بن ابی عامر (الحاجب المنصور) که وکیل عبدالرحمن بود, 
امور خلیفه کودک و مادرش (صبح) را به عهده گرفت؛ (2) صبح, , مقام 
«ملکه مادر» ۳ عنوان سیده ام هشام» از او یاد می شد؛ به کمک 
او هشام قدرت خلافت را به دست گرفت؛ او میوه خلافت در آندلس را 
چید و از رفاه و آبادانی حاکم در آندلس سود برد. 


منصور 


هشام ابوالولید (به همراه مادرش صبح) |06 در دوشنبه, چهارم صفر سال 
6 به خلافت 


ص:71 1 


(1 ان خطايي, اعضال لام ض 712 13 
2 (2) . آبن ابی عامر تا رسیدن به مقام حاجب. مشاغل متعددی را به 
عهده گرفت؛ ابتدا وکیل فرزندان خلیفه بود؛ سپس ناظر امانت دار السکه 
تن آلخر او ان گاه سین کطه الموارست: در رفزبنم شنبه 7 محرم 
فا دم متس کات ارسام و الوم اما ار سا رت ۱۱ 
فی ااحته ادف ر کین غذاری مرا کسید الیان ااس 22 ِ 
در 361ه. حکم؛ محمد بن آبی عامر را به شرطه وسطی برگزید و... 
تس سم ام ار نی عم سا اض ند کرد او هنگام مرگ حکم در 
خدمت سیده صبح البشکنسیه, مادر عبدالرحمن و هشام بود؛ ر.ک: ابن 
عذاری مراکشی, البیان المغرب, 2 ص 531 2. ابن خلدون نیز می نویسد.: 
ی هرا هر و ی یک سک 
31 

3- (3) . نام اصلی اسیانیایی او ۸۱1۲0۲۵. 


رسید و در ۵399. عزل گردید؛ خلافت اول او سی و سه سال و چهار ماه و 
خلافت دوم او دو سال و ده ماه طول کشید. ۳ 


امیر خردسال اموی, در آغاز کار, جناح های مختلف قدرت را در مقابل خود 
داشت که سال ها رقابت را در کاخ اموی تجربه کرده بودند؛ «صقالبه» 
مخالف انتقال قدرت به هشام بودند؛ اما جعفر مصحفی, حاجب دولت 
آتدلسن و ابن ابي عامر, اعتقاد داشتند که مصالح آنها تنها با خلافت آن 
کودک خردسال, تأامین می شود. 


با مرگ خکم, صقالبه که نیروی برتر دربار و صاحب شکوه و قدرت واقعی 
بودند, وارد عمل شدند؛ فائق رئیس صقالبه (معروف به نظامی صاحب 
البژد و الطراز) و نیز جوذر (صاحب الصاغه و البیازره) که هر دو, مسئولیت 
«غلمان الفحول» در خارجح قصر را به عهده داشتند. (2) برای حفظ و 
انتقال قدرت. ابتدا, مرگ خکم را بر نخست وزیر او جعفر, مخفی کردند و 
در صدد تدارک انتقال خلافت به مغیره بن ناصر (برادر حکُم) بر آمدند؛ 
طبق نقشه آنها, هشام به عنوان ولیعهد بعد از مغیره معرفی می شد و به 
این ترتیب قدرت دربار چون گذشته در اختیار «صقالبه» می ماند (3) و آبن 
عذاری در گزارش این ماجرا می نویسد: راعران ده قوب ون آیر خذا می 
خواست؛ اما هنگامی که قصد اجرای این کار را داشتند, جوذر به فائثق 
گفت: باید ابتدا حاجب جعفر بن عثمان را گردن بزنیم تا کار اجرا شود. 
فائق گفت: ستخان الم سکم به قتل حاجب می کنی درحالی که هیچ گناهی 
تقارد فشایدیا ان تصمیم ها فقالفت که و ماید کار را مر وه 


شروع کنیم. 


رای آخدای قشم ان که ادا شیر مره کم ر اه عفر ارم فراع گنه 
را با او گفتند: جعفر گفت کاری عالی است و قسم خورد که من و دوستانم 
همراه شما خواهیم بود؛ جعفر قصر را ترک نمود و با مشیخه مشورت کرد 
و مذهب صقالبه در مورد نقض بیعت با هشام را در میان گذاشت؛ انها 
گفتند: اگر دولت را به هشام محصور کنیم در امان خواهیم بود. (4) محمد 
بن آبی عامر یه سرعت, مغیره بن عبدالرحمن 


ص112 


2 (2) . همان, ص‌259. 


3- (3) . همان. ص 260. 
۰-4 (4) . همان ص 260. 


در اندلس نمود و جعفر, حاجب دولت اموی. هشام را به عنوان خلیفه 
معرفی کرد. (2) 


چون خبر قتل مغیره به جوذر وفائق رسید, از امور قصر استعفا داده و ان 
جا را ترک کردند و حاجب جعفر مصحفی. متصدی امور قصر و حرم شد؛ 
جعفر مقام جیش و امور مالی را به آبن ابی عامر داد و او را مامور ادامه 
یات جر ای مود ما انش ان عاصر تا کمن هرت نیام ات 
ناصری (صاحب مدینه سالم) که با جعفر حاجب عداوت داشت, او را از 
میان برداشت و خود همه امور دولت اموی را برعهده گرفت و حاجب 
دربار شد. 


ابن خلدون. ابن ابی عامر را از رجال یمنی دانسته است که با تدبیر خاصی 
بین رجال دربار هشام اختلاف انداخت (3) و انها را در مقابل هم قرار داد. 
ابن خلدون هم چنین چگونگی به قدرت رسیدن او را به مورد توجه 
قرارداده است؛ به گفته او: محمد., ابتدا کاری کرد که جعفر مصحفی, 
صقالبه را از کاخ بیرون راند و سرانجام کاخ اموی را از همه نامزدهای 
خلافت خالی کرد و سپس به سازمان دادن نیروی نظامی مستقل و جدیدی 


در ایام اختلاف رجال دربار اموی بر سر جانشینی, امنیت مرزهای شمالی 
از دست رفت؛ لذا ابن ابی عامر با انجام سلسله طولانی از غزوات بر 
اوضاع مرزها مسلط شد. (4) 


غزوات محمد بن ابن عامر (حاجب منصور), به شکل مبالفه امیزی مورد 
بحث محققان قرار گرفته است؛ به گفته نعنی, تمرکز بر اخبار زندگی 
شخصی منصور, موجب غفلت از اهمیت غزوات او که نقش تعیین کننده 
سیاسی نظامی در اسیانیای اسلامی و مسیحی داشته شده است؛ (ظ) 
حوادث بعد از مرگ منصور و در آستانه سقوط دولت امویان آندلس و 
شروع دوره اول ملوک الطوایف؛ نشان می دهد که غزوات وی در 1۹ 
آتدلشد:: , موفقیت آفیز نبوده است؛ نخستین غزوه او در 306 رخ داد و تا 
سال 381ه. او چهل و 


ص:173 


1- (1) . 
2- (2) . 
که 
4- (4) . 
در ۵ 


همان, ص261, 260. 

ات لداع ص31۵ 

همان, ج7, ص‌318, 319. 

ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج2, ص‌265, 264. 
تعنعی, تارنخ. الذولة الاموبه قی الاندلفن».ص 446 447 


هشت غزوه انجام داد؛ (1) به نوشته برخی منابع. وی پنجاه و هفت غزوه 
(2) که در همه آنها حضور داشت, انجام داد؛ (3) او در اين غزوات تا شنت 
یاقوب (قذیس یعقوب), جایی که هیچ مسلمانی به ان جا نرسیده بود. پیش 
رفت. (4) 


چهره ای پرصلابت و با نفوذ ساخت و او از این موقعیت استفاده کرد (<) و 
قدرت خلافت را به خاندان خود منتقل و خلیفه خردسال. هشام را در کاخ 
ات و بدین ترتیب تنها نام خلیفه اموی, بر روی سکه ها باقی 


دولت بتی عامر 


محمد ابن ایی عامر (منصور) جهت سلطه کامل بر آندلس, ناگزیر از حذف 
متحدان قدیمی خود بود؛ او ابتدا غالب. حاکم «ثغر اعلی». متحد قدیمی 
خود را از میان برداشت؛ ابن ابی عامر برای انجام این کار. ابتدا به 
استخدام «بربرها» در سپاه خود اقدام کرد و جبهه نیرومندی از بربرهای 
مغرب به رهبری جعفر بن علی بن حمدان اندلسی تشکیل داد؛: ابن خلدون 
می نویسد: منصور برای دستیابی به هدفش سپاهی از بربرها, ممالیک و 
علوج تدارک دید؛ او بربرها را مقدم داشت؛ رجال عرب را کنار زد؛ شهر 
زاهر را ساخت و خزائن اموال و اسلحه را به آن جا انتقال داد و نام خود را 
در سکه و طراز اورد. ۳۸ 
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1- (1) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, 2 ص 295. 

2 (2) . آبن خلدون, 2< غزوه؛ ر.ک: ابن خلدون, العبر. ج7. ص320؛ 
مقری, 56 غزوه؛ ر.ک: مقزژی تلمسانی, نفح الطیب, ج1, ص‌8د. 

3- (3) . ابن عذاری مراکشی, البیان المفرب, 301/2. 

4 (4) . قدیس یعقوب را مسیحیان عقیده دارند از حواریون عیسی(علیه 
السلام) بوده و کلیسای شهر شنت یاقوب که محل دفن او است. همه 
ساله زیارتگاه انبوهی از مسیحیان است؛ در ادبیات اسپانیای مسیحی, 
یعقوب چهره ای مبارز و ملی مذهبی دارد که برای نبرد. همراه جنگاوران 
مسیحی خارج می شود با گذشت زمان او را قاتل المسلمین لقب ( 
5 دادند. 


5- (5) . محمد ابن ابی عامر. بعد از این غزوات لقب. الحاجب المنصور 
(در سال ۰371 ) گرفت. 

6- (6) . مقژی از محمد بن آبی عامر با عنوان الملک الاعظم یاد کرده 
است؛ ر.ی: مقژی تلمسانی, نفح الطیب, ج1, ص‌399. 

7- )/( ۰ ر.ی: ابن خلدون, العبر, ج7: ص320. 


وی چنان که گفته شده, غالب را در محرم سال 371ه. در مع رکه «دز 
شنت بجنت» (1) شکست داد و آندلس, یک پارچه تسلیم منصور شد؛ او 
بلافاصله سردار خود جعفر بن علی بن حمدون اندلسی را نیز با حیله, در 
شعبان 983/0372م کشت و حکومتی استبدادی در آندلس روی کار آورد 
که هیچ قدرتی را در کنار دولت قرطبه تحمل نمی کرد. 


عتضور بسا 79 وم پگ کاندان: کی حاکمان سر عسطه را کو ۶ 
ان هنگام با وی هم پیمان بوده و در جنگ های شمال همراه او بودند را از 
فان پرد انیت وه سال وم رش الم را مار صان بووان بت 
وی آن گاه مقام خود را از حاجبی ارتقا داده و پسر دیگرش عبدالملک را به 


اقدامات منصور در انتقال کامل قدرت به «خاندان عامری» و حذف امویان 
از اندلس باعتثت شد تا صبح, مادر خليفه محبوس با استفاده از ثروت و 
قدرت خود, علیه منصور وارد عمل شود؛ اما منصور با اخذ فتوای شرعی از 
علمای آندلس, ی ی و 
موه ات اه س. 


چند دهه جنگ قدرت در آندلس, تنها به دربار و کاخ خلیفه اموی محدود شد 
وفزدم در این تترد دخالتی تداشتد و لذا آن جرا که تعنعی بیان ی کند: 
مبنی بر این که: «ابن ابی عامر, همواره سعی می کرد. نام خلیفه اموی, 
هشام دوم را با عنوان خلیفه حفظ کند, چون می دانست مردم اندلس 
هنوز به دولت اموی عشق می ورزند»؛ (2) چندان به صواب نزدیک نیست. 


سلطه «امویان» در دوره منصور» بر سراسر مغعرب اقصی برقرار بود؛ وی 
به سال 1002/0392م در پایان بیش از بیست ویپنح سال حکومت به 


عنوان حاجب. با اختیار داشتن ده هزار و پانصد نفر نیروی رزمی» در 
شصت و پنج سالگی در شهر سالم جان سپرد و در آنجا دفن گردید؛ ( 
بعد از مرگ منصور, پسرش عبدالملک مقام حاجب خلیفه هشام را : به سال 
2392 به عهده گرفت و به «#سیف الدوله- المظفر الناصر لدین 
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وی ی اه ی ال لیر تم 


الله» ملقب شند. (1) به گفته ابن خلدون؛ عبدالملک به روش پدرش» یعنی 

استبداد بر هشام, ۹۳ محجور و نیز استقلال در حکومت.؛ بدون توجه به 
هشام, به حکومت بنی عامر, استمرار بخشید و کار پدرش را با درخواست 
ولایت عهدی از هشام کامل کرد؛ سند ولایت عهدی را هشام در مراسمی 
دیدنی و به یاد ماندنی در جمع کثیری از اهل حل وعقد امضا کرد؛ مقری 
تنظیم سند ولایت عهدی. به وسیله بنی عامر را مقدمه تحویل امر از 
«مضری» به «یمنی» و براساس کینه از «امویان» و «قریش» دانسته 
است؛ |۳3 متن کامل عقد بیعت و تاریخ ولایت عهدی عبدالملک را ابن 
خلدون این گونه اورده است: ...9 ذلک فی شهر ربیع الاول سنه ثمان و 
تسعین و ثلثمائه...»؛ اهل دولت و وزرا هشام را در اين کار سرزنش کردند 
را ی ۱ 


برخی از نویسندگان. دوران عبدالملک را همراه با شکوه و امنیت یاد کرده 
اند؛ او چون پدر به «بربرها» و «صقالبه» تکیه کرد و ابتدا همه امور خود را 
به طرفه (یکی از صقالبه) سیرد؛ با قتل طرفه. یکی از وزرای با سابقه که 
از زمان منصور به وزارت رسیده بود, همه امور دولت بنی عامر را برعهده 
گرفت؛ عیسی بن سعید یحصبی, معروف به این القطان در توطئه ای 
سعی کرد خلافت را از خلیفه محبوس, هشام, به مروانی دیگر به نام هشام 
بن عبدالجبار نوه ناصر انتقال دهد که با دخالت ذلفا مادر عبدالملک 
شکست خورد و آبن القطان کشته شد. در ایام او اعیادی هفت ساله با 
عنوان السایع برگزار شد وروزگار او به سیاست و جنگ سیری شد. (4) 


عبدالملک در ادامه کار پدرش» هفت غزوه در بلاد روم انجام داد؛ غزوات او 


به سال های 393ه. به شهر برشلونه در «ثغر اعلی» و فتح «دز ممقصر» 
(5) محدود بود. 


در سال 5 مقصد غزوه دوم عبدالملک 7 بود؛ غزوه سوم نیز در 
سال 5دم. روی داد؛ (6) غزوه چهارم به سا 306 در بنبلونه صورت 
گرفت؛ (7) پنجمین غزوه معروف 
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3 9 
4- (4) . 
ده( 
6- (6) . 
7- (7) . 


ابن خلدون, العبر, ج7, ص‌323, 321. 

مقّی تلمسانی, نفح الطیب, ج1, ص‌423. 

این اضر کی اسان الحقرف ی 0 
همان ص 11. 

همان ص 12. 


او به نام «غزوه النصر» پا جنگ قلونیه در تابستان ۰37 علیه سانچو 
گارسیا, حاکم قشتاله در بلاد قشتاله صورت گرفت؛ (1) در غزوه ششم به 
سال 398ه. تا «دز شنت مژّتین» پیش رفت؛ (2) سرانجام غزوه هفتم 
«صائفه» او به سال ۰398. بود که به «غزاه العله» معروف گردید؛ (3) 
این غزوه به دلیل بیماری عبدالملی و عدم همکاری بسیاری از داوطلبان در 
جنگ انجام نشد و عبدالملک به قرطبه بازگشت و در اثر بیماری و یا 
مسمومیت جان سیر د. 


ص17 
1- (1) . همان, ص14. 


2 تانض 21 
3-(3) : همان: ض 23 24 
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17- محمد بن هشام بن عبدالجبار 


قتل وزیر, عیسی بن سعید و نیز هشام بن عبدالجبار, به اتهام توطئه علیه 
«آل عامر» و «آل مروان». باعث ایجاد فتنه ای بزرگ شد؛ (1) حاجب 
عبدالملک, به سال ۰399. بعد از تدارک جنگی بزرگ (غزاه العله) علیه 
دشمن خود سانچو گارسیا (صاحب قشتاله) بیمار شد و به قرطبه بازگشت؛ 
قتل او را به توطثه مشترک ذلفا و عبدالرحمن بن منصور نسبت داده اند؛ 
بنابراین روایت, عبدالرحمن (2) او را مسموم کرد (3) و پس از وی 
شتحول (عیدالرکنن ) که نها بیست:ونخ‌هال داشیت رساحب مد ۱3۶ 


مرگ عبدالملک را آغاد انقلاب درد دانسته اند و دوره ای جدید در تاریخ 
آندلسن. که موخت از دست: رفن قذرت: اسلافی ند بر آورد تمودم آند: (5) 


یر اهر کممت ان وم وم این اویش رد کی مره 
در 
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[- (1) ۰ چون هشام الموید, استقلالی در امور نداشت و همه دولت او به 
دست آل عامر اداره می شد. جماعتی از آندلسی ها با هشام بن عبدالجبار 
سردم را ی 
خواندند. جانشین منصور, حاجب عبدالملک. در مشورت با برادرش 
2- (2) : ابن خطیب. اعمال الاعلام, ص 109. 


کاخ ها و حکومت در نهایت استبداد سپری شد. 


شنجول از همان آغاز حکومت, رفتار نادرستی از خود نشان داد و یک ماه 

بعد. از خلیفه محبوس اموی (هشام) خواست تا او را ولیعهد خود معرفی 

نموده (1) و «مأمون» لقب دهد. : (12 وی هم چنین با انجام اعمالی: , موجب 

رنجش بزرگان آندلس شد و زمینه وهن دولت اموی و وقوع فتنه هایی را 

تاسصت آندلس را , به گرداب تفرقفه انحطاط و نابودی 
کشاند. (3) 


عبدالرحمن. چهار ماه درحالی که امور از دست او خارج شده بود. (4) 
وزارت خلیفه محصور اموی را برعهده داشت: امویان و نیروهای با نفوذ 
دربار که از سوی ذلفا (5) حمایت می شدند به سال 06 محمد بن 
هشام بن عبدالجبار را به قدرت رساندند؛ (6) او با کمک اوباش قرطبه به 

شهر الزاهره پایتخت «عامریان» هجوم برد (۶) و شهر را ویران کرد. (8) 
ما برای جنگ به سمت «ثغر اعلی» حرکت می کرد, با شنیدن 
اسر وه یا سای را را یه را ای ون 
کردند و وی» سرانجام به دست فرمانده محمد بن هشام (آبن دزی) 
دستگیر و کشته شد (9) و بدین ترتیب دولت سی و پنج ساله «بنی عامر» 
در 1009/0399 سقوط کرد. (10) 
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ان کون العترر ررض 21 و3 

2 (2) عیدالواحد مراکشی: المعجب, رن و مرا تم اسان 

و واتع دی 1 کر زهیته انراغ دائم قیسی ۱[ (عامریان) 

تسه اد رت ار ی او ی ی 
- (4) . شنجول رفتار ثابتی نداشت. در قلعه رباح از ولایتعهدی تبری 

المغرب, ج3, ص 0۵9, 70. 

ها مار عد باتک اام وا ات لین کرفت 

و با تحریک یکی از فتیان عامری متعصب نسبت به امویان, خانواده مروانی 

را علیه عبدالرحمن بسیج کرد و از حمایت مالی بی دریغ خود انها را 

برخوردار ساخت. 


راهان ی 0 

که عم ال اس مرا ماس س و ارام اه 
سانشو بود و در حال لهو و لعب کشته شد. 

ان اری‌هراسی سا ری و و 

9- (9) . مقرزی تلمسانی, نفح الطیب, ج1, ص‌423. 

0- (10) . مادر او دختر سانچو (شنجه) گارسیای دوم, شاه نبره (ناوار) 
لاه عصالیس ار ان کوریی هم تساه سح یل ۱ 
سانشوی کوچک. ( 52۳0۳۷6۱) می گفتند؛ ر.ک: عبدالواحد مراکشی, 
الععخ مس 0 ای قاری سراف مان الفیت یه صر وی 1 
و46 


خلیفه جدید, محمد بن هشام بن عبدالجبار جهت جلب قلوب عموم مردم 
که شگفت زده شاهد خرون قدرت بین «امویان» مستقر در کاخ قرطبه و 
«عامریان» حاکم بر کاخ الزاهره بودند, خود را مهدی نامید. برخی اعلام 
«مهدویت» را از سوی وی, از جمله منکرات عظیمی که او مرتکب شده 
دانسته اند؛ (1) او زندآنهای عمومی قرطبه را باز کرد و از زندانیان و 
اوباش, جهت انجام امور خود کمک گرفت (2) و برای پنجاه هزار تن از آنها 
مقرری تعیین کرد. (3) 


محمد بن هشام, امور دولت خود را به برخی اشراف عرب ناآگاه به اداره 
امور داد؛ او بعد از عزل هشام المقید از خلافت. سلیمان بن حکم بن 
عبدالرحمن ناصر را وليعهد و عبدالجبار بن مغیره. پسر عموی خود را 


اقدامات مهدی, ز مینه فروپاشی و تفرفه اساسی آندلس را فراهم ساخت؛ 
او با بیرون کردن دو نیروی عمده دولت اموی (بربرها و صقالبه) از 
پایتخت. خلافت را برای همیشه از وجود آنها محروم ساخت؛ اقدام دیگر او 
که اختلاف داخلی پایدار در خانواده اموی را سبب شد این بود که در 
شعبان 399« به دروعغ, مرگ خلیفه, هشام الموید را اعلام کرد و مراسم 
تدفین او را در حضور بزرگان قرطبه انجام داد و هشام را در یکی از اتاق 
های کاخ مخفی کرد؛ (3) مهدی با انجام این امور. مخالفت امویان دربار 
خود را سبب شد؛ در راس مخالفان, ولیعهد او بود؛ «بربرها» و «صقالبه» با 
دامن زدن به آتش فتنه, قدرت خلافت را بین خود تقسیم کردند. 


«صقالبه» در شرق آندلس, تجمع کرده و قدرت را به دست گرفتند و چون 
کار مهدی بالا گرفت از او اعلام اطاعت کردند؛ بربرها نیز در اطراف 
ولیعهد شورشی (سلیمان بن حکم بن عبدالرحمن ناصر) جمع شدند و خود 
را برای تصرف قرطبه آماده کردند؛ از سوی دیگر دولت های مسیحی 
شمال اندلش نیز با فرصت طلبی, وارد این کشمکش شدم 
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و را یم سا یل مر مر وی 


3- (3) . ابن خلدون؛ العبر, 7 ص323؛ ابن خطیب, اعمال الاعلام, 
11 

4 ره هر تا ای ای مرن ۵ ۳ 

اه اد خی افمال عم 


۱ کی ار ۱ حرکت المستعین که به فتنه ای 

منجر شد در روایت ت آبن آثیر بدین صورت است: هشام بن سلیمان 
ال مر ی دا 
عبدالجبار, شورید و برای خلع او اقدام کرد که نافرجام ماند و منجر به 
مرگ وی و پارانش شد؛ دو و بعد, برادرزاده او سلیمان بن حکم ين 
داتست چه اقدامی ۳ دهد (جون ِِ 0 الموید را اعلام کرده بود) 
مخفیانه به طلیطله گريخته, به واضح پناهنده گردید و خود را برای بازگشت 
به قرطبه اماده کرد. 
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اشاره 


با توجه به این که بربرها مرکز خلافت اموی قرطبه را در دست داشتند و 
کفه سنگین قدرت در اختیار آنها بود. فتنه ای که به مرگ دولت اموی منجر 
شذ را بهة. آنها منتشوب. تموده اند. (1) 


سین او ارو ردان ات مره مشرواه 
مسیحی شمال اندلس, جهت تصرف قرطبه استفاده کرد. زاوی بن زیری 
در پیروزی بر محمد بن عبدالجبار المهدی یاری دهند؛ بدین ترتیب در ربیع 
الاول سال ۰400. مستعین با سپاهی متشکل از بربرها و نیروهای مزدور 
مسیحی. شاه قشتاله را دستگیر و شهر قرطبه را تصرف کرد. (2) مهدی 
از طلیطله گریخت و فتی واضح صقلبی و اهالی طلیطله از او استقبال 
کردند. (3) 


سلیمان؛ اوضاع قرطبه را سامان داد و برای شهر ها والی تعیین کرد و 
اوضاع, اندکی آرام گرفت؛ محمد بن عبدالجبار در طلیطله از 7 
یخی شتضال. اندلنیز: 
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ای او مرا کی اسان المغریف: در ص02 93 
کاس خظیبه اعفال ااغامص ۱ 


کمک گرفت؛ آنها در مدینه سالم (1) جمع شده در تصرف قرطبه و 
باز گرداندن خلافت به او, یاری دادند. (2) او همراه حاکم برشلونه (بوریل 
سوم) و ارمنگول (3) حاکم اورقله, با چهل هزار سرباز. در 14 شوال 
00« قر طبه را تصرف کردند و سلیمان به شاطبه گریخت و حکومت چند 
ماهه او متلاشی شد. 


بازگشت مهدی به خلافت 


مهدی (محمدبن هشام بن عبدالجبار) همان گونه که اشاره شد با حمایت 
و اسب و و واضح رهبر ۱ کاخ قر طبه ر ز ولیعهد خود 
قتل عام ۹ بود؛ (4) برخورد ۱ آشوبی دور آ اش بت با 
کرد که از ان به «الفتنه البربریه» یاد شده است؛ (<) او هزینه نظامی 
لشکرکشی مسیحیان همراه خود را که نه هزار تن بودند به زور از مردم 
گرفت. (6) 


چنان که در تاریخ آمده در جریان جنگ بین بربرها و نیروهای مهدی, متشکل 
از صقالبه پیرو واضح و فرنگی ها؛ سیصدهزار فرنگی کشته شدند (۶) و 
جبهه بربرها و سلیمان بن حکم قدرت گرفت و سرانجام ابن عبدالجبار 


ها دص ای ای اه 
کردند و آبن عبدالجبار را در برابر او نشاندند ۳ در ستمی که در این مدت 
بر او روا داشته سرزنش کند و در حضور 


ص :184 


1- (1) . 60۱026۱1 از بزرگترین شهرهای ثغر اوسط که مرکز آن بود و 
طلیطله جای آن را گرفت. 

2- (2) . عبدالواحد مراکشی, المعجب. ص31؛ نعنعی, الدوله الامویه فی 
الأندلس».ص 06 5. 

3- (3) . أَرَمََفُد 

4- (4) 0 اعمال الاعلام. ص <1 1. 

5 (5) . ابن عذاری مراکشی, البیان المفرب, ج3. ص 76 90. 


6- (6) . ابن خطیب, اعمال الاعلام. ص <115. 

7- (7) . مخالفت مهدی با بربرها به حدی رسید که او اعلام کرد هر کس 
سر رز را ماهر یره من یود ری این دار مراکسن: البیان 
المغرب, ج3, ص 81, 82, 87. 

8- (8) ۰ ابن خلدون؛ العبر, ج 7 ص 326. 


برشم ده و سیس او را به قنل رساندند. با این وضع واضح صقلبی نیز به 
انها پیوست و همه چیز جهت خلافت مجدد هشام الموید اماده شد». (1) 


خلافت دوم هشام (الموید) بن حکم بن عبدالرحمن 


هشام الموید. قدرت را به کمک «صقالبه» در قرطبه به دست گرفت و 
مردم با او بیعت کردند؛ او واضح از موالی منصور عامری را حاجب خود 
قرار داد (2) و سر مهدی را برای سلیمان المستعین فرستاد و از او و 
«بربرها» خواست تا با وی بیعت کنند. هشام بزرکان قرطبه را فراخواند و 
از آنها خواست در اداره امور به او کمک کنند. آنها از سامان دادن اوضاع 
کشور اظهار یاس کردند: واضح, (حاجب هشام) که وخامت اوضاع را چنین 
دید, خواست تا به «ثغر اعلی» فرار کند که به وسیله نیروهای هشام 
الموید کشته شد و هشام خود امور دولت را به دست گرفت. (3) 


«بربرها» و رهبر آنها سلیمان از بیعت با هشام المقید. خودداری کردند و 
در شهرهای مالقه, البیره و اطراف قرطبه, اقدام به غارت و فساد کردند و 
قر طبه را در محاصره گرفتند؛ کار بر مردم قرطبه دشوار شد و ناگزیر از 
مسیحیان کمک خواستند؛ مسیحیان در قبال تسلیم دویست در در شمال 
آندلس به آنان: خاضر به هفکاری شتند. شورایی از فقها و قضات قرطبه, 
واگذاری دژها به مسیحیان را در مقابل همکاری آنها با حکومت تصویب 
کردند. 


آتش فتنه شعله ور شد و کسانی که جهت مذاکره و مصالحه بین هشام و 
بربرها اقدام کردند, مانند فردی خَیْر به نام ابن بکر به وضع بسیار بدی به 
دست مردم کشته شدند؛ (4) سلیمان (رهبر بربرها) به مردم قرطبه نامه 
نوشت و انها را دعوت به تسلیم 


ص: 95 1 


1( ینف الکامل.فی تارج 1 رد 2رد ار خلدون: الم 
ج7, ص 326. 

ی افرص رد 

3رد این خطیت: اغمال الاقلام ض 118 


ان ای دا مرا کی الاح و100 
101 


نمود و از دامن زدن به فتنه ترساند. محاصره شهر, توسط بربرها شدت 
وا رت طموا ‏ اش کتتیده: ۵ ارت کرزند: قاضی ابن 
ذکوان از سوی مردم قرطبه, نزد امیر سلیمان بن حکم حاضر شد و از آنها 
درخواست امان و صلح کرد (1) و بربرها با گرفتن مبلغ هنگفتی به مردم 
قرطبه امان دادند. 


دومین دوره حکومت سلیمان بن حکم 


سلیمان در آخر شوال سال ۰403. وارد کاخ قرطبه شد و هشام الموید را 
احضار کرد و هشام در مجلسی رسمی, خلافت را به سلیمان واگذار کرد؛ 
«صقالبه» چندبار کوشیدند. هشام الموّید را با خود همراه و خلافت او را 
اعلام کنند؛ آنها به وی پیشنهاد کردند تا شبانه, همراه آنها به قلعه شاطبه 
فرار کند و از آن جا مقاومت در برابر دشمن را آغاز نماید؛ اما هشام 
1 به دنبال این اخبار بود که سلیمان تصمیم گرفت, 
هشام را از میان بردارد؛ (2) لذا بار دیگر او را احضار کرده و مورد مواخذه 
قرار داد و پس از ان. سرنوشت هشام برای هميشه در هاله ای از ابهام 
باقی ماند. 


روایات درباره چگونگی پایان کار هشام متفاوت است؛ برخی می گویند در 
خفا به قتل رسید؛ ابن خطیب دراین باره می نویسد: او برای هميشه خود 
را رن و همان روز احضار, شایع شد که وی به دست محمد., پسر 
سلیمان در پنجم ذی القعده سال403ه. کشته شده, با این وجود 
سوءاستفاده از شخصیت او متوقف نشد. (3) 


نخستین اقدام سیلمان. پس از کسب مجدد قدرت. دور کردن بربرها از 
قرطبه بود؛ او کوره های اندلس را بین شش تن از رسای قبایل (4) بربر 
تقسیم کرد: (5) سبته را به قلی: بن حمود داد و به قاسم بن حمود واگذار 
کرد شور طفحه و اصیلاء و الخصراء را این اقدام 


ص :96 1 


1- (1) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب. ج3. ص107-106؛ ابن 
خطیب, اعمال الاعلام, ص‌118. 

2- (2) . مقری می نویسد: «و قتل هشام ترآ ر.ک: مقزی تلمسانی, 
نفح الطیب, ج1, ص 429 


ای یی و 
4- )4( ۰ بادیس بن حبوس غرناطه, برزالی در قر مونه, الیفرنی در رنده؛ 
را یت اما ار ام 19 


سلیمان در کنترل قرطبه, , موثر نبود و سرانجام, سلیمان در سیب ۲ 07 
به دست علی بن حمود کشته شد؛ می گویند: علی بن حمود هنگام قتل 
تتلتضان مین کفت: «اين جزای کسی است که هشام را کشت ». (1) 


سایر شهرهای آندلس یکی پس از دیگری بین امرای قدرت طلب, تقسیم 

شدند: آبن عباد در اشبیلیه, ابن افطش در بطلیوس, ابن عامر ود 
ابن هود در سرقسطه و مجاهد عامری در داینه و ابن ذی النون در طلیطله 
قدرت را به دست گرفتند و نخستین دوره «ملوک الطوایف» آندلس آغاز 


شد. 


ص:187 


ها 12 


ص :989 1 


19- فروپاشی دولت اموی 
اشاره 


بیست و پنج سال جنگ قدرت بین هیأت حاکمه امویان, قرطبه را با بحران 
جذی روبه رو ساخت و در سراشیبی سقوط قرار داد؛ (1) بربرها ابتدا 
سلیمان بن حکم ملقب به «مستعین» را به خلافت رساندند؛ (2) به قدرت 
رسیدن مستعین, به وسیله بربرها, زمینه روی کار آمدن گروهی از قدرت 
طلبان بربر شد که چند قرن نزاع با امویان را تجربه کرده بودند؛ انها علی 
بن حمود که در سبته شوریده بود رابهانه یاری خلیفه سابق (هشام) قرار 
دادند و با اين ادعا که وی علی بن حمود را ولیعهد خود تعیین کرده است 
(3) به جای مستعین به خلافت رساندند؛ (4) بدین سان نزاع ادریسی 
اموی موجب شد تا خلافت در اندلس, به دست «ادریسیان علوی» بیفتد؛ 
این نخستین بار بود که قدرت در طول دو قرن خلافت از خانواده اموی 
بیرون رفت؛ (5) نیز اولین بار بود که در اندلس, «علویان» پرچم دولت و 
خلافت را برافراشتند و شعارهای شیعی را رسمیت بخشیدند؛ بدین ترتیب 
بربرها, با حذف سلیمان خلافت را به علی بن حمود از «ادریسیان» دادند و 
ام با بت «التاصر لفین للم ملع ساختد. (ظ۱ 


ص :99 1 


1- (1) . از امویانی که بعد از مهدی روی کار آمدند, تا سقوط امویان با 
عنوان «خلفای فتنه» یاد کرده اند. 

2 (2) . از سلیمان به عنوان امیر البرابر نام برده اند؛ ر.ی: آبن خطیب. 
اعمال الاعلام, ص‌120-119. 

3- (3) . ابن خطیب, اعمال الاعلام. ص 121. 

4 (4) . آبن خلدون, العبر. جح1, ص‌328. 

5- (5) . الدوله العربیه فی اسبانیه, ص‌343. 

6- (6) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج3, ص‌113. 


از جمله قدرت طلبان آندلس که از این موقعیت به خوبی استفاده کرد, 
ابن عباد بود که به دروغ ادعا کرد خلیفه (هشام الموید) نزد او مخفی شده 
است؛ ابن خطیب این کار ابن عباد را از عجایب روزگار شمرده است؛ (1) 
با تدبیر ابن عباد در اکثر بلاد آندلس, خطبه به نام خلیفه اموی (هشام 
الموید) خوانده شد؛ ابن عباد به این شکل. قدرت خلافت اموی را به 
خانواده خود منتقل ساخت و در اشبیلیه حکومت مستقلی به پا کرد که 
قدرت آن تا چند نسل در فرزندان او باقی ماند. 


اواخر دولت امویان است. او می نویسد. 


اهل تنجیم از آغاز اين فتنه از «قرانی شنیع» در سال ۰397. در «برج 
سنبله» خبر داده و هشدار داده اند که: «سرانجام فننه در آندلس به 
فروپاشی «امویان» و تقسیم قدرت منجر خواهد شد»: من پیشگویی این 
منجمان را بررسی کرده ام و از قضا,؛ همان طور که آنها گفته بودند از قوه 
به فعل درامده است : پیج دولت که هر کدام دوبار به قدرت رسیدند بر 
مردم حکومت کردند: محمد بن هشام و سیس هشام بن حکم, (صاحب 
الا وس ساسا موی و حا ما اور ند مت اه اس 
بنی حمود (قاسم و برادرزاده او یحیی بن علی بن حمود). (2) 


مرتضی مروانی 


در آغاز حکومت «بنی حمود» در قرطبه به نظر می رسید کار «امویان» به 
هه ال ی ره ماه ای تفت سا 


در فاصله سال های 0 تا ۰422. که شورای ترو حازن قر طبه به اخراج 
«بنی امیه» از قر طبه ری داد چند تن از نوادگان فا تن نی امد 
در قرطبه, قدرت را به دست گرفتند و کوشیدند تا بر کاخ ویران خلافت 
«بتن امیه» خانه.حکوهت خود را شا کنند. (3) 


ص :190 


[- (1( ۰ ابن خطیب., اعمال الاعلام, ص20 1. 
2 هار 7 12 


ها ار کرایشن آبن فدحله بات مان با کات( 
مرتضی تا امیه عبدالرحمن) اورده است؛ ر.دک: ابن عذاری مراکشی, البیان 
المفرب, ج3, ص‌152-135. 


ی تیال الرعمن سس شام بی تاه 2۳ زر 
4 , بعد از چهل و هفت روز المستکفی بالله (محمد بن عبدالرحمن 
بن عبیدالله بن عبدالرحمن ناصر) و سپس هشام (المعتمد بالله) در و19 
در «دژ البونت» و قرطبه. اعلام خلافت کردند؛ (2) بازگشت «امویان» به 
صحنه قدرت در قرطبه. شهری که زیر سلطه «بنی حمود» بود با واکنش 
بسیار تند بربرها مواجه شد و یکی از جناح های قدرتمند بربر که بر غرناطه 
حکم می راند از ادامه حرکت سپاه مرتضی به سمت قرطبه جلوگیری کرد 
و بدین ترتیب اعلام خلافت مرتضی بی ثمر ماند. 


ارات مورا ان میم جاک سا سر 
پیدا کردن هشام الموید همراه علی بن حمود وارد قرطبه شده بود به راه 
انداخت؛ کار او موج جدیدی از نزاع را در قرطبه ایجاد کرد؛ خیران وقتی از 
پیدا کردن هشام ناامید شد به بلنسیه گریخت؛ علی بن حمود به تعقیب او 
پرداخت. زهیر حاکم دانیه به خیران پیوست و یک مروانی به نام 
مرتضی. زا به خلافت برداشتند و به طرف. قرطبه حرکت. کردند؛ آنان: درد 
ابتدا وارد غرناطه شدند (3) و «زیریان» که به رهبری زاوی بن زیری بن 
مناد در غرناطه حکومت می کردند, با اين قوم وارد جنگ شدند و مرتضی 
کشته شد؛ خبر قتل مرتضی و شکست آندلسی ها به قاسم که در قرطبه 
شد و اثری از آن به جا نماند. 


اوضاع قرطبه چنان متشنج و نامعلوم بود که رهبر بربرهای غرناطه که 
توطثه امویان را در نطفه خفه کرده بود. حاضر نشد برای کسب قدرت در 


قرظبه وارد ضحته. .شون و اندلین وا تری کرد: ( 9 

زاوی بن زیری بعد از واقعه قتل مرتضی از ترس عواقب این حادثه, 
اندلتن .زا به. قضد اف هر عظی خود کرک کرف حرا که درنافت ان هو 
باعث شکست مرتضی شد 


131 
ترا سای راکش اسان ار سر 9 ۱001 


الاعلام, ص 138-130 


هون این یمه اغعال الا علا مرش رد 
4 (4) . اين خلدون, العبر, ج7, ص‌328. 


کوتاهی اصحاب و سرداران فرماندهان نظامی او در حمایت از وی بوده 


است. 


تی اعتمادی زرهبران تظامی در اتدلس, آمری عادی شد و این مسئله حاکی 
از فروپاشی اساس قدرت در قرطبه بود. فرماندهان نظامی اموی, 
مستاصل شده و با فروپاشی هیمنه سیاسی خلافت اموی در آندلس (1) 
قادر به حمایت از بازماندگان امرای اموی نبودند. 


برادر مرتضی (ابوبکر هشام بن محمد) از جنگ غرناطه جان سالم به در 
برد و به موالی «عامریین» در «دژ البنت» (2) نزد عبدالله بن قاسم فهری 
پناه برد. 


هنگامی که «بنی حمود» از قرطبه خلع شدند, مردم قرطبه در ربیع الاخر 
سال ۰418. با ابوبکر هشام بیعت کردند؛ او حدود دو سال و نیم در «دژ 
البنت» به سر می برد و در قرطبه. به نام او خطبه خوانده می شد؛ 
سرانجام در سال 420:. وی به قرطبه عزیمت نمود و در مدت کوتاهی, 
توسط وزیرش عزل گردید؛ مردم قرطبه نسبت به حکومت جسور بودند؛ 
لذا هشام دوام نیاورد و چرا که مردم. سرانجام به تحریک امیه بن 
عبدالرحمن عراقی, پسر عموی هشام, که جوانی بی باک و جاهل بود, بر 

5 و9 شوریده و وی درحالی که در بین زنان 9 مشغول به عیش 
مر دم ابه ات الحَژم بن جهور, و قرطبه پناه بردند. مشایخ قرطبه 
اجتماع کردند و به خلع هشام و اتمام کار دولت «بنی امیه» و طرد همه 
«مروانیان» از قرطبه رای دادند و مقرر کردند که امیه باید از قرطبه 
بیرون برود و هشام خود را از بالای قصر به ساباط جامع که منتهی به 
مقصوره می شد. رساند و پیش پای جماعت به خاک افتاد و از انها خواست 
که جان او را حفظ کنند. جماعت او را از کراهت مردم از امویان مطلع 
ساختند و هشام طلب مرگ کرد. مردم تا صبح در اطراف جامع قرطبه 
بهدند. غا را جمافت برتکردقر آن کام.فرتاد کانی. را به بازان‌ها و شهر و 
حومه های قرطبه فرستادند تا بنی امیه را شناسایی و اخرام کنند. آابی 
الحزم بن الجهور مسئولیت اخراج بنی امیه از قرطبه به عهده گرفت و به 
این ریت کار دس مروان» بان گرفت: 101 


ص:192 


1- (1) . ابن حزم؛ آشفتگی سیاسی پایان حکومت امویان آندلس را مورد 
توجه قرار داده است. 

.۸۱0۱160۲6 ۰. )2( 2 

3- (3) . ابن خطیب. اعمال الاعلام, ص‌138. 

4 (4) . همان. ص 139. 


ابن خطیب. توضیفی خواندتی از اوضاغ آندلس در بایان دوره <امویان» 
دارد و میزان تفرقه بین اهل آندلس را به خوبی نشان داده است؛ بخ گفته 
او, افراد بی نام و نشان و بدون لیاقت. ادعای حکومت می کردند و القاب 
متعدد خلافتی, مانند؛ معتصد, مرنضی؛, موقق, مستکفی, مستظهر, 
مستعین, منصور, ناصر و متوکل بین قدرت طلبان رواج پیدا کرد. (1) 
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:مان ضر 104 
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20- فرهنگ و تمدن اسلامی در دوره امویان 
اشاره 


و 


مسئله اصالت و يا عدم اصالت آن در آندلس می پردازیم ؛ از جمله ویژگی 
های تمدن 0 دقت قرار گرفته ویژگی انقطاع آن از گذشته 
آندلس است. 


به گفته مورخین غربی: با روی کار آمدن «امویان» در آندلس, امپراطوری 
سیاسی و فرهنگی معتبری شکل گرفت و در عصر عبدالرحمن سوم و 
حکم, قرطبه, به برجستنه نرین پایتخت اسلامی در آن زمان تبدیل شد و به 
گفته مندس پیدال (1) این شهر متمدن ترین شهر اروپا بود. (2) 


مهم ترین ویژگی تمدن اسلامی در آندلس. ویژگی آمیزش فرهنگ ها و 
تمدن ها (3) و انتقال فرهنگ و تمدن شرق به غرب است؛ (4) شکل گیری 
فرهنگ و نمدن اسلامی در آندلش: از سویی توسعه نمدن اسلامی و از 
طرفی, پیدایش رقیبی برای بغداد و قاهره و اصفهان بود؛ (3) رشد علوم و 
معارف در اندلس, به حدی بود که قاضی طلیطله. صاعد اندلسی 
(1070/0467م) کتابی با عنوان «طبقات الامم» براساس میزان پیش 
رفت امم در تولید و 
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.۲۵۲۲۱۵۲ 6۵۳۱۵۵62 ۴۱۵۱ . )1( -1 

2- (2) . میراث اسپانیای مسلمان, ج2, ص‌ 39 7. 
3- (3) . همان ص 742. 

4- (4) . همان ص740. 

5- (5) . به ضمائم, تصویر شماره < مراجعه شود. 


پیش رفت علم نوشته و جایگاه فرهنگ و تمدن اسلامی در آندلس را بیان 
نمود؛ (1) 


از جمله بحث های مطرح در اصالت فرهنگ و تمدن آندلس, مسئله حفظ 
پیوستگی و عدم گسستگی این فرهنگ با گذشته خود (بقایای رومی) و یا 
عدم آن است؛ (2) بدون هیچ تردید. سرزمین اندلس, یکی از مجاری 
اصلی صدور میراث اسلامی عربی و اندیشه یونانی از طریق مسلمانان به 
اروپا بوده است. (3) 


قاضی صاعد آندلسی در کتاب خود, از رشد فزاینده علوم و دستآوردهای 
جدید علمی مسلمانان در آندلس یاد کرده است؛ (4) او جزو علمای معتقد 

به گسستگی فرهنگی ذز آندلشتن است و فرهنگ و تمدن اسلامی دق اتدلتین 
را اصالتا اسلامی و بدون ریشه می داند؛ بنق. وفتم وی. مردم آندلس پیش 
از ورود اسلام در جهل و بی خبری و به دور از معرفت و علم و حکمت به 
سر می : (5) او می نویسد. : «اندلس پیش از ورود مسلمانان خالی 
از علم بود. ؛ آو میرات رومی را درحد طلسمات قدیمی می داند که در 
مواضع مختلف آندلس, بقایای آن وجود داشته است؛ (6) چنان که مورخین 
عرب معاصر و برخی مورخان فرانسوی, چون دوزی, دوره پیش از اسلام 
در اندلس را عصر انحطاط دانسته اند. 


بسیاری از محققان غربی, به ویژه مورخان و محققان معاصر اسپانیایی از 
روی مبالغه و تعصب (2) قائل به عدم گسستگی بین فرهنگ و تمدن دوره 
اسلامی آتدلس: با فزهنی و تمذن بومی پیش از دوره اسلامی می باشند و 
فرهنگ و نمدن اسلامی را ادامه میراثت رومی موجود در آتدلنتن که از 
طریق ترجمه متون لاتینی به عربی حاصل شده می دانند؛ (8) 
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1( فاضیت ضانتد آندلسی (م 462) خود از علمای نجوم متولدالمریه 
است؛ وجه اهمیت کتاب وی گذشته از بیان تحولات تاریخ علم,؛ تأکید و 
توضیح مهم نرین تحولات طبی و صیدله در اندلس است؛ ر.ی: اعلام 
الحضاره العربیه الاسلامیه, ص244, 245. 

2- (2) . میراث اسپانیای مسلمان. ج2. ص 6۵01. 

3 (3) . همان, ص‌529. 

4 (4) . طبقات الامم. ص‌235. 


5- (5) . همان ص <235. 

6- (6) . همان ص 235. 

7- (7) . به گفته محققان, دسترسی اندک به اطلاعات مربوط به مسیحیان 
شود؛ میراث اسپانیای مسلمان. ج1. ص84 2. 

8- (8) . ر.ک: میراث اسپانیای مسلمان, ج2, 661, 622. 


آششگی احضاعی, هار قجم گنانی رین شاق که عتفتان اروانت و 
اسپانیایی در خصوص ان مبالفه کرده اند تا حدود زیادی می تواند موید و 
راه گشای چنین نظریاتی باشد؛ به هرحال, نفوذ تمدن «گوتی» و «رومی» 
را نباید به طورکلی انکار کرد, چنان که برخی از محققان عرب نیز معاصر 
به تأثیر فراوان آن اشاره کرده اند. 121 


از وجوو تمدن در غرب اسلامی, گسترش نیروی دریایی بود؛ توسعه قدرت 
دریایی «امویان» در اب های مدیترانه, با تصرف «جزایر بالثار» (3) و 
ایجاد «بندر المریه» (4) و «القصر دسال» (<) و اقدام شجاعانه هشت 
جوان لیسبونی که در قرن چهارم هجری تا کرانه های مادر و جزایر قناری 


در مجموع, تمدن اسلامی در دروه اموی, چهره درخشان و ماندگاری در 
تاریخ علم جهانی از خود به جا گذاشت؛ شخصیت هایی در این تمدن به 
وجود آمدند که جثبه جهانی پیدا کردند؛ از جمله زهراوی, طبیب و جژاح که 
آنان به جا مانده از او, نمونه اعلای این سخن است. چهره دیگر این تمدن, 
عباس بن فرناس (م 4 897/027م) از دانشمندان آندلس که در قرطبه 
درخشید و مقرب دربار حکم بن هشام. عبدالرحمن بن حکم. محمد بن 
عبدالرحمن بود. (۶) 


موفقیت در زمینه شهرسازی, ساخت شهر مرسیه, الزهراء و... از ویژگی 
های تمدن دوره اموی است؛ قرطبه, در سال هشتصد میلادی حدود سه و 
نیم میلیون نفر جمعیت داشت (8) و در قرن بعد این رقم به دو برابر 
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1- (1) . به گفته پروونسال ( ۲۵۷6۵۳5۵۱ -]۴.۱6۷) دو زبانگی در بین 
آندلسیان سده های میانه رواج داشت؛ ایشان غالبا در خانه به زبان 
رومیایی و در اجتماع به عربی سخن 9 ر.ی: میراث اسپانیای 
مسلمان, 1 ص 37. 

2- (2) . میراث اسپانیای مسلمان, ج2. ص725 718, 19 7. 

3- (3) . 5ع۱68۲6ظ. 

۰۸۱۲۳۳۱۵۲۱۵ . )4( -4 

5 (5) . او 00 ۸60۵16۲. 


6- (6) . اسلام و تمدن اسلامی, ج1. ص250. 

7- )7( . عباس: طبیب, فلکی و داروشناسی بود و نخستین اقدام جهانی در 
پرواز را انجام داد و نخستین کسی بود که در خانه خود اتاقی ساخت که 
کرات ۵ شمان در ان عنیه: سکم نوی ای را معترع قلض و شیشه افو 
شیور ی دا فاکتعا اتحصا رن الفرست الا شاه سح 24 
9 50 251, 252. 

8- (8) . اسلام و تمدن اسلامی, ج1, ص250. 


بنابراین با توجه به مطالب یاد شده, تمدن و فرهنگ آتذالیتف: را باید نمونه 
ای اصیل از تمدن ایرانی- عربی- اسلامی قلمداد کرد که نمونه نخستین ان 
در شرق جهان اسلام شکل گرفته بود. 


فرهنگ و تمدن اتتلاخی: در انذلتتن: عرصه جدیدی جهت رشد و توسعه خود 
بافت که از مر کی های خاضعه کست به مایر جورخ هاق‌ضدن اسراب 
برخوردار بود؛ چرا که این سرزمین به مثابه نقطه التقای دو تمدن مسیحی 
و اسلامی با بازیروری و نوزايش در عرصه های گوناگون فرهنگ, هنر و 
معماری و... تجلی شکوه تمدن اسلامی را به اوج کمال خود رساند و بدین 
ترتیب چهره های شاخص تمدن ی مه های مختلف در آندلس 
پدید آمدند؛ درخت تمدن اسلامی در دوره اموی نخستین مرحله رشد و 

حیات خود را سپری کرد و در همین عصر. محصولاتی ار 
طرصه نمود؛ ۹ ویژگی های 1 تمدن آندلسی وجود ریشه ها و 
به دست »اعوابم بم ,علوز اس ب۵ داش رت کر اس هه و 
ادامه داده است؛ زندگی اجتماعی غذا, , ورزش؛ پوشاک مردم این دیار. حتی 1 

تاکنون بسیاری از آثار فرهنگ و تمدن ایرانی را در خود حفظ کرده است 
در این نوشته که به رئوس مباحثت فرهنگ و تمدن اسلامی در آندلس 
اشاره شده, این ویر کی نمدن آت ات , مورد توجو قرار گرفته است. این 
مطلب از گذشته مورد عنایت خاص محققین تاریخ آندلس بوده و به وضوح 
در منابع مربوط به اين دیار به چشم می خورد. 


سازمان دولت 


سازمان خلافت امویانِ آندلس, براساس تعصب شکل گرفت؛ امویان 
آندلس, القاب خلافتی انتخاب کردند و خود را خلیفه, امیرالمو‌منین و امام 
می نامیدند؛ (1) عبدالرحمن اول. خود را خلیفه و امیرالمومنین نامید. در 
دولت امویان آنذلتیزن «حاجب» به جای ۹ عهده دار امور دولت بود؛ به 
این مقام, گاهی «ذوالوزارتین» نیز می گفتند؛ حاجب دولت آندلس همه 
کاره و صاحب اختیار و عالی ترین مقام پس از خلیفه محسوب می شد؛ او 
از جایگاه وزیر «عباسیان» و «فاطمیان» برخوردار بوده و بر اعمال 
دیوانهای مختلف نظارت 
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می کرد و در واقع, مانند وزیر دربار بغداد و به مثابه نخست وزیر دوران ما 
تلقی می شند. (1) امویان آندلس در دستگاه اداری خود از چندین وزیر 
استفاده می کردند؛ چنان که امیر محمد اموی, بیست و پیج وزیر داشت. 


)2( 


سازمان مالی دولت از بیت المال, خزانه عمومی و خزانه خصوصی رئیس 
دولت شکل می گرفت. عبدالرحمن ناصر اموی, درآمد دولت را سه 
قسمت می کرد: 1 شیاه 2. یناء 3..ذخیره؛ بیت المال آندلیش در منسجد 
خامم نکم داری و تظارت بر اب مکی «قا ی الجماعه» بود. ؛ خزانه خاص 
رئیس دولت, زیر نظر «دایه دار» بود که بر درامدها و زمین های خلیفه 
نظارت داشت؛ حاجب. صاحب طراز. صاحب شرطه علیاء صاحب شرطه 
عسایتصاعت رارصا اسف همست امواررت: 
له لا ات ی ارصاعی اسای خا یماسا که و لس و 
صاحب الخیل, خازن. صاحب السوق و... از جمله مناصب و مقامات اداری 
دوره امویان اندلس است. 


در رس سازمان قضایی آندلس, , قاضی الجماعه قرار داشت. قاضی 
نو اد جمله ارکان ۳ قضایت اهوات اد هی اد ده ام گر 
اک محکمه مظالم, به ریاست خلیفه 
1 یا والی شهر یا نایب او اداره می شد و جایگاه «محتسب ؟, قاضی و مامور 
مظالم بود؛ محتسب به قضایایی که با امنیت عمومی و جنایات سروکار 
داشت. رسیدگی می کرد (3/ در دولت اضوی. اندلش: شعل. .خحتسبتب 
وابسته به مقام قضا بود؛ آندلس بیش از یک محتسب داشت که کار مهم او 
رسیدگی به امور بازار بود و او را «صاحب السوق» يا بازاربان نیز می 
گفتند؛ درب القضات, قاضیٌ الجماعه, عهده دار مقام «شرطه علیا» نیز نیز 


می شد. 
تاسیسات در دوره اموی قز تا 
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شهری از ویژگی های دوران امویان در اندلس است؛ خلفای اموی اندلس, 
عنایت خاصی نسبت به عمران شهر طرّطوشه (1) طرّکونه و سایر بلاد 
شرق اندلس داشتند در زمان عبدالرحمن ناصر. به سال 333 945م 
دارالصناعه (کارخانه کشتی سازی) در این شهرها دایر بود. 


مهم تزین اثر کاريکي آمویان آندلش: مسجدسامع فرظه انیت و ک: 
طی چهار دوره ساخته شده است؛ (3) نقشه جامع قرطبه از روی نقشه 
مسجد اموی دمشق طراحی و بنا گردید؛ (4) , به گفته محققان هند, بر اثر 
توسعه های مداوم. این مسجد., اصالت سبک شرقی خود را از دست داد؛ 
از جمله, عبدالرحمن سوم کم روم اضافاتی را در این جامع انجام دادند؛ 
این مس دز اجان بزرگ ترین جامع اسلامی پس از جامع سامره 
است (5) گاه کثرت ستون های شبستان جامع, تداعی ۳ انبوه درختان 
ایا را ی ای له شکل طاق دایره ای شکل به 
صورت نعل اسبی درآمده که احتمالا ابتکار آن از معماری «گوتیک غربی» 
گرفته شده است؛ اما بیشتر محققان تنصریح می کنند که آثار اسلامی دوره 
امور متأثر از سبک ایرانی بوده و ازاین رو قرطبه رنگ شهری شرقی را به 
خود گرفته است. 


کاخ « مد ینه الزهرا» که عبدالرحمن سوم 1 (6) را به شهر مبدل ساخت 
به سال 14 بنا گردید (7) که بناهای آن حاکی از نوآوری در معماری 
اسلامی است؛ (8) کاخ شهر الزهرا به تزئینات زیبای کنده کاری روی 
دیوارهایش که از عناصر گیاهی گل بوته ای تشکیل بافته 
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1- (1) . ۲0۲۲05۵ . دك" 
2- (2) . جامع قرطبه از اغاز تاسیس تاکنون ده ها بار به قلم های بسیاری 
وصف شده است. برخی ان را یکی از چهار زیور جهان در قرون وسطی 
دانسته اند. ر.رک: براند, ترجمه عظیمایی,. زیور جهان قرطبه سده های 
میانه, میراثت اسپانیای مسلمان؛ ج1, ص 08 2. 
3- (3) . بلر و بلوم, ترجمه اژند, هنر و معماری اسلامی, جح1, ص 75 1. 

یه مان تور ها ون 6 مر اجه نود 
که 9 لاهن شجعه تفضلی: هرهای او رنه در دفران: اسلامت: 
ص 90. 


6 (6) . وصف کاملی از این شهر و کاخ و انگیزه عبدالرحمن از بنای آن در 
قصاید شعرای آندلس آمده است و تعداد قابل توجهی از منابع گذشته و 
معاصر به وصف این اثر از حیت معماری پرداخته اند. 

7- (7) . بلر و بلوم, ترجمه آژند, هنر و معماری اسلامی, جح1, ص 79 1. 

8- (8) . همان ص‌183. 


ممتاز بود؛ برخی از تاثیر ات «بیزانسی» در آن نمایان است؛ اما از تأثیرات 
«عباسی» برخوردار نیست. روش کنده کاری روی گچ و سنگ که نمونه آن 
لوح مرمرین خلیفه حکم در دو طرف محراپ جامع قرطبه است رایج بود. 
در تزئینات این الواح. موضوعات دقیق 1 کنگر و نخل آمده است؛ (1) 
این روش از جمله ایداعات این دوره از هنر آندلسی است. 


شهر قرطبه, پایتخت امویان از جهت تأسیسات عمرانی, همواره مورد 
توجچه مورخان بوده است؛ این شهر دارای ششصد فاضلاب. هشتصد گرمابه 
و تعداد بسیاری فواره و چشمه های عمومی بود که مورد استفاده عموم 
قرار می گرفت. قرطبه با سیصد هزار نفر جمعیت. یکی از چهار شهر 
پرجمعیت دنیا در عهد «امویان» محسوب می شد. (2) 


مهندسین مسلمان ذر اندلنن: شبکه های. وسیع و. کار امد اب باري زا بنیاد 
نهادند؛ (3) انشنات هاي بادی و استفاده از سردخانه های طبیعی معمول 
کردید: ۵ ( از جمله تأسیسات شهری, محل اقامت مسافران و محل نگه 
علوم و معارف در آندلس 

1 حساب و ریاضیات و نجوم 

در آندلس, نام ابوالقاسم مسلمه بن احمد مجریطی (1007/0397م) در 
رأس «مکتب ریاضی نجومی» قرار دارد که در نیمه قرن سوم هجری 
تأاسیس گردید؛ اساس کار او بر مبنای روش های خوارزمی بنا شده است. 
قدیمی ترین متن ریاضی آندلس, رساله ای منتشر نشده در مورد مساحی 


زمین (تکسیر) به قلم طبیب محمد بن عبدون از نیمه قرن چهارم هجری 
است که دارای ماهیتی علمی است. (6) 


منجمان آندلسی, نسبت به گسترش ابزارهای نجومی (7) که بیشتر آنها, 
مانند: ابزارهای 


2015 


(1) ۲ علام, نرجمه تفضلی, هنرهای خاورمیانه در دوران اسلامی, 
9 


2 (2) . گرووّس, ترجمه دامادی, گزارش زندگی در اسپانیای اسلامی, 
ص 12. 

3- (3) . همان, ص 45, 47. 

4 (4) . همان ص 48, 49. 

5 (5) . همان. ص 62. ۱ 

6- (6) . سامسو, ترجمه اکبری, علوم دقیقه در اندلس, میراث اسپانیای 
مسلمان, ج2, ص‌63د. 

7- (7) . حمیدان, اعلام الحضاره العربیه الاسلامیه, ص‌223. 


استوایی. حسابگرهای قیاسی بودند, بی اندازه علاقه نشان می دادند؛ از 
جمله این ابزارها «کرو مشبک زرقالی» (1) بود که شکل توسعه يافته 
«اسطزاب» و استه زر زرتالن بکستن. کمی: بو که بد همراه 
ابوالحسن علی بن خلف و شچار در قرن پنجم هجری «اسطرلاب های 
کروی» را طراحی کردند. «الصحیفه العبادیه» و «الصحیفه الشکازیه» دو 
توع جنید امتطظرلاب بوونه اف که به وله ررفالن طراحی یی هم 
چنین منجمین اندلسی با تحقیق در سئت نجومی هند و بطلمیوس؛ نوع 
جدیدی از «زیج» (5۵) را عرضه نمودند. 


نخستین زیج ها در زمان عبدالرحمن دوم تدوین شد؛ مسلمه بن عبدالملک 
و شاگردان او: ابن صقار و ابن سمح, زیج های جدیدی تنظیم کردند؛ «زیج 
ان در طابطله»- نموه های ار تعالی-علمی متجمان آنالسن دی 
قرن پنجم هجری است؛ (6) «جداول طلیطله ای» شاهدی بر نخستین 
پیشرفت بی سابقه در نجوم آندلس است که در اروپاء زمان انقلاب علمی 
در نظریه «حرکت ارتعاشی ستاره» اهمیتی فوق العاده داشت؛ حسین بن 
محمد بن حامد (آبن امی) صاحب کتاب «نظم العقد» و ابومروان استیجی 
در رساله «الاقبال والادبار» به موضوع حرکت ارتعاشی ستاره که از 
کارهای مهم منجمان طلیطله ای بوده پرداختند. 


منجم طلیطله (زرقالی) 25 سال از عمر خود را وقف مشاهده خورشید 
کون و کناب فنته الشمس با النشاله الخامعه‌فن الشمسن زا خالیق کرد اه 
نخستین کسی است که اعلام کرد: اوج خورشیدی از خود حرکتی در حدود 
یک درجه در ۰279. سال «یولیانی» (هر سال 365 روز و 6 ساعت) دارد. 


زرقالی به پیدایش نوعی جدید از نجوم اندلسی کمک کرد که امیخته ای از 
عناصر هندی (سند هند), یونانی (بطلمیوس) و اسلامی (بتانی) در خود 


ره 2 20 


_ ۸۵20۲0۳6۷ . )1( -1 

2- (2) . 05107120 , آلت نجومی, در زمینه اندازه گیری و مسایل نظری و 
احکام نجوم و مهم ترین الت نجومی در سراسر قرون وسطی برای رصد 
اسمان نزد منجمین بوده است. 


- (3) . سامسو, ترجمه اکبری, علوم دقیقه در آندلس, میراث اسپانیای 
مسلمان, ج2, ص72<. 

5- (5) . زیج؛ جداول نجومی که در آن نتایج محاسبات حاصل از رصد 
اتمان ثبت شده است. ۲ 

6- (6) . سامسو, ترجمه اکبری, علوم دقیقه در اندلس, میراث اسپانیای 
مسلمان, ج2, ص 77<, 88د. 


ساخت ابزارهای نجومی جدید, اصلاح سال نماهای دائمی و ظهور یک 
فلسفه جدید انتظام گیتی که سعی در ایجاد یک سیستم نجوم نوین و 
موافق با فیزیک داشت که خود آمیزه ای منحصر به فرد از عناصر 
«ارسطویی» و «افلاطونی» بود, در داخل چارچوب کلی نجوم اسلامی, 
بسیار بی سابقه بود. 


اش آنتسی .صر عرص رات مرن ات باس تا 
متولد قرطبه است؛ از جمله خدمات وی به بسط دانش در اندلس وارد 
کردن و ارائه رسایل «اخوان الصفا» بود. 


2 طب 


تب از ماه علوفی مد که در اند لش جفرخ آصوی با شرفت فایل شوچه 
فخاه ند طت. اندلشی ماد نطب ار ففاطظ عفان. اشامت داراه 
بنیادی ایرانی است و تاروپود ار آثار رازی, مجوسی و ابن سیناست. 
میزان تأثیر این سین در طب آنکلسی به حدی است که‌حوان هر تم غاد کاه 


برخی از اطبا از مقریان دربار اموی اندلس بودند؛ ابن جلجّل مقرّب دربار 
هشام بن حکم بود. (2) حرّانی, شاگرد ثابت بن سنان در بغداد در زمان 
عبدالرحمن دوم به قرطبه رفت و پزشک دربار او شد. (3) عبدالملک بن 
زهر, (4) ابوالقاسم زهراوی, غافقی, از پیشگامان طب آندلسی بودند؛ از 
ابوجعفر احمد غافقی. به عنوان تکف از پیش قراولان علم «پاتولوژی 
چشمی» جدید یاد کرده اند. () 


عبدالملک بن زهر (1162/.0557م) با بهره از دانش پیشینیان؛ به ویژه 
ترس داش بر شکیرا با هدن شاخ شا ات کاشکی ژعمیل »رده 
التهاب پرده قلب را کشف و از نای بُری (برش نای به منظور جست وجو و 
نمونه برداری) کمک گرفت و تغذیه 


ص:203 
1( شفاء ابزان در اسیانیای مسلمان: ض 276 277 


2 (2) . ابن جلجّل. صاحب کتاب طبقات و الحکماء؛ ر. ک: حمیدان, اعلام 
الحضاره العر بیه الاسلامیه فی علوم الاسلامیه والتطبیقیه, جظ, ص 36 2. 


4- (4) . اک ۸9۱ 


مصنوعی را مطرح کرد. (1) عبدالملک بن ز هر (م ۵4 م) متولد 
شهر «الزهرا», نخستین موسس علم «جراحی» در جهان است که شیوه 
خاصی در جراحی ابداع کرد که بر تجربه و مشاهده حسی تکیه داشت؛ او 
کتاب التصریف لمن عجز عن التالیف را در این زمینه تدوین کرد؛ عبدالملک 
بن زهر را در بسیاری از زمینه هاء, مبدع و پیش رو دانسته اند. از جمله 
ابداع الات جراحی, و اختراع الات چاپ او را هزار سال پیش از یوحنا؛ 
ویر با القاتی داتشه ایو 2 


قاضی ضاعد آندلسی در تاریخ: طب اندلسی می تویسد؛: آتذلس در طب 
سابقه درخشانی ندارد و کسی که بتوان او را در حد مقدس بزرگ ۳۳ 
در آن جا به وجود نیامده بود و محدوده دانش آنان در طب, استفاده از 
«کنانیش طبی» بود که آن را در خدمت پادشاهان به کار می گرفتند؛ در 
بیان قاضی صاعد: اغاز طب اندلسی به اواسط دوره آموی باز می. گردد؛ 
وی نخستین کسی را که در آندلس در طب مشهور شد احمد بن ابا از 
ای ان سای اس 


حژانی در زمان امیر محمد بن عبدالرحمن و یحیی بن اسحق نصرانی» وزیر 
عبدالرحمن ناصر (صاحب کثاشی) از جمله دیگر اطبای دوره اموی بودند؛ 
احمد بن حکم بن حفصون طبیب حکم المستنصر و در ارتباط با حاجب 
خعتر حطلیی بر اوسل ایام نس ی ۱ اه مب ان 
دوره اموی, از دو پزشک عمر و احمد, پسران طبیب حژانی نامبرده اند که 
برای تحصیل به شرق رفته و به سال 35۶1ه. به خدمت المستنصر بالله 
اموی درامدند؛ احمد در زمان خلافت هشام الموید به او پیوست و هشام او 
را مسئول «خطه الشرطه» و «خطه السوق» کرد؛ او چشم پزشکی ماهر 
بود. ؛ از جمله اطبای بهودی ان سلیمان بن حسان معروف به ابن جَجل 
(م 384ه) و عبدالله بن اسحق, معروف به ابن الشناعه المسلمانی 
الاسرائیلی است. 


ص:204 


1- (1) . همان ص 309. 

2 (2) . حمیدان. اعلام الحضاره العربیه الاسلامیه فی العلوم الاسلامیه 
والفنون التطبیقیه, فی الاندلس و المغرب و الجزایر و تونس و لیبیا, ج 5, 
ص154, 200-155. 

3- (3) . قاضی صاعد, طبقات الامم. ص261. 


۰-4 (4) . همان ص‌265. 


یکی از دست آوردهای مهم. مسلمانان در اندلس در عرصه. «ضیدله» 
ردان خخاضی کتاهان ‏ استء یمور ادا رای استه اضنل وه 
و دارای ثمرات مشخص؛ اصالت آن به بازیابی مجدد پیشرفته ترین متن 
داروشناسی قرون وسطی به وسیله مسلمانان و توسعه آن باز می گردد؛ 
نخستین بار کتاب «الحشاش» دیسقوریدس (1) با عنایت امویان آندلس 
در قرطبه به عربی ترجمه شد؛ از جمله چند پزشک بهودی و مسلمان: 
ات تس دای سید اسعش العا اش 
و... آن را زیر نظر نیکولای راهب, فرستاده ارمانیوس به دربار ناصر در 
سال 0340. که به دو زبان لاتینی و یونانی مسلط بود ترجمه نمودند. (2) 


ولید مدحجی, جواد الطبیب النصرانی, یونس حرانی (با داروی, المغیث 
الکبیر) و حمدین بن ابا و احمد بن یونس حرانی, از جمله دارو سازان 
بزرگ اندلس بودند که علم صیدله عرب را در نیمه خلافت امویان به اوج 
پیشرفت خود رساندند. 


دیگر کسانی که در این زمینه مطالعاتی انجام داده و به گسترش این دانش 
افزوده اند عبارتند از: غافقی (صاحب الادویه المفرده) و ابوالخیر اشبیلی 
(صاحب عمده الطبیب فی معرفه النبات) و طبیب و متکلم بهودی ابن 
میمون قرطبی از شاگردان طبیب فیلسوف, ابن صائغ (صاحب اثر پزشکی 
ند بیر الصحه و مقاله ای در بواسیر و السموم و التحرز من الادویه القتاله و 
اختصار السته عشر جالینوس و شحر اسماء العقار) که نام 405 گیاه 
بای ان اما سرت شاعت الا نات بو 
بخشی در ادویه و اغذبه دارد؛ تلخیص مقالات الاولی من کتاب الاد ویه 
المفرده مقاله فی التريای: معالة فی الصاع المعتدل, الصاحت ن انویکر 
له ات ی الا ان اند اسی. صاح | 
اه وس الا سس وی سس سا یعافد 


ص:205 


1- (1) . 210500۲106]. 
2- (2 . الحشایش در نیمه قرن سوم به وسیله, اصطفان بن باسیل از 
یونانی به عربی ترجمه شده بور و ترجمه مجدد آن در آندلس, رگه های 


بوتانی را دز ضیدله آندلشن پررنگ تر نمود؛ به تصریح ابن جلجل. ترجمه 
پیشین ناقص بود و ترجمه جدید آن را کامل کرد؛ ر.ک: ابن جلجل, طبقات 


الاطیاعد و الکاغر کی 211۵ افال: فلوم وان بت غاوم اسلا هی 
صر 26 کات فعاله فیک الاح ای له دک ها دش تور ند 


غافقی, مقاله فی ترکیب الادویه)؛ ابن بیطار مالقی (نویسنده شرح الاد ویه 
اس ی ی ی ی و با 
الا مه ال وهای الاعال. ااست و التیاضن خی الخاده 
المفردات الادویه و الاغذبه و اسمائها و تحریرها و قواعد و منافعها که به 
مارهش اور ات ان ام ایا ات 
که به پانصد وهشتاد و پنج گیاه و خواص انها اشاره کرده است. 


3 علم آبیاری و کشاورزی 


ی ای دای در ادلی با ارات اه رانا یت ا ماه 
بدند؛ بهترین رساله در «قنات و ابیاری», متعلق به کرجی, در قرن چهارم 
هجری است؛ نام «کاریز» در برخی نقاط به همین شکل باقی مانده و در 
نقاطی به 51۱۲۱2 تبدیل شد. 


از مهارت مسلمین در کشاورزی و آبیاری به عنوان «انقلاب سبز عرب » 
یاد کرده آند که بر پیشرفت در آبیاری تکیه داشت؛ () انستتفاده از سیستم 
های مختلف آب رسانی در این دوره, (2) انقلاب در به کارگیری ِِ_ 
های جدیدی از «نوریه» (دولاب) (3) در آب رسانی مزارع و آسیاب هاء (4) 
سبک خاص در کشاورزی آندلس پدید آورد که با پیشرفت همه جانبه روبه 
رو شد؛ هم چنین محققان از مکتب خاص کشاورزی اندلس در قرن چهارم 
هجری یاد کرده اند. 


قناه از جمله کارآمدترین وسایل آبیاری در جامعه کشاورزی آندلس بود و 
در جامع مدیترانه ای, قنات ها محصول تکعنیک کامل هیدرولیک ایرانی 
هستند. (3) 


عریب بن سعید, کتابی با عنوان «تقویم قرطبه» به کم دوم تقدیم کرد که 
حاوی اطلاعاتی کشاورزی راجع به درخت کاری, بستان کاری و باغ داری 
بود. : این کتاب را نخستین کتاب در زمینه کشاورزی قو اتذلتن دانسته اند 
که فتشا تخول .در کشاورزی آن یر دمین کردید. 


ص :2006 


1- (1) . گیلک, ترجمه اکبری, فن آوری هیدرولیکی در آندلس, میراث 
اسیانیای مسلمان, ج2, ص 599-597. 

2 (2) . همان ص 602, 606. 

3- (3) . ۱0۲1۵, مشتق از واژه عربی ناعوره : 

4 (4) . همان. ص‌611-609؛ گرووس, ترجمه دامادی. گزارش زندگی در 
اسیانیای مسلمان, ص 45, 47. 

5- (5) . شفا,ء ایران در اسپانیای مسلمان. ص 76 <. 


اندلس داشت؛ این گونه فعالیت های کشاورزی, در [صافه به دستور 
عبدالرحمن اول (1) در نزدیک قرطبه, و در مدینه الزهرا به دستور 
عبدالرحمن سوم و نیز در طلیطله, رایج بود. 


علمایی چون این یضال, اين وافد. ابوالخیر, ابن حجّاج, تغزی و اين عقّام با 
پدید اوردن آثاری علمی در طی قرن پنجم هجری در زمینه کشاورزی, 
مکتب کشاورزی اندلس را به اوج خود رساندند و زمینه انقلاب کشاورزی 
را در ان منطقه, فراهم ساختند؛ در این بین نخستین کار در زمینه 
کشاورزی, اثر ابن وافد (۵466) بود که «مجموع فی الفلاحه» نام داشت؛ 
این افراد با کتاب النبات ابوحنيفه دینوری, دانشمند ایرانی انیت داشته و 
از او نقل کرده اند؛ این کتاب یاد شده, مطالعات کیاه شناسی را در اسلام 
یی افکنده است؛ در میان کسانی که نام انان گذشت رساله ابن عوام 
مدتی طولانی تنها ملع داز ره کشاورزی اسپانیا بود؛ هم چنین ابوالخیر 
اشبیلی از دانشمندان علم گیاه شناسی و کشاورزی, کتابی در نبات و 
فلاحت نوشت. (2) 


وجه اهمیت رساله های کشاورزی آندلس, برخورداری آنها از ماهیت 
تجربی است؛ مثلا در این اثار به استفاده از گیاهان «کتان» و «کنف» 
(شاهدانه) برای رنگ رزی و در پوشاک. استفاده از پنبه ۳ 
(الگودون: (3) مشتق از لغت عربی قدیم قطن ) اشاره شده است. (4) 


ندلس) باعث ایجاد سنت ریشه و علم در آندلس 
و سطح فنی و علمی, اصلی ترین ویژگی کشاورزی آندلس, علم 


معماری محوطه سازی محسوب می شود و شکل توسعه یافته ای از علم 
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1- (1) « عبدالرجمن. اول: تخستین درخت خزما را با خود به آندلش آورد.و 
در آن جا کاشت. 

ار اش لاه اه و زور 

۰۸۵۸۱0010۲ ۰ )3( -3 

4- (4) . بولنس, استفاده از گیاهان برای رنگرزی و پوشاک پنبه و نیل در 
اندلس: یک بخش زراعی پر رونق, (قرن <13-11/7-5) ترجمه اکبری, 
میراث اسیانیای مسلمان, ج2, ص651 655, 656, 637, 661, 662. 


باغ آسایایتد غریی: گنه ام خی اد باع اشلاسی ات ۱۱ که: بر آتتاسن 
نظم چهار بخش (چهار باغ) بنا می شد؛ طرح باغ های آندلسی از نقشه باغ 
های ایران الهام گرفته بودند. (2) حیریک. (3) شکارگاه و باغ تفریحی 
است. چرا| حبوبات باغ جانورشناختی محصور برای نگه داری حبوبات است. 
گل های رز ایرانی و نیز میوه های بومی ایران از جمله انار (میوه پارت) 
فتشا ایراتی داشتند که اغر اب بعد از تضرف ایران آن‌برا با خود به آندلش: 
بردند. (4) 


محل «دارالعروسه» (خانه عروس) در غرناطه, گواهی بر مهارت های 
عظیم کشاورزان عرب در علم هیدرولیک است. 


4 ادبیات آندلسی در دوره اسلامی 


اندلس در دوره حکومت مسلمانان, با وجود دوری از شرق اسلامی, زمینه 
مناسب و نادری برای گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی یافت؛ نثر عربی در 
بین منشیان و کاتبان دربار خلفای اموی, به سرعت رشد نمود. ابوعلی 
القالی (965/0365م) از بغداد به آندلس رفت و نخستین الگوهای نثر 
عربی را از شرق؛ پا خود به ان سرزمین برد. ِ-1 نویسندگان آتدلسی: به 
زودی در معارضه و مقابله با آثار مشهور تثترق:. آنار آدبی. فخیمی. ندید 
آور تن کتاب عقد الفرید از ابن کیدر به (940/0328م) نخستین اثر قافی 
نویسنده ای آندلسی است که گلچینی از آثار ادبی شرق محسوب می 
شود؛ آثار آذبی آندلس را باید تا اندازه زیادی الهام گرفته از آثار شرقی 
ایرانی دانست؛ (8) آثاری چون: اغانی, کلیه. سندباد. شاهنامه, داستآنهای 

هزارویک شب. مقامات بدیع الزمان همدانی و ده ها اثر دیگر ایرانی 
ادبیات آندلس در دوره اموی را شکل داده اند؛ در این بین کتاب الاغانی 
الکبیر اثر ابوالفرج اصفهانی اتعکاش بزرکی. در اندلس داشت. و فتن 


گرسی اسان اوسات در ادلی فده 


ص :208 


1- (1) . گرووّس, ترجمه دامادی. گزارش زندگی در اسپانیای اسلامی, 
ص100, 102. 

۰2 (2) . ر.ک: شفاء ترجمه سمسار, ایران در اسپانیای مسلمان. ص 337. 
3- (3) .۰ ۲۵۱۵06۱505 , یک باغ محصور و حیرالحیوانات یک باغ 
جانورشناسی محصور برای نگهداری حیوانات و... یک حیر, بخشی از کاخ 


اموی بود. 

4- (4) . شفاء ترجمه سمسار, ایران در اسپائیای مشلمان؛ض 567-540 
5- (5) ان ترجمه رضوانی, گر فان.آندلتنن و ظهور ابن عربی, میراث 
اسپانیای مسلمان, ج1, ص521, 522. 

6- (6) شفا,؛ ترجمه سمسار, ایران در اسپانیای مسلمان. ص 381؛ 
۳۳۱۲ تاریخ اعراب. ص 406. 


فخر و غرور آندلسیان, مقابله با آثار شرق, تأکید برداشته های خود و باعث 
تشدید تعاملات ادبی و سبب خلق آثار جامع و کامل ادبی شده انگیزه 
پیدایش مشهورترین مقامات آندلسی شد؛ در همین رابطه. بسیاری از 
اندلسی ها را می توان نام برد که اعتبار خود را مدیون تقلید از «امالی» و 
«مقامات حریری» می دانند. ابوطاهر محمد تمیمی سرقسطی اشتر کویی 
(1143/0538م) مجموعه ای شامل «پنجاه مقامه» خلق کرد؛ ابومحمد 
عبدالله, مشهور به ابن مرابع ازدی (750) نیز مقامه ای با نام مقامه 
ضیافت آفرید. 


در میان آثار اذیفت آ تشن رساله ابن حزم طوق الحمامه را باید یکی از 
نام وی را در سده بیستم به همان اندازه سده های میانه زنده کرد. (1) و 
نیز کتاب دیگری با عنوان الاقانی الاندولوزیه که به تقلید از اغانی ابوالفرج 
به وسیله یحیی بن الجْدوج آندلسی (الاعلم) پدید آمد. 


شعر آتدلسی نیز زانظه ای.نزدیی با شعر غربی شیر فی: دارن: آندلسی هاء 
سبک جدیدی از شعر (موشحات وزجل) را در دوره اسلامی پدید اوردند؛ 
«زجل» و «موشحه» دو قالب جدید شعر عربی در آندلس, در سده میانه 
است (2) که به شرق سرایت کرد «رَجل» شعری است که به لهجه بومی 
گزیی آندلی سزودمشدی در ان کافت.ار عبازات رومیت اسپاناین 
استفاده می شده است. این دو نوع نوآوری آندلسی ها در سده میانه 
همواره مورد توجه محققان بوده (3) و پیرامون منشاً و خاستگاه حفقیقی ان 
بحث کرده اند؛ براساس جدیدترین دیدگاه ها, منشا 7۹ و «موشحه» 
در انات آدان است, رسد که رات سای که ون اوستا نه کار 
استفاده شده است. (4) 


برخی از امرای اموی, مروج شعر بوده شاغران متفدد عزب؛ ذر دربار آنقا 
به سر می بردند.: از جمله انان عبدالرحمن اول (0138.-۵172) است که 


خود نیز شاعر بود؛ در زمان حکم المستنصر (0350.-366ه), قالی (330ه) 
به دعوت او به اندلس رفت و 


ص :209 


1- (1) . گرووّس, ترجمه دامادی. گزارش زندگی در اسپانیای اسلامی, 
ص 12 1. 


2- (2) . ابن خلدون. مقدمه, از ص 1137 تا ص167 1. 

3- (3) . بولنس. ترجمه اکبری, استفاده از گیاهان دارویی برای رنگرزی...؛ 
میراث اسپانیای مسلمان. ج2, ص‌659. 

4 (4) . شفاء ایران در اسپانیای مسلمان. ص287: مایکل مک کلاین. 
اسپانیا و ایران, که جزئیات ترکیب زجل و موشح اندلس را در مقایسه با 
ترجیع بند ایرانی شرح می دهد. 


مجموعه ای از آثار شعر شرقی عرب را در آن جا رواج داد؛ قالی هم چنین 
کتاب الامالی خود را به احترام حخکم, در الزهر| نوشت و دیوان اشعار 
هیارا وه اندا سرد 


ممم یم خفن آدیی آنذلسن نو مد خوفتت. تخا هن بو که در خونم ماو ک 
الطوایف استمرار یافت. (1) 


شعر آتدلسی: بش از سیضد و اندی سال حضور مسلمانان در اندلس: در 
دوره فتنه به اوج شکوفایی خود رسید؛ بحیی غزال (م 250 آبن عبدربه 
(۵328) یوسف بن هارون ژمادی (م 403) و سرانجام, ابن هانی (م 
2 تحت تأثیر متنبی عقاید شیعی خود را به شعر در اوردند, از شعرا و 
ادبای بنام اندلس بودند. 


در این بین شاعران دیگری را نیز باید نام برد از جمله ابن دزاج قسطیلی 
و ابن شهید آندلسی که اشعاری درون گرا می سرود و بهترین سروده های 
وی مرئیه هایی دز مور دوران ِ و فتنه در آندلسٍ و «9۵9ِ شهر 
شخصیت "۳ مرکا ارت آندلس بودند. 


ظهور این زیدهن (دمقم) در آدبیات آندلشد را من وان یی بدیده متخضر 
به فرد دانست؛ چرا که وی از لحاظ کیفیت کار بزرگ ترین شاعر آندلس 
بوده است. او را «بختری عرب» خوانده اند؛ الرساله الهزلیه و الرساله 
الجذیه و نوبیه از مشهورترین اشعار به جاأ مانده از ابن زیدون است؛ 
معتمد بن عباد, از ملوک الطوایف نیز, خود شاعر و حامی شاعران بود؛ (2) 
عبدالوحد مراکشی, چند مورد از اشعار او را در کتاب خود ذکر نموده 


است. 


در این دوران در آندلس نوعی شعر به نام «شعر طبیعت» رواج یافت که 
موضوع آن باغ های میوه, گل ها و میوه ها, چشمه ها, درختان و رودهای 
جاری است (3) در اين زمینه, اشعاری با عنوان «نوژیات» در وصف گل. 
«ربیعیات». در وصف بهار. «روضیات» در وصف باغ ها و مناظر دل انگیز, 
از بایان تدم سوم در آندلش: مورد توجه فرار کر فتند. 


ص:210 


[- (1 ۱ جیوسی, دوران طلایی شعر اندلس, ترجمه مهدوی, میراث 
اشتا باه مان خر گر 47 54 

3- (3) . گرووس. ترجمه دامادی. گزارش زندگی در اسپانیای اسلامی, 
1 1 


در این نوع از شعر, ابواسحق ابراهیم بن خفاجه (م533ه) نقطه عطفی در 
شعر آندلس است؛ او از جمله شاعران طبیعت بود که به جنبه های زیبایی 
شناختی طبیعت توجه داشت؛ ای تجربه به همراه تفکر 
و تأمل وجه بارز تصویر سازی های شاعرانه است 


ط.هتر اشلامی:در آند لین 


محققان تاریخ هنر به نوآوری و پیشرفت در برخی از زمینه های هیر به 
ویژه «معماری» در آندلس اشاره کرده اند؛ (2) دو ور کوج خاص بناهای 
غرب اسلامی در آثار و بناهای مدذهبی و غیر مذهبی آتذلتدن در نهایت جلوه 
و شکوه به چشم می خورد؛ 


1 توسعه مقرنس؛ 
2 تنوع و کاربرد نقش مایه های تزیینی. (3) 


از ونژ کین های بارز هنر معماری_ اتدات ‏ تأثیر واضح «عناصر ایرانی» در 
عرصه 0 ات آن, مانند «گنبد رگه دار» در مسجد جامع 


بای فرص وا ما مارا 
اندلس بوده است. 


«مدینه الزهرا» که حدود سال 936/0329م بنا شد (3) و «هنر جامع 
قرطبه» اثری ایرانی محسوب می شوند که به وسیله آساتید معماری 
ایران در آندلس پدید آمده و این مطلب توسط محققین بزرگ تمدن 
اسلامی مورد تصدیق قرار گرفته است؛ از جمله ژرژ مارسه به سیر تحول 
بنای گنبد از دوره «ساسانی» و «مسجد جامع اصفهان» و تقلید ان در 
«جامع قرطبه» اشاره کرده است. (6) «محراب جامع قرطبه» نیز به گفته 
۲ به وسیله یک هنرمند ایرانی ساخته 
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1- (1) . جیوسی, شعر طبیعت در آندلس و ظهور ابن خفاجه, ترجمه 


2 (2) . اتینگهاوزن و گرابر, ترجمه آژند. هنر و معماری اسلامی, ح1, 
1 

3- (3) . تزئینات معماری اندلسی و طرح تزئین حجاری شده در بناهای 
اندلس, بازتابی از ثنویت مزدائی ایرانی است؛ ر.ک: شفاء ترجمه سمسار, 
ایران در اسپانیای مسلمان. ص 341. 

4 (4) . شفاء ایران در اسیانیای مسلمان. ص326, 327: ۲۴۱6 ]۲0۱00 
هی سا ی رن 0 

5- (5) . ارناندس, ترجمه قاسمی, انديشه اسلامی در شبه جزیره ایبری؛ 
میراث اسپانیای مسلمان, ج2, ص‌328. 

6- (6) . همان. ص‌328. 


و تزئین شد (1) حتی «طاق نعل اسبی» که شاخصه معماری اسپانیایی 
است, در ایران «ساسانی» و عموما در قصرهای «تیسفون» به کار برده 
می شد (2) و منبع اصلی طاق ها در اندلس است. 


«مسجد جامع قرطبه» شاهکار معماری اسلامی است که با بناهای مشابه 
در مدینه, تونس, الازهر. مسجدالاقصی مطابقت داشته (3) و ان را نمونه 
اصلی «مسجد چهل ستون» دانسته اند؛ (4) این مسجد در زمان 
عبدالرحمن اوّل اموی ساخته شد؛ وی ابتدا مسجد چهل ستون عریضی را 
به صورت يازده راهه ساخت که به شکل کوتیک قائم به سمت قبله و به 
شیوه چند مسجد مهم اموی, به ویژه مسجد الاقصی در بیت المقدس نبنا 
شده بود. (3) 


عنصر بومی اسپانیا «قوس نعل اسبی» نخستین بار در بناهای اسلامی به 
کار رفته؛ (6) این شیوه بنا سازی. میراث سئت کلیساسازی اسیانیاست 
ار ی اه ای ات و ار له ور احان 
«جامع دمشق». استاد معلق کاری را از بیزانس طلبید. (8) اما در نگاه 
منصفانه و علمی در تاریخ. 


تداوم سئتِ ساخت کاخ های «اموی», بنای «جامع شهر» محسوب می 
شود؛ (9) اما در مدینه الزهرا تاثیر «عباسیان» و سئّت اسلامی اسپانیایی و 
بومی اشکار است؛ «کاخ الجعفریه» در سرقسطه بر همین منوال توسط 
المقتدر بنا شد. (10) 


بازتاب عمیق مظاهر 


ص:212 


همان رو ود 

۵ همان ض 1 3 ۱ 

3- (3) . اتینگهاوزن و گرابر, ترجمه آژند. هنر و معماری اسلامی, ح1, 
ص175, 176. 

4 (4) . گرابار تزجمه آخشیتی: دو تناقض در هتر اسلامی. شبه جزبرم 
شتا امنرات اسا نام مسا 1 


5- (5) . اتینگهاوزن و گرابر, ترجمه آژند. هنر و معماری اسلامی, ح1, 
ص 79 1. 

6- (6) . دادز, ترجمه آخشینی, سنت مدجنان در معماری, میراث اسپانیای 
مسلمان» 2 ص36, 35, 37,  .38‏ _ 

7 (7) . اتینگهاوزن و گرابر, ترجمه آژند. هنر و معماری اسلامی, ح1, 
ص98 17, 79 1. 

8- (8) . همان ص180. 

9 (9) . همان. ص 40, 41. ۱ 

10- (10) . اتینگهاوزن و کزاتز: ترجمه ازند, هنر و معماری اسلامی, ج1, 
ص 79 1. 

111 مار زیادی فا لته شش ابزار فلوی آشیزخانه.و ظروف: و 
اشیای نفیس نقره ای و پرده ابریشمی از دوره اسلامی در اسپانیا کشف 
شده است؛ ر.ک: اتینگهاوزن و کرابز: نرجمه ازند, هنر و معماری اسلامی, 
1 ص94 1. ۲ 

12- (12 ۰ اتینگهاوزن و گرا نرجمه ازند, هبر و معماری اسلامی, ح1, 
ص 187, 188. 


مانده از 1 نوع» متعلق به مر ات تراد ِ# حَّ دوم اش (3) 
که تصاویری از دربار شاهی را برخود دارد (4) و اوج هنرهای تزئینی در 
اندلس را نشان می دهد. (ظ) 


«سفالگری» دربار عباسی نیز در سراسر اسیانیا (61) در قرن 
4م مورد تقلید قرار گرفت. ۳۸ 


هنر «خوش نویسی» عربی در اندلس, در انواع خطوط عربی کوفی 
ای رت اس یا ۱ 
متعددی از انواع خط کوفی در اندلس دوره اموی باقی مانده است؛ (9) 
در این دوره. خوش نویسی کوفی, زینت بخش بافتنی ها, سکه ها, عاح ها, 
ات ۱۱ 


در کز ادتنی از حجاری و فلز کاری در دوره اموی, برخی از آناز اموی 
موجود در موزه های اروپا معرفی شده است. (11) 


«موسیقی آندلسی» موسیقی درباری است (12) و از نیمه قرن سوم » 


ضر 21 


اسیانیای مسلمان, ج2, ص 17. 
2- (2) , به ضمائم, تصویر شماره 8 مراجعه شود. 
3- (3) . اتینگهاوزن و کزابر: ترجمه آژند, هنر و معماری اسلامی, ج1, 


ص 86 1. ۱ 

4- (4) . دادز. ترجمه اخشینی. سنت مدجنان. میراث اسیپانیای مسلمان. 
ج 2 ص 44. ۱ 

- (5) . اتینگهاوزن و گرابر, ترجمه آژند, هنر و معماری اسلامی, ج1, 
ص164, 65 1. 


6 (6) . ایالت والنسیا ( 13ع۷۵۱6۳) , (شهر مانیس). قرطبه, مالقه, 
سکب تال ارت مالقها از مراک ففم سا شاری اسان اس 
تعبیرات کل هضور دض کتایته خض عری به رن نمی و فقوه: اف تبرت 


از ویژگی های سفال قرطبه دوره اموی است؛ ر.ک: دیماند, ترجمه فریار, 
راهنمای صنایع اسلامی. ص‌212, 213, 214. 

7- (/7) . بقایای سفال های براق پیدا شده در قرطبه. نشان می دهد که 
انها از مراکز ایران اورده شده است؛ ر.ی: علام, ترجمه تفضلی, هنرهای 
اسلامی در خاورمیانه. ص94. 

8- (8) . همان. 2 ص‌103, 104, 105, 106, 107. 

9 (9) . اتینگهاوزن و گرابر, ترجمه آژند. هنر و معماری اسلامی, ح1, 
ص 192. 

0- (10) . همان. ص 111. 

1- (11) . دیماند, ترجمه فریار. راهنمای صنایع اسلامی. ص109, 10 1. 
2- (12) . گرووس, ترجمه دامادی. گزارش زندگی در اسیانیای مسلمان. 
ص 8 9. 


ابوالحسن علی بن نافع ملقب به زریاب (1) قرار گرفت؛ (2) که به خاطر 
دشمنی (3) با خلفای بغداد, کاخ سلطنتی را ترک کرد و در کاخ سلطنتی 
قرطبه به تعلیم و کار موسیقی مشفغول شد. (4) , به گفته تیفاشی, او 
۳ در موسیقی ادامه داد که تا قرن پنجم ۳۹ شنز آهتخ ظقتة. "تیک 
ها بود؛ (5) کار زریاب را بنیان موسیقی اندلسی دانسته اند که به سراسر 
جهان راه یافت و الگوی اروپایی عهد رنسانس شد. 


در کنار موسیقی درباری «امویان», رواج موسیقی بین عموم مردم نیز 
مورد وت محققان قرار گرفته است؛ مردم این سرز مین علاقه و 
دنکن خاضی به موی از مشاه انس ۱5 


در قضاوت نهایی در مورد هنر رایج در آندلس عصر اموی. می توان گفت: 
سبک های کلاسیک شرقی و به طور غالب سبک ایرانی که چند قرن در 
شرق جهان اسلام به وسیله خلافت «اموی», «عباسی» و سلسله های 
مجلی تجربه شده بود به آندلس راه یافت و در آن جا, برخی خصوصیات 
معماری و هنر بیزانسی را پذیرفت.: اما ویر کن اساسی هنر آندلس, 
افزایش جنبه کیفی و چجنبه رفاه طلبی شاهانه آن است. در عرصه 
فاد کی»: تفت سرب بای 4 المزه: ٩00‏ کارکانه ۲۱ رس 
اشبیلیهیر رونق بو ۰ لمونه های زیبایی از جمله قطعه حریری به نام هشام 
دوم (399م) مزین به تریقر هایی با عناصر جاندار به دور یک مجور (8) که 
تآثیر شرقفی و ایرانی در آن آاشکاز .مین سازدر باقی مانده است. مفشاً 
بافندگی آندلسی, به دوره «ساسانی» برمی کرد چرا که نام ایرانی 
ارخشسهای یه ایا خصونی اعرات سس دا حف بشید 


حجم انبوه فعالیت های قرآنی و تفسیر در آندلس, باعث شد تا در زمینه 
تفسیر, تجربه ای 

ص :214 

.2۱۳۷۵0 . )1( -1 

2 (2) . رایت. ترجمه نظری نژاد. موسیقی در اسیانیای مسلمان. میرات 


ِ مسلمان, ج1. ص 891. 
3- (3) . همان. ص‌893. 


4- (4) . گرووس, ترجمه دامادی. گزارش زندگی در اسیانیای مسلمان, 
ص 8 9. 

5- (5) . همان ص 901. 

6- (6) . گرووس, ترجمه دامادی. گزارش زندگی در اسیانیای مسلمان, 
ص 97. 

7- (7) . دیماند. ترجمه فریار. راهنمای صنایع اسلامی. ص252 

8- (8) . شفا, ایران در اسپانیای مسلمان. ص 422-419. 


آندلسی حاصل شد و سبک خاصی از تفسیر به وجود آمد. 


در قرن 8 بزرگانی 2 تفسیر و علوم قرآن ظهور کردند که آثار آنها 
مخلد 324 ِِِ بن محمد بن محاس.: ان ند آندلس (م356ه) از 
طلیطله, عبدالرحمن بن مغیره بن عبدالملک قر شی, از اهالی قرطبه, 
محنی ند آبداهم مر اتحاگیل, بسن خیم مغروت: ند آین. اسان زد 
اهالی طلیطله, این عظیه: ابهعیدالله بن اسحق یمان هل 7 ۱3۱ 
هانن الشضعه القطان, که کات اسام القران را ته‌تثتت. (4ا 


شیوه تفسیری مدرسه اندلس, جمع میان بحت لفوی. حدیثی, فقهی و بحثت 
علمی راجع به ناسخ و منسوخ و اسباب نزول و توجه به اعجاز قران و 
دوری تعصب الود از انديشه شیعی و معتزله در تفسیر و اهتمام به ایات 
الاحکام بود. 


7 فقه 


«فقه مالکی» در آندلس دوره اموی, بین عوام و خواص گسترش یافت (5) 
و جانشین «فقه اوزاعی» و «ظاهری» شد؛ فقهای اندلس, مصدر جدیدی 
در تشریع در محدوده فقه مالکی عرضه کردند؛ قدرت فقهی فقهای مالکی 
قرطبه, به جایی رسید که قرطبه از حیث اهمیت فقهی, مانند مدینه 
الرسول مرجعیت پیدا کرد و احکام فقهای قرطبه (پایتخت امویان) و رفتار 
فقهی مردم آن شهر به عنوان «عمل قرطبه», در مغرب مورد استناد و 
بحث قرار می گرفت. (6) 


فقهای بزرگ مذهب مالکی در قرطبه تجمع کردند و دولت اموی در اوج 
اقتدار خود, تعصب شدیدی نسبت به مذهب مالک نشان می داد و اجازه 
خروج از چهارچوب مذهبی 


ص:215 


2- (2) ۰ همان ص 496, 197 


4 ماو 2 ۱ ۱ 
را شا ات ای اه یواوه 
به اصول فقه کمتر بود؛ ابوالولید باجی (م 4 ۵47) از معدود علمایی بود که 
اهر و او ای ایام ص ره میا ماع ماوت 

6- (6) . مقزی تلمسانی, نفح الطیب, ج1, ص 56ظ. 


مالکی را نمی داد؛ از جمله ویژگی های «فقه مالکی» توجه به عرف و 
رسوم مردم بود؛ از اين رو استناد به عمل مردم قرطبه به عنوان یکی از 
مصادر تشریفی در فقه مالکی در امد؛ با وجود حاکمیت مطلق فقه مالکی 
در نقاطی از اندلس, مانند میور قه و منور قه, «مذهب ظاهری» رواج 
داشت و حتی در قرطبه افرادی چون ابن حزم (م455ه) (1) هم چنان پای 
بند و متعصب به مذهب ظاهری باقی ماندند. 


8 فلسفه و کلام و تصوف 


«فلسفه» به معنای دقیق کلمه متأخر از تسایر علوم: هازد آندلنن. شد؛ 
چهره های الگو در جهان اسلام. رازی, سرخسی, راوندی, ابن سینا و 
فارابی حجم عظیمی از انديشه کلامی و فلسفی را تولید کردند که مورد 


از عبدالرحمن اوسط به عنوان نخستین واردکننده فلسفه بت ا نان نام 
ات اند؛ اما سیره اساسی امویان آندلس در مخالفت 1 فلسفه قرار 


گرفت. 


وه «باطنیه» ِِِِ 1 ار شرق به آندلفین: آورد 9 7 به 
ترویح عقاید خود پرداخت؛ عقاید او, ترکیبی از عرفان نظری و عملی 
است؛ بعدها عقاید ابن مسزه با مخالفت تند دولت اموی روبه رو شد. 2 


افکار .این فتاه زفیته. پیذایشن تفکر جدلی. غرفان. اندلسی را فراهم 
ساخت؛ افکار او تا حذ زیادی در «مکتب المریه» خود را نشان داد. (3) بعد 
رگه های وسیعی از انديشه های ابن مسزه در مکتب آبن عربی مطرح 


شند. 


مان کر اس را اما | رسای ای بیس 
داشتند؛ 4 علمایی از بغداد, مصر و سایر نقاط, راهی قرطبه شد ند و با 
خود, نوشته های کران قدر را به به اندلس بردند؛ در کتابخانه شخصی دربار 


خکم. چهارصد 
ص:216 


قاضی اف ییا الا مرش دور 
2 (2). افکار ابن مهسزه تحت تاثیر رسائل اخوان الصفاست که به وسیله 
ای ای رای اه 

و ای صاتد ات اام ی رد 

هما رس 221 


هزار جلد کتاب وجود داشت؛ 00 در زمان او مطالعه و تحفیق در فلسفه 
رایح شد؛ اما در زمان پیسر او هشام المویدبالله و حاجب او منصور ابن اتف 
ای ار ار 1 
کتابخانه ها جمع آوری و سوزانده شد. (2) 


قاضی صاعد آندلسی می نویسد: ابن ابی عامر این کار را برای جلب 
محبت عوام اندلس انجام داد؛ (3) انها کتب حکمت را کفر و مخالف 


شریعت دانستند. (4) 


این وضعیت تا انقراض دولت «بنی امیه» در آندلس ادامه داشت و اهل 
حکمت و فلسفه در خفا به این علوم می پرداختند؛ بودند به فروپاشی 
دولت اموی, این افراد در دربار «ملوک الطوایف» پراکنده شده و این 
عوم را تسیا قاط ادا ری واه 


از جمله فلاسفه آندلس که در زمان حاجب منصور بن ابی عامر دچار 
محنت شد, ابوعثمان سعید بن فتحون معروف به حمّار سرقسطی بود؛ او 
عالم به فقه و منطق و در علوم فلسفه متبخر بود و رساله ای در فلسفه 
به نام شجره الحکمه تدوین کرد؛ وی سرانجام در ایام منصور زندانی شد و 
بعد از آزادی, آندلس را ترک کرد و به صقلیه رفت و در همان جا 
در‌گذشت؛ (5) قاضی آبن ضاتد: گروهی از علمای معاصر خود را که در 
پی فلسفه بوده اند را ذکر کرده است؛ (6) ابن ذهبی, (۶) اسماعیل بن ذی 
آلنون؛ (8) وزیر ابوالمطرف عبدالرحمن بن محمد. (9) از جمله بزرگان 
آندلس بودند که در فلسفه متبغر و صاحب اثر بودند. 


مخالفت با افراد به اتهام بدعکت, از پدیده های رایح در سراسر عصر اموی 
بود؛ به اين سیب این حزم کتابی با عنوان رساله فی فضایل اهل الندلس و 
الفضل فی الملل:و: الاهو اء 


طرن 217 


1- (1) . گرووّس, ترجمه دامادی, گزارش زندگی در اسپانیای اسلامی, 
ص 09 1. 

2 (2) . همان ص114. 

3- (3) . همان, ص 242. 

4 (4) . همان ص10 1. 


9 
. )6( -6 
. )7( -7 
. )8( -8 
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قاضی صاعد, طبقات الامم. ص 246. 
همان, ص‌256, 259. 

همان ض 1 27. 

همان ص 68 2. 

همان ص 69 2. 


و النحل تألیف کرد؛ او در این کتاب به حضور «صوفیه». «خوارج». 
«معتزله» و «مرجثه» با «اشاعره» در اندلس اشاره کرده است. 


از ز جمله میراث دوره اموی و از ویژگی های فرهنگی آن زمان, نشر کتب 
البدع تالیف, علمان مالکن آندلس است؛ سخت گیری با بدعت گذاران و 
صدور حکم ارتداد و اعدام آنها از ویژگی های انديشه فرهنگی در دوره 
۱ 


محمد بن مسرزه (م۵319) یکی از هشت تن آندلسی است که طی سال 


های قرن دوم و پنجم هجری به «زندقه» متهم شدند؛ معمولاً متهمان به 
زندقه. علما و شعرایی علاقمند به فلسفه و کلام بودند؛ (2) مطرژف بن 
اسر با ام 0 
اه ای ای هه لا تا و 
(3) ابوالخیر, متهم به تبلیغ انديشه های «شیعه فاطمی» بود؛ به هرحال 
سرزمین اندلس دوره اموی, اجازه رشد به هیچ فرقه و مذهبی, جز مذهب 


مالکی را نداد. 


در برایر گرایش های موجود در آندلس, «مذهب مالکی» غالب بود؛ این 
مذهب به تدریج مذهب «اوزاعی شامی» (م 158ه) را از دور خارج کرد و 
و ی ات ایا رین سب انم ما او 
راویان «ماّطاء» در آندلس بودند که روایات آنها محوریّت یافت؛ اين دو, 
پرچم دار انتشار مذهب و انديشه مالک در آندلس بودند. احادیثِ خارج از 
احادیئی که مالک در موطاء روایت ت کرده, غیر_ قابل قبول بوده و روایت 

احادیثی که در موطاء تبود؛ خشم فقهای مالکی آندلس را برمی افروخت و 


باقی بن مخلد (م 6 ۵27) و محمد بن وصاح (م ۵287) از علمای «شافعی 
تک را یا اه با ار ات امداوی 
مواجه شدند. قتل عبدالله, پسر خلیفه عبدالرحمن سوم در سال 8 که 
به مذهب فقهی «شافعی» گرایش داشت به منزله شکست نهایی مذهب 
شافعی در اندلس بود و عبدالرحمن سوم, مذهب مالکی را مذهب رسمی 


آندلس اعلام کرد. 
ص:218 


1- (1) . گرووّس, ترجمه دامادی, گزارش زندگی در اسپانیای اسلامی, 
ص110, 113. 

2 (2) . فی یرو, ترجمه رضوانی, بدعت در آندلس, میراث اسپانیای 
مسلمان, ج2. ص 486. 

3- (3) . همان ص 486. 


تصوف آندلسی در پایان قرن سوم هجری با ابن مَسَرّه (م315ه) و مریدان 
مکتب مسرژی تداوم یافت. (1) قفطی و ابن ابی اصیبعه, ابن مَسره را 
«فیلسوف باطنی» دانسته اند؛ ابن مسّژه, «علم الحروف» را به عنوان 


احیای «مکتب المریه» در قرن پنجم هجری, نشان تجدید حیات تصوف در 
آندلس و احیای مجدد انديشه ابن مسره است. ابوالعباس ابن عریف؛ 
ابوبکر میورقی و ابن بژجان, سه نماینده اصلی «مکتب المریه» یعلی: 
نخستین, رایج ترین و شاخص ترین مذهب تصوف در آندلس بودند. 


فحففینن که شا تضوفت آند لس رابه آبر ان ساسانی رساندن انوی آندلس 
را بهترین بستر مناسب برای به ثمر نشستن نهال تصوف معرفی کرده اند. 


معاصر این مسزه که به عنوان بانت تصوف ات لنعنی از او باد شده, چند 
صوفی تز ی ایرانی در اندلس اقامت گزیدند؛ ابراهیم دیلمی و عبدالله 
جوینی از جمله این افراد بودند. (2) 

0. تاریخ و جغرافیا 

دانش تاریخ نگاری در آندلس توسط احمد بن محمد رازی,؛ مورج ایرانی و 
آندلس اسلامی پایه گذاری و آغاز گردید او مورج میت دربار حکم دوم 
اموی محسوب می شد. ؛ رازی, کتابی در تاریخ 99 آندلس, بر اساس 
منابع موجود در بایگانی های پادشاهی ساسانی ایران تدوین نمود؛ (3) وی 
هم چنین کتابی را با عنوان «مسالک اندلس و وصف قرطبه» نوشت؛ 
برای همه مورخان و جغرافی دانان اسپانیا تبدیل گردید. 

استمرار علوم و معارف اسلامی در دوره ملوک الطوایف 


فروپاشی دولت اموی و تشکیل دولت های «ملوک الطوایف»؛ مانع از 
استمرار و رشد علوم 


ص:219 


1- (1) . اداس, ترجمه رضوانی, عرفان اندلس و ظهور اين عربی, میراث 
اسپانیای مسلمان» 2 ص‌ .204‏ 

2- (2) . ابن فرضی, تاریخ علمای اندلس, ج1, ص 666. 

3- (3) . شفا, ایران در اسپانیای مسلمان. ص 441-439. 


و معارف در عهد این دولت ها نشد؛ بسیاری از صاحبان علم و دانش, به 
ویژه در زمینه ادبیات, در نقاط مختلف آندلس پراکنده شدند 7 
عرصه ادبیات. پیشرفت های چشم گیری حاصل شد؛ چرا 0 
الطواف ودرا سای له لا می دا ستند. 


کشاورزی و صنعت, در این دوره از رونق خوبی برخوردار بود, به ویژه, 
درخشان فکری را از ویژگی های اساسی دوره ملوک الطوایف دانسته اند. 
۳ 


پایتخت دولت «بنی عباد». اشبیلیه از جمله نقاطی بود که شعر | و ادبای 
بزرگی چون عبدالجلیل بن وهبون, (2) ابن زیدون (3) و ابوبکر بن عمار 
(4) ظهور کردند؛ در سرقسطه. طلیطله و دانیه, کارهای فلسفی و نجومی 
یال سد این الظکار (صاحتب زیم و کناب مفروی عفل, الا سظرلات ۱۱ 
و متخصص در هندسه و نجوم, در آغاز فتنه, از قرطبه به نزد ملوک دانیه در 
شرق آندلس عزیمت کرد و تحت حمایت حاکم آن جا امیر مجاهد عامری 
قرار گرفت. (6) او «زیج» مختصری به شیوه زیج سند هند تدوین کرد؛ ابن 
مامون بن یحیی از ملوک الطوایف «بنی دوالتوق؟ پناه برد و به عنوان 
قاضی طلبیره در مرزهای طلیطله منصوب: شد قاضی صاعد اندلسی, 
صاحب کتاب طبقات الامم می نویسد. : «او را ؛ به سال م‌۵438. در طلیطله 
ملاقات کردم». 


فرهنگ وتمدن اسلامی در آندلس, بعد از «امویان» تا حدودی در دربار 
«ملوک الطوایف» پراکنده شد و مدت کوتاهی باقی ماند و لذا تنها 
۱ با ذکر گزارش قاضی صاعد ارتیم ۰ نویسندم کتاب طبقات الامم در این 
مورد اکتفا نموده و بخش مستقلی را به فرهنگ و تمدن در دوره «ملوک 
الطوایف» اختصاص نمی دهیم. 


ضاکد آندلشستی خر کات کون فمرنتی. ار علها. متیر زیاضی انا ی ده 
اطبای ساکن 
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. عنان؛ تاریخ دولت اسلامی در آندلس, ج2, ص 446. 
2 (2) . 
3- (3) . 
4 (4) . 
5- (5) . 
6- (6) . 


عبدالواحد مراکشی, المعجب, ص35 7, 4 7. 
همان ص <ظ 7 90. 

همان, ص 80, 84. 

فا ضا ع اه لش ون 
همان ص 248. 


در مراکز حکومت «ملوک الطوایف» را ارائه داده است. (1) طبیب 23 
مکناسی در آغاز فتنه آندلس به سرقسطه رفت و در آن جا ساکن شد؛ ( 
خانواده «بنی افطس» در شهرهای غرب آندلس اعلام استقلال ِِ و 
دربار آنها مجمع علما و ادبای آندلس شد؛ ۱3 العصفر. و پستن او دن تجو 
شعر, اخبار و تاريخ, سرآمد روزگار خود بودند؛ (4) کتاب بیست جلدی 
«المظفری» منسوب به او است (3) و دربار بنی حمود مجمع شعرا و 
فلاسفه فراری از حکومت امویان به ویژه شیعیان بوده است. 


ابن باجه در ایام مستعین امیر بنی هود بالید و مقتدر بن هود, کتابی در 
فلسفه و ریاضی نوشت و ابویکر_ طرطوشی در عرصه انديشه سیاسی 
توا ور داشت. (6)ابن حزم و آثار گران سنگ او ابوالولید باجی, ابوالحسن 
علی بن سیده. لغوی اندلسی, صاحب المحکم در لفت. بکری صاحب معجم 
ما استعجم, که فرهنگ جفرافیایی جهان اسلام است و نیز ابن عبدالبر 
نمیری قرطبی, صاحب استیعاب؛ در دربار «بنی افطس» همگی از ارکان 
نهضت دینی و ادبی عصر ملوک الطوایف بودند. 


هشام, صاحب الذخیره؛ فتح بن خاقان و ابوعبدالله حمیدی از مورخان 


را و هار ار تاه ی ی 


در عصر «ملوک الطوایف», علوم. صنایع و ادبیات شکوفا شد و رو به 
نابودی گذاشت؛ عنان ملوک الطوایف را آمیزه ای تناقض آمیز از ضعف و 
قدرت دانسته است. (7) 


چکیده دوره امویان آندلس (422-138ه) 
ودورر ِِ به آندلس در هاله ای از روایات افسانه ای تصویر شده 
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را سانرص .271 
2 (2) . همان. ص266 

ها درا یه الیعحیص ۶ 
4 (4) . همان. ص‌58, 63. 


2( همان و 56 
6 بای رات #لوفی ها اه وی رک هه 


عم 


هدف به دست گرفتن قدرت وارد آندلس شد؛ او از شام به مصر و سپس 
افریقیه گریخت. به وسیله غلام خود, بدر و سالم با موالی اموی تماس 
گرفت و با استقبال آنها وارد آندلس شد و با حذف یوسف فهری آخرین 
والی آندلس و صمیل که تلاش زیادی را برای سامان دادن قدرت در 
آندلس به نفع امویان انجام داد, قدرت مطلق در آندلس شد. 


عبدالرحمن. شورش های اندلس را به شدت سرکوب کرد از جمله 
تحرکات «دولت عباسی» در زمان منصور مهدی و معتصم را خنثی نمود و 
دولت. عباننی. مجبور شد بر علیه امویان آندلشس با فرنگی ها هم بیمان 
شود از جمله در سال 11 پیمانی بین شارلمانی, شاه فرانسه و 
اعرابی و انصاری و دولت عباسی منعقد شد که با شکست «گذر گاه 
رونسوال» در پیرنه بی آثر ماند. 


عبدالرحمن؛ بعد از 3 سال حکومت؛ در سال 0172. حکومت اموی را به 
پسرش هشام (0172.- ۵180) داد؛ سراسر عصر وی, به نبرد در مرزهای 
شمالی, از جمله لشکرکشی به جلیقیّه و سرکوب شورش های داخلی و 
مخالفت برادران او سپری شد. 


فشام. (خکم اول) مب ۵206 تمانی که دولت آموی در آنداسبه کارت 


0 بود, ددرت 7 او شورش دو عموی خود را که از 


فا ام رارسا ما و ای رن 
از ۰189. تا ۰197. و قیام قرطبه در «ربض شقعنده» که مردم و فقها در 
ان حضور داشتند از وقایع مهم داخلی زمان وی بود. قیام 9 تا 
2 8م. «ربض قرطبه». منجر به قتل عام شورشیان و تبعید 
پانزده هزار تن از انها به فاس و اسکان در «عدوه الاندلسین», جزیره 
کرت اقریطش (1) و اسکندریه شد؛: ؛ حکم بعد از 7 سال حکومت مرد. 
جانشین حکم, عبدالرحمن بن حکم۵206/ 022« 389 ۵2/ 922 امویان را 
وارد دوره درخشان حکومت نمود و اصلاحات اقتصادی سیاسی فرهنگی در 
عصر او انجام گرفت و قرطبه رقیب بغداد شد. 


عبدالرحمن بارها به مرزهای شمالی آندلس هجوم برد. او حملات اردمتبون 
کرد. شورش های 
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جدیدی از مسیحیان عرب نژاد طلیطله و قرطبه دولت عبدالرحمن دوم را 
با مشکل جدی مواجه ساخت. این شورش ها کشیش های کلیسا هدایت 
می شد از جمله حربه های آنها در مبارزه با دولت حکم ناسزا گفتن به 
ای موس ار آساس حای اه اه را نی ی ارات ور 
تعان فهوی بارخ ور 2 م6 اج و ومد 
ا ماه این ها در رای )مرو اه | اعدام‌ش کوش کیت 


لنند. 


شورش طلیطله در ۰245. و شورش موسی بن موسی بن قسی در ثغر 
اعلی در سرقسطه و پسران موسی لب, اسماعیل و قرنون که راه پدر را 
دنبال کردند. شورش جلیقی عبدالرحمن بن مروان از جمله مهم ترین فتنه 
های زمان محمد بود که تا سال <0245. در غرب در استره مادورا (1) 
فروکش و در سال 875/.0261م در دزالانیه (2) در جنوب مارده, ابن 
مروان با الفونسوی سوم866م. 909م همکاری می کرد و شورش خود را 
ور ره ی را ور ۱ 
خاندان بنی تینق امير نشین جدید نبره (ناوار) (5) را در زمان محمد شعل 
دادند. الفونسو سوم در طی 49 سال حکومت بر اشتوریاس و لیون حملات 
متعددی را در شمال اندلس سامان داد و محمد مجبور شد زنجیره دفاعی 
مستحکمی در شهرهای مرزی شمال اندلس ایجاد کند. محمد با فرانک ها؛ 
با بنی مدرار در سجلماسه و با اغالبه و بلی رستم در تاهرت روابط دوستی 
داشت. شورش مردم علیه فقیه شافعی بقی بن مخلد6 ۵889/۰۵27 از 
حوادث داخلی دوران امير محمد اموی بود. عباس بن فرناس887/.0274م 
در عهد او درخشید. 


منذر و عبدالله بن محمد0۰273.- 912-886/.0300م جانشینان محمد به 
ترتیب دو سال و عبدالله 25 سال حکومت کردند. از جمله شورش های 
ريشه دار آندلس که از 879/.265م تا 918/.0305م ادامه یافت؛ 
شورش عمر بن حفصون در کوه های رنده (8) بود. عمر چهل سال در قلعه 
ببشتر (7) مقاومت کرد. 


این شورش از حمایت مولدان برخوردار بود. او در چند بار قرطبه, پایتخت 
امویان را 
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محاصره کرد. عمر بن حفصون به سال 0 9909 اسلام را رها کرد و 
تما مسیحی شد و از این زمان قدرت او رو به افول گذاشت 0 
از پارانش او را رها کردند. خاندآنهای اشرافی عرب از جمله خانواده 
خلدون در اشبیلیه و بنی حجاج و مولدان بر سر شهرهای کوچک به نزاع 
برخاستند. بربرها نیز قلعه های نظامی کوچک در جنوب و غرب اندلس 
اعلام استقلال کردند. شورش بنی تجیب و پسران موسی, شورش احمد 
بن معاویه. (آبن القط) با حمایت بربرهای نفزاوه و کتامه که با قتل مهدی 
در 901/.0288م به پایان رسید. این شورش دولت اموی اندلس را در 
سراشیبی سقوط قرار داد. عبدالرحمن بن محمد 962-912/0350-300م 
ناصر در بیست و یک سالگی به حکومت رسید. 


مرگ طبیعی ابن حفصون و پایان کار او در 917/.0305م از جمله خواو 
روزگار عبدالرحمن سوم بود. ظهور خلافت فاطمی در مغرب, عبدالرحمن 
سوم را وادار کرد ۳ در آندلس اعلام خلافت کند. دوران ناصر دوران 
شکوفایی فرهنگ و معارف و علوم اسلامی به ویژه در عرصه ادبیات عرب 
بود. کتاب عقد الفرید از آبن عبدربه ۰3229 ۰ وم 2 اوایل حکومت ناصر 
نوشته شد. ناصر نخستین عملیات نظامی جهت جلوگیری از توسعه ارضی 
اطع ان مرحفت را سرام انداخی 


حکم دوم مستنصر 350م-976-961/03606م وارثت روت و قدرت و 
شکوفایی فرهنگی و علمی دولت اموی اندلس بود. او در ِِ اتحاد چهار 
قدرت مسیحی شمال اندلس؛ کنت قشتاله. شاه ناوار,. کنت برشلونه و 
سانچو قرار گرفت و به سال 962/.0351 سپاهی عظیم به شمال آندلس 
گسیل داشت. او در مغرب بر بخش اعظمي از متصرفات قاطما من اه 
شد. در عصر او قرطبه بزرگ ترین مرکز آموزش و فرهنگ در جهان شد. 
کتابخانه سلطنتی او چهارصد هزار جلد کتاب داشت و احزاب قدرت طلب 
در قرطبه شروع به روییدن کرد. با مرگ عامریان با حذف صقالبه و بربرهاء 
هشام الموید که بازیچه دست آنها بود زا به خلافت رساندند و زمینه 
تاسیس دولت بنی عامر در دل خلافت اموی را فراهم نموندند. منصور بن 
ابی عامر 1002-977/.0392-367م حاجب قدرتمند دولت موی با انجام 
این کار بر بنای ویرانه دولت محتضر او دولتی بنیاد کرد که چند دهه بیشتر 
دوام نیاورد. منصور 27 سال حاجب دولت اموی بود و خود را وقف جهاد در 
شمال آندلس کرد. اتحاد سه گانه لیوان قشتاله, پامپلونا را درهم شکست 
و با شاه ناوار, سانچو پیمان صلح 
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بست و دختر او را به عقد خود درآورد و از او شنجول (1) عبدالرحمن 
متولد شد. 


منصور, ادریسیان مفرب اقصی را تسلیم و تابع خود ساخت. بعد از منصور 
پسر او عبدالملک مظفر به قدرت رسید او از 393م. تا ۵398. مشغول 
نبرد در مرزهای شمالی اندلس بود و در سال های 399. تا 0422. با 
شورش داخلی بربرها مواجه شد. این شورش دولت اموی را به کام 
الموید0366.- ۵399. خلیفه محصور در کاخ قرطبه را مجبور کرد او را 
محمد بن هشام بن عبدالجبار اموی خود را مهدی خواند و ادامه خلافت 
اموی را اعلام کرد. مهدی با کمک برشلونه در پی تصرف قرطبه بود اما 
سلیمان (۰400. تا ۵403) با کمک قشتاله در ۰400 قرطبه را تصرف کرد 
و سرانجام مهدی با کمک مسیحیان قرطبه را از سلیمان گرفت و هشام را 
از زندان خارج کرد و خود حاجب او شد. اوضاع متشنج قرطبه اجازه حیات 
مجدد به دولت اموی نداد مهدی به وسیله مردم کشته شد و هشام الموید 
خلیفه اموی در 403. گرفتار سلیمان المستعین و بربرها شد که دوباره به 
قرطبه برگشتند و سلیمان را به عنوان خلیفه اعلام کردند چون هیچ قدرتی 
در قرطبه استوار نشد, در هر گوشه از عاملان و امرا اعلام استقلال 
دند. 
کر 


در دانیه مجاهد عامری, مرتضی در بلنسیه, مستظهر و مستکفی در 
قرطبه. بنی هود در سرقسطه, ذوالنون در طلیطله و ابن افطس در 
بطلیوس, بنی عباد در اشبیلیه اعلام استقلال کردند. حمود در ۵406. به 
بهانو زنده بودن هشام الموید وارد قر طبه شد و سلیمان المستعين, را 
دستگیر و در جلسه ای قبر منسوب به هشام المقید را شکافتند و با تأیید 
مرگ او خلافت بنی حمود در قرطبه را اعلام کردند. اما بنی عباد با ادعای 
زنده بودن هشام الموید. بنی حمود را سرنگون کردند و اوضاع قرطبه 
آشفته شد و مردم حکومت را به شورایی از شیوخ به رهبری ابن جهور 
سپردند و سرانجام در سال 22 003۰ 1 م. این شورا| پایان خلافت اموی 
را به طور رسمی اعلام و دستور اخراج امویان از قرطبه را صادر کرد و 
خود دولت بنی جهور در قرطبه را تاسیس کرد و در ساير نقاط امرا اعلام 
خلافت کردند و القاب خلافتی ارزان و دوره اول ملوک الطوایف اغاز شد. 
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نتایج «دوره حکومت امویان در آندلس» 
1 طبیعت خوب آندلس, روت قدرت. مهاجرت انبوهی از بزرگان ایرانی 
به ان دیار, وسعت مملکت و روابط مناسب تجاری, موقعیتی ممتاز را در 


عضر آمفی اناد کوها فرطهی اوخت اسان شیر های نزر ی انداتسن 
مانند طلیطله و اشبیلیه. مهد علم و تمدن و پل انتقال فرهنگ و دانش به 


اروپا شوند؛ 
2 «امویان» با استفاده از حربه تشدید نزاع بین دسته جات اعراب و نیز 
بربر و عرب, قدرت را به دست گرفتند و با همین وسیله نیز سقوط کردند 


و بدین ترتیب, فرفه ۳1 و نژادیرستی در اسیانیا در این دوره ریشه دار 
و نهادینه شد؛ 


3 اعلام خلافت به وسیله «امویان» موجب تقسیم قدرت خلافت در جهان 
اسلام بین «فاطمیان», «عباسیان» و «امویان» گردید؛ 


4. در دوره اموی, تجربیات مسلمانان در عرصه علوم, فرهنگ, کشورداری, 
پافت و حجم انبوهی از اثار علشه دوره اموی دارای ربشه های ایرانی بود؛ 


5. زبان عربی گسترش پیدا کرد و سبک جدیدی از شعر در ادبیات عرب به 
وجود امد؛ 


6 «انقلاب سبز» که اسپانیا را به کشور کشاورزی تبدیل کرد, محصول این 
دوره بود و چندین تألیف ای در دانش کشاورزی در این عهد ندوین 
شد؛ اساس این انقلاب, انتقال تجریه عملی ایران در «کاریز» و تألیف 
نظری انها در زمینه کشاورزی بود؛ 


7 برخورد «اسلام» و «مسیحیت» در دوره آاموی تشدید شد؛ 

8 فقه مالکی حاکمیت مطلق را در آندلس دوره اموی به دست آورد. 
پرسش 

1. چگونگی ورود «عبدالرحمن» به آندلس را بررسی کنید. 


2 زمینه های پیدایش امارت «امویان» در آندلس را ذکر کنید. 


3. مهم ترین شورش های دوران «عبدالرحمن اول» را ذکر کنيد. 
4 علل اصلی شورش های شهر طلیطله در زمان «امویان» را ذکر کنید. 
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5. سرانجام حادثه «ربض قرطبه» را ذکر کنید. 
6. نقش «بنی حمود» در سقوط امویان را بنویسید. 
7 نقش «بنی عامر» در پیدایش وضع «ملوک الطوایف» را شرح دهید. 


8 سهم و نقش فرهنگ و تمدن ایرانی در تمدن آندلسی عهد اموی را 
بررسی کنید. 
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کال الم کب مسا الا ی ی ار ی 
> اين کتاب در تاریخ اسپانیای اسلامی از منابع اصلی تاریخ امویان 
آندلس است که از ورود عبدالرحمن اول , به اند لین تا سقوط امویان را به 
اختصار ذکر کرده است. 

2 الذخیره فی محاسن اهل الجزيره, از علی بن بسام (۵942). 


الامامم ه الالسه از ای قیه وتو رخ 
4 تاریخ افتتاح آندلس, از ابن قوطیه آندلسی؛ اين اثر به گزارش مختصر 
ود امرای اموی آندلس پرداخته است. 


5 العقد الفرید, احمد بن محمد بن عبدربه الاندلسی (۵328)؛ نویسنده این 
کتاب, از ادبای دربار امرای اموی اندلس بوده و تاریخ امویان اندلس را به 
طور بسیار مختصر اورده است. 


اه را ای ای ی ی ی اس ان مایا 
اندلس را اورده است. 


7 طبقات الامم, از قاضی صاعد اندلسی؛ این اتز در مورد فرهی, تمدن و 
علوم دوره اموی مفید است. 


8 طبقات الاطباء و الحکماء, این جلجل (399)؛ نویسنده اطبای دربار 
امرای اموی اندلس بوده و در تاریخ طب اندلسی گزارشی هایی دارد. 


9. دوله الاسلام فی الأندلس, عبدالله عنان, بخشی از آن به دولت اموی 
اختصاص دارد. 


0 اه الامویه:قی الاندلسش ارم الساسیم ع ند ععی. 
تن اتجوله آلشرس فی اسان ضدالکرم ات 


2. الدوله العربیه فی اسپانیه من الفتح حتی سقوط الخلافه, ابراهیم 
صو کی ار ان اد وس لا اسان انلس اخساه: 


۱ 


4 الضله. ابوالقاسم خلت بن. عیتدالملی (578ه)؛ این. کنات جمله متانع 
تحالی ففید در تاره اهفنان آندلمن اشست: 


ما ی ی الم ای ان 
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آندلنتن: گزارش بسیار اجمالی از تحولات سیاسی دوره اموی ارائه داده 


است. 


یرای ور اساات مارا انس فا باکت آترای ون 
اندلسی راء روشن کرده است. 


7 هتر در آندلسن: جریلین داد, ترجمه علی آخشینی؛ مقاله ای است در 
تاریخچه هنر اسلامی در ژمینه معماری در اندلس دوره اموی. 
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21 هن که الط وایف‌ ای آشوابت 
اشاره 


همان گونه که پیش تر هم گذشت, عصر ملوک الطوایف را باید نقطه 
عطفی در تاریخ اندلس دانست؛_به تعبیر این خلدون. «تسبیح قدرت در 
مرکز سنتی حکومت مسلمین در اندلس (قرطبه) چنان پاره شد که در هر 
گوشه از این دیار شخصی ادعای سلطنت و خلافت کرد» (1) این اوضاع: 
آندلس را در نیمه اول قرن پنجم هجری به صورت جامعه متفرق 

از جناح های قدرتمند سیاسی درگیر در آورد که حاصل آن تشکیل بیست و 
شش دولت و امیرنشین مستقل رقیب هم بود (2) که به راحتی علیه هم با 


دولت های ملوک الطوایف براساس قبایل, , قدرت ها و موالی موجود در 
قرطبه شکل گرفت. در این بین سه تشکل فر رآسن احزاب قدرت طلب 
آتدلمن قرار داشتند؛ 1. «حزب صقالبه» موالی عامريه (عبید عامریین)* 2. 
«حزب بربر», متشکل از بنوحمود, عرب و هم پیمانان بربر 
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1- (2) . ابن خلدون, العبر, ج7. ص‌336؛ ابن خلدون بابی را به «الخبر عن 
ملوک الطوائف بالاندلس, بعد الدوله الامویه» اختصاص داده است؛ از 
محققان غربی معاصر نیز «دوزی» کتابی مستقل در مورد ملوک الطوایف 
تألیف کرده است. 

2 (3) . «دیوید و اسراشتین» در تحقیق مستقل خود راجع به ملوک 
الطوایف. به سی و نه مرکز در مورد پراکندگی جغرافیایی امرای محلی 
کشور قطعه قطعه شده اندلس اشاره می کند؛ ر.ک: باسورث؛ ترجمه 
بدره ای, سلسله های اسلامی, ص 7<. 

3- (4) . بیضون, الدوله العربیه فی اسبانیه, ص 351. 


آنها و بنی زیرف 3 «حزب اعراب» متشکل. از بتوعباد لخمی, بتی. هود 
جذامی, بنی جهور» موالی عرب. بنی عامر و سایر اعراب (1) (مانند 
بکریین غرب اندلس و بنی طاهر در شرق ان). 


ای الا ار و ار و مش اسان ند 
را را ۱ 


فش هم شین یک یات آز کتاب»خوم را یف اخوال. علوک. الطذایی: اختضاص 
داده و مختصری در مورد هریک از آنها ذکر کرده است. (3) 


ابن عذاری در وصف پیدایش ملوک الطوایف و پیامدهای آ می نویسد. 
)4 «همواره مرزهای آندلس در حال ضعیف شدن بود و دشمن قدرت می 
گرفت و آتش فتنه بین امرای آندلس رو به افزایش بود تا اين که دشمن از 
گرفتن جزیه خسته شد و جز به تصرف بلاد رضایت نداد». 


ابن رژشیق از جمله شعرای معاصر این دوره, در وصف رسای نقاط 
مختلف اندلس اشعاری سروده است؛ (9) وی ملوی مسلمان در نقاط 
مختلف آندلس را که هریک برای خود القاب خلافتی برمی گزیدند و ادعای 
اتحاد آندلس زیر پرچم و نشان خلافتی خود را داشتند به کرابه ای تشبیه 
کرده که می خواهد نعره شیر در اورد. (6) 


بیشتر منابع. شرح ماجرای عضر .ملوی: الظوایفی, اندلش از <«نتی. جهون» 
شروع کرده اند؛ از جمله آنها ابن خطیب می نویسد: «ذکر ملوک الطوایف 
را از جهاوره اغاز کردم»: (۶) اما با 
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[- (1 ِ از حیت زمانی, دولت های ملوک الطوایف را به سه دوره. الف) 
ملوک الطوایف اول (407:.- ۵:479), ب)ملوک الطوایف دوم (38د.- 
2 از زمان انقراض مرابطین يا ظهور موحدین؛ ج) ملوک الطوایف 
سوم از زمان سقوط موخدین تا سلطه مسیحیان بر سراسر اسپانیا. 

2- (2) . عبدالواحد مراکشی, المعجب. ص 5ه6. 

3- (3) . همان ص4د. 

4- (4) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب. ج3, ص‌239. 


5- (5) . مما یزهدنی فی ارض آندلس شماع مقتدر فیها و معتضد القابٌ 
مملکه فی غیر موضعها کالهژ یحکی انتفاخا ضَوّله الأسد 

6- (6) ۰ عبدالواحد هر آکتندی, المعجب. ص 3 د. 

7- (7) . ابن خطیب, اعمال الاعلام, ص120, 121. 


توجه به این که تنها «دولت علوی» آندلس, «بنی حمود» مسبب واقعی 
سقوط امویان آندلس بوده و یره نقش اساسی در حوادت اغاز قرن 
پنجم هجری ذر اتدلس ایفا تمودند؛ در این, کفتار: شرح عصر ملوک 
الطوایفی آندلس را از اين گروه از بربرهای حاکم (بنی حمود) آعاز می 


دولت بنی حمود 


زمانی که فشار استبداد عامری ها از بربرها, موالی و هاشمی ها برداشته 
شد, انان سلیمان (1) «امیر البرابرم» را رها کرده و کینه های بربری خود 
را نسبت به او ظاهر کردند و به علی بن حمود (امیر سبته) پیوستند و راه 
دستیابی. او به خلاقت را اسان کردند؛ بدین. ترتیب جمع. انبوهی. به. او 
پیوستند و برادرش قاسم در قرطبه او را خلیفه خواند و بلاد خضرا نیز به او 


علی بن حمود از موقعیت فروپاشی دولت اموی استفاده کرد و به سال 
04« در سبته استبداد ورزید و با همکاری خبوس صنهاجی و خیران 
وا وا مساو 
سلیمان نیز برای جنگ قرطبه را ترک کرد و دو سپاه در محرم ۰407. باهم 
مصاف دادند که شکست با سلیمان (مستعین) بود. (2) 


اشفتی اهضاع فرطیهر تایساماتی دزبار اففیان و به ستوه آمدن مردم از 
هرج ومرح پایتخت. زمینه فتاتعنین برای بازماندگان دوره «ادریسی ها» 
فراهم کرت با تصاحب مقام خلافت. انتقام تاریخی خود را از «امویان» 
بکیرند؛ چرا که دولت اموی آندلس: همواره سعی در تضعیف آنها داشتند و 
با این وصف. انتخاب یک بربر حسنی به عنوان والی سبته امری غریب و 
فرصتی تاریخی بود. 


سلیمان بن عبدالله البرزالی از رسای بربر, وقتی خبر ولایت بنی حمود در 
دو ساحل مغرب و اندلس (که از اهمیت بالای سوق الجیشی برخوردار 
بودند) را شنید, نزد سلیمان 
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ص 127-125 


2- (2) . سلیمان در نیمه جمادی الاخر سال ۰400. ولایت عهدی را به پسر 
خردسال خود محمد داد. متن نامه کامل ولایتعهدی محمد را که از جمله 
منون ادبی اندلس دوره اموی است, آبن خطیب اورده است؛ آبن خطیب. 
اعمال الاعلام, ص 121. 


رفت و خطر «بنی حمود» را برای او گزارش کرد؛ ابن خطیب در این باره 
می نویسد. : «شرکت دادن بلی حمود در امر قدرت و دادن ولایت سبته به 
آنما از.خمله. قاهی.ه فساد راخ یمان ند ۱11 او از فول این حبان: 
انتصاب بنی حمود از سوی سلیمان اموی به ولایت سبته را از جمله 
ها خاسته امست ۱ تشه روایت. اسشظوره اي مور سب 
حمود در انا لتن را : نیز نیز آورده است؛ بنابه این روایت؛ هشام, همواره منتظر 
احطه.طمصی فانمی از شم بر غایه صیفی. امیه» که اول ام اه علی با تقد 
بوده است. (3) 


دولت علی بن حمود در قرطبه 


علی بن حمود (4) در آغاز. سلوک خوبی با مردم داشت و سعی کرد تا 
آرامش و امنیت اجتماعی و اقتصادی را در پایتخت برقرار سازد, (5)اما 
بعد از مدتی؛ با خلع سلاح عمومی؛, اعیان قرطبه ۵ نیزر کان عامریه از او 
رنجیدند و علی به وسیله چند تن از جوانان «صقلبی» دربار, در حمام کاخ 
خود در دوم ذی القعده سال ۰408. به قتل رسید؛ (6) پس از مرگ علی, 
بربرهاء برادر او, قاسم بن حمود را از اشبیلیه به قرطبه دعوت کردند و او 
بر علی نماز خواند. (1) 


بدین ترتیب, قاسم بالقب «عامون»4 دز اقرطیهر خلافت بتی جمو6 .را جه 
فده حرفنخه وربا کاستی از قدرت بربرهاء رضایت مردم قر طبه را جلب 
کرد؛ اما به زودی رسای بربر, بر او غلبه یافتند و این باعث خشم مردم 
شد و امرای ثغر و جوانان عامری در شرق آندلس, چنان که ذکر شد, 
تصمیم به بازگرداندن دولت اموی گرفتند و با مرتضی بیعت کردند؛ بربرها 
به سال 09 این اقدام «اموی ها» را با شکست مواجه ساختند و 
مرتضی و شمار زیادی از افراد او را کشتند؛ اما از قاسم نیز روی گردانده 
و در صدد تخریب بنی حمود بر آمدند. 


ای خر آین. خایب* برزرها سفی. داشتند سس اافراق خان انم عکوشتی نی 
حمود تفرقه 
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1 


2 (2) . ابن خطیب, اعمال الاعلام. ص‌129. 

3- (3) . آبن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج3, ص120 ابن خطیب. 
اعمال الاعلام, ص 129. ۱ 

4 (4) . علی بن حمود. خود را الناصر لدین الله لقب داد؛ ر.ی: ابن عذاری 
مراکشی, البیان المغرب, ج3, ص‌119. 

5- (5) به ضمائم. ضمیمه شماره 2 مراجعه شود. 

6- (6) . ابن آثیر, الکامل فی التاريخ. ج8, ص 99-97. 

7 (7) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج3, ص127, 128 ابن 
خطیب, اعمال الاعلام, ص‌129. 


ایجاد کنند. (1) ضعف حکومت قاسم, باعث شد تا یحیی بن علی. پسر 
برادر او در هشتم ربیع الاخر ۰412. از مالقه ( 2) هد قرطیه حمله کند" 
قاسم به دنبال این رویداد به اشبیلیه گریخت و بربرها و آندلسی های 
قرطبه با یحیی بن علی بن حمود در روز دوشنبه اول جمادی الاولی سال 
2 بیعت کردند. (3) 


یحیی بن علی بن حمود 


دولت «بنی حمود» از اغاز بندایش خود, دولتی متزلزل بود؛ چرا که اوضاع 
آشفتهة قرطبه به هیچ کس اجازه استمرار قدرت سیاسی ۱ 
خلافت هم چون بازیچه ای بیر بین «امویان» و «بنی حمود» شد. پایتخت 
امویان و مرکز سنتی قدرت ی در آتدلسی بیتقشن از هر جای دیگره 
دچار تفرقه بود و در اتش فتنه می سوخت؛ ابن حزم, اجتماع چهار خلیفه 
در منطقه واحدی در اندلس که فاصله انها از هم. مسافتی کمتر از سه 
روز بود را فضیحت دانسته است: 1. جلف الحصری در اشبیلیه؛ 2. محمد 
بن قاسم در بلاد خضرا؛ 3 محمد بن ادریس در مالقه؛ 4. ادریس بن یحیی 
در تست ۲۸۲ 


یحیی بن علی بن حمود. یک سال بیشتر در قرطبه دوام نیاورد و در 
دوازدهم دی القعده 413 از قر طبه به مالقه رفت.: صا با این وصف؛ 
قاسم بن حمود بار دیگر اشبیلیه را ترک کرد و در قرطبه اعلام خلافت 
نمود؛ سرانجام یحیی و عموی او قاسم در مورد خلافت باهم به توافق 
رسیده و دو خلیفه در دو نقطه, در مسافتی نزذیک به.: هم .در آندلشن 
حکومت کردند؛ پدیده ای که ابن حزم ان را ادبار امر بنی حمود دانسته 
است؛ به رغم این توافق مردم قرطبه او را نیز تحمل نکرده و بر وی 
شوریدند و قصر او را در محاصره گرفتند. محاصره قرطبه دو ماه طول 
کشید و قاسم مجبور شد در دوازدهم شعبان سال ۰413. قرطبه را ترک 
کند. و در اشنیایه: به: خانوادم.خود. بییه‌تدندد اما هزیر و کار گزاران. آنها در 
اشبیلیه, 


ص35۰ 2 


ص‌131. 
2 (2) .۰ ۱۱۵۱260 


3( ان ای الاغفال الا عاام وه 2 3 

۰4 (4) . همان, ص‌143. 

کرد این ان ض راید ارات افش دص رو آنارت: 
الاعمال الاعلام, ص 132. 


عاسی ض ناسحا وهای رظان اس فان کار 
بنی عباد) از ورود قاسم 3 کرد و قاسم ناگزیر به شریش (1) 
کشت 


یحیی بن علی از مالقه به شریش حمله کرد و آن جا را به تصرف خود 


درآورده, قاسم و خانواده او را دستگیر نمود و در مالقه زندانی ساخت و 
سرانجام فرمان قتل او را صادر کرد. 


بازگشت امویان 


خروج قاسم و بربرها از قرطبه, باعث بیعت مجدد مردم قرطبه با سلیمان 
بن عبدالرحمن (2) اموی شد؛ اما هنوز عهدنامه بیعت مردم با او در مسجد 
اعظم قر طبه اعلام نشده بود که با تهاجم یک اموی دیگر به نام عبدالرحمن 
بن هشام بن عبدالجبار, (برادر محمد بن هشام بن عبدالجبار) معروف به 
مهدی که از حمایت جماعت «بنی عامر» برخوردار بود, روبه رو شدند؛ وی 


نام سلیمان بن عبدالرحمن را از روی عهدنامه بیعت پاک کرد و نام خود را 
نوشت و به گفته ابن خطیب این از عجایب و نوادر تاریخ است. (3) 


عبدالرحمن بن هشام بن عبدالجپار در سه شنبه شانزدهم رمضان 0414. 
به خلافت رسید و به «الظافربالله» ملقب شد؛ ابن خطیب دراین باره می 
نویسد: این اوضاع باعث شد مسئله وزارت و مشیخه در قرطبه تباه شود و 
را چنین دیدند با مردم مکاتبه نموده و در پی آن مردم به کاخ خلافت 
قرطبه حمله کردند و در روز شنبه سوم ذی القعده ۰414. کاخ را غارت 
نموده, عبدالرحمن بن هشام بن عبدالجبار. به شکل فجیعی کشته شد؛ (4 
بدین ترتیب, اهالی شهر به جای عبدالرحمن بن هشام بن عبدالجبار. محمد 
و رن اک هراس ات رسای 

ابن خطیب: «هریک به زنی خبیثه مرتبط بودند», تکیه کرد. کمتر از دو سال 
دوام نیاورد و در سال 
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هآ دا هرا تیه اسان الحقوب ره وی و اه شاب 
الاعمال الاعلام, ص‌133. 

ی اه یی الاعهال الا ی را 

4 را ینوی امیس رو وف این میت ااعما 
الاعلام, ص 135. 


6 مردم قرطبه به تحریک یحیی بن علی بن حمود از مالقه بر 
مستکفی شوریدند و او در لباس زنانه. همراه با دو کنیز خود فرار کرد؛ اما 
سرانجام در ربیع الاول سال 6 کشته شد و بار دیگر حکومت قرطبه 
به دست «بنی حمود» افتاد. (1) 


یحیی بن علی روز پنج شنبه, چهارده روز به پایان ماه رمضان ۰416. وارد 
قرطبه شد و سپس در روز سه شنبه هشتم محرم به مالقه رفت و وزیر و 
کاتب خود, ابا جعفر, احمد بن موسی و دوناس بن آبی روح را جانشین خود 
در قرطبه نمود؛ با خروج یحیی مردم قرطبه, با تهاجم «بنی عامر» روبه رو 
شدند و زهیر و خیران عامری که از سوی حبوس بن ماکسن با هزار مرد 
جنگی حمله کرده بودند, دفع کردند؛ یحیی بن علی نیز عازم قرموته (2) 
شد و «بنی عباد» را به محاصره خود دراورد. 


«ابن عباد» که از شراب خواری و عیاشی یحیی بن علی مطلع بود در 
حکومت او طمع کرد و سپاهی را به قرمونه اعزام نمود؛ خبر حمله بنی 
عباد به قرمونه, درحالی که یحیی بر سر سفره شراب نشسته و مست بود 
به او رسید؛: وی در همان حال. مست سوار اسب شد و به سپاه بنی عباد 
حمله کرد و کشته شد؛ سر او را نزد «عبدالرحمن بن عباد» در اشبیلیه 
بردند؛ آبن عباد. سجده کرد و بدین ترتیب, دولت یحیی بن علی بن محمد 
تا 


مردم قرطبه بعد از این حادثه, تصمیم به خلع «بنی حمود» گرفتند و با 
ابوبکر هشام بن محمد بن عبدالملک بن عبدالرحمن ناصر (برادر مرتضی) 
که در «حصن البنت» به سر می برد در ربیع الاخر سال ۰418. بیعت 
کردند؛ (4) و سرانجام این هشام نیز, بهتر از خلفای گذشته نبود؛ چون بعد 
از دو سال و هفت ماه؛ توسط وزیر خود, حکم بن سعید, معروف به قزار, 
(5) عزل گردیده و با شورش و هجوم مردم قرطبه مواجه و کشته شد و 
دولت اموی آندلس با قتل او برای هميشه از روی زمین محو گردید. 
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1- (1) . ابن خطیب, الاعمال الاعلام. ص 136. 

.2۵۲۳۱0۵۳۵ ۰ )2( 2 

3- (3) . اآبن آثیر, الکامل فی التاريخ. ج8. ص100؛ ابن خطیب, الاعمال 
الاعلام, ص 137. 


4 راب اس تا هرا کتتی الان مقر حور وه اس ارب 
الاعمال الاعلام, ص 140 

صر مب ای حادم الم ررض 32 ان شخظیت.. الاغمال. الاغلام: 
ظر 0 124 


ادریس بن علی بن حمود و سقوط بنی حمود 


بعد از قتل یحیی بن علی در قرمونه. ادریس بن علی بن حمود از سبته به 
مالقه آمد و اعلام خلافت کرد, زهیر (صاحب المریه) و حبوس بن ماکسن, 
همراه «صنهاجه» با او بیعت کردند و به قرمونه و اشبیلیّه حمله کرده و آن 
دو شهر را غارت کردند؛ ادریس (صاحب سبته و مالقه) به سال 431ه. 
مرد و برادرش حسن بن علی (المستنصربالله) نف کلافات «بنی حمود» 
رسید و دو سال حکومت کرد تا اين که پسر عموی او حسن بن علی او را 
خلع کرده و خود خلافت را به دست گرفت و در مالقه مستقر شد تا اين که 
به خاطر مسموم شدن درگذشت و فرزند صعغيیر او در سبنه, لحت 
سرپرستی ابوالفوزنجای علوی قائد, عهده دار امر خلافت شد؛ این کودک 
خردسال هنوز به سن بلوغ نرسیده بود, که ابوالفوز نجاء؛ که قصد تصرف 
مالقه و... را داشت در راه مالقه کشته شد. 


کارگزاران دولت «بنی حمود» در پی اين رویداد, ادریس بن یحیی را از 
زندان خارج نموده, با او بیعت و او را به «العالی بالله» مافت ساختند. به 
سال 4 العالی بالله با شورش پسر عمویش محمد بن ادریس بن بآ 
بن حمود مواجه شده و به «دژ ببشتر» گریخت و خود را خلیفه و مهدی 
خواند؛ (1) هرچند ابن خطیب او را سفاک نامیده است؛ (2)او به سال 
4 مسموم شد و پسر برادرش, ادرپس بن ادریس بن یحیی بن 
ادریس بن علی بن حمود, ملقب به سامی امور را به دست گرفت و به 
زودی در سال 444:. به دست سواجات (سکوت) برغواطی کشته شده و 
فرزندش, ملقب به المستعلی خلیفه شد؛ اما به رغم این بربرها با محمد 
بن قاسم بن حمود که بعد از پدرش در «جزیره خضرا» به سر می برد, 
بیعت کردند و او را «مهدی» لقب دادند؛ از جمله بیعت کنندگان با وی 
صاحب غرناطه. صاحب قرمونه, صاحب مورور. صاحب ازکش, صاحب 
بطلیوس, و امرای وَلبّه بودند. 

با اين همه جنگ قدرت, «بنی مود را در معرض فروپاشی قرار داد و با 
وجود بیعت بربرهای آندلس با آخرین امیر بنی حمود, به عنوان خلیفه 
قانونی آندلس. قدرت آنها, تنها محدود به ناحیه کوچکی گردید. 
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اس خطایت: اغیال الاعلای ص14 


هر )ها و 1 یی یهن دایص اد 


بعد از مرگ محمد بن قاسم, بربرها با پسر او محمد بن محمد بن قاسم 
بیعت کردند. (1) در عهد او حکومت حسنیین به جزیره خضرا محدود شد و 
سرانجام ابن عباد, جزیره خضرا| را از سوی خشکی و دریا محاصره کرده و 
به دولت «بنی حمود» خاتمه داد. 


دولت ببی جهور در قرطبه- (۵462-422) 


به دنبال دومین خلع هشام, جماعت تژر کان قر طبه تصمیم به محو خلافت 
اموی گرفته و تصمیم درباره اداره قرطبه را به شورایی از بزرگان شهر 
سپردند؛ بدین ترتیب مردم امور پایتخت به شیخ الجماعه ابی الحزم جهور 
بن محمد از خانواده های وزارت سپرده شد؛ (2) آبن عذاری تصریح می 
کند که با اين اوضاع قرطبه. مسئله وزارت از بین رفت و از بین رفتن 
شان خلافت, باعث شد تا مردم به جماعت (3) روی اورند (4) و 
مطلب نوعی تناقض را در انديشه سیاسی جامعه آندلس پدید آورد و اتحاد 
فزدفی: در آندلین را کة. اختلاقات مدذهیی. سیاسی, اجتماعن بر آن حاکم 
شده بود؛ ناممکن شده و فروپاشی امویان را قوت بخشید. 


جهور بن جهور, از موالی عرب آندلس که سال ها استبداد و حکومت فردی 
را تجربه کرده بودند. نوعی جمهوری را به وجود اورد (5) که بیشتر از چند 
دهه دوام نیاورده و دامنه نفود ان نیز از شهر قر طبه فراتر نرفت. (6) 


ابوالحزم از خانواده های ریشه دار آندلس بود که اجداد او همراه بلح بن 
بشر در اواخر قرن دوم هجری وارد اندلس شده بودند؛ این شخص به 
خاطر پيشه کردن شیوه اعتدال در قرطبه مورد توجه عوام و خواص قرطبه 
قرار گرفت و مردم, امور قرطبه را در قالب شورا به او سپردند و او از 
این راه, قلوب مردم قر طبه را متوجه خود ساخت و به اصلاحات اقتصادی, 
اجتماعی و نظامی دست زد و کوشید تا عناصر جنگجوی قرطبه, بربرها و 
دیگران را مهار 
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1 همان:.ض 1842 
2- (2) . به ضمائم, ضمیمه شماره 3 مراجعه شود. 
3- (3) . آبن خلدون از جهور بن محمد به عنوان رئیس الجماعه نام برده 


4 یرآ الکامل فی از حور 106 سضون: الذو له | اهر ید 
فی اسبانیه, ص 346. 

5- (5) . بیضون, الدوله العربیه فی اسبانیه, ص 357. 

6- (6) . ابن اثیر, الکامل فی التاریخ, ج8. ص 107, 108. 


کند؛ با زک او در سال 435 دولت «#بنی جهور» به دست پسر او آبی 
الولید بن محمد بن جهور افتاد؛ اما وی در اثر مصاحبت و به کارگیری افراد 
فاسد و فساد اعمال در امور, دچار تباهی شد؛ استبداد پيشه کرد و خود را 
«ذی السیادتین المنصوربالله» نامید. او امور جنگ را به پسر کوچکش 
خود سپرد. اما عبدالملک برادر خود را به زندان افکند و خود امور را به 
دست گرفت. (1) 


سقوط بنی جهور 


«بنی عباد» از جمله ملوک الطوایف بودند که بیش از سایر قدرت طلبان 
ادعای حاکمیت و رهبری آندلس را داشتند و خود را مستحق واقعی خلافت 
می دانستند؛ این دولت شرایط سقوط دولت «بنی حمود» و «بنی جهور» 
را فراهم ساخت و آنها را از قرطبه پایتختِ قدرت بیرون راند. 


از عوامل مهم انحطاط «بنی جهور» اختلاف داخلی بر سر قدرت بود؛ 
عبدالملک بن جهور که جزو اقمار دولت همسایه خود, معتضد بن عباد بود 
او را به دخالت در امور دولت بنی جهور فرا خواند و او را تحریک کرد تا 
وزیر پدرش ابن السقاء که مورد تنفر معتضد نیز بود را از میان بردارد. (2) 


«بنی جهور» به خاطر مقابله با تجاوز «بنی ذوالنون» که در سال 0462. به 
قرطبه حمله کردند به «بنی عباد» متوسل شدند؛ (3) عبدالملکی, از معتصد 
کمک خواست و او هزار و سیصد سوار جنگی به فرماندهی خلف , بن نجاح 
در اختیار عبدالملک قرار داد و از قرطبه دفاع کرد؛ بدین ترتیب سیاه 
اشبیلیه برای کمک نف آنرن هه دزن زنصر قیفر یه مستقر. شید هد 
از دفاع از شهر, اين جهور را تا دروازه قرطبه همراهی کردند؛ در این 
هنگام, دو سردارٍ معتضد بن عبّاد, تصمیم گرفتند تا «بنی جهور», را خلع و 
قذرتت: قرطنه وا به. «بنی غاد وا کذار کنندة سیاه آشبیلیه. .وازز قرطبه 
شده خانه عبدالملک غارت گردید (4) و به 


ص:240 
1- (1) . مقری تلمسانی, نفح الطیب, ج1, ص‌439, 438. 


1 


کاس ایب تانالعا مت روز 
1 


سال ۵461. نه روز به پایان شعبان. در قر طبه به نام آبن عباد خطبه 
خوانده شد و در بیع شیح ابوالولید و خانواده بدی جهور را به دستور ابن 
عباد به «جزیر مر شلطیش» در رودخانه اشبیلیه تبعید کردند؛ ابومروان بن 
خبان: ففرخ بزر ی اندلس: در بیان تکیت بتی جهور 4 ببه: دست. <«یتی. عیاد» 
کتاب «البشطه الکبری» را نوشت. (1) 


دولت «بنی جهور» بعد از چهل سال حکومت در قرطبه سقوط کرد و 
«بنی ذوالنون» شبانه به شهر حمله کرد (2) و ابن مرتین جانشین معتمد 
بن عباد در قرطبه را کشت و شهر را غارت کرد و در قرطبه, به نام «بنی 
ذوالنون» خطبه خواند؛ (3) اما با هو ابن دی النون در 07 در قرطبه, 
قدرت به دست «بنی عباد» افتاد مردم به نام معتمد خطبه خواندند. (4) 
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اه اتسخظی اغهال الاعلام ض 1 1 
2۱2 آیته دنه العینم ح ‏ 1 این یی اععال. الاعلام 
ص158 

3- (3) . ابن خطیب, اعمال الاعلام, ص152, 158. 

4 (4) . همان. ص‌159. 
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2 بزرن فلو ی الطه‌ایف! وراه 
اشاره 


«بنی عباد» از اعراب قبیله «لخم» با فتوحات به آندلس آمدند و در اشبیلیه 
ساکن شدند. (1) انستاعیل بن عباد از جمله این اعراب بود که در دولت 
منصور بن ابی عامر به مقام قضاوت رسید و تا سقوط دولت اموی در این 
مقام باقی ماند و پس (2) از او پسرش قأاسم, کار قضاوت اشبیلیه را به 
عهده گرفت و اسماعیل. ریاست مشیخه شهر اشبیلیه را پذیرفت؛ اشبیلیه 
در این زمان, زیر سلطه دولت بربری «بنی حمود» بود؛ (3) بنی عبّاد از 

خاک اران این دولت و دشمن سر سخت بربرها, در نخستین اقدام خود, 
بعد از سلطه کامل بر اشبیلیّه, بربرها را از شهر اخراج کردند؛ (4) آنان 
برای سرنگونی «بنی حمود» و تحقق آرزوی حکومت بر آندلس و تصرف 
قرطبه؛ اعلام کردند (3) که خلیفه اموی هشام الموّید. زنده است (6) و در 
اشبیلیه به سر می برد؛ انها مردی که بسیار شبیه هشام بود را به عنوان 
خلیفه در 


ص:243 


1- (1) . وسعت دولت بنی عباد, سراسر جنوب اندلس و حد شرقی ان به 
تدمیر و حد غربی ان به اقیانوس اطلس رسید. 

را اس رن نی ال ای 
خر 2 1 

وال ام 1 

5- (5) . به ضمائم. ضمیمه شماره 4 مراجعه شود. 

6- (6) . سوء استفاده از خلیفه هشام المید به وسیله چند تن از سران 
ملوک الطوایف صورت گرفت. زهیر عامری (صاحب المریه) مردی سقا 
شبیت فشام را خلیفه حواند وتا عدنی با این.اصا خلاعت کرد این تصان در 
داستانی اورده که هشام از فتنه به اشبیلیه فرار کرد و خود را پنهان کرده 
م حصر بان ول اما هی تاهاه رات اند ات وی 
او را ای را ها سا 
مه ها ار ات اس وا و رت 
دهه هرج و مرج و فتنه در قرطبه, ملغی اعلام کردند؛ اما قدرت طلبان 
شهرهای دیگر, حاضر به پذیرش این مطلب نبوده و دست به اقداماتی زدند 
تساه انسال رت آموی هس وه خوور وی مستعل به را 


کشت این" اوضاعشنیر شین شم‌های. اتدلسن را به دنبال داشت که زمینه 
پیدایش ملوک الطوایف را ایجاد کرد؛ ابن عباد را می توان اغا زکننده این 
جنگ دانست. 


اشبیلیه معرفی کردند و بین مردم شایع ساختند: خداوند مقدر کرد که 
«بنی جهور» و «بنی حمود» که منکر زنده بودن هشام بودند به زور تحمیل 
کردند. (1) 


مسئله هشام الموّید. از جمله عمده ترین مسائل سیاسی بود که به بهانه 
آن <«بتوعیاد» اوضاع اندلن را رقم زدند. 


بنوعباد از جمله مهم ترین ملوک الطوایف بودند که نقش اساسی در دسته 
بندی امرای آندلس ایفا کردند؛ امرای ملوک الطوایف آندلس در دوران 
فتنه با اقدامات بنی عباد به دو گروه عمده پیرامون قبول دعوت خلیفه 
اموی هشام و انکار آن تقسیم شدند: 1 . تغریون.: 1 که عبارت بودند از 
قوف ان ام سر سا ساعی را ساحت اش صاعت 
المریه, صاحب شقوره و صاجب قرطبه (بنی جهور)؛ 2. بزرگ بربرها, 
صاحب غرناطه. بادیس بن خبوس صنهاجی و بربرهای همراه او و بنی 
حمود, صاحب مالقه. 


«ثغریون» همان حامیان هشام موّید که بنی عباد خلافت او را در اشبیلیه 
اعلام کرده بودند؛ (3) گفته می شد کوره تاکژنا, صاحب زنده و امرای 
عرب اندلس نیز, جزو حزب بنی عباد بودند؛ هم چنین بنی افطس, صاحب 
دانیه, صاحب طلیطله و صاحب قرمونه و امرای کوچک, چون: ابن نوح و 
ابن خزرون نیز در زمره پیروان بنی عباد محسوب می شدند از امرای 
اندلس, تنها یحیی بن ذی النون استثنا بود و در هیچ یک از دو جناح قرار 
نگرفت تا این که به سال ۵436. به ابن عباد پیوست: امرای نامبرده از 
انجام هیچ کار بر علیه هم خودداری نمی کردند و از هر فرصتی در راه 
حذف و نابودی یکدیگر استفاده می کردند. (4) 
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دا این خطیي, اعمال آلاغلام ض 135 
2 ان ای هرا کی اسان المفرت :در 219 

3( همان: ض 220 

(4 . این وی مره رد دور و این دای مرا کی 
الییان الفقرتب: توص 20 


بنی عباد به سال ۰451. از دعوت به هشام خودداری کرده و مرگ او را 
اعلام نمودند؛ (1) هشام الموید با اعلام محمد بن هشام بن عبدالجبار مرد 
و سپس با ادعای واضح الفتی مولی محمد بن ابی عامر زنده شد و چند 
سال با اين ادعا حکومت کرد. بار دیگر به گفته سلیمان بن حکم (صاحب 
ال اشنا موق هو ماه دفن یو شرس لیب سوه تام ون اد 
حکومت کرد و اندکی بعد ابن عباد, ادعا کرد او در اشبیله زنده است و... 


جانشینان ابن عنباد 


با مرگ ابوالقاسم بن اسماعیل بن عنباد. پسر او معتضد, در جمادی الاولی 
232 حکومت را به دست گرفت. (2) او ابتدا شهرهای مجاور اشبیلیه: 
قرمونه, جزیره الخضرا و قرطبه, را گرفت؛ او در دوران حکومت خود. 
دشمن بربرها (بقایای ادربسیان, بنی حمود) بود و در خزانه قصر خود, 
سرهای بربرها و بنی حمود را نگه داری می کرد؛ (3) با مظفر بن آفطس 
در 43 پیمان صلح موقت بست. 


جانشین او, معتمد علی الله, محمد بن اسماعیل بن عباد. مشکلات زیادی 
را تخمل کرد تا دهلت عیاد در اشتبليه استوار نود اوه مدظی اتحاد آتدلن: 
تحت پرچم بنی عباد بود. (4) شخصیت معتمد علی الله و پدرش عباد بن 
محمد, فخرالدوله. معتضدبالله (۵461) را ابن عذاری (5) و عبدالواحد 
ان خی ره ار 
جرات و جسارت در خون ریزی و قدرت طلبی وصف کرده و در عین حال 
او را جزو نوادر اندلس در ادب ذکر کرده اند. 
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1- (1). ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, 9 ص 249. 

هد ان این اش الکامل فین التار ع و ص109 این عذازی ه راکش 
اسان افص و1 

اس یس ما لام سس 1 

4- )4( ۰ ابوبکر, محمد بن عمار المهری, شاعی ماهر, وزارت او را به 
عهده داشت؛ ابن عمار, مرسیه را به دولت بنی عباد اضافه کرد؛ او با کمک 
و ار ی تصش ها را مر مه سای کنو ان ره 
کار ی ام ها و 


عمار شد. ابن عمار وزیری با درایت و سیاست بود که الفونس ششم, شاو 
ری ان ای مراکسن. الا ای هی و0 و30 
اس ایب ۶ عهال الاعامض 156 


غرناطه در جنوب اندلس و سقوط دولت بنی حمود, از نخستین اقدامات 
معتمد علی الله و در مسیر سیاست توسعه ارضی دولت بنی عباد, بود و 
این سیاست او دولت غرناطه را مجبور کرد تا با اسیانیا علیه بنی عباد متحد 
شود و خند ند هم را به انها واکذان کند؛ بتی عیاد فیز به فیفخت سلطه بر 
غرناطه, پیمانی با الفونسوی ششم منعقد ساخت. (1) دولت بنی عباد در 
طول حیات خود دچار درگیری با دولت های مجاور بود و سرانجام به دست 
«مرابطین» سقوط کرد و عمر اين دولت با تبعید و مرگ معتمدبالله در 
اغمات.به با ل 4 به پایان رسید. (2) 


دولت بنی هود در سرقسطه (504-481ه) 


«بنی هود» در بخش شرقی اندلس در شهرهای طرطوشه. (3) 
سرقسطه, (4) افراغه, لارده (5) و قلعه ایوب (6) اعلام استقلال نموده و 
انها به خود القاب خلافتی دادند؛ نخستین حاکم بنی هود, سلیمان بن هود, 
به موّتمن و پسرش به المقتدر و پسر (7) وی نیز به المستعین (8) ملقب 
شدند. (9) 


وجه اهمیت دولت بنی هود, هم مرزی آنها با دولت های مسیحی شمال 
اسان ی ی ار 
از سلطه مرکزی دولت اسلامی اندلس اعلام استقلال. کردند. بنی هود از 
خانواده های اصیل عرب آندلس از قبیله عربی «جذام» یمن بودند, در 
مجاور بنی هود, شخصی به نام ابومروان از خانواده های اصیل عرب 
او ام سا و ور ای رای ی 
(10) 
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1- (1) . بیضون, الدوله العربیه فی اسبانیه, ص 356. 

2 (2) . عبدالواحد مراکشی, المعجب, ص98, 99, 109. 
3- (3) ۰ ۲0۵۲۲۵5 . 

.90۲300955 . )4( -4 

.1۵۲۱0 . )5( 5 

.2۵11]2۷110 ۰. )6( -6 


7- (7) . ابن اثیر. الکامل فی التاريخ, 292/7. 

8- (8) . عبدالواحد مراکشی, المعجب. ص98, 99, 109. 

9 (9) . همان. ص‌4د. 

0- (10) . ابن خلدون, العبر, ج7. ص350؛ عبدالواحد مراکشی, المعجب. 
ص 4 5. 


دولت سرقسطه, دو دوره «تجیبی» (1) و «منذری» (2) را پشت سر 
گذارد. (3) منذر بن یحیی, بنیان گذار دولت بنی هود (م ۵408) پیش از 
سقوط خلافت اموی در ناحیه سرقسطه در «ثغر اعلی». صاحب قدرت و 
نفودذ بود و به طور مستقل از سال 58 تا 0414. هنگام وفات؛ ان 
سرقسطه حکم راند. (4) حاکمان فرنگی نیز با او ارتباط دوستانه ای 
برقرار کردند. (3) 


با مرک منذر پسر او یحیی بن منذر (از بنی تجیب) روی کار آمد (6) که 
حکومت او با دوران فتنه و سقوط امویان؛ مقارن شد؛ او هم چون سایر 
ملوک اندلس, لقب خلافتی المظفر به خود داد. (]) 


سلیمان بن هود 


با قتل منذر بن یحیی (۵430) مردم سرقسطه با سلیمان بن هود بیعت 
کردند و سلسله بنی هود با انقراض دوره تجیبی اغاز شد. (8) 


پنج تن از بنی هود: سلیمان, احمد, عبدالملک, احمد بن عبدالملک تا سال 
6 بر سرقسطه حکومت کردند؛ (9) در زمان سلیمان. بنی هود جنگ 
هایی با صاحب طلیطله, عامفن بن .کی النون انجام دادند (10) که منجر به 
مشخص شدن مرزهای دول ملوک الطوایف و میزان کینه و حقد آنها به هم 

شد؛ (11) این وضعیت, روند کمک گرفتن امرای آندلس از ملوک مسیحی 
اسپانیا را شدت بخشید به همین دلیل. بعد از مرگ سلیمان, نزاع میان 
فرزندان سلیمان, نفوذ دول مسیحی شمال اسپانیا در متصرفات 
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1- (1) . به امرای بنی هود از نسل مستعین بن هود گفته اند. 

2 (2) . به امرای بنی هود از نسل منذربن یحیی, اطلاق شده است. 
سیون الحوله ال هرب نی اهر رد 

4 (4) . ابن آثیر, الکامل فی التاريخ,. ج8. ص 110. 

5- (5) . ابن خلدون؛ العبر, ج 7 ص 31 3؛ بیضون, الدوله العربیه فی 
را اس 

اه اس سس ۳ 

ای ارم رای اسان الععریم عرص تور 


9 (9) . به ضمائم. ضمیمه شماره < مراجعه شود. 
ار کاس و الا هر یات ان اش 
هون الدرات الفرس من انمض رود 


بنی هود را افزایش داد و باعث سقوط نهایی آنها به دست این دولت ها 


شند. 


احمد بن سلیمان ملقب به مقتدر, بعد از پدرش. صاحب سرقسطه شد؛ 
اما برادران او مخالفت کردند و به برادر دیگر وی المظفر پیوستند؛ در پی 
این تحولات, مقتدر, از شاه اسپانیا کمک گرفت؛ کاروان آذوقه ای که 
مظفر برای مردم تطیله (1) (که در قحطی شدید به سر می بردند)؛ 
فرستاده بود, به دست نیروهای مقتدر (2) و با حمایت ابن ردمیر ضبط شد 
و نیروهای مظفر که از میان سرزمین «مسیحیان» عبور می کردند. قتل 
عام شدند. آبن عذاری, از این کار مقتدر را حادثه شنیع دانسته (3) که 
باعث شد تا مظفر از دور خارج شود. (4) و در پی ان» مردم به احمد بن 


ی و ی ی و ان بت 
ی و 0( تصرف و مردم آن را به 
باختند ۳ از مسلمانان بیز به اسات گرفته ش شندند. 9 عذاری, داد 


اسرای زن را در جریان این رویداد صد هزار تن ذکر کرده 0 
هار تن از توشتیز نان ان.جا را به شاه قسطنطنیه هدیه کردند. ( 


بدین ترتیب نفود مسیحیان بر دولت بدی هود: شدت گرفت؛ الفونس 
ششم؛ شاه قشتاله, بر مقتدر جزیه ای سنگین مقرر کرد؛ همین مقدار 
جزیه را نیز مقتدر به شاه آراگون می پرداخت؛ اتحاد شاه قشتاله با سردار 
قشتالی السید (7) اوضاع را بر مقتدر سخت تر کرد؛ با این حال؛ مقتدر 
موفق شد تا روابط متوازنی با دول مسیحی شمال برقرار کند و 
سرقسطه در چند سال اخر حکومت مقتدر. روی ارامش و ابادانی دید. (8) 


با مرگ مقتد بار دیگر اختلاف بر سر جانشینی, فاجعه ای بزرگ برای بنی 
د به با 
هود به بار 


ص :48 2 
1- (1) . ۲10612 . 


هماق ص24 


ها زا مور 

که زگ همان: ض 225 

6 (6) . همان, ص‌253. ۱ 

7- )7( . در منابع؛ معادل عربی ان به صورت . کمبدور؛ قمبدور؛ کمبیطور 
9... امده است. 


8- (8) . بیضون, الدوله العربیه فی اسبانیه. ص364. 


آوزد که متجر به سقوط دولت آنان شد. یوسف (الموتمن) با بزادزش منذز 
بر سر کسب قدرت دولت بنی هود, علیه هم با دولت های مسیحی شمال 
متحد شدند. (1) یوسف با السید و جماعت مزدوران مسیحی هم پیمان 
شد و منذر نیز با شاه قشتاله و آراگون. عهدنامه امضا کرد و السید. تدبیر 
امور یوسف را به عهده گرفت. 


روی کار امدن احمد (مستعین دوم) (2) با سقوط طلیطله (3) مرکز «ثغر 
اوسط» و پایتخت سئتی اسیانیا در صفر نیمه سال 5/478 047. هم زمان 
گردید؛ سعفظ ای شیر نفس. اساسی در بربایی-خسی های صلیی و شدت 
گرفتن 9 ِِِِ داشت (4) و در سال های بعد, با ورود «مرابطین» 

نف آندلشن و شحستت: لاوم (۵:479) و اقلیش: دولت های مسیحی شمال 
اند را به نابودی دولت بنی هود مصمم ساخت. 


فوات: ین اتقو نامه 31 943 رف 
(3) 


شکصی از موالی که المتصراه انوی تام تا در تفه 
بطلیوس (۶) و شنترین و اشبونه (در ثغر غربی اندلس) حکومت می ۰ 
(8) وی با وقوع فتنه و نزدیک شدن سقوط قرطبه, اعلام استقلال کرد. با 
مرگ اوء به سال 0437. محمد بن عبدالله بن مسلمه آبن ِِِ 
معروف به مظفر قدرت را به دست گرفت و دولتی به پا کرد که رقیب 
دولت ی غاد و نی دوالنون ده هیا آنها خر کیر ود" ۱9۱ فردینا ند بر این 
دولت جزیه نهاد. مظفر از اهل ادب و شعر بود و کتابی تدوین کرد که تنها 
به درد خزانه پادشاه می خورد. (10) 


ص :249 


1 انس اقفر الکامل قی الا ریش خر 111 
2 ناخه فاکش السحت ررض 7 

اس 391 

4 (4) . بیضون, الدوله العربیه فی اسبانیه, ص 365. 

5- (5) . مقری تلمسانی, نفح الطیب. ۱ 

6- (6) . وجود اسامی ایرانی در بین رجال مغرب و آتدلس, حاکی از نفوذ 
ای ام اس ای رل س اس سای 


7- (7) ۰ 305(02ظ. 
اد ی زین رم 
23 


وجه اهمیت دوران مظفر در این بود که منطقه تحت سلطه وی در خط 
مقدم هجوم نیروهای مسیحی شمال اندلس قرار داشت؛ ابن عذاری, 
گزارشی از ملاقات ابن افطس در مورد تعیین جزیه پرداختی, با فردیناند 
اورده است. (1) 


)21 


بربرها که خود نقش اصلی و اساسی در ایجاد ملوک الطوایف داشتند در 
دو نقطه آندلس, مرکز و جنوب, اعلام استقلال کردند؛ «بنی حمود» در 
مرکز و شاخه ای اژ «ریریان» در ختوب آندلشن. تشکیل دولت دادند: (دا 
بربرها دز فننه آندلس نقش اساسی داشتند؛ به 2 ابن عذاری, ریشه 
فتنه, آبن عبدالجبار بود که بربرها را وارد ماجرا کرد و خود زمینه نابودی و 
خروج آنها از آندلس را فراهم ساخت. (4) 


زمانی که بربرهای صنهاجه به مذهب «شیعه اسماعیلیه» گرایش پید | 
کردند؛ بربرهای زناته نیز به دولت مروانی پیوستند؛ به دنبال جنگ بين این 
بربرها در معرب؛ زاوی بن زیری از مظفر بن ابی عامر 0( 
اجازه جهاد ,در آندلس بدهد؛ زاوی و فرزندان ماکسن (برادرش) یعنی. 
حباسه و خبوس به آندلین رفتند و در دربار مظفربن اتف عامر مشغول 
خدمت شدند. "یا شتر و فتنه آنذلن: زاوی به افریقیه بازگشت؛ اما پسران 
برادرش, خبوس و خباسه با جمع عظیمی از بربرها به غرناطه رفته و در 
آن جا اعلام استقلال کردند. (۵ آنها شهرهای جیان (61) قبره و شهرهای 
اظوات ان زا کرد موس تا سال 2اه بر ناه حکوفت کر هد 
از او نیز پسرش بادیس بن حبوس, حکومت را به دست گرفت؛ (7) وزیر 
ی ور ان را سوت ند ک2 شفه افتر آه دار 
اختیار خود 


ص250 
[- (1) . به ضمائم, ضمیمه شماره 6 مراجعه شود. 


2 (2) .۰ ۲۵۲۱302). 
3- (3) . به ضمائم, ضمیمه شماره 7 مراجعه شود. 


ان ای هن ات ای هت 
الا اریمس دور 

5- (5) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج3, ص64 2. 

.[361۱ ۰ )6( -6 

7 رای ی ای ی ار 
کاخی ساخت که در بلاد اسلام و کفر بی نظیر بود و ابن خطیب در قصیده 
وی را شا ات وک اه 
1 ص 196. 


داشت؛ (1) پسر این بهودی. (یوسف) نیز, بعد از پدرش, وزارت را به 
عهده گرفت و بر همه امور بادیس بن حبوس مسلط شد. در زمان حکومت 
وی, یهود بر همه کارها تسلط داشتند؛ (2)بلکین. پسر دیگر بادیس, کینه 
این یهودی را در دل داشت (3) و مردم را علیه او و سایر بهود غرناطه 
تحریک کرد که منجر به قتل ابن نغزاله. یوسف. پسرش و شمار زیادی از 
یهودیان غرناطه در سال ۰459. شد؛ (4) دولت بنی زیری نیز. سرانجام در 
سال ۰483. در عهد آخرین امیر انها, تمیم بن بلکین در مالقه به وسیله 
«مرابطین» سقوط کرد. 


قله بیارض جر کم آورنتا 
(۵) 


«بنی ذوالنون» از قبایل بربر «هواره» در خدمت دولت عامری منسوب به 
ذوالنون (6) و در دولت مروانی به کارهای نظامی مشغول بودند؛ یکی از 
افراد انهاء به ولایت «کوره شنت بریه» (7) رسید؛ با وقوع فتنه در اندلس. 
مردم طلیطله که از قدیم اهل شورش بودند والی خود را خلع و از اين ذی 
النون دعوت کردند (8) تا ولایت طلیطله را به عهده بگیرد؛ ابن ذی النون, 
پسر خود اسماعیل را به طلیطله فرستاد و او طلیطله و اطراف ان را 


بنی ذوالنون در طول حکومت خود, با «بنی هود» در حال جنگ بودند؛ (9) 
یحیان از اين موقعیت بهره می بردند؛ ابن ذی النون مجبور شد. برای 
مقابله با تجاوز «بنی هود» با ابن عباد متحد شده و دعوت «هشامیه» را 
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لاد (1) این غذاری طراکشی: اسان المغرت: دص 265 

این لدم نم آلعتن: 7ص 346 

3- (3). به سال 7 بادیس بن حبوس به سم آبن نغزاله کشته شد. 
4( این غداری مزاکشی: اسان الکرنبه عرص 05 2 275 

5- (5) . مقری تلمسانی, نفح الطیب, ج1, ص161. 

رگا این وین العف ری 317 آاین-ع ارهب آ عماض خض یات 
کتاب او افادات لغوی است؛ وی می نویسد. ژلون بود و به ذال تصحیف 


شند. 

.۹3۲۱۲۵ ۲۱۵۲۱۵ ۰. )7( -7 

9- (9) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغفرب, 86/3 27. 
0- (10) . همان» ص279. 


مراتسام کار ی خوالن با شاه ی( کارستا) موحب ید با اه 
سپاهی گران به متصرفات بنی هود حمله کرده و «قلعه قلمریه» (1) را به 
سال ۰437. فتح کند؛ فردیناند پسر سانچو, (امير جلیقیه) (2) نیز به 
حمایت سلیمان بن بنی هود با جماعتی کثیر به طلیطله حمله کرد؛ (3) فتنه 
«بین ذوالنون» و «بنی هود» از سال 435 تا آخر ۰438. هم زمان با مرگ 
سلیمان بن هود, هم چنان برپا بود. 


یحیی بن ذوالنون؛ ملقب به قادر, سومین )4 امیر از خانواده بنی ذوالنون 
که شخصی ضعیف و کم تجربه در اداره دولت خود بود, در برابر طمع 
دولت اسیانیا و بنی هود و نیز شورش داخلی سال 472. در طلیطله. 
مجبور شد این شهر را ترک کند؛ این شورش ها از حمایت امیر بطلیوس 


کادن با مات فلت فالس به اه ب کت ات اک نوی 
خزانه و شهر را غارت کرده بود؛ اين وضعیت, الفونسوی ششم, حاکم 
قشتاله را به اين فکر انداخت که با تصرف طلیطله, پادشاهی «گوت» را 
در پایتخت سنتی ۳ تجدید و احبا کند. (5) او به سال ۷7م با یک 
ماه محاصره شهر طلیطله, ان جا را تصرف کرد؛ (6) به جز تلاش بی فایده 
صاحت مان مضه گام ار سا سای را سا 
نله ایحا دادند فتطایطاه با مرس رقط او فففاله فسانی ند 


در نقاط مختلف آندلس, به ویژه در «ثغر اعلی» چندین دولت به ظاهر 
مستفل بذید آمدند که از جمله آنها دولت «بتی ززین» بود که فر ان گفتار 
تما به دک ابر ده لت و ارائه فهرست سایر این دولت ها بسنده می کنیم. 


دولت ببی رزین (497-403ه) 


گروهی از بربرها که همواره از جمله قدرت طلبان شمال آندلس محسوب 
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3- (3) . ابن عذاری مراکشی, البیان المغرب, ج3, ص 281. 
4 (4) . ابن خلدون, العبر, ج7. ص348 


هآ سا و 


رساندن نسب خود به رزین برنسی (یکی از یاران نزدیک طارق بن زیاد) 
وتو ی انس و ان و رت شنتمریه شدند. وی انها 
ابومحمد هذیل بن عبدالملک (آبن الاصلح) و دو جانشین او با دادن خراج و 
هدایا به شاه قشتاله و مزدورانش, پایه های حکومت خود را محکم کردند. 


دولت بنی رزین؛ بدین ترتیب تا هفتاد سال برقرار بود و سرانجام به دست 


«مرابطین» سقوط کرد. 
چکیده دوره اول ملوک الطوایف ند اتدلت 


اختلاف از زمان ورود مسلمانان به آندلس جزو طبیعت و ذات اسپانیای 
گوتی بود؛ اما به اين اختلاف موجود در بافتِ اجتماعی مردم اسپانیا, 
درگیری ذاتی عرب با عرب یمنی قیسی مضدعی و عرب پربر و بربر 
واندال و طبقه حدیدی از موالی؛ مستعربان و مولدان و اخیرا طبقه تازه 
تاسیس اشراف عرب در آندلس نیز اضافه شد. ؛ جهت گیری های مذهبی و 
سیاسی فاطمی اموی در کنار اين نزاع نیز مطرح و موثر بود. «امویان» با 
استفاده از این نزاع همیشگی و به کارگیری سیاست «فرژق تسد». (1) 
قدرت زا در اتدلس به انحصار خود درآوردند و سرانجام, دولتِ سیصد 
ساله آنها (۰422-138) نیز در آتشفشان ملوک الطوایف که با سه دوره 
فوران سهمگین: بنیادهای حکومت مسلمانان در آندلس عصر «مرابطین» 
و «موحدین» را متزلزل کرده بود, برای هميشه از بیخ و بن سوخت و نابود 


نا فزهباشی. امویان و اغاز عصر ملوک الطوایف در دوره نخست. شصت 
دولت که حدود نیم قرن دوام آوردند در سراسر آندلس اعلام استقلال 
کردند و خود را خلیفه و سلطان خواندند و قدرت مسلمانان در آندلس هم 
چون دانه ۳ ۶ تسبیح, به دست اشراف عرب, بربرها, 9 و 
مسیحیان افتاد؛ با فرصت مناسب به دست آمده در این زمان؛ دولت های 
مسیحی شتمال. آندلین: متحه دول آرهیایی: با مرجم جنکهای. ضیبین: به 
اس ی فد 

با سقوط طلیطله, عقب نشینی تدریجی مسلمانان از آندلتین و دوره سوم 
ملوک الطوایف آغاز شد. ِ ِ« با افول قدرت «موحدان» در آندلس, 
قدرت مسلمانان به شکل بسیا / 
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1- (1) . سیاست تفرقه بینداز حکومت کن. 


متزلزلی به بخش بسیار کوچکی در جنوب آندلس محدود شد؛ محققین؛ 
ملوک الطوایف ها را براساس طبقه ای که در آن ادعای قدرت کرده اند به 


چهار دسته تقسیم نمودند: 
الف )مادک الطه‌انف اد طانقه اش ر اف غرت 


1 بنی عباد, 2. بنی تجیب, 3. بنی هود, 4. بنی صمادح (شاخه ای از بنی 
هود), 5. بنی طاهر (از اعراب قیسی در شرق اندلس) و... 


ب) ملوک الطوایف از طبقه موالی امویان 
1 بنو ابوعبده, حسان بن مالک, 2. بنی جهور و... 
ج) ملوک الطوایف از موالی بنی عامر در شرق آندلس (1) 


1 خیران و زهیر (در المریه), 2. مجاهد عامری (در دانیه و بالثار), 3. 
مقاتل و لبیب (در طرطوشه). 


د) بربر‌های متفر در آندلش از زمان فتد 


(در بطلیوس, واقع در غرب اندلس؛ بنی ذوالنون. بربر هواره و بنی رزین 
از بربر هوّاره؛ 


افریفته به 1 ۳ پناهنده شدند؛ به وگو اب مانند: 


- بنی زیری از صنهاجه که در غرناطه اعلام استقلال کردند؛ 
- بنی برزال در قرمونه؛ 

- بنی نوح و بنی خزرون در حصن ارگش؛ 

3 عرب های بربر شده, مانند بنی حمود. 


با سقوط قرطبه, شهر به دست بنی جهور افتاد؛ آنها از 0456-422. 
حکومت کردند و سپس قر طبه به دست بنی عیاد, زر ملوک الطوایف 


افاد م جاک الم انفت‌فای تعالت و 
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[- (1) به ضمائم, ضمیمه شماره 9 مراجعه شود. 


تخاذل یکدیگر گذاشتند و مجبور شدند دست یاری به مسیحیان شمال 
اندلس دراز کنند که همین امر نیز باعث اضمحلال انها شد. 


الفونس ششم پس از فروپاشی مرکز قدرت مسلمانان در آندلس و 
رقابت ۳ همه ملوک الطوایف را باج گذار خود کرد و 
به سال 79 ۰م طلیطله مرکز سنتی پادشاهی «گوت» در ۴ 
را تصرف کرده و به رسم شاهان کون تاج گذاری کرده و خود را حاکم 
بخش اسلامی و مسیحی اسپانیا نامید. 


ملوک الطوایف, به قدرت «مرابطین» که به تازگی در مغرب ظهور کرده 
بود پناه برده و آنها را برای یاری به آندلس فرا خواندند؛ مرابطین در نبرد 
«زلاقه» در 479 شکست. سختی. به تیروهای. الفوتس. .ششم وارد 
ساختند؛ اما امیر مرابطی از این پیروزی جهت اخراج کامل مسیحیان از 
اندلس استفاده نکرده و با بازگشت به مراکش, به بهانه خیانت ملوک 
الطوایف, باب مذاکره و دوستی با دول مسیحی شمال آندلس را گشود و 
با فتوای فقهای بغداد. مراکش و قرطبه, ملوک الطوایف را از آندلس 
برانداخت و تنها «بنی هود» را در ثغر اعلی باقی گذاشت که دوست و هم 
پیمان مسیحیان. شمال اندلس. بودند؛ بتن. هود در این هنگام, با هجوم 
صلیبی سانجو رامیرز و بعد از او پدروی اول (شاه آراگون) در 
0 م و نیز, امیر نشین های جنوب فرانسه و «نورماندی ها» و 

الفونس اول جنگجو, مواجه شدند و در یی 1 سر قسطه در 8( ۷9 


د. 


شرق آندلس در این دوره به دست السید از جنگجویان سرسپرده شاه 
قشتاله و امیر بنی هود, احمد, افتاد و زن او شمانه که حکومت شهر را در 
دست داشت. وقتی «مرابطین», شهر را محاصره کردند, آن را به ناچار به 
آنتن. کشید تا به دست آنها کفتد .هم چنین در آین. هنگام:» خبتی وژین* ۱2۱ 
(304- -۵497) کسانی بودند که در منطقه ای بین بلنسیه و طلیطله دوام 
اوردند. 


نتایج دوره اول ملوک الطوایف در آندلس 


سیاسی, نژادی, اجتماعی و مذهبی داشت که به صورت بیماری مزمن در 
ان جا ريشه دوانید و سرانجام 
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باعث سقوط حتمی قدرت مسلمین خه آنتذ لین شد. 


2 علت اضمحلال «ملوک الطوایف» دشمنی تکالب و رقابت آنها با یکدیگر 
و دراز کردن دست دوستی به سوی دول مسیحی شمال اندلس بود. 

3. قدرت طلبی دولت متعصب به تسنن؛ مرابطین آندلس را در سراشیبی 
سقوط قرار داد. 


4 پافشاری «خلافت عباسی» که از آغاز خلافت, همواره در صدد توسعه 
قدرت خود در غعرب جهان اسلام بود, بر فتاوای و نقشه سیاسی غزالی 
سبب اقدام جسورانه «مرابطین» در براندازی دوره اول ملوک الطوایف 


اندلس شد. 


5. ترس مرابطین از ريشه گرفتن «تشیع» در آندلس, به وسیله «بنی 
حمود» (نخستین گروه از ملوک آلطوایف که در قر طبه اعلام استقلال 
کردند) از انگیزه های اصلی براندازی ملوک الطوایف به وسیله مرابطین و 
برقراری ارتباط با دول مسیحی شمال اندلس بود. 


پرسش 
1 زمینه های پیدايش دوره اول «ملوک الطوایف» را بنویسید. 


2 علل سقوط «طلیطله» را بررسی کنید. 


3 نقش «امویان» در ایجاد زمینه های «ملوک الطوایف» در آندلس را 


4 دولت های «ملوک الطوایف» در شرق آندلس را ذکر کنید. 
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ید من ای اس ی ده ی شا داب ای 
معاضر دورو رک العایت که نموت یه ربار کی از ملوی الطوانت 


پناه برد. 


ارا اصا ملک ال اس ور ری اراس سرا کر کر 
افبت. «ضفبفت. های که کانه آید. کات عبا هد .1 کنات ارو نی 
حلی غوت لسن ۱2 کات الشاء العروس قی حلی مفیط الاندلی32) 
کتاب الأندلس فی حلی شرق الاندلس. کتاب المعجب از منایع معاصر 
ملوک الطوایف از عبدالواحد مراکشی. متوفی۰674. است؛ او بخش 
تا ات ار ی اه اه دای است. 


2 وله الاسلام قی, الاندلمن, عنداللم غنان* بخش خاصی. از این اتر که از 
منابع معاصر است به ملوک الطوایف اختصاص دارد. 


3 حول الطوانف: مجمد عبدالله غنان: این کناب به ظفور متستقل. بد 
مقضوع فاوی الطرایت انلس پرداشته انست. 


دوزی (از جمله شرق شناسان اروپایی) کتاب مستقلی با نام ملوک 
الطوایف در آندلس در مورد ملوک الطوایف تال کرده است. 
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3- مرابطین 
اشاره 


وا عضر مرآنطین را بایت یکی.از دفران ممص ار آندلس اشلامی ات 
ابن خطیب, بابی را به وصف وضعیت آندلس بعد از ملوک الطوایف و ورود 
مرابطین به آن جا اختصاص داده و از آن با عنوان افتادن امر آندلس به 
دست فارطا یاد کرده است. (2) 


هم زمان با فروپاشی دولت «اموی» و ایجاد تفرقه در آندلس, بربرهای 
اس تا و 
یک پارچه را در «مغرب اقصی» تاسیس کردند (4) که بعدها به دولت 
مرابطین معروف شد. ؛ این دولت؛ با ایجاد ارتشی نبیرومند» قبابل و نیروهای 
اطراف خود را سرکوب کرده. () به اطاعت واداشت و با در اختیار 
گرفتن ناوگان دریایی عظیم و قدرتمند, بر مدیترانه غربی مسلط شد؛ 
موسس دولت مرابطین نیز. به «امیرالمسلمین» ملقب شد و از سوی 
«خلافت عباسی» بغداد مورد تأیید و پشتیبانی قرار گرفت. 
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1- (1) . « 5دا 0۳۴ »؛ واژه مرابطین , به ساکنان ریاطها و يا کسانی که 
برای جهاد در مرزها نذر می کردند و مدتی از زندگی خود را وقف جهاد 
می کردند اطلاق شده است به معلی خاص آن به گروهی از افرادی که 
مدتی همراه با عبدالله بن یاسین در رباط سنگال بسر بردند و خود را برای 
جهاد در مغفرب تن دولت مرابطین آماده کردند؛ اطلاق شده است. 
2۵ این ضانیه اعمال لاعا مس 211 

3- (3) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ, ج8, ص 327, 328, 329. 

4 نداد احد هر ای الصعحت ص71 2 7 

آنن-غذاری مر اکشی: اسان العرت, در دور 


عظمت دولت مرابطین, ملوک الطوایف آندلس را که در نهایت خواری و 
ضعف در برابر دول مسیحی شمال اندلس, به ویژه «ملوک قشتاله» به 
سر می بردند, متوجه خود ساخت؛ شاه قشتاله الفونس ششم. موجی از 
جنگ صلیبی را با حمایت اروپا در اندلس رهبری می کرد که از نخستین 
ثمرات آن, تصرف لیون و سقوط طلیطله پایتخت سنتی «گوت» و مرکز 


ثقل قدرت مسلمین در اندلس بود. 


ابن خطیب. با بیانی بسیار شیوا از دد منشی ملوک قشتاله. برشلونه و 
لیون در شهرهای اسلامی اندلس یاد کرده می نویسد: «انها شهرهای 
مجاور خود را چون دفتری پیچیدند و چون هیزم خشک در اتش خود فرو 
بردند»؛ او اغاز این حرکت شوم را کار هشام بن حکم از سلاله «امویان» 
دائسته. که در ایام فتنه با ابن عندالجبار: دویست نقطه از اندلش را به 
دشمن واگذار کرد تا از حمایت نظامی مسیحیان شمال برخوردار شود؛ اما 
در قبال این کار مسیحیان نه تنها کمکی به او نکردند, بلکه زمینه ای شد تا 
آنان به پیش روی خود در آندلس ادامه دهند که این امر, سرانجام به 
سقوط طلیطله (1) در اول صفر سال 1085/0:478م انجامید. (2) 


این حوادت به ایجاد خلاً قدرت دز آندلسن انجامید و سرزمین پاره پاره را 
آماده تصرف به وسیله قدرت طلبان نمود و قدرت های رد ی در دو سوی 
این سرزمین» , خود را برای بلعیدن آن آماده کردند؛ بدین ترتیب «مرابطین» 
در جنوب و «مسیحیان» در شمال اندلس, در رقابتی نزدیک با هم وارد این 


صحنه شدند. 

سقوط شهر طلیطله. می توانست نقطه امید تازه ای برای مسیحیان 
نسبت به اینده اندلس فراهم کرده و مایه اتحاد انها شود و نیز. فرصتی 
برای مدعیان بربر جنوب برای توسعه اراضی خود و سلطه بر مدیترانه 
غربی ایجاد کند. 

سفتاط طان‌تازج 

الفونس ششم در بیست و پنجم ماه مه 8/1085 047. وارد طلیطله 


پایتخت سنتی «پادشاهی گوت» شد و سقوط این شهر, زر تزیزن رنه 
اي نود کع.ضی وان ار« 
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1- (1) .۰ 690 ۴ ,5081۳0 ۱۳۱ ۳۵۹5۱6۴۲5 ۳6 0۴۲ ۳۱۱۹۲۵۲۷ ۸ ,۲202۷]. 
2 (2) . ابن خطیب, اعمال الاعلام, ص 242. 


سراغاز سقوط واقعی اندلس دانست؛ (1) در بی این حادته. انبوهی از 
مسلمانان شهر کشته شده و يا فرار کردند. 


الفونس, چند سال پیس از سقوط طلیطله, در اثر اختلاف خانوادگی بر سر 
قدرت, به طلیطله گربخته و به ابن دی النون پناهنده شده مدتی را در 
طلیطله اقامت کرده بود؛ از این رو وی از اسرار راه های اين شهر مطلع 
بود و زمانی که قدرت را در قشتاله به دست گرفت. از اطلاعات خود در 
تصرف طلیطله به خوبی استفاده کرد؛ بعد از تصرف شهر, گروهی/ از 
ملوک الطوایف مسلمانان, با پیام تبریک خود الفونس را ستودند و هیأأت 
هایی را جهت این کار نزد وی فرستادند؛ حنی ابن رزین «حسام الدوله» 
صاحب (2) شنتمریه, خود بدین منظور, نزد الفونس رفت.: با این اوصاف 
بود که الفونس خود را «امیرالمسلمین» نامید؛ (3) وی از سویی دیگر, 
حمایت کلیسا را کسب کرد و «پاپ روم» کار او را جهاد مقدس و 
ارزشمندتر از جهاد نیروهای صلیبی در شرق جهان اسلام دانست؛ بدین 
ترتیب, الفونس خود را در موقعیتی می دید که قادر به تصرف سراسر 
اندلس و براندازی کامل ملوک الطوایف است؛ (4) او سرمست از قدرت 
در پاسح به ابن مشعل (5) بهودی, سفیر معتمد, ملوک الطوایف را به 
استهزا گرفته و آنها زا حرخهی دیهان تامنده آزریت: 
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1- (1) . اين وضعیت را به بهترین نحوء ابن عسال طلیطلی به نظم آورد: یا 
اهل الاندلس حئوا مطیکم فما المقام بها الا من الخلط الثوب ینسل من 
اطرافه وب الجزیره منسولا من الوسط ر.ک: مقزی تلمسانی, نفح 
الطیب, ج6, ص 94. 

2 (2) .۰ 693 ,692 ظ ,503/۳0 ۱۳۲ ۲۱۵۹5۱6۲5 ۳۱6 0۴ ۳۱۱5۲۵۲۷ ۸ , 202۷] 
3- (3) . بعد از فتح طلیطله. الفونس ششم در نامه ها خود را پادشاه دو 
ملت اسلام و مسیحیت می نامید. ( ۳۵۱۲۳5 ۲0۷۷ 0۲ ۱۵۲۵) , ر.ک: ,207۷] 
2 ,۱ ,50۵1۳۲ ۱۳۲ ۳۱۵5۱6۲5 ۲۳۱6 0۲ ۳۱۱۹۲۵۲۷ ۸. 

4 (4) . ر.ک: عنان, تاریخ دولت های اسلامی در آندلس. ج3. ص 441؛ 
عدم موفقیت مرابطین در باز پس گیری طلیطله و این که خود سر قسطه 
را از دست دادند, عمده ترین وجه انتقاد عملکرد مرابطین در ِ 
این تب و 9 اد انتقاد ۲ ۱ ۱ 
نکردن آنها از موقعیت مناسب (بعد از جنگ زلاقه) برای باز پس گیری 


طلیطله بود و تلاش آنها در 0503. و 0507. در اطراف طلیطله نا امید 


5- (5) . نام دو یهودی در مذاکرات بین معتمد و الفونس ششم آمده است 
که حاکی از نقش بهود در اين حوادث است. 


استمداد ملوک الطوایف از مرابطین 


هر روز بر فشار دشمن و شدت تفرقه ملوک الطوایف افزوده می شد و 
تلاش معتمد ابن عباد, داعیه دار اتحاد و یک پارچگی آندلسن: بی نتیجه 
مانده بود؛ ؛ دولت های متحد مسیحی در جنگی مستمر علیه مسلمانان بودند 
و خراج سنگینی بر دولت های ملوک الطوایف تحمیل می کردند؛ مسلمانان 
نیز به علت پراکندگی روز افزون در لاای دفاعی فرو رفته بودند؛ این 
واقعیت تلخ, باعث وحشت امرای قدرت طلب (1) اندلس شد؛ (2) ولی 
هیچ یک قادر به تغییر آن نبودند؛ با این وجود, در رقابت (3) بر سر قدرت و 
حسادت و کینه توزی نسبت به هم, کاری دیگر نداشتند؛ (4) در بین ملوک 
ی را ی 
وضع به فکر چاره جویی بر آمده بود؛ (5) وی بعد از مشورت (6) با سران 
و بزرگان قوم خود که او را از درخواستِ کمک 1 نهی کردند, 
(7) برخلاف نظر انا در سال 79 به قصد مذاکره با / 
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1- (1) , الفونس با استقرار در طلیطله, همه ملوک الطوایف را زیر سلطه 
خود در آفرژم و تاج-شتتن شاهان. کوتی آنتدلیتن بر تتر نماد ز.ک: این-بسام: 
الذخیره فی محاسن اهل الجزیره, ج4, ص1004. 

2- (2) . الفونس ششم, همه نیروی خود را صرف براندازی بزرگ ملوک 
الطوایف. معتمد بن عباد کرد؛ داستان برخورد معتمد با «ابن شالب» 
بهودی. فرستاده الفونس جهت اخذ جزیه سالیانه و قتل و مصلوب نمودن 
اه اند ای سود که اش سم اافومم وا افو و 02۳۸ 
0 ۳ ,5031۳ ۱۳ ۲۱۵۹5۱6۲۲5 ۲۱6 0۲ ۲۱۱5۲0۲۷. 

دا این اون سح 6 

ان یت اعمال. الاعلام ی 244 

5- (5) + تیصولن: الدوله العر بیه فی اسبانیه, ص 377. 

6- (6) : گروهت از ملوک الطوایف؛ پسر معنمد و از جمله والی مالقه, 
عبدالله بن سکوت بر غواطی, بشدت معتمد را از درخواست کمک از 
مرابطین ی س معتمد در پاسخ آنها گفت: 9 شتر بهتر 
حمیری, الروض الما ص 85. 


7- (7) . پسر او (رشید) نم شفتحد. کفتت : ای پدر! در جنگ با این نصرانی, 
مجاهدت و استقامت کن و در فراخواندن کسی که حکومت را از ما میٍ 
کرد جه: اندلشن. تعجیل مگ معیمد گفت: یا ولدی لان اموت راعیاً 
بالمغرب؛ خیز من عندی من آن ارو الاندلس دار کفر اللعنه علی من 
الکسلین ایام آنده وم حوانی فر فقوت مر آنتت اد اکة اندلس: 
را دار کفر قرار دهم و لعنت ابدی مسلمین را بر خود بخرم» ر.ک: ابن 
خظیی اعمال ال علامص 2 


سا بسن اش پم کات کح را امه 
نجات آندلس وارد مراکش شد؛ ؛ الفونس ششم (2) شاه قشتاله و لیون, 
گارسیا ناوار با نامه ای, یوسف (امیر مرابطی) (3) را از قبول دعوت 
معتمد بر حذر داشت؛ اما این مسئله خشم یوسف را برانگیخت و باعث 
شد که او در همکاری با معتمد مصمم شود. (4) 


معتمد با استقبال گرم یوسف بن تاشفین روبه رو شد. یو سف؛ درخواست 
معتمد را اجابت کرد و گفت: من اوّلین داوطلب. برای حمایت از دین 
اسلام هستم و خود, ی این ای بود؛ معتمد با خوشحالی خبر 
حمایت امیر «مرابطین» را به آندلس برد. 
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1( .هیا تی, فتشکل از سه فاضی بات بایهه این آدهم فاضی فرطیم:. این 
مقانا, قاضی بطلیوس و ابن القلیعی قاضی غرناطه, به همراه ابابکر بن 
زیدون به مراکش اعزام شدند. 

.۸۵1۲000, ۷۱ ۰ )2( 2 

3- (3) . بیضون, الدوله العربیه فی اسبانیه. ص378. 

4 (4) . الفونس, نامه ای به معتمد نوشت و از او خواست که شهرهای 
خود را واگذار کند و از سرنوشت طلیطله بترسد؛ ر.ک: مولف مجهول و یا 
ابن سیماک مالقی, الحلل الموشیه. ص‌38. معتمد جواب الفونس را به 
نظم و نثر داد: الذل تا باه الکرم و دیننا لک ماندین به من الباساء سمناک 
سلما ما اردت و بعد ذا نفزوک فی الاصباح و الامساء الله اعلی من صلیبک 
مدامعها بفیض دماء بزرگی مانع از ذلت است و دین ما جنگ با تو را دستور 
داده است. با تو در صلح هستیم اگر بخواهی و در غیر این صورت ِِِ 
شب با تو می جنگیم. خدا از صلیب تو بالاتر و برتر است و سپاهی که تو را 
در هم خواهد کوبید سیاهی است که خورشید در پس ابرهای آن پنهانست و 
به برکت خونها طلوع می کند. ر.ک: مولف مجهول و يا ابن سیماک مالقی, 
الحلل الموشیه. ص‌39 و من الملک المنصور المعتمد بن معتمد بالله الی 
الطاغیه الباغیه اذفنش بن شانجه الذی لقب نفس ملک الملوی و سماها 
بذی الملتین قطع الله دعواه...؛ خواص و اطرافیان معتمد از او خواستند که 
نپذیرفت و جزیه سالیانه خود را نیرداخت که مامور جزیه, ابن ثاقب بهودی 
که در دوره اشبیلیه منتظر دریافت جزیه بود, به معتمد توهین کرد معتمد 


ترا هه ات هشیر ان سای 
عمویش تهیه کند و... معتمد که قدرت و عزم الفونس رادید با پاران خود 
مشورت کرد لیکن همه او را : به صلح و مدارا تجویز کردند که این کار بهتر 
از دعوت مرابطین است؛ اما وی در مذاکره پنهانی که با ولیعهد خود, نوج 
الحسن عبیدالله داشت, گفت: ما در آندلس غریبیم و بهتر است که از اين 
۱۱ ۱ 0 0 2 نب 
فحیول: الحلل, الموشبه:. ص 244 این اثره الکامل فی ناریح و ص 445 


امیرالمسلمین با اعیان دولت خود در اين مورد گفت وگو کرد و لشکری 
متشکل از هفت هزارتن بربر از قبایل مختلف از طریق «بندر سبته» با 
عبور از دریا در ربیع الاول سال 479. وارد «جزیره خضرا» شد؛ (1) 
یوسف. به صلاح دید وزیر(عبدالرحمن بن سبط)؛ از ملوک الطوایف 
خواست که برای ورود به آندلس؛جزیره خضرا را ؛ به او واگذار کنند. 


عبدالرحمن بن اسباط به یوسف گفت: «تو و معتمد از قدیم مخالف هم 
قح ار وا سین زاس کی کارشین راشای مساو 
تا از این طریق یوسف را از ورود به اندلس منصرف کند؛ اما با توجه به 
نیت حقیقی مرابطین از ورود به اندلس, یوسف به نام جهاد و دفاع از 
ای و 


معتمد, همراه با بزرگان دولتِ خود از یوسف با هدایای گران بها در جزیره 
۳ استقبال کرد و میل حخضور در آندلس در دل پوسف جای گرفت؛ 21) 
دیق کر تیب پوشف از جزیرم خصرا به سهی شرق اندلسن به رام افتا ده (3) 
او در مسیر خود با عبدالله بن بلکین (امير غرناطه), معتصم بن صمادح 
ا ‏ وی او صا و ۰ 


‌ 


یوسف بن تاشفین بعد از ورود به آندلس, با الفونس ششم (5) در اطراف 
بطلیوس در دشت «زلاقه» (6) وارد جنگ شد و شکست سختی به او وارد 
ساخت؛ ( 7 وقوع این واقعه را عبدالواحد در روز جمعه سیز دهم رمضان 
سال (10بیست و سوم اکتبر 6م. (8) دانسته و به جزئیات ان 
اشازه کرده است. ۱9۱ 


مورخین, در مورد آثار جنگ زلاقه مبالغه کرده و آن را در ردیف بزرگ ترین 
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1- (1) . ابن خطیب, اعمال الاعلام. ص 246. 

2- (2) . عبدالواحد مراکشی, المعجب. ص‌93. 

3- (3) . ابن اثیر, الکامل فی التاريخ. ج8, ص 445. 

4- (4) . عبدالواحد مراکشی, المعجب. ص‌93. 

5- (5) ۰ 690 ظ ,5080 ۱۳۱ ۳۱۵۹6۱6۲۲6 ۲۳6۵ 0۴ ۳۱۱5۲۵۲۷ ۸ , ۲202۷. 
6- (6) .۰ 2011018. 


7- (7) . ابن خطیب., اعمال الاعلام. ص 246؛ ابن اثیر, الکامل فی التاریخ, 
ج8, ص 446, 447 عبدالواحد مراکشی, المعجب. ص 94. 

8- (8) .۰ 698 ظ ,5031۳0 10 ۳۱۵۹6۱6۲۲5 ۳۱6۵ 0۲ ۳۱۱5۲۵۲۷ ۸ , ۲202۷]. 

9 (9) . عبدالواحد مراکشی, المعجب, ص 95, 96. 


جنگ های سرنوشت ساز مسلمین در آندلس مانند نبرد وادی «لکه» و 
«المصاره» قرار داده اند؛ (1) اين مبالغه در راستای ارزیابی محققان و 
مورخان در مورد نقش مرابطین در اندلس و سودمندی انها قابل بررسی 
است؛ (2) بیضون. ضمن اشاره به این مبالغه آشکار می نویسد: «هر 
جنگی با هر عظمت, قادر به تغییر مسیر تاریخ آندلس در آن شرایط نبود و 
آندلس در سراشیبی سقوط قرار گرفته بود»؛ به گفته او: «در عین حال, 
آشکارترین نتایج جنگ زلاقه, شکستن هیمنه آلفونس ششم و دادن روحیه 
به مردم آندلس و اتحاد ضفرت: ۵ آند سفن تحت سلطه دولت مرابطین بود»؟. 
(۳3 


اما با این همه باید گفت که در مجموع مرابطین در جهت اهداف اساسی 
اسلام در آندلین: مفید واقع: تشدنده آنها صفوف متفرژق مسلمانان در 
آندلس را دچار تفرقه بیشتری ساختند. درصورتی که کار مرابطین, هنگامی 
اما انهاء, یا ی ۱ 
الطوایف آندلس تبدیل شدند و به بیماری ملوک الطوایفی کوچک بیش از 
دیگران مبتلا گردیدند و در پی آن, روابط گسترده ای با مسیحیان برقرار 
ساختند. که خود از عوامل. تباهی آنها .شد؛ در تهایت چنان: که ذکر شد: 
مرابطین تنها مهره هایی بودند که سیاست خارجی خلافت عباسی در 
آتدلیشن.ر1: به اجرا درآوردند؛ وجه بارز این سیاست نیز, مقابله با پیشرفت و 
استقرار «تشیع» ۵ .آندلتی بود. ؛ بنابراین, در قضاوت نهایی, مرابطین, نه 
تنها آتدلشن را از سقوط نجات ندادند. بلکه زمینه های سقوط نهایی آندلس 
و ورود آن به دوره های بعدی ملوک الطوایف را فراهم ساختند. 
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1- (1) . برخی آن را با قادسیه و پرموک مقایسه کرده اند و در مدح آن 
اشعاری سرودند. حجم این اشعار به اندازه ای بود که با «ادبیات زلاقه» 
مشهور شد. «لله در مثلها من وقعه» «قامت ینصرالدین یوم الجمعه» 
ر.رک: ابن بسام, الذخیره, 1 ص 397ظ, 99 

2- (2) ۰ این مطلب در مقاله مولف؛ «تحولات فلسفی کلامی مرابطین» 
اشاره شده است. در این مقاله حضور مرابطین در چهارچوب مقابله نسنن 
مورد حماپت خلافت عباسی با تشیع دور اند تن مورد بررسی قرار گرفته 
است. مرابطین حضور تشیع در آندلس را محدود کرده و امکان موقعیت 
جدید برای تشیع در اندلس را از بین بردند. این حادثه نقطه عطفی د 


تاریخ تشبع و حضور علویان در اندلس بود؛ با توجه به اينکه مقاله مزبور بر 
مبنای تاریخ تشیع در آندلس بدید آفده در آنتهای این کتاب:بختن اجمالی: نا 
عنوان تاریخ نشیع در آندلسشن می آید. ر.ی: پاک" تحولات فلسفی کلامی 
دوره مرابطین, فصلنامه تخصصی تاریخ اسلام. ش‌8. س1380. 

3- (3) . بیضون, الدوله العربیه فی اسبانیه. ص378. 


پایان دوره اول ملوک الطوایف 


آقیر خر انظی زیوتف: ین تاشفین ‏ بعه از فتم ررقم آندلس زا زک کرد ده 


اقدام به استحکام مواضع خود نمود. 


پوستفت به درخواست معتمد بار دیگر به سال 1088/0481م وارد آندلس 
شد؛ به علت عدم همکاری ملوک الطوایف و اختلاف آنها با ۰ محاصره 
لبط زو یی تیخه ماند 9۱اه تفن آن زا تصرف کرو ان عا را فرکز 
تهاجم به مملکت «بنی عباد». قرارداد؛ در پی آن:, ناامنی آندلس را فرا 
گرفت و شرق آندلس در معرض سقوط قرار گرفت. در اين هنگام. مردم 
بلنسیه از السید )4 هم پیمان و مزدور قادربن دی النون به سنوه آمده 
بودند؛ (5) چرا که این دو در خیانت به مسلمین, گوی سبقت را از هم 
ربودند و بلنسیه را تسلیم الفونس 
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ی ایس ار اک ام ور ات یب القونس ۳ 
و بازگرداندن طلیطله که می توانست هدف نهایی حمله مرابطین به 
آندلن باشد و در ضورت باز بسن کبری طلیطله: ورود مرابطین به آندلس 
نمره واقعی داشت, بدلیل بروز اختلاف بر سر قدرت و خحر کاث والی 
سجلماسه (ابراهیم بن ابی بکر بن عمر) در مراکش و هجوم بنی حماد و 
بنی هلال در مرزهای شرقی, بعد از فتح ژلافة ببه: اشنایه رفت ور اختماع 
ملوک الطوایف سخن گفت و آنها را به اتحاد دعوت کرد و سپس به مغرب 
بازگشت. اما دلیل واقعی یوسف از ترک آندلس این بود که وی تصور می 
کرد در صورت برخورد نهایی با آلفونس ششم, منجر به حذف یکی از دو 
جناح ِ_ آندلس خواهد شد و این چیزی بود که ملوک الطوایف در یی 
آن. بودند؛ : آلفونس که از شکست زلاقه در صدد فراخوانی نیروهای دول 
ارویایی به آندلس بود با رفتن یوسف از آندلس آسوده شد و عملیات 
جدیدی را برای استحعام مواضع خود در طلیطله سامان داد؛ ابن آثیر, 
الکاهل فی ارم عض 17 انم آنی فرع تن المظرتب توص 
الفرطاشس 96 

2- (2) . قلعه, دژ اللبیط, ۸600 


3- (3) . محاصره حصن لبیط به علت خیانت ابن رشیق, با شکست مواجه 
شد؛ معتمد, آبن رشیق را متهم به همکاری با الفونس نمود؛ یوسف از فقها 
در مورد ابن رشیق فتوا خواست و انها فتوا دادند که او باید از پیکره 
ین جدا شود؛ ر.ک: ابن ابی زرع. الانیس المطرب بروض القرطاس, 
ص‌99؛ با شکست محاصره چهار ماهه حصن لبیط, یوسف اندلس را در 
2 ترک کرد؛ شکست لبیط, خیانت و فسق ملوک الطوایف را بر 
یوسف مسچل ساخت. 
4 (4) . ۵۲۱06۵۵00۲ . السید, ( 10) لقبی بود که مسلمانان به او دادند؛ 
ارسلان. السید را مخفف السید دانسته است. ر.ک: ارسلان. الحلل 
السندسیه فی الاخبار و الاثار الاندلسیه, 3. ص 47. 
5- (5) . ابن ابی زرع, الانیس المطرب بروض القرطاس. ص 98. 


کردند؛ (1) قادر به سال 1085/0:478م طلیطله پایتخت خود را به الفونس 
شنم داد.ه آندلسن را خرک گرد: 


چهره دیگر همکاری «بنی هود» با مسیحیان و مزدور آنها (السید), که منابع 
عربی از ان با عنوان خیانت یاد کرده اند وضعیتی بود که سیاست خلافت 
عباسی و دولت مرابطین در اندلس ایجاد کرد. (2) 


یوسف بار سوم, در سال 483ه. وارد آندلس شد؛ اختلاف بین معتمد ابن 
و ی و و ما ای ما 
الطوایف با امیر مرابطی, زمینه را جهت عزم یوسف بن تاشفین در 
برانداختن ملوک الطوایف اماده ساخت؛ (4) او در مراکش, فتوای فقهای 
مالکی مغرب و فقهای اندلس و بغداد (5) را در مشروعیت براندازی 
ی وه ای راون وا 
وجود ملوک الطوایف, در سال ۰483. وارد ان جا شده (7) و ان چه رشید 
(پسر معتمد) پیش بینی 
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1- (1) . «السید» ابتدا در سرقسطه به خدمت «بنی هود» درآمد و به 
وسیله آنها به شهرت رسید. : او متولد شهر پورگوس و پدرش قاضی قشتاله 
بود وی بتدریج به قدرت بزرگی در شرق آندلس تبدیل وربه صورت بزوی 
مزدور در خدمت مسلمانان و مسیحیان درآمد که در جنگ های خود از وی 
استفاده می کردند؛ او در حقیقت در خدمت نیروهای مسیحی بود و مرأاتب 
و خیانت خود را سرانجام اشکار ساخت؛ وجه عمده ارتباط بین هود با 
السید, ترس بنی هود از حرکت سپاه مرابطین و دفع آن بود؛ منایع عربی از 
السید با عنوان «سگ جلالقه» نام برده که امیر احمد بن یوسف بن هود, 
جهت چاره جویی در امر مرابطین به او توسل جست. در عین حال؛ , هنوز 
جای تحقیقات مفصلی پیرامون زندگی السید وجود دارد؛ برخی او را 
مزدور, برخی او را مقدس و سرور ( ۳۱۱۱0) و برخی حادثه جوی مزدور 
پنداشته اند؛ دوزی هم کتاب مستقلی راجع به او نوشت. ؛ السید به سال 
92 در بلنسیه مرد و استخوانهایش را سربازانش, هام گر کی بلتشنه در 
5.. با خود به زادگاهش در قشتاله بردند. 

سس تا اس او موی 

دا مرس ی ی سر 0 


4- (4) . عبدالواحد مراکشی, معتقد است که امیر مرابطین از آغاز, چشم 
ی به آندلس مها ایحا لدع اقفر لاه ادمو ار که کرو 
عبدالواحد مراکشی, المعجب. ص 97. 

5- (5) . دوزی با توجچه خاصی به مسئله فتاوای علمای مشرق؛: آندلس و 
مغرب, در مورد براندازی ملوک الطوایف نگاه کرده و باب خاصی را به: آن 
اختصاص داده است؛ ر.ک: ۱۱ ۲۵5۱6۳5 ۳6 0۲ ۲۱۱5۲۵۲۷ ۸ 5 
2 ۸ ,021 

ی تا ار ای مرا وف داش اقب لا مسا مت 
راابه دخالت. در آندلس نشان: می دهد. 

حطنته اعمال الاعل و 217 


کرده بود همان شد؛ چرا که یوسف که اکنون قدرت مطلق مغرب شده 
بود, بدون درخواست ملوک الطوایف و تنها به قصد براندازی وارد اندلس 
شد و به دوره اول ملوک الطوایف در آندلس خاتمه داد؛ در همین راستا 
سیر بن ابی بکر. سردار مرابطین, (1) معتمد بن عباد را به جرم این که 
وی به دنبال ارتباط با دول مسیحی شمال آندلس و درخواست کمک از آنها 
در مقابل مرابطین مفوق اه کت کر وه ات مراکش تبعید نمود. (2) 
یوسف, در آندلس ماند و با انجام عملیات ی (3) سراسر آندلس به 
جز سرقسطه (4) را زیرسلطه خود قرار داد (3) و بدین ترتیب, مرابطین 
برای نخستین بار, مغرب و اندلس را 
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2- (2) ۱۳ پس اند رت در حد گسترده ای مرتکب 
جرایم مختلفی شده, مقالاتی نیز توسط محققان عرب در این خصوص 
نوشته شده است و شاید با تحقیقات بیشتر در منون_ تاریخی و پا 
زاحکتای ها سم مزا نی ها نم اسار اشاط آها مس 
آغاز ورود مرابطین به آندلس, بین آنها والفونس معاتبات و مذاکراتی 
وا و ی سرا ی سا مان ی سا اس 
سا وه ۰ بر سر ملوک الطوایف مصالحه 
کرده و آندلس را بین خود تقسیم کردند 

3- (3) . در سال 99 شهر 0 به دست السید و زن او «شیمین» 
افتاد؛ مرابطین به سال 92 با هجوم گسترده در رمضان 2 دمم 
پلنسیه.را از الغونسی و هفکار او السید (۵492) بازتس گرفتتد؛ در سال 
های 492, 493 و498ه, مرابطین با القونسن در ری اندلس :در کر بودند 
که مهم ترین آنها جنگ کننده بود که با شکست نصارا همراه شد؛ بدین 
شکل, دوات مرن هرانطین در عفرت و انلس شکل کرفت برد گاهان 
آن را احراظنری کوانده است ری اه لاد لسن و10 این عذاره. 
اسلامیدض و0 2: ۱ 

مسلمین در برابر مسیحیان در شمال اندلس شد و امیر مرابطین در پی 
فرستادن سفیر از سوی بنی هود به مراکش, روابط دوستانه ای با بنی هود 


برقرار کرد و آنها در سرقسطه به نام یوسف خطبه می خواندند و به نام 
مرابطین, در ان جا حکومت می کردند. 

5- (5) . یوسف در ابتدای ورود سوم, طلیطله را محاصره کرد و چون هیچ 
کدام اد ملوک الطوانف: اندلشینبه کمی: او ناآمدنده نتخود در بواندازی 
ملوک الطوایف را عملی ساخت؛ او ابتدا به غرناطه و مالقه رفت و با 
اعدام بزرکان دولت غرناطه, اولین دولت ملوک و را در زب سال 
93 ۰م تصرف کرد؛ وی دولت «بنی عباد» را سرنگون کرد. 
مرابطین با فتح طریف و جیان و المریه و حصن المدور, به قرطبه نزدیک 
شدند و آن را به سال 1091/.0484م. فتح کردند و با فتح قرمونه, به 
مرزهای طلیطله رسیدند. ؛ الفونس با نبیروی مرکب از شصت هزار نفر به 
نی امیو,مزایظی امد هه توس در ده جبهه. در آندلس وارد جنگ شد. 
مرابطین؛ بطلیوس را در 7 مه و مر سیه و وبره و دانیه را در 
4 و 485ه. از آبن رشیق گرفتند و به سال ۵485. از فرصت اختلاف 
بیر بین «السید» و الفونس ششم استفاده کرده و دو سردار مرابطین, ابن 
۳ محاصره کردند؛ بلنسیه صحنه 
قدرت طلبی, قاضی شهر, جعفر بن عبدالله خعاف ,و ابش آوحت و اب 
فرج وابسته. السید بود. با نزدیک شدن 1 به شهر, قادر بن ذی 
النون فرار کرد و شهر دچار غارت و ناامنی گروههای مختلف شد. مرابطین 
با کیتسال وم لته بصع کر ی ایو الاس‌فضاء 
ارو مقر افیا ص20 ایو اف رن این ارت 
تا الفر ار 10 ین اس الکال فالتا دص 237 آنن 


یک پارچه ساختند؛ و چنان که اين اقدام را می توان از وجود اساسی 
اهمیت مرابطین دانست؛ٍ اگر چه بهای ِ ی بود که زمینه 
گردید. 


مرابطین بدون توجه به عواقب براندازی هود در بلنسیه, با سپاهی جژار 
وارد شهر شدند؛ ابن جحاف معافری قاضی شهر با ابن عايشه فرمانده 
مرابطین. جهت تسلیم شهر متحد شد؛ قادر (امیر بنی هود) را که در قصر 
خود پنهان شده بود به شکل بدی کشتند و سر او را در بلنسیه گرداندند؛ 
وضعیت برای السید و نیروهای مسیحی فرصتی مغتنم بود و او با انبوهی از 
نیروها وارد بلنسیه شد؛ مرابطین با السید صلح کردند و بلنسیه بدین سان 
ابتدا به وسیله مرابطین ذبح شد و پس از آن السید شهر را غارت کرد؛ 
قحطی, شهر را فرا گرفت و در اين میان, فریاد مردم بود که به جایی نمی 
رسید؛ در اين هنگام, مردم برای رفع گرسنگی به خوردن موش و سگ و 
نیز مردار متوصل شدند. 


سرانجام این جحاف. قاضی شهر با السید پیمان صلح بست و در سال 
97 بلنسیه به طور کامل تسلیم گردید وی آن گاه با استفاده از فرصت 
صلح, کمان از زور کار مزوم بلنشسه و از جباه نود ی انا ابن جحاف درآورد 
و او را به شکل فجیعی در آتش سوزاندند؛ بدین ترتیب در پی وقایع مزبور, 
به ناچار مردم بار دیگر به مرابطین متوسل شدند. 

)1( 


با هر که پوسنی در سا ۱06/۵۱500 یه سین اضد. سالگ پسر او نغلی: 
سیاست بدر را در مورد آندلس دنبال کرد؛ (2) ۳۹ برادر خود نمیم را 
مسئول جنگ دول متتیحی: شمال. | تدلشن 
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1- (1). 6۱65/۸6۱66ل1. 
2 (2) . ابن خطیب, اعمال الاعلام. ص 247. 


و حمله به استحکامات نظامی انها نمود. سیربن بن اآبی بکر, سردار 
تنایص ای ای ار 
برای جهاد, راهی آندلس شد؛ بار دوم به سال 1109/0503م طلبیره (2) 
را گرفت و بار سوم به سال 05 ده فامرنة (3) را فتح نمود و بار چهارم. 
برای اصلاح امور قرطبه وارد آتذلتن شد و ولایت غرناطه را به پسرش 
واگذار کرد؛ (4) اما در اين بین, مهم ترین پیروزی دوران علی, «جنگ 
اقلیش» (5) به سال 1108/0501م بود. (6) 


تعالیت ها امن ول مسحی ال مان ووبه افد اش بو رت 
در سال 1118/0512م شهر سرقسطه, مرکز قدرت در «ثغر اعلی» را 
تصرف کردند (7) و به دنبال ان, چندین شهر و نقطه مهم در اطراف ان 
نیز سقوط کرد و تهدید دول مسیحی اسپانیا که هر روز برای پیش روی در 
آندلس, بیشتر با یکدیگر متحد می شدند, از جدیت بیشتری برخوردار 


کردند: 


در سال 0523. نبرد «قلاعه» باعت شکست «مرابطین» شد؛ در نبرد 
7 :برد افراغه»؛ الفونسو که با شاه آرگون می جنگید نتوانست شهر 
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1- (1) . همان ص 247. 

.۲۵۱5۵۷ 6۲2 ۰. )2( 2 

۰20۵۱۳۱۵۲۵ ۰ )3( -3 

4- (4) . ابن خطیب, اعمال الاعلام. ص 247. 

5- (5) . شهری و دز اقلیش از اعمال طلیطله؛ ر.ک: پاقوت حموی, معجم 
البلدان, ج1, ص 37 2. 

6- (6) ۱ از جمله نیروهای مسیحی در نبرد اقلیس. سانچو, پسر الفونس 
ششم از زوجه مامون بن عباد بود که با الفونس ازدواج نموده بود؛ این 
امیر جوان و چند کنت دیگر در جنگ اقلیش کشته شدند و این نبرد به نبرد 
«هفت کنت» در روایات مسیحی معروف شد؛ ر.ک: عنان, تاریخ دولت های 
انسلافی. دز آندلنسشر جد.ض و 

7 (7) . سرقسطه از نقاط کلیدی آندلس بود که فتح آن باعث سلطه بر 
شمال و شرق آندلس می شد؛ فتحع سرقسطه تقزیباً با فتح بیت المقدس 
همزمان شد و تصرف قدس, آتش جنگ صلیبی در مرزهای شمالی و شرق 


اه ود تاه اش هه اه این (التت اوه 
محارب, 513۱1910۲ ۶۱ , ابن ردمیر) و مردم فرانسه و الفونسول سوم, 
شاه قشتاله با حمایت جمع قابل توجهی از رجال کلیسا. عزم تصرف 
سر قسطه کردند که در اختیار مستعین بن هود از سران ملوک الطوایف 
بود, ابن هود, خود را بین هجوم مسیحیان و مسلمانان مرابط دید. ؛ این 
وضعیت: هت مقتدر عباسی - غزالی - 
یوسف بن تاشقین در براندازی همه ملوک الطوایف و اعلام تابعیت آندلس 
از خلافت عباسی بود. با این وصف؛ مرابطین : نه تنها در آندلس مفید واقع 
نشدند, پلجد 9 مسبب سقوط ارزش ترین پایگاه کلیدی 
درخواست مردم "سرقسطه مگ دا از تسو ط تشر ور اظر اف شهر 
اردو زده بدون چنگ دور نموده است. 


خورد.: سیاست مرابطین نسبت به «بنی هود» باعث شند؛ عمادالدوله و 
سیس پسرش» سیف الدوله همواره در همکاری با آرگون و قشتاله و در 
انديشه وابستگی , به آن دو باشند. 


با مرگ علی بن یوسف 9 سال 33ده. تاشفین پسرش؛ حکم رانی 
دولت مرابطین را به دست گرفت. (1 


آغاز حرکت «موحدین» و جنگ های مهدی بن تومرت علیه مرابطین در 
مغرب و بروز چند شورش داخلی در نقاط مختلف مغرب و آندلس: باغت 
سستی بنیان حکومت مرابطین در آندلس شد و به گفته ابن خطیب, 
آندلیتنن, عهد مرانطين: به دیار هلاکت و نابودی تبدیل کردند؛ وی هم چنین 
فهرستی از شورشیان اواخر دولت مرابطین در شهرهای مختلف آندلس 
که دوره دوم ملوک الطوایف را رقم زده اند, (2) ذکر کرده است؛ محور 
اصلی این شورش ها «معاهدین» و تازه مسلمانان اندلس بودند (3) که به 
دنبال سقوط سرقسطه به الفونس می پیوستند؛ «معاهدین غرناطه» 
طوماری با دوازده هزار امضا برای الفونس فرستادند و او را به قرطبه فرا 
خواندند. (4) 


شورش مریدین 


از جمله مهم ترین شورش های غرب اندلس در اواخر مرابطین, «شورش 
مریدین» بود؛ رهبران این شورش ابن المنذر, ابن قسی و ابوبکر بن منحل 
از ادبا و قضاه بنام بودند؛ عبدالملک ابن صاحب الصلاه. در وصف «نهضت 
المرندین 4: کناب مستفلی بگاشت؛ ابی. فاسم این. کشت مدعی 
«مهدویت», در غرب, اعلام وجود کرد؛ او رهبر گروهی از «صوفیّه» بود که 
انديشه «باطنیه» را در اندلس منتشر می ساختند؛ افکار او در شلب, (ظ) 
لبله. (6) 
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1- (1) . ابن خطیب, اعمال الاعلام. ص 247, 248. 

2 (2) . همان» ص 248. 

3- (3) ۰ ظ ,۱5۱8۵۲۲ 50۵1۳056۳ ۱۳ ۱۵۵6۱6۲۵6 ۳6۵ 0۲ ۳۱۱5۲۵۲۷ ۸ , 202۷] 
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4- (4) . شورش غرناطه, همزمان با شورش قرطبه, به وسیله ابوالحسن 
عقلی بن عمر در ۵<40. صورت گرفت که مورد تأیید, قاضی ابن احمدین 
رهبر شورش قرطبه واقع شد؛ در مالقه نیز به سال 27 قاضی 
ابوالحکم حسین. شورش کرد؛ در وادی اش, احمدبن محمد الطانی شورش 
کرد و مورد حمایت موحدین قرار گرفت؛ در جیان قاضی یوسف به سال 
9 شورش کرد و در رنده, مردی به نام اخیل بن ادریس و در شریش, 
ابن عزون و... یکی پس از دیگری شورش نمودند. 

5۱۱۷5 . )5( -5 

.۱!۱0۱2 ۰ )6( -6 


مرئله (1) و... رواج پیدا کرده بود؛ ابن قسی, مشرف شهر شلب از اعمال 
اشبیلیه ِ 20 او ادعای ولایت کرد و خود را «مهدی» نامید؛ جمعیت 
انبوهی از گروه های مختلف به او پیوستند؛ وی بعدها در مَرئلّه پناه گرفت 
و در 0ده. به «موحدین» پیوست و با لشکر آنها وارد آندلس شد (3) و 
سرانجام در سال 6 کشته شد. 


ابن قسی شاگرد صوفی مشهور ابن العریف (م536ه) از اهالی المریه 
بود که حوزه قدرتمندی از تصوف ایجاد کرد. 


شورش قرطبه 


از جمله شورش های قابل توجه دوره مرابطین,. شورش احمد بن محمد بن 
اخمه التعلیی (قاضی فرطهه) به ال 19 گم بو آغار فرح بعد که 
امیر علی بن یوسف مرابطی, قاضی شهر را عزل کرد و مردم شوریدند و 
یحیی بن غانیه, حاکم مرابطین در قرطبه را از شهر بیرون کردند و امیر 
مزابطی فجون‌شند او زا بم فضاوت باز کرواتط وق هم چتان تا سال 9 دوه 
قاضی قرطبه بود تا اين که مردم بر مرابطین شوریدند و آنها را خلع کرده, 
برگزیدند و او را امیرالمسلمین و ناصرالدین نامیدند و خاصه و عامه با او 
بیعت کردند. (4) 


قاضی ابن حمدین, بعد از یازده ماه حکومت. در سال 0540. با حمله 
اصحاب «ابن غانیه» به قرطبه مواجه شد (5) و به بطلیوس گریخت و 


سرانجام از الفونس ریموندس (صاحب قشتاله) کمک گرفت و با پاری آنها 
اين غانیه را در قرطبه محاصره کرد. (6) 
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1- (1) . ۵۲۲۵۱۵ . مارثلّه؛ 
3- (3) . ابن خطیب, اعمال الاعلام. ص51 2. 


4 (4) . همان, ص‌253. 
5- (5) به ضمائم, ضمیمه شماره 11 مراجعه شود. 


6 (6) . بنی غانیه (520 - 0686) سلسله ای کوچک از بربرهای صنهاجی 
مرابطی, منسوب به شاهزاده خانم مرابطی بودند؛ انان تا ۵0686, به مدت 
هفتاد سال و تا بعد از سقوط مرابطین در جزایر بالثار (جزایر شرقی) 
حکوعت کست فرا یط تیف‌سال و9 که رای سرفی را صری کر و 
فرماندهی با را ابتدا به آبن السداد و سس به وانور بن ابی بکر و 
شرانعاه. انا را در اخفار مین علی غانيم عراز دارند. کب اعلام 
ال ی ی تا 
هفتم در مقابل موحدین متحد شدند. 


ورود موحدین به خاک آندلس, باعث صلح «شاه قشتاله» با ابن غانیه شد؛ 
در پبی این رویداد ابن حمدین به ی رن پیوسته, در مالقه مستقر شد و 
سرانجام در سال 46<. در همان جا درگذشت. (1) بعد از او حسین بن 
خسینبن: عبداللم عسستن الکلبی سن تعسو از یاران او در مالقه شورید و 
ادعای استقلال کرد؛ وی بعدها مالقه شد و به سال 0547. به دست 
اه ۳ 


به دنبال اعلام استقلال ابن حمدین در قرطبه. مردم بلنسیه در شرق 
اندلس, شوریدند و مرابطین را خلع و قاضی ابن عبدالعزیز را به سال 
39 به عنوان امیر انتخاب کردند؛ ( (3) اما او نیز یک سال بعد 1 شورش 
نیروهای نظامی خود مواجه شد و حکومتش سقوط کرد؛ (4) در این زمان 
بلنسیه و مرسیه دو ولایت شرقی مرابطین در اختیار یحیی بن غانیه بود و 
مورد تهاجم نیروهای مسیحی قرار داشت. 


دوره دوم ملوک الطوایف 


قدرت مرابطین دز آتدلس بقد از شال 0 هجری به تدریج رو به افول 
نهاد؛ تر ان مرابطین, هریک در نقطه ای از اتذلنتن: اعلام استقلال نموده 
و خود را بر دیگری ترجیح می داد و بدین سان مرابطین که برای برانداختن 
ملوک الطوایف راهی آندلس شده بودند. دوره دوم ملوک الطوایف را آغاز 
کردند. (5) 


پرسشی که در این جا قابل طرح< است این که آیا خربه مرابطین در بهره 
گیری از همکاری و حمایت دولت های مسیحی. برای سرکوب مخالفان 
مفید واقع شده و سقوط اندلس را چند صدسال عقب انداختند؛ يا این که 
بردامنه تشنج و ناپایداری قدرت مسلمانان افزوده و ريشه های قدرت آنها 
را از گذشته سست تر ساخت؟ در پاسخ به این پرسش؛ عبدالواحد 
مراکشی, قدرت طلبی سران مرابطین در نقاط مختلف آندلس, مسلط 
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انس خطنت: اما الاغلام ص 5 
22( 2 ادص 5و2 
3-(3) . همان, ص 256. 
4( , این‌خطظیتب: اعصال الاظلام وگ 


شدن زنان : ای ان ال ام ونان مسقمط ان توت دا 
است. (1) 


مهدی ابن تومرت, بعد از چند سال مبارزه برعلیه مرابطین آنها را به 
شتا کتاند بصس را ال 1 رد ات سرا ان 


مراکش شدند و به عمر این دولت پایان دادند. (3) 


انم وه اه رات کات فس تساو سای اختصاص دام 
یعس اه ار ال مار واه لاه 
استبداد بنو مردنیش ببلنسیه و مزاحمتهم لدوله بنی عبدالمومن ن از آغاز تا 
پایان آن و...». (5) 


چون دولت «لمتونه» (6) به جنگ با موحدین مشغول شدند به علت دوری 
آنها از آندلس, بار دیگر تفرقه به این سرزمین آندلس راه یافت و بدین 
ترتیب در سال ۵530. قاضی مروان بن عبدالله در بلنسیه شورید؛ در 
مرسیه نیز ابوجعفر احمد بن عبدالرحمن بن طاهر, خروج کرد و مردم 
بلنسیه بعد از ابن حضاب با امیر ابی محمد عبدالله بن سعد مردنیش بیعت 
کردند؛ بعدها حرکت آنها به وسیله ابن همشک (7) استمرار پیدا کرد تا اين 
که عبدالمومن, بعد از جنگ های شدید, متصلفات آنها را گرفت (8) و در 

تی. ار مظفر از نوادگان خانواده بلی عامر در شاطبه مر‌سبه و بلنسیه 
0 بن عیسی در حصن مزیله و گروهی در میورقه بر مرابطین 
شوریدند. 


چکیده دوره مرابطین قز آمد لنش 


۵ م به دست الفونس ششم حاکم 


272 


1- (1) . همان». ص 1260. 
2( و له 
و یی و 1 


تومرت و کافر خواندن مرابطین را سه عامل مهم و اصلی سقوط 
مرابطین دانسته اند. 

4- (4) . ابن خلدون, العبر, ج 7, ص 336. 

5- (5) . اخبار انقلابیون اندلس در پایان دولت مرابطین و... . 

6- (6) . مرابطین. 

۰۸06۲۱ ۲۱6۲۳۵56۵۱۰ -7 

8- (8( ۰ ابن خلدون؛ العبر, ج 7 ص 3<7. 


قشتاله و سقوط طلیطله که به منزله از دست رفتن ثغر اعلی بود از 
مرابطین درخواست کمک کرد. معتمد بن عباد بزرگ ملوک الطوایف که به 
الفونس باج می پرداخت نیز از یوسف بن تاشفین خواست برای نجات 
اندلس شتاب کند. یوسف با انجام رایزنی در ظاهر به بهانه اجابت دعوت 
ما وا ای ها ها اس ان ] 
لشکرکشی نمود و در نبرد زلاقه در نزدیکی بطلیوس در جمعه رجب 
0 اکتبر 1087م الفونس ششم را شکست داد و به مراکش 
باز گشت. 


شروع مجدد پیش روی مسیحیان در ثغر اعلی و تحرکات نظامی السید در 
بلنسیه در شرق اندلس بهانه ورود دوم یوسف در تابستان 0 به 
اندلس بود. او همه سران ملوک الطوایف را در حصن لبیط فراخواند. 
معتصم بن صمادح حاکم المریه, معتمد بن عباد؛ ابن رشیق حاکم مر سیه, 
عبدالله زیری و برادرش تمیم حاکم مالقه کرد امدند. اجتماع امرای ملوک 
الطوایف با نزاع و ابراز کینه و تنفر آنها به یکدیگر بی نتیجه ماند و یوسف 
اندلس را ترک کرد و بار دیگر به سال 483ه. با فتاوای غزالی, طرطوشی 
در مورد مشروعیت براندازی ملوک الطوایف وارد اندلس و در قرطبه 
مستقر شد. او ابتدا عبدالله زیری را به خاطر ارتباط با فرمانده قشتالی 
الوار فانیز, نماینده القونشن ششم لو به اعفات: تعید کرد: او از قشتاله 
خواست با حمایت از او در مقابل مرابطین به آنها باج بیردازد. یوسف 
سپس سراغ معتصم بن صمادح که پسران او با الفونس ششم توافق نامه 
دفاعی امضا کرده بودند رفت و او را خلع و به اغمات تبعید کرد. به سال 
5 مرابطین وارد بلنسیه شدند و بنی هود را فرو کوفتند و مردم 
بلنسیه را از نفس انداختند و زمینه تاراج السید در بلنسیه را فراهم 
ساختند. امیر مرابطین به همین شکل ملوک الطوایف را ضعیف و نابود کرد 
و شهرهای آندلس ر اگرفت و کسی از ملوک الطوایف جز بنی هود و حاکم 
جزایر بالثّار ناف نخداشت ه اندلسن را به.-ضورت ابالتی از افید اطوری 
مرابطین ور او نو که از شمال ۳ رودخانه ایبره ۰۳0۳0 و از جنوب به رودخانه 
سنگال در غرب افریقای استوایی محدود می شد, داد. 


دول مسیجی شمال آندلتتن هم چنان در انجام نقشه پیش روی و تصرف 
آندلس بودند. یوسف در سال 486. برای چهارمین بار به آندلس رفت. 
مرابطین در 495 بلنسیه را 


ص:275 


گرفتند. در 501 در نبرد اقلیش, دولت قشتاله را شکست دادند و در 


و در 09 در نبرد قتنده 6۱/۲21۱02 الفونسوجنگجو از سر قسطه عبور 
کرد و بلسینه و مرسیه و قرطبه و مالقه تا ساحل مدیترانه را درنوردید. در 
سال 0523. مرابطین در قلبّره شکست سختی را متحمل شدند اما؛ در 
نبرد افراغه در ۰528. پیروز شدند. مبارزه مرابطین با اندیشه و آثار غزالی 
در آندلس و کتابسوزی آثار غزالی در قرطبه و محاکمه متصوفه, چون ابن 
عریف (م536ه) دو ابوبکر میورقی و بن برجان اشبیلی و ابن 
قسی که نفوذ مردمی داشتند, (ابن قسی منشا قیام مریدین شد) و دادن 
امور زنان از عوامل سقوط و تزلزل مرابطین ِ آندلس شد. آندلس در 
زمان علی بن یوسف با شورش های متعدد و فراگیر روبه رو شد. احمدین 
بن حمدین در قرطبه, ابوبکر بن حسون در مالقه, عبدالملک بن عبدالعزیز 
در بلنسیه, ابن ابی جعفر خشنی در مرسیه, احمد بن عصام در اورپوله 
۷۵ و محمد بن سعید بن مردنیش و پدرزن آو آبن همشک و... 


نتایج دوره حکومت مرابطین زو اتدلسن 


1 حب قدرت و حکومت و نیز شهوت ریاست باعث شد تا سران ملوک 
الطوایف به هر قیمتی شده درصدد ارضای این حس برآیند؛ اين کار آنها 
چنان خلا قدرتی در اندلس ایجاد کرد که طعمه خوبی برای دول مسیحی 
شمال فراهم ساخت و مرابطین نیز به بهانه کمک و نجات اندلس از این 


بی لصیب نماندند. 


2 دول مسیحی شمال اسپانیا با حمایت دولت های اروپایی در موقعیت 
تفرقه آندلتن: ی ضلییی »6 موفقی را به راه انداختند و به تدریج با 
انگیزه. مسیحی کردن مجدد سرزمین هاء اندلس به دست آنها سقوط کرد. 


از عجایب روزگار این که مرابطین که خود جهت حل مشکلات ملوک 
الطوایف به آندلس رفتند, دچار همان بیماری ملوک الطوایف در آندلس 
شدند و یکی به جمع ملوک الطوایف اضافه شد؛ مرابطین دست دوستی با 
ضلیبی ها در اندلس دادند و ضربه ای کاری بر بیکر دولت چند. ساله 
مسلمانان آندلس وارد ساختند. 
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پرسش 
1 علل خضور اهر ابطیه».در آندلنین را دکر کنین: 


2 در مورد نیت «یوسف بن تاشفین» در ورود نظامی به آندلس توضیح 
دهید. 


3 علت ناقص ماندن «نبرد زلاقه» به وسیله مرابطین را بیان کنید. 


4. زمینه های پید ایش ملوک الطوایف دوره دوم, به وسیله مرابطین را 


5 در مورد قیام مریدین و همکاری انها با موحدین توضیح دهید. 
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دوره مرابطین از زمآنهای پیشرفت تاریخ نگاری است. کاتبان ندرک آندلتن 
و قضات مشهوری در خدمت این دولت بودند که حوداث این دولت را به 
نگارش دراوردند. از جمله ابن الصیرفی مورج رسمی این دولت تاریخ آنها 
را نوشت که اصل کتاب مفقود است و در منایع به آن اشاره شده است. 


تاریخ ابن خلدون و ای ها فی دول مغرب الاقصی دو منبع معتبر و 
تین اخبار المغرب, گزارشی از اخبار مرابطین در آندلس 
ارات دادم است. 11 ایم خظیت: ور اعمال. الاعلاخ کرارنشی حتصره را 
به حور شرا ظین در آندلتن دار ,بای دز الخله النسراع. شرع حال 
مبسوط امرای مرایطین را ذکر کرده است و در ضمن به حوادث تاریخی و 
شورش ها دوران آنها پرداخته است. قلقشندی در صبح الاعشی گزارش 
فحصری واجم.به. فرایطین دار قیاق خوله الغزایطین. آز سین موس 
الاتدلن فی: عفی الفر ابظین و القوحفییه اه تسده الغاتی فرجمه عربی 
تفت ابا عفانه. تارج 9 ان ۵ کاخ ین رایس دز 
فصلنامه تخصصی تاریخ اسلام شماره هشت سال سوم 1380 ش.: به علل 
روی کار امدن مرابطین و انديشه کلامی انها و مبارزه با انديشه غزالی و 
در عین تعصب بر اندیشه های کلامی سلف و نقش مرابطین در اندلس 
دارد. العواصم من القواصم از این العربی و سراج الملوک از ابوبکر 
طرطوشی از منابع معاصر مرابطین نیز به طور مطالبی در ماهیت انديشه 
در عصر مرابطین دارد. 


مرابطيخ دازیت کناب در اسات فی اوه الاحصاده. ۵ الاختما عی. للمغریب 
الاسلامی_از حبیب الجنحانی که سیاست مالی دولت مرابطین و اوضاع 
اجتماعی ان را بررسی کرده است. حجم قابل توجهی از اثار به زبان عربی 
و سایر زبانها در خصوص مرابطین وجود دارد. احسان عباس تحقیقی راجع 
به تاریخ مرابطین ارائه کرده است. در کتاب اسلام و تمدن اسلامی از 
آتذره میکل به فرهنگ و تمدن اسلامی در عصر مرابطین اشاره شده 
است. عنان در تاریخ دولت اسلامی به زوایای دولت مرابطین پرداخته 
است و دوزی از جمله منتقدان جدی مرابطین است. 
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24 موحدین و استمرار وحدت سیاسی مغرب ۵ تشن 


اشاره 


در پایان دولت «مرابطین». مسیحیان بر مرزهای آندلس مسلط شدند و 
علی بن یوسف به دلیل درگیری در سرکوب قیام ابن تومرت, قادر به 
ز سید کی به آامور آندلس ۲ حفظ وحدت و یک پارچگی آن نبود؛ انقلاب 
39 ای , منچر به ورود نیروهای دولت قشتاله , نت ار جاأ شد. : والیان 
مرابطین در هر شهر اعلام استقلال کردند و آندلس به وضعیتی که هنگام 
سقوط امویان داشت, بازگشت. (1) 


ظهور دولت «موحدین» در مغرب, مرحله ای جدید از فعالیت نیروهای بربر 
مغربی, جهت سامان دهی به وضع اندلس و یک پارچه ساختن این دو 
با انها بیعت کردند؛ و در پی ان. امرای اشبیلیه. شریش, ی 
شلب., باجه, بطلیوس, قادس (2) از آنها اعلام اطاعت نمودند (3) و 
زودی سرزمین وسیعی در مغرب و آندلس در حوزه قدرت آنها ۳ 
اون افریقی حد امپراطوری موحدین را از ماسه تا طرابلس الغرب 
دانسته وطول مملکت او را نود روز و عرض آن را پانزده روز در مغرب و 
همه آندلس دراروپا از جزیره طریف تا اقلیم آرگون. شامل بخشی از 
پرتغال و قشتاله. دانسته است. (4) 
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1- (2) . عبدالواحد مراکشی, المعجب. ص 146. 

2 (3) . اآبن ابی زرع. الانیس المطرب بروض القرطاس. ص‌189؛ ابن 
خلدون, العبر, ج6, ص‌233. 

3- (4) . ابن خطیب, اعمال الاعلام. ص <265. 

4 رن آفرموهوصت ارت ص134 


عبدالمومن بن علی بنیان گذار دولت «موحدین». در ذی القعده سال 
5 با جمع عظیمی از موحدین از طریق «بندر سبته» وارد «جبل 
الطار ومد و سرشتا سار آنداس برای بعت با او دی آن عا کرد دم 
آمدند. لر یداب وه اه ار ا لداعت ار فرنتدان ِِ 
موحدین را به عنوان والی شهرهای مختلف آندلس تعیین کرد (2) و 
تا را رس را حض عس ا اهای ره کی 
[ و غرناطه را به پسرش دیگرش عثمان داد؛ وی سیس, بعد از مدتی 
توقفف در آندلس به مغعرب باز گشت (4 و به سال ده در مراکش 
درگذشت. (5) 


پس از عبدالمومن. یوسف بن عبدالمومن بن علی, سیاست پدر را در 
استقرار آهور اندلنسن دنبال کرد" تیرو‌های او ابتدا به تمال. 60دم: در وادی 
لک و سپس در اندوجر و بعد بسطه و مرسیه و لورقه و دژ بلش و... 
نیروهای محمد بن سعد مردنیش (اشقیام) را سرکوب و متواری ساختند و 
مردم اين نواحی را به مذهب و شیوه فکر موحدین, یعنی: توحید دراوردند 
و بعد از استقرار در متصرفات عمر بن مردنیش, یوسف به مغرب 
بازگشت؛ والی غرناطه, ابوعبدالله. در سال ۰۰562 اطراف شهر را از 
نیروهای ابن مردنیش پاک سازی و دژ «ولبه» را تصرف کرد؛ مقارن با 
ورود موحدین به اش مسیحیان و نیروهای مستقر در غرب آندلس در 
حال تأسیس قدرتین عظیم بودند که تقشی اساسی در حوادت آیتده اندلشن 
ایفا کرد؛ آنان در طی سال های 540 تا 580, ابتدا شنترین در 0542. و 
بعد شهر قصرابی دانس در 55ده. و در 557ه. باجه را تصرف کردند و 
سراسر غرب اندلس, دستخوش حملات الفونسو هنریکیز (8) (ابن الرنق) 

و شورشیان قدرت طلب و مزدور مسیحی از جمله جرالدو (7) قرار 
گرفت؛ که همان نقش السید (در شرق اندلس) را در غرب آندلس ایفا می 
کرد و او را «السید پرتغالی» لقب دادند. 


ص:60 2 


- (1) . عبدالواحد مراکشی., المعجب. ص 147: ابن خطیب. اعمال 
الاعلام. ص 265. 
2 (2) . ابن خطیب, اعمال الاعلام, ص‌268. 
3- (3) . عبدالواحد مراکشی, المعجب. ص 1<6. 
4- (4) . همان ص 1<7. 
5- (5) . همان ص166. 


6- (6) . ادفونش الرنک. 
7- (7) . العلح جرانده الجلیقی, ۴۵۲۵0۲ 56۲۳۱ ۵6۲۵۱00), 


بدین شان خلافت موجدین در آغاز کار با هرج وهزج کسترده در غرب 
آندلس و پیدایش «دولت پرتغال» مواجه شد؛ ظهور این دولت, اگر چه 
باعث تنش و جنگ بین قدرت های مسیحی شد (فرناندو (1) دوم شاه لیون 
و داماد او فرناندو ردریکش و وابستگان او پرتغال را حق لیون و قشتاله 
می دانستند و بر علیه شاه پرتغال با خلیفه موحدی و امرای او متحد شدند؛ 
اما پرتغالی ها و نیروهای مزدور انها, ترجاله را در ۰۰560 و شهر قاصرش 
را در 1 <ه. تصرف کردند و غرب آندلس در معرض سقوط کامل قرار 
گرفت؛ به دنبال حوادث غرب آندلس, نیروهای موحدین «دژ قسطله» و 
سیس طبیره را در ۰563. پاک سازی کردند. 


نیروهای پرتغالی از سال 556ه. درصدد تصرف بطلیوس بودند و سرانجام 
در رجب 0564. آن جا را تصرف کردند؛ اما موحدین با کمک شاه قشتاله 
که اراضی پرتغال را از ان خود می دانست در شعبان ۰364. پرتغالی ها را 
از بطلیوس بیرون راندند و پس از ان. خلیفه موحدی با لشکری عظیم در 
ذی الحجه سال 6 وارد آندلس شد؛ با ورود وی, هلال بن مردنیش و 
بزرگان شرق آندلس و نیز ابن همشک به اردوگاه خلیفه پیوستند و خلیفه 
موحدی خود را برای پاک سازی غرب و شمال آندلس آماده کرد؛ او در 
8 کنت خمینو (ابو بردعه) را که از شهر ابله لشکر کشیده بود 
سرکوب کرد و به دنبال ان,. شاه پرتغال و الفونسو هشتم., شاه قشتاله, 
0 پیمان صلح با خلیفه شدند و سرانجام خلیفه در 571ه. به 
مغرب باز؟ 


با گذشت چند سال, در 72ظ۵0. شاه قشتاله و پرتغال پیمان خود را شکستند 
و همرآه با شاه ار کون وازد اراضی مسلمانان شد؛ بر تغالی ها دز سال 
5 اشیبیلیه را از خشکی و درا محاصره کردند و بسیاری از مراکز 
نظامی و دژهای مسلمانان را در شمال, تصرف کردند؛ بنابراین خلیفه 
موحدی به سال 579. با لشکری عظیم وارد آندلس گردیده و شهر 
شنترین» بز رک ترین پایگاه تجاوز پرتغالی ها به مسلمانان را در محاصره 
کرقت 2۱ و ذو آند جر احنت در اواخر سال 580ه. کشته شد. (3) 


ص:281 
اسمت با اه تایه ات و ون سنوی هد ریات 


اسلامی و روایت لاتینی ۴۱-820050. 
2 (2) . عبدالواحد مراکشی, المعجب, ص182. 


ها ای ار اعا عا وم هت زا سا کی 


تفر قآ رگد شکست: | افغزای 


یعقوب بن یوسف بن عبدالمومن در سال 0580. خلافت «موحدین» را به 
دست گرفت؛ او در آغاز, با تهاجم گسترده «بنی غانیه» در جزایر شرقی 
آندلس و مغرب روبه رو شد و «جزیره میورقه» در شرق آندلس را فتح 
کرد؛ (1) وی آن گاه سنت جهاد را در آندلس, با قوت بیشتری دنبال کرد. 
۳ 


ناوکان, عظنن خیم تشل. از شر‌های: آلغان. و لسن .یه رهری 
سانچوی اول (شاه پرتغال) نق آت های غرب اسیانیا وارد شدند و شلب را 
از حافظ عیسی بن ابی حفص گرفتند؛ اما دز افت ال 7( دو سال پس از 
سقوط آخرین پایگاه مسلمین در غرب آندلس, یعقوب, شهر شلب را از 
مسیحیان بازیس گرفت و به مراکش بازگشت (3) و برادر خود ابایحپی را 
عهده دار امر آندلس نمود؛ او بار دیگر به سال 0590. برای جنگ با 
الفونس هشتم در سال ۰591. وارد انلس ند و در اشبیلیه فرود آمد و به 
سمت طلیطله پیش روی کرد (4) و تا «قلعه رباح» (3) پیش رفت و آن را 
تصرف نمود و در «جنگ الارک» (6) با الفونس هشتم, که در ربیع الاول 
سال 95:<. به وقوع پیوست, شکست سختی به آنها وارد ساخت. (7) 
ادیش از ای نم رو میاکش و کرت 


دول مسیحی شمال با تحریک پاپ (8) حمله گسترده ای را برای بازپس 
گیری «دژالاری» اغاز کردند و با شدت گرفتن تهاجم نیروهای دشمن, 
محمد بن یعقوب الناصر نتوانست از دستاوردهای فتح الاری در زمان 
پدرش استفاده کند و دژ. به صلح سقوط کرد؛ (9) نیروهای 
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1- (1) . بنوغانیه, بعد از سقوط مرابطین؛ ر.ک: عبدالواحد مراکشی, 
المعجب, ص 99 1. 

2- (2) , به ضماأئم, تصویر شماره 9 مراجعه شود. 

3- (3) . عبدالواحد مراکشی, المعجب, ص 199. 

4- (4) . همان» ص 201. 

. 21۲3۷2 ۰. )5( -5 

.۸۱۲605 ۰. )6( -6 

7- (7). ابن خطیب, اعمال الاعلام. ص‌269. 


8- (8) . الفونس هشتم؛ ,. شاه قشتاله, سانچوی هشتم؛, ,ر شاه ناوار, بیدور 
دوم, شاه آراگون, پاپ انوسان سوم و نیروهای فرانسوی و... با صد و 
شصت ِ نیرو آماده حمله شدند. 


الناضز (1) براکنده شدند و بدین ترتیب: موخدین در اندلسء اتجاد. خود را 
از دست دادند؛ عبدالوحد مراکشی, علت تفرقه بین نیروهای موحدین را 


شده دانستته اسنت: 


ناصر در سال ۰607. بعد از سرکوب شورش های مغرب, از جمله شورش 
«بنی غانیه», وارد اندلس شد و به سال ۵608. «دژ شلبطره» که اهمیت 
بسیار زیادی در کنترل قشتاله داشت را در اختیار گرفت؛ اين کار, دولت 
فعالم.را مهار کرد ۲ ابات خیت فراحوان دونت ها سشستی براه ا 
جنگی صلیبی کمک بگیرد؛ این چنین بود که سپاه بزرگی از قشتاله, پرتغال. 
آرگون, فرانسه, ناوار و هر شهری که اسقفی فرمان می راند با گروهی از 
جنگجویان به این جمع صلیبی پیوست. |۳۵ ناصر در بیستم محرم 9 به 
سمت شمال آندلس حرکت کرد و در جیان مستقر شد. اعدام سردار 
اندلس ابن قادس و شورش در سیاه موحدان ضر به ای سخت به ارکان 
سیاه ناصر وارد نمود. 


سستی موحدین باعثت پیش روی دشمن شد؛ سرانجام, آنان در «دشت 
عقاب» با نیروهای الفونس هشتم و جماعت «صلیبی» همراه او, روبه رو 
شدند و خلق کثیری از سیاه ناصر به قتل رسیدند و «دژ العقاب» (3) در 
روز دوشنبه هشتم صفر تال 009 سقوط کرد؛ الفونس هشتم, بعد از 
سقوط دز عقاب شهرهای بیاسه هه و بسیاری از دژها را گرفت؛ ( )4 
شکست عقاب. زمینه سقوط مهم ترین نقاط قدرت:مشبلهین در اتدلتن را 
فراهم ساخت (3) و 


ص:263 


1- (1) . نیروهای موحدین در نبرد عقاب را بین پانصد هزار تا ششصد هزار 
نفر نوشته اند؛ ر.ک: ابن ابی زرع., الانیس المطرب بروض القرطاس, 

ص158؛ این رقم مبالفه امیز است؛ لّون افریقی آن را شصت هزار نوشته 
است؛ ر.کی: للّون افریقی, وصف افریقیه, ج1, ص <13. 

2 (2) . غنان, تازیخ دولت اسلامی در آندلسش: 4 ص‌218. 

3- (3) . عنان به ارتفاعات و کوههای شارات که جنگ عقاب (عقاب تولوسا 

۵ 16 5ج۱(۵۷) در آن رخ داد سفر کرده است؛ او عقاب را از عقبه 
و... دانسته است و ادعا می کند: برخی اشیاء مربوط به این جنگ هنوز در 


ارتفاعات تولوسا (که امروز نام دهکده ای بسیار کوچک است) یافت می 
شود!؛ ر.رکی: عنان. دولت اسلامی در اندلس, ج4, ص223. 

4- (4) . عبدالواحد مراکشی, المعجب. ص30 2. 

است؛ به گفته او: مسیحیان بعد از اين پیروزی. شجاعت پیدا کردند ودر 
رف سس ال سیم یت ام مره فرطایه ترط اه 
جیان و عبیده را تصرف کردند؛ ر.ک: لّون. وصف افريیقیه, ج1, ص‌<13. 


دولت قشتاله؛ پرتغالی ها و دولت آراگون, با کمک دولت های صلیبی 
اروپایی_ هم چون: انگلیس و..., تهاجم گسترده ای را در غرب و شرق 
آندلس آغاز کردند؛ سه دهه بعد, آخرین پایگاه های مهم اسلامی در آندلس, 
یعنی: شهرهای قرطبه و اشبیلیّه نیز سقوط کردند (1) و امرای موحدی 
نتوانستند به حکومت خود در اندلس ادامه دهند و شورش سراسر اندلس 
را فرا ۱ و دوره سوم ملوک الطوایف شروع شد. (2) 


وجود ۰ و اين م موضوع ۱ ِ این ۳ در پیش برد 0 بود.. 


آشاز دوره سوم ملوک الطوایف آتولسشن 


ناصر در اثر اندوه شکست., چند ماه بعد به سال 0610. در مراکش 
درگذشت و پسرش المستنصر بالله به خلافت رسید. ؛ خلافتی که نیمه 


آتد انیت آن متزلزل شده 7۳ آن نیز به وسیله «بنی مرین» 
که به عمق خسارت شکست العقاب پی برده بودند در حال نابودی بود. 


محمد بن سعید بن مردنیش (م ۵582) و آبی بکر عزیز بن ابی مروان در 
بلنسیه, عمر بن حکم بن سعید در مِنَرّفّه و محمد بن هود جذامی در 
مرسیه, بنی فارس در قرطبه, بنی وزیر در اشبیلیه و بنی نصر در غرناطه, 
مالقه, المریه و شهرهای وابسته به آنها صاحب قدرت شدند. (3) بیاضی با 
کمک فرنادوی سوم (شاه قشتاله) اشبیلیّه و اطراف آن را تصرف کرد (4) 
و همراه با او قرطبه و بسیاری از نقاط حساس آندلس را به قلمرو و 
تس یه سا اس خود افزود؛ (5) در اين اوضاع آشفته دولت 
موحدین در مغعرب و اندلس, دولت های مسیحی شمال اندلس, به ویژه 
دولت قشتاله, خود را با حوادث خونین داخلی موحدین پیوند زدند 
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1- (1) . عبدالواحد مراکشی, المعجب. ص30 2. 

2 (2) . ابن خطیب, اعمال الاعلام. ص 277. 

3- (3) . آبن خطیب, الاحاطه فی اخبار غرناطه, ج2, ص70 ابن خطیب. 
اعمال الاعلام. ص270, 276؛ ابن آثیر. الکامل فی التاريخ. ص10 26 
7 عبدالواحد مراکشی, المعجب, ص‌239. 

4- (4) , به ضمأئم, تصویر شماره 10 مراجعه شود. 


5 (5) . شورش بیاسی (ابو محمد عبدالله بن محمد بن یوسف بن 
عبدالمومن که در برابر العادل, خود را خلیفه خواند و الظافر بالله لقب 
داد) در سال 623:. به وسیله عادل سر کوب شد. 


۵ آنن.دولت از اداره آمور آتذلش. ماه ند هپس آز این که توا تست 
در آندلس به حکومت خود ادامه دهد, قدرت را در آندلس به محمد بن 
یوسف بن هود جذامی از اعقاب یکی از ملوک الطوایف تفویض کرد (1) و 
او را به عنوان والی دولت موحدین در آندلس تعیین نمود. ۱۳۵ برخی او را 
از جمله لشکریان موحدین و برخی دیگر نیز, کار او را تاراج کاروان 
مسلمانان و مبارزه با مسیحیان دانسته اآند. (3) اختلاف بین فرزندان 
موحدین (الساده) باعث شد تا جذامی. پس از مرگ مستنصر موحدی در 
0 در صخیراتِ مرسیه شوریده و با استفاده از ضعف دولت مرکزی 
موحدین در مراکش اعلام استقلال کند؛ (+4) او با اعلام استقلال به پیروی 
از «عباسیان» پرچم های سیاه بست و لباس سیاه پوشید (5) و به نام 
المستنصر بالله, خلیفه عباسی بغداد خطبه خواند؛ (6) مستنصر عباسی نیز, 
در سال 0631. برای او هدیه و خلعت و تقلید فرستاد؛ (7) متن نامه بلند 
خلیفه عباسی به ابن هود را ایا ار است؛ (8) 
قاموان: خلیفه موحدی در سال ۰634/633. در شرق آندلس با او درگیر 
شد و شکست سختی به اين هود وارد ساخت. وقوع فتنه در مراکش به 
تا اجازه بقا در آندلس را نداد و وی ناگزیر, به مراکش بازگشت (9) و 
اتخاد. میاسی* تظامی. هقرب: و اندل بز ای همیتثته 


ص:265 


[- (1 . آبن خلدون می وت : از اينکه ابن هود پیشوای شورش های 
آندلس ِ موحدین شد., نگرانی بر قلوب اهالی آندلس حاکم شد. 

2 (2) . ابن خطیب, اعمال الاعلام, ص 277. 
3- (3) . 1 من الجند؛ ر.ک: حمیری. الروض المعطار. ص دد. 
4- (4) :با هز به.متتتضز: بین جناح آندلسی موحدین و جناح مغربی آن در 
تعیین جانشین؛ اختلاف افتاد که منجر به فتنه ای شد که دودمان موحدان را 
بر باد داد؛ اين اختلاف در آندلس شکل گسترده تری پیدا کرد و جناح های 
قدرت طلب موحدین, از شاه قشتاله برای رسیدن به هدف خود درخواست 
کمک نمودند و کار به جایی رسید که سیدابوزید به دین مسیحیت دو | ود 
ررک: آبن خلدون, العبر, ج7. ص‌363. 
5- (5) . ابن خطیب, اعمال الاعلام, ص‌228. 
6- (6) . همان» ص 279. 
7- (7) . فرستاده بغداد, ابوعلی حسن بن بقل حسن بن حسین کردی 
(کمال) در غرناطه طی مراسم او را به متوکل ملقب ساخت. 


9 (9) . همان. ص280 


او ره سول ای ۱ تتفوط وی 
اندلس خاتمه پیدا کرد. فراهم شد. 


سرانجام نزاع , بین اآبن هود و موحدین؛ باعث سقوط بلنسیه شده و این 
شهر به دست الرئیس ابوجمیل زیان بن ابی الحملات از اعقاب بنی 
مردنیش افنتاد. (2) والی بلنسیه السید ابوزید پسر ابوعبدالله گریخت و به 
خایمه اول. شاه آرگون ( 31۳06( «جاقمه ملک ارغون» یعقوب) پناه برد و 
نام مسیحی ( ۳6۱۷۶ 06 ۷۱6۵۲۲۵ , بجنت) بر خود نهاد (3) و 
دومینیکالوبین ازدواج کرد و از او دختری به نام الدا متولد شد؛ (4) بیشتر 
منابع عربی او را مرتد دانسته اند. 


ابوجمیل با ده تن از اعضای خانواده مردنیش, از رسای بلنسیه که از 
حمایت موحدان برخوردار بودند, اعلام ولایت ابن هود را نپذیرفتند و بدین 
ترتیب, ابوجمیل, خود به سال 2۰6 اعلام ولایت کرد و به نام خلیفه 
مستنصر عباسی, خطبه خواند؛ ابن هود نیز به بلنسیه لشگر کشید و دولت 
ابوجمیل را ناتوان ساخت. تهاجم ابن هود, بلنسیه را در معرض تهدید 
صلیبی ها قرارداد و با وجود کمک مالی و نظامی امیر ابوزکریا حفصی 
سرانجام بلنسیه سقوط کرد و خایمه اول, شاه آرگون حملات وسیعی را 
در شرق اغاز کرد و جزایر شرقی را در سال ۰۰632 به تصرف خود 
دراورد؛ در این حملات السید ابو زید (بثنته) با سردار مسیحی اش, (دون 
بلاسکو) حضور داشتند و بتدریج دژها و نواحی اطراف بلنسیه را در ۵631. 
تا 633ه. گرفتند و در سال ۰634. با تصرف «دز انیشه» (انیجه) که در 
جریان آن نیروهای مسلمان شکست سختی را متحمل شدند, راه فتح 
بلنسیه هموار گردید. 


فرناندوی سوم شاه قشتاله و خایمه, شاه آرگون در معاهده کاسولا ) 
۶۵ شمال 
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[- (1( ۲ آبن خلدون در این مورد می نویسد. «تم تلاشت اماره الموحدین 
من بعده و انتزی بالساده بنواحی الاندلس فی کل عمله و...؛ سیس بعد از 
او دولت موحدین تجزیه شد و سادات در نواحی اندلس در هر استان و هر 
جا که بودند اعلام خود مختاری کردند و...» ر.ک: ابن خلدون, العبر, ج 7 
ص 359. 


2 (2) . خلیفه موحدی به سال 567. ولایت شرق آندلس را به جد او 
ابوالحجاج یوسف بن سعد بن مردنیش داد؛ او در 0582. ولایت را به السید 
ابوعبدالله, از نوادگان خلیفه عبدالموّمن موحدی داد و سرانجام در زمان 
3- (3) . تاریخ دولت های اسلامی در اندلس, ج4. ص‌303. 

4- (4) . ارسلان, الحلل السندسیه فی الاخبار الاندلسیه, ج3, ص 327. 


و شرق آندلس را بین خود تقسیم کردند و خایمه با سپاهی انبوه از دریا و 
خشکی در 35ده. بلنسیه را محاصره کرد و جمعه بیست و شش صفر 


این هود که در پی تصرف سراسر آندلس بود, دایره قدرت خود را از 
مرسیه به شاطبه, جیان, غرناطه. مالقه. المریه. اشبیلیه و سبته گسترش 
داد؛ اما وی در هنگام با ظهور ابن احمر در 0629. دعوی استقلال کرده بود 
مواجه گردید؛ ابن احمر در ۰631. در نبرد سختی در حوالی اشبیلیه, لشکر 
ابن هود را درهم شکست. 


دولت قشتاله که در پی تصرف بخش میانی و جنوب آندلس بود, قرطبه را 
در سال 633ه. تصرف کرد و ابن هود به دلایل مختلف نتوانست مانع از 
سقوط این شهر شود و ناگزیر با شاه قشتاله پیمان صلح مجدد منعقد 
نمود. 


با مرگ ابن هود در 635ه. مرسیه به برادر او عضد الدوله رسید و مردم 
اشبیلیه «بنی هود» را رها کردند و خطبه به نام بقایای موحدین در مراکش 
نمودند؛ ابن الاحمر نیز, با استفاده از 3 ابن هود, غرناطه و المریه و 
مالقه و شریش و شهرهای جنوبی آندلس را گرفت و با ی سوم, 
شاه قشتاله پیمان صلح منعقد نمود و بدین ترتیب» محدوده دولت «#بندی 
هود» به مرسیه محدود شد و با سقوط بلنسیه, امیر زیان بن مردنیش به 
مرسیه گریخت و مردم با او بیعت کردند و به سال 638ه. بهاءالدوله امیر 
بنی هود و سپس المتوکل و الواثق تا ۰662. که مرسیه به دست دولت 
آرگون سقوط کرد, به حکومت خود ادامه دادند. 


چکیده دولت مو‌خدین در آتدلس 


ظهوراین تومرت از عوامل مهم سقوط مرابطین در اندلس بود. اخبار 
پیشرفت کار او در مغرب شورشیان آندلس را تنشجیع طی. کزد: با حذف 
مرابطین از آندلس دوره دوم ملوک الطوایف آغاز شد و امرای مستقل در 
نواحی مختلف آندلس قیام موحدین حمایت کردند و ابن قسی صوفی رهبر 
شورش مریدین نخستین قدرت طلب بود که از ابن تومرت حمایت کرد و 
او را در محاصره تلمسان در 2۰339 یاری داد. ما بن عیسی بن میمون 
فرمانده دریایی مرابطین در قادس خطبه به نام عبدالمومن موحدی خواند. 
ابو عمرین 
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عزون رهبر شورشیان شریش و قاضی بن حمدین رهبر شورشیان قرطبه 


الفونس هفتم شاه قشتاله با استفاده از این فرصت و با کمک سیف الدوله 
احمد مستنصر بن عبدالملک بن احمد مستعین (1) شهرهای آندلس را 
تصرف کردند. موحدین لافاصله بعد از به دست گرفتن قدرت در مغرب 
برای مقابله با پیش روی صلیبی ها اقدامات نظامی گسترده ای را در 
آندلس آغاز کردند. ابتدا المریه را در 554ه. بعد از هفت ماه محاصره و 
سپس در 1162/.0557م غرناطه را که ابن همشک با کمی سپاه مسیحی 
در 556ه. تصرف کرده بود. پس گرفتند. اختلاف بین دولت های مسیحی 
شمالی بر سر آندلس باعث جدایی شاه للئون از شاه قشتاله شد و 
موحدین موفق شدند تا سال 369ه. بخش اعظمی از آندلس را آزاد کنند و 
یک پارچگی مغرب و آندلس را بار دیگر تجدید کنند. با این حال تهاجم 
پادشاهی جدید پرتغال آلفونسو هنریک (ابن زنق) شاه قشتاله الفونسو 
هشتم متوقف شد. امپراطوری موحدین نیروی دریایی قدرتمند و بزرگی 
انخاد کرد که امتتت مدترانه -ربی وستواحلن اندلس را تراق آنها تامین. می 
3 
کر 


یوسف بن عبدالمومن در لشکرکشی سال 9 به شنترین کشته شد و 
یعقوب اقداماتی را جهت سر کوب بلی غانیه و بازماندگان وابسته به دولت 
انس ادا مرا اس وی 0 ۱۱و وی منم 
بنی غانیه وارد ساخت. یعقوب المنصور در نبرد الارکی در شعبان 
19/1 ام اتدام دول .ی عاله. ارانه‌انه پرعال را دهم 
شکست. شکست الارک باعث اتحاد دولت شمالی آندلس شد و دول 
مسیحی شمال از جمله سانچو, شاه ناوار (نبره) و پدر وی دوم شاه 
آراگوان در العقاب در 9 12م قدرت موحدین را درهم 1 


العقاب آغاز عقب نشینی مسلمانان از سه جبهه جنگ صلیبی در شرق و 
شمال و غرب آندلس بود. ناصر بلافاصله بعد از العقاب در شعبان 
9 (م ژانویه مرد و پسر او یوسف مستنصر 0020-610 جای او را 
گرفت. فروپاشی سریع موحدین از زمان او آغاز شد. شورش بنی مرین 
جدی ترین شورش مغرب؛ موحدین را به سقوط کشانید و هم زمان در 
اندلس پایگاه های قدرت موحدین سقوط کرد و دول مسیحی به محض 


ص :2680 
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انقضای قرارداد صلح العقاب در 1217/.0611م بنای تجاوز گذاشتند. 
الفونسوی نهم شاه قشتاله جای خود را به پسرش فرناندوی سوم قدیس 
داده با مر مستنصر اختلاف خانوادگی بر سر قدرت اوضاع موحدین را 
تیره کرد و در 1230م اتحاد قشتاله لیون زیر چتر قدرت فرناندو سوم به 
پیش روی و تصرف اندلس به وسیله صلیبی ها شدت بخشید. خطوط 
دفاعی مسلمانان از رود وادی يانه تا دره وادی الکبیر شکسته شد و تا 
31 مرکز و غرب آندلس تحت سلطه صلیبی ها قرار گرفت و شهرهای 
به سرعت بر بین مسیحیان و شورشیان قدرت طلب تقسیم گردید و دوره 
موم اک ی ی ار سا 
الطوایف دوره سوم و ابن احمر و زیان بن مردنیش و عزیز بن خطاب و... 
در نقاط مختلف اعلام استقلال کردند. 


فرناندو با ترکیبی از قدرت نظامی و دییلماسی با امرای ملوک الطوایف 
رفتار میکرد. فرناندو در 1236/.0:633م قرطبه را تصرف کرد و در ۵641/ 
غرناطه و در 0666. جیان را گرفت و با حکومت خایمه اول به جای پدرش 
پدروی دوم در 01213. آراگوان در 0625. طرطوشه و در 0۰626. جزایر 
میورقه و یابسه را در ۰632. تصرف کرد. سعید؛ حاکم جزیره میورقه با 
آراگوان پیمان صلح بست و به این وسیله تا نیم قرن به حکومت خود ادامه 
داد و در سال 686 - به دست الفونسوی سوم نوه خایمه اول سقوط کرد. 
در صفر ۵036. آراجوان؛ بلنسیه, دانیه و.. ۰ را گرفت و تا نیمه اول قرن 
هفتم هجری تنها در شرق و جنوب آندلس پادشاهي مرسیه باقی ماند 
سرانجام قدرت مسلمانان به بخش کوچکی از جنوب اندلس محدود شد. 


تایه حکوضت موخدین در آندلس 

1 اختلاف داخلی در اسیانیای مسلمان, علاوه بر ريشه های اجتماعی 
سیاسی از ضتانف اختلاف مذهبی بسیار تند و عمیقی برخوردار بود؛ 
«موحدین» رقبای خود «مرابطین» را متهم به اعتقاد به عقیده «تجسم» 
کرده آنها را کافر قلمداد نمودند و مشروعیت جهاد با آنها را در قالب دین 
تامین کردند؛ برخورد مرابطین و موحدین برخورد مذهب علیه مذهب بود. 
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2 حذف «مرابطین» به وسیله «موحدین» رن گام دیگری به سوی 
حذف نهایی مسلمانان دربود. 


3 موحدین نیز موفق شدند تا برای مدتی, وحدت و یک پارچگی بین مغرب 
و اندلس را ایجاد کنند. 


4. در دوره موحدین با وجهد تشتح داتمین در شمال اتدلنن و شورش های 
داخلی, فرهنگ و تمدن اسلامی, به ویژه در زمینه تاریخ نگاری, فلسفه, 
طب و ادبیات عرب از رشد قابل توجهی برخوردار شد و متونی ماندگار و 
معتبر در اين علوم عرضه گردید. 


5. ابا ابن رشد, محصول دوره موحجدین» بر تارک فلسفه قرون وسطی, 


6. ظهور «محی الدین ابن عربی» در دوره موحدین» برای تیان عظمت 
فرهنگ و تمدن آندلسی این دوره کفایت می کند؛ تصوف «شیخ اکبر» هم 
چنان پرچم دار انديشه های صوفیانه درجهان است. 

7. سقوط موحدین با سقوط نهایی قدرت مسلمین نز آنذلنتن همراه شد. 


ی آس م‌اان عس سحی مرستم ام 
اساسی در تاریخ «جنگ های صلیبی » است. 


پرسش 


بررسی 


دی هاق موخدیرن در اندلس راد کر کنید. 
4 اوضاع بلنسیه در عهد موحدین را بنویسید. 
5 بزرگ ترین شورش دوره موحدین در آندلس را ذکر کنید. 


6 ملوک الطوایف دوره موحدین را ذکر کنید. 
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منابع, برای مطالعه بیشتر 
- المن بالامامه؛ از ابن صاحب الصلاه. 


- نظم الجمان و الحلل الموشیه فی الاخبار المراکشیه و المونس؛ از موّلف 
مجهول و يا از ابن سیماک مالقی, کتاب های مذکور از منابع اصلی تاریخ 


موحدین هستند. 


به زبان اسیانیایی بوده و در دو جلد منتشر شده است. 


- الموحدون و تنظیماتهم فی الغرب الاسلامی, عزالدین عمرو موسی. 
مه ی ات ی این مه ال ی 


ارت بخید لاس مه خی المفرت و نی آیی اتو ه بریم. فرانن 
ما ها ات ای انم کت ات 


- تاریخ الفکر الاندلسی, گنثالث بالننی. 


به اوضاع دوره موحدین و جایگاه ابن رشد در این عصر پرداخته است. 


- میرات اسپانیای مسلمانان, از مجموعه مقلفان جلد دوم. در این اثر به 
استفاده از گیاهان بز ای رنگرزی: بوشای» پنبه و تیل. در آندلس: و تخولات 


رنگرزی در آندلس دوره مرابطین و موحدین پرداخته شده است. در این 
مقاله به نوآوری کشاورزان اسپانیا در عرصه خاک شناسی و گیاه شناسی 
در قرن 5 تا 7 هجری اشاره کرده و کارهای آنها در زمینه کشت پنبه و 
کنف و تهیه الیاف و پیشرفت دانش رنگرزی به ویژه در زژمینه کاربرد 
«نیل» سخن رفته است. از جمله مقالات این مجموعه مکتب کشاورزی 
آنذلشتراتر کارمتا ساتکز است: جر این.مفاله. اوح شکوفایی: کشاوزری 
آتدلس در طی فرون تنجم. تا هفتم هجری بپرزسی شده است: 
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اشاره 


در دوره مرابطین و موحدین 
1- علوم دینی 


دولت مرابطین دولتی دینی بود که با داعیه اصلاح دینی قدرت را به دست 
گرفت؛ عصر مرابطین را می توان عصر حاکمیت مطلق «فقهای مالکی» 
۳ های 1 وی م رون ۱294 
بیشتری برخوردار شد؛ چنان که تاشفین بن علی بن نت نع سا ل 
8م نامه ای به اهالی بلنسیه نوشت و به انها توصیه کرده که 
باید احکام فقهی خود را براساس مذهب مالک ارائه دهند. (1) 


در عصر موحدین نیز, فقه مالک و انديشه دینی او هم چنان محور تصمیم 
گیری قرار داشت و انبوهی از علمای دینی که در عصر مرابطین می 
زیستند, در عصر بعد. بر دامنه تحقیقات خود افزودند؛ بسیاری از علمای 
مغرب و اندلس از نیمه قرن پنجم تا نیمه قرن هفتم هجری, محصول 
مشترک حرکت فکری در غرب اسلامی در عهد این دولت بربر به حساب 
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اه ی العقیی ای کید اما و 
الموحدین؛ ص 325, 426. نصوص سیاسیه عن فتره الانتقال ص 12 1. 


علوم دینی, اعم از «تفسیر», «حدیت», «فقه» و «کلام» در دوره مرابطین 
و موحدین از رواج فوق العاده ای برخوردار شد؛ جمع انبوهی از علمای 
[ندلس در پایتخت انها به تحقیق و تدریس علوم دینی مشغول بودند که از 
اش اه مه ان ایا تن اي و فد ری ی تاکن 
مراکش و ابوبکر محمد بن علی المعافری سبتی, معروف به ابن جوزی و 
نیز, عبدالحق بن غالب بن عطیه (م541ه) را نام برد؛ ابن عطیه در کتاب 
خود الوجیز همه تفاسیر را خلاصه کرده و قول صحیح را نشان داده است؛ 
این اثر تا قرن ها مورد عنایت علمای دینی در مغرب و اندلس بود؛ با تامل 


علم «قرائت» قرآن در اين عهد, مورد توجه امرای موحدین قرار گرفت؛ 
ابوبکر یحیی بن خلف هوزنی اشبیلی, مقیم سبته (1205/0602م) و علی 
بن فحمد بن. توسف: بابری (1220/06017م) از اسائین متهور فراکت دز 
دوره موحدین بودند. (1) 


علم «حدیث» از شآن بالایی نزد مرابطین و موحدین برخوردار بود و مصدر 
دوم تشریع نزد آنها بت تفا هی آخد؛ به گزارش عبدالواحد مراکشی, 
خلیفه عبدالمومن بن کل وشتون داه ۳ همه کتب فروع سوزانده شود. 3 
گاه قرائت حدیث و قرآن را معمول ساخت. ۱۴۵ 


یوسف بن عبدالمومن نیز دستور داد تا 2 جهاد را در مجموعه واحدی 
مج کرده و رجال دولتی هر روز آن را قرائت کنند؛ منصور موحدی, یکی 
دیگر از اين امیران مرابطی, ۱ به نماز را در یک 
جا جمع کنند و خود, این مجموعه را املا می کرد (3) مهم ترین و بزر 

ترین مجموعه حدیثی در غرب جهان اسلام نیز, در دوره مرابطین, توسط 
قاضی عیاض, (امام حدیث) در زمان خودش در کتاب اکمال المعلم فی 


2- فلسفه و کلام 


علی رغم مخالفت علمای مرابطین با بحث های فلسفی و کلامی و تقبیح 
«فلسفه» و «علم 
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1- (1) . همان, ص484. 


2 (2: غیدالماخد مزاکشنی: السغختض 197 198 
3- (3) . همان. ص‌219, 244, 245. 


کلام» توسط امرای مرابطین, فلاسفه و متکلمین بنامی در آندلس عکهد 
مرابطین (1) و موحدین (2) پدید آمدند که انديشه های آنهاء, زمینه ساز 
زشد.عسيم کبر قلشقه و کلام اشلامی و صول. اساشی خر اربه فلرخه 


بود. 


در دوره موحدین و مرابطین مسائلی چون: پیدايش کلام دولتی, تعامل 
فلسفه و کلام برخورد غرب اسلامی و غرب مسیحی با فلسفه و کلام 
ی و 
تاویل را از ز جمله مهم ترین مسائل فلسفی در اندلس می توان برشمرد. 


ابن باجه, ابن طفیل و ابن رشد, علی رغم محنت و مخالفت فقها و امرای 
دولت, با ارائه دیدگاه های جدید در عرصه کلام و فلسفه, مرحله ای نوین 
را هر ها و 
را در این حوزه تولید کردند؛ 


ترجمه و تحریر و شرح آثار ارسطو به وسیله اين رشد, بزرگ ترین 
دستاوردهای تاریخ فلسفه است که در عهد موحدین تولید شد. 


«طب اسلامی» یکی از آخرین مراحل پیشرفت خود را در آندلس طی کرد 
خلت انا لستی: ثمرات خود را در دوره مرابطین و موحدین عرضه کرد؛ از 
جمله شاخص ترین چهره های طب آندلس در این عصر, طبیب گیاه شناس 
ابن بیطار. ابن باجه, غافقی (د۵560)؛ شریف ادریسی (د ۵560) بودند و 
هم چنین ابوالعباس نباتی (آبن رومیه اشبیای, د561م) که نخستین پزشکی 
است که گیاهان را مورد مطالعه علمی محض, از جهت استعمال حقیقی 
طبی آن قرار داد. (4) 


ابن طفیل, ابن باجه و ابن رشد در کتاب الکلیات خود. شیوه نوینی در طب 
ارائه نمودند؛ در این دوران, دربار مرابطین و خلافت موحدین. سازمانی از 
اطبا را در استخدام خود داشتند. 
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2 (2) . همان, شماره 12, 1381. 


3- (3) . در مقاله مقایسه انديشه سیاسی ابن طفیل, ابن ماجه و ابن رشد 
با انديشه سیاسی ملاصد | از مولف به این مطلب اشاره شده است. 
4 طرا وتف کارت الط ه ال نی القدس سم وه 


تصوّف به اندازه فلسفه و کلام منفور فقهای مرابطین بود و نزد موحدین 
نیز جایی نداشت؛ در زمان حکومت اینان. بسیاری از متصوفه و فلاسفه, 
مجبور به ترک اندلس و مهاجرت به شرق شدند با این وصف, قرن پنجم 
هجری, قرن احیای تصوّف اندلسی و اندیشه های ابن مَسره. در قالب 
نمایندگان اصلی این مکتب, در نیمه دوم این قرن بودند. (1) 


ظهور محی الدین ابن عربی از سویی, نشانه اوج تعالی فرهنگی و رشد 
انديشته های دینی در آندلنن و از موی ذیکر: حاکی از تکامل نهایی تصوف 
اسلامی و پیدایش نوع خاصی از این جریان یعنی. تصوف اند زیت است 
که محی الدین ابن عربی به آن تعصب می ورزیده است. 


در عهد مرابطین و موحدین هم چنین, افکار عبدالقادر گیلانی 
(1166/0561م) بین عموم اقشار مردم در مغفرب و اندلس منتشر شد. 
علاقه به عبادت, ریاضت. مجاهدت و خدمت به مردم وجه غالب این طریقه 
صوفیه بود. (2) 


ابومدین شعیب بن حسین (م1198/0594م) از پیشوایان تصوف آندلس, 
متولداشبیلیّه, نیز, به طور گسترده, مغرب را تحت سیطره افکار خود قرار 

داد؛ (3) او به شرق سفر کرد و از دست عبدالقادر گیلانی خرقه پوشید و 
منصور موحدی با او ملاقات کرد. 


ابوالحسن شاذلی هف از بف کل ترین متصوفه اواخر دولت موحدین بود که 
عقاید او اندلس و مغرب, به ویژه مصر را تحت تاثیر خود قرار داد؛ )4 
مدیونی تلمسانی در کتاب خود, زندگینامه تفصیلی بسیاری از متصو فه این 


را اورده و به فیر کو: های تصوف اندلسی و مغعربی اشاره کرده 
ست. (3) 
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23 21 


9( همان 9 2120 

4( همان ض 2322 

شنت نی اسان خی یی الاملتاء هه العلتا مسا 
شزا آزشن کنات 


4- ادبیات 


تحت تآثیر فقیهان عصر مرابطین و موحدین؛ جریان ادبیات و به ویژه شعر 
در آندلس از حضامی و موضوعات متداول در ادبیات شرق؛ چون. : خمریات 
۳ دور شد و صبغه ای دینی به خود گرفت؛ (1) بسیاری از ادبای بنام 
اندلسی در دربار مرابطین و موحدین به شغل کتابت مشغول شدند؛ وزرای 
وت ایا ار ار 
بنام اندلس بودند, توقیعات ادبی بسیاری, از این کاتبان به جا مانده که 
نمونه هایی از شاهکار نثر قنی در دوره مرابطین و موحدین است؛ (3) 
عبدالواحد مراکشی از این ادیبان. قصاید و اشعاری را نقل کرده است؛ 
(4) فتح بن خاقان نیز در کتاب خود. گزارش مفصلی از ادبای دوره 
مرابطین. همراه با اثار انها اورده است. (5) 


موحدین مدارس آموزشتی متعددی تاسیتنن کردند که در آن آموزش بر بایه 
حفظ قران و حدیت و نیز عقاید ابن تومرت؛ متداول بود؛ در مدرسه 
دریایی موحدین هم, علاوه بر علوم و فنون دریایی, عقاید ابن تومرت و 
حدیت و مسائل مذهبی اموزش داده می شد. 


مرابطین, مروج زبان عربی بوده اما موحدین به زبان بربری تعصب می 
ورزیدند. ؛ آبن تومرت آثار خود (6) را به زمان بربر نوشت و در مکالمات 
شخصی به زبان بربری سخن می گفت (7) و خطبای مساجد را الزام کرده 
بودند که به زبان بربری سخن بگویند؛ (8) دکتر حسن علی حسن, لزوم 
کاربرد زبان بربری توسط موحدین را وسیله ای جهت انتشار گسترده 
عقاید ابن تومرت در بین عموم قبایل بربر و مقابله با علما و فقهای 
مرابطین, مروجین متعصب فرهنگ و زبان عربی, دانسته است. 


علم «نحو» در آندلس دوره مرابطی و موحدی شکوفا شد و شخصیت 
هایی در این 
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1- (1) . همان. ص 491. 

هد (2ههانءضر 500 

3- (3) ۰ همان, ص 495, 494. 

ی لاح سرا کی التعی :اس کاب 
5- (5) . ر.ی: فتح بن خاقان, قلائد العقیان. سراسر کتاب. 


7- (7) . حسن؛ تاریخ الحضاره الاسلامیه فی عهد مرابطین و موحدین؛ 
ص 488. 
8- (8) . همان. ص 489. 


حوزه از ادبیات پدید آمدند؛ کساتی مانند ابن منظور, ابن. هشام: ابن 
عصفور و... که آثار انها تا چندین قرن. از جمله منابع درسی در سراسر 
جهان اسلام بود. 


5- تاریخ و جغرافیا 


مرابطین و موحدین, عنایت خاصی به تاریخ نگاری حوادثِ عصر (1) و نیز, 
جغرافیا از خود نشان می دادند؛ در دربار انها, نام چندین جغرافی دان و 
موژخ بنام به چشم می خورد که انا ر ماندگاری از آنها به جا مانده است. در 
زمینه تاریخ و جغرافیا در عصر مرابطی و موحدی, آار فان متعددی تولید 
ی ی ی کتاب هایی هم 
چون: «اخبار بصره». «اخبار سجلماسه» و «اخبار نکور» از محمد بن 
0 وراق و «تاریخ دوله اللمتونیه» از آبن صیرفی, از جمله اثار عصر 
مرایظی و «المعصب» ,امن اما فاحار السی» از سدق در 
شمار مهم ترین نوشته های تاریخی عصر موحدی محسوب می شوند که 
در دسترس می باشد. 


پیشرفت های چشم گیری در زمینه اطلس کشورهای جهان و جغرافیای 
کیهانی حاصل شد؛ (3) نقشه های جغرافیایی دقیق دریایی تنظیم گردید 
(4) و منابع جغرافیایی متعددی پدید امد که جزو منابع اصلی علم جغرافیا 
در تمدن اسلامی است؛ در این زمینه, دو کتاب بکری (5) (د8 ۵47) و کتاب 
هم چنین در این زمینه می توان به سفرنامه های اندلسی اشاره نمود؛ از 
جمله سفرنامه عبدالله بن احمد بن عربی (د43طم), (7) سفرنامه ابوحامد 
غرناطی (د65ک5م), سفرنامه ابن جبیر 
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[- (1 . قرن ششم, , هفتم و هشتم هجری در غرب اسلامی با رشد فزاینده 
تاریخ نگاری اسلامی روبه رو شد؛ ريشه های این حرکت در قرن پنجم و 
ششم و هفتم در دولت مرابطین و موحدین در مغرب و آندلس نهاده شد, 
و یا 
ص 504 


3- (3) . گرووّس. ترجمه دامادی. گزارش زندگی در اسیانیای مسلمان, 
ص4<. 

4 (4) . همان. ص‌3د. 

5- (5) . المسالک و الممالک و معجم ما استعجم من اسماء امکنه و البقاع. 
6- (6) . مشاهدات لسان الدین خطیب فی بلاد مغرب و الأندلس و معیار 
الاختیار فی معاهد و الاثار و... . 

7 (7) . ترتیب الرحله للترغیب فی الله از منابع مقژی در مقژی تلمسانی, 
نفح الطیب و سایر اندلس است و اثر مهم ابو حامد غرناطی تحفه الالباب 
و نخبه الاعجاب. 


(د614م), سفرنامه عبدری؛ سفرنامه ابن الحاح غرناطی و کتب 
فرهنگنامه, مانند کار بکری و حمیدی در معجم ما استعجم و الروض 
المعطار. 


مهم. ترین. اند سغر افیاین ريخ اشلام. کای آدرشتی (د9مگه) انست که 
حفرافیدان بی بدیل همه اعصار فر کمدن اسلامی است (1 او ده کناب 
به درخواست رجار تدوین کرد؛ هم چنین 7 زهری و الحسنی (2) و نیز ابن 
سعید مغربی و کتاب صله اثر ابن بشکوال و تکمیل آن به وسیله ابن ابار و 
هم چنین ادامه نگارش آن به وسیله مراکشی با عنوان الذیل و التکمله 
لکتابی الموصول و الصله, از مهم ترین آثار قرن ششم و هفتم آندلس 
محسوب می شوند. 


هنر خوش نویسی 


درباره خوش نویسی در آندلس, تاکنون مقالات و آثاری انتشار یافته است 
از جمله, در مقاله خوش نویسی در اندلس از انتونیو فرناندز, هنر خوش 
نویسی در این سرزمین» به چهار دوره تقسیم شده است: 1. دوره امیران 
و خليیفه ها (۵422/092): 2. دوره طایفه ها (422 - ۵478)؛ 3. دوره 
مرابطان و موحدان (8541-478): 4. دوره بنی نصر (۵897-629.) در 
مورد خوشنویسی دوره سوم, او تحولات خط در دوره مرابطان و مواحدین 
را بررسی کرده است و از سه نوع خط رایج در این دوره یاد کرده و این 
سه نوع خط را با ذکر ویژگی های فنی آنها, همراه با تصاویری توضیح داده 
است؛ وی بنیان خطوط دوره مرابطان و موحدین را در دوره ملوک 
الطوئّف و در ادامه آنها می داند؛ هم چنین او به کتیبه های «مسجد تینمل» 
در دوره موحدین با آفرذن تصاویر آنها اشاره کرده است. 


از ویژگی های دوره موحدان در رابطه با خط, عدم کاربرد خوش نویسی از 
آیات قرآن است؛ فرناندز, نمونه ای از تحولات خط در دوره موحدین را که 
بر زیبایی خط افزوده, ذکر کرده است و به سنگ قبرهای دوره موحدین» 
سنگ قبر ابن مردنیش, سنگ قبر شیخ 
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ترش ره المفتاق.قی اضفرای اقا قرو اش آلسیع روص 


2 (2) . کتاب الجغرافیه از زهری است که آن را بر اساس الصوره 
المامنتة که برای کدهین آن فاد تن از دانشمتدان.عرای رکفت کید ده 
تدوین کرد کار ابن سعید المغرب فی حلی المغفرب و المغرب فی حلی 
المشرق. تقسیم بندی خاصی از اندلس براساس مرزها, انسان ها, علما و 
شهر ها انجام داده است. 


اکبر یحیی بکر بن دوناس و... که در موزه های اسپانیا نگه داری می شود 
اشاره کرده است که روی برخی از انها حروفی باریک به خط ظریف 
کوفی امده است. 


چکیده علوم, فرهنگ و تمدن اسلامی در عصر مرابطین و موحدین 


ونر کون خاص این دوره پیدايیش دو دولت به وسیله بربرهاست در حوزه 
قدرت این بربرها واحد یک پارچه «مغرب و آندلس» برای نخستین بار 


شکل گرفت. 


در این حوزه واحد فرهنگی, علوم دینی از جمله, فقه مالکی, حدیث و علوم 
قزانی به اوج خود رسید و دستآوردهای ماندگار عرضه شد. در ِ 
ادبیات عرب نیز آناری بدید مورد توجه است. در 

کلام علی رغم مخالفت با فلاسفه؛ خر 
واسطه بر بین فلسفه یونان و فلسفه شرق و غرب اسلامی و غرب مسیحی 


شند. 


اس او وهای از تست نی »را در 
مغرب و اندلس رقم زدند. در عرصه تصوف همین بس که چهره شناس 
جهانی؛ شیح اکبر در عصر موحدی در اندلس به وجود امد. ادریسی 
موحدی است. 


علم تاریخ نگاری از روش فوق العاده برخوردار شد و در هنر آثاری خلق 
شند که هم اکتون یاد کار دیدتی مسلمانان در آندلش است: 


نتایج عصر مرابطین و موحدین 


2 شکل گیری سبک های خاص آند لت و سبک های التقاطی مغعربی 
اندلسی؛ به ویژه در عرصه هنر معماری. 


3 فراهم شدن زمینه های صدور عمیق و گسترده فرهنگ, علوم و معارف 
0( 


4 شکل گیری حوزه جدیدی از خلافت در غرب اسلامی. 


این نی افو ناویل شود خر ف‌تهابی در این ساب کفت که 
یکسره مخالفت با سنت سلف بود و انقلابی مستتر است که هم چنان 


استمرار دارد. 
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پرسش 


3 بیدایشن مکتب مغربی. اتذلسی در غرضه.هتر و اذبیات: در عضر مرابظین 
و موحدین را توضیح دهید. 


4. ویژگی های فرهنگ و تمدن دوره مرابطین و موحدین را توضیح دهید. 
5. مهم ترین منابع جغرافیایی و تاریخی عصر مرابطین و موحدین چیست؟ 
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- میراث اسپانیای مسلمان. مقاله «زیور جهان» (قرطبه سده های میانه, 
پایگاه فرهنگی, رابرت هیلن براند, ترجمه عبدالله عظیماپی؛ در این مقاله 
به تاریخ قرطبه پیش از اسلام پرداخته و سیس؛ , اقدامات دوره 1 و 
«امویان» در شهر قرطبه را یاد کرده است. در مقاله دیگر اين کتاب: 
«جغرافیای تاریخی شهر اشبیلیه». (پایتخت آندلسی مرابطین) نوشته 
رافائل والنسیا, اشبیلیّه اسلامی و تاریخ سیاسی, اجتماعی و فرهنگی آن 
بررسی, به میراث ماقبل رومی, بیزانسی یا شرقی, رومی و ویزیگوتی در 
شهر اشاره شده و به تحولات فرهنگی آن در دوره اسلامی92. تا 12 07. 
و نیز به طور اجمالی به ساختار اجتماعی اقتصادی و معماری آن پرداخته 
است؛ (1) مقاله «ادبیات آندلس» اثر کاشیا نیز, دگرگونی های ادبیات 
شرقی در اندلس دوره اسلامی از جمله رواح فن مقامه نویسی, هنر قصه 
نویسی و حکایت پردازی, مورد توجه قرار گرفته است. 


هم چنین مقاله «دوران طلایی شعر آندلس», این مقاله تاریخ تحولات شعر 
ند نی ۵ یز کی های آن را پا نوجه یه نظریه محققانی جون هانری پرز 
5 ۳۱۵۲۲۱ بررسی کرده و انديشه و اثر ادبای موثر در آندلس, چون: 
ابوعلی قالی. بحیی غزال 250 و ابن عبدربه ۰3:99" ۰ یوسف بن هارون 
رمادی ۰403., ابن حزم. ابن زیدون 0463. ابوبکر محمدبن عمار 479ه., 
معتمد بن عباد ۰488. را آورده و در مورد ویژگی های اشعار آنان سخن 
گفته است. 


سلمی خضرا| جیوسی در مقاله دیگری با عنوان «شعر طبیعت در آندلس و 
ظهور این خفاجه», به طور مبسوط به هیر کون های این نوع شعر در آندلس 


جمیز مونرو_ در مقاله زجل و موشحه, ۳ شعر اسپانیای عربی و سنت 
رومیایی ویژگی های این سبک شعر را با ۳ شواهد متعدد از جمله 
اشعار اعمی تطیلی 0<20., ابن شهید قرطبی و ۰ توضیح داده است و 
۱ ۱ ۱ بر ۱۲ ۱ ۱ ۱۲ ۱۳۸ ۳9۲ 3 


کوته شغر آندلست از خبت وزن:دارد. 


لونتتق کیفن در مقالد ایت.خنم وطوق العمامه» جانگاه مجاسی اتماعی 
کاب وی لاه اسان رصم مصاار اس انا تخل موه استته 
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مقاله موسیقی در اسپانیای مسلمان از آون رایت؛ به ماهیت و تاریخچه 
موسیقی در اسپانیای مسلمان پرداخته است؛ هم چنین مقاله تمدن 
اسلامی در آندلس, ارزیابی نهایی, اثر ماریا لوپزگومز, ترجمه محمد تقی 
اکبری در جلد دوم کتاب میرات ث اسپانیای مسلمان, به برخورد تمدن اسلام 
و سیسات اشاره کرده و آندلسن را آ زمایشگاه انتقال فرهنگی میان تنمدن 
های ناساززگار دانسته است؛ او اطاق های استنساخ 50۲۱0۲0۲۱3 در صومعه 
های شبه جزیره را در قرن دوازده و سیزده میلادی و مدارس ترجمه را 
شاهر اه انتقال فرهنگ اسلام به اروپا دانسته است. 
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26- ار دوره حکومت مسلمین ذز آنداتن 
دولت بتی نصر در غرناطه 


فروپاشی موحدین در اندلس زمینه به قدرت رسیدن مهم ترین دولت 
ملوک الطوایف دوره سوم. یعنی: دولت «بنی نصر» را فراهم نمود؛ انگیزه 
اصلی قدرت طلبی بنی نصر, براندازی «بنی هود» (1) بود که مردم را به 
خلافت عباسی می خواندند؛ اما محمد بن یوسف بن نصر در مقابل آبن 
هود, به امیر ابو زکریا از ملوک «بنی حفص» افربقیه دعوت می کرد. (2) 


محمد بن یوسف بن نصر در آرچونه 2 روزگار سقوط آندلس متولد شد و 
تواخضات ال شا خاست اه اه ها سم دای اسر ان 
(3) و شریش را در اختیار گرفت (4) و به سال ۰629. به معارضه با ابن 
هجوم نیروهای مسیحی بود و با ابومروان باجی که در قرطبه بر علیه ابن 
هود شورش کرده بود, متحد شد. 


با سقوط شهرهای مرکز و شمال آندلس, انبوهی از نیروهای نظامی 
مسلمان به 
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1- (1) . مقرژی تلمسانی, نفح الطیب, ج1, ص447 ابن خطیب, الاحاطه 
فی اخبار غرناطه, ج2, ص <75؛ ابن خطیب. اللمحه البدریه, ص 43. 

2 (2) . ابن خلدون, العبر, ج4. ص‌168؛ مقرزی تلمسانی, نفح الطیب, ح1, 
ص 147. 
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4- (4) . ابن خطیب, اللمحه البدریه. ص‌48؛ سلاوی, الاستقصاء, لاخبار دول 
مفرب الاقصی, 4 ص70 ابن خطیب, الاحاطه فی اخبار غرناطه. ج2, 
ص 11. 


«بنی الاحمر» پیوستند؛ بنو اشقیلوله (1) از جمله نو مسلمانان مخالف بنی 
هود بودند که به «آبن الاحمر» ملحق شدند (2) و بدین شکل در اوح تهاجم 
گسترده دول مسیحی؛: برای تصرف کامل آندلس, غرناطه, به پایگاه 
مفاهومتنن برانر مسخان فند. زد 


بعد از قتل آبن هود در سال 5+ محمد بن یوسف بن محمد بن 
ای ی 
غرناطه خواند (4) و دولت «بنی نصر» را تاسیس کرد؛ وی سپس مالقه و 
المریه را در سال ۵643. گرفت؛ مردم لورقه در سال 663ه. به او 


در این وضعیت,؛ دشمن؛ سرزمین های مسلمانان را شهر به شهر می 
گرفت و مرزهای مسلمانان را به ساحل جنوبی آندلس, مابین البیره در 
شرق و ژنده در غرب محدود (2) 


بنی الاحمر و هجوم دولت های مسیحی 


دولت «بنی الاحمر» از آغاز موردٍ تهاجم شاه قشتاله فرناندوی سوم که این 
دولت را مانع پیش روی خود در آندلس می دانست, قرار گرفت. (6) پسر 
او (الفونسوی نهم), جیان را گرفت؛ اما حمایت دولت «ممالیک» که 
شکست هایی را , به صلیبی ها در شام وارد ساخته بود و نیز حمایت دولت 
«بنی مرین» باعث بقای دولت جوان بنی الاحمر در غرناطه شد. (۶) 


فرناندو در سال 1244/0642م و 1245/0643م با سیاهی بزرگ به 
فرماندهی پسرش الفونسو, غرناطه را در محاصره گرفته, ابن الاحمر را 
مجبور به صلح کرد؛ بنا به مفاد صلح بیست ساله, ابن الاحمر تابعیت دولت 
قشتاله را پذیرفت و متعهد شد. سالیانه, مبلغ صد و پنجاه هزار قطعه طلا 
به شاه قشتاله بیردازد و دولت قشتاله ابن الاحمر را در مقابل رقبای 
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ار کاس اس انس اساس رو افرطا 21 
2۵ این کلدوند الععر: ج 7 کود. 

ای یت اه لدنص رگ 

4 این خلدور العور جا ص269 


کر یی تایه یه ان صوور ااعس ی 
ص 369. 

6- (6) به ضمائم, ضمیمه شماره 12 مراجعه شود. 

7 وی لول اهر ایض و 


مسلمانش حمایت کند؛ ابن الاحمر, بنابه اين پیمان, جیان و قلعه جابر و 
اوه را شهوولت فتاه وا ندان کرد 


دولت قشتاله. بعد از این که غرناطه گرب اندلنین اع را زیر نظوم خوز 
قرارداد, اشبیلیه, که مردم آن طرفدار «حفصیان» 9 را محاصره کرد و 
آت رودخانه «وادی الکبیر» که از میان این شهر می گذشت را بست. در 
این اقدام, آبن احمر با پانصد سوار به شاه قشتاله پیو ست. ۳( او 
ِِ نظامی «قلعه جابر» را 0 به تسلیم نمود سر یی آن 
«شنت یاقب» سقوط کرد. (4) 


فریاد مردم آتدلتن به مغرب رسید و بی پاسخ ماند؛ اما دولت «بنی 
حفص» (5) و «دولت مرینی» (6) با مال و نیرو به کمک انان شتافتند؛ 
قشتاله از سال 662 تا 0665. حملاتی را در جنوب آندلس انجام داده و 
شهرهای استجه. شریش و... را گرفت و بدین ترتیب. حضور مسلمین در 
آندلس به غرناطه محدود شد و سرانجام الفونس در سال ۵068. تصمیم 
به نابودی «بنی احمر» گرفت. 


ابن احمر مجبور بود از نیروی نظامی «بنی مرین», تست و را 
جانشین حقیقی موحدین در مغرب اقصی می دانست. بهره مند شود؛ وی 
با آنان پیمان بست و یعقوب بن عبدالحق شاه مرینی مغرب. سه هزار تن 
را در حدود سال ۵6662/0660. به 
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۱ ۸۸۲۱003 . )1( -1 

2 (2) . قاضی ابن محفوظ, سرزمین خود در غرب اندلس را به فرناندوی 
سوم داد. 

3- (3) . مقرزی تلمسانی, نفح الطیب, ج1, ص 216. 

4- (4) . اشبیلیه در ناامیدی کامل از دریافت کمک مسلمین سقوط کرد؛ 
غرناطه, تحت سلطه و نفوذ قشتاله بود و امیدی به موحدین نبود و عمال 
دولت حفص., به وسیله مردم از اشبیلیه رانده شده بودند؛ عباز همکاری 
ابن احمر با قوای قشتاله را مماشات او با مسیحیان. جهت حفظ بقایای 


اندلتتن: دانسته. اسشت: ر.ی: عنان: تارنخ دولت: اصلافی نر. آاندلتن: 5 
ص22 

5- (5) . مسنتصر حقفصی به سال ۵663. اموالی را برای کمک به الاحمر 
فرستاد. 1 

6- (6) . مرینی ها, کمک به اندلس را در شکل جهاد مطرح کردند و مردم 
را برای جنگ در اندلس تشویق می کردند و منصب شیخ الغزاه را در دربار 


آندلس فرستاد که مورد استقبال بنی احمر قرار گرفت. (1) نیروهای 
مشترک «مرینی» و «بنی نصر». جزیره خضرا را ازاد کردند و سردار 
نصرانی (دون نونیو دلارا) داماد شاه قشتاله (2) را شکست دادند. 


ابن احمر در پی این فتوحات. از ناحیه دولت بنی مرین؛ دکزان شد که مبادا 
آنها با قدرت یافتن در آندلس به دولت او طمع کنند؛ وی به همین دلیل و 
برای مقابله با خطر احتمالی «بنی مرین» با شاه قشتاله صلح کرد؛ (3) 
این سیاست او مانع ورود دولت مرینی به اتدلشن شد و مالقه تحت سلطه 
غرناطه در امد. (4) انعقاد پیمان صلح با مسیحیان علیه مسلمانان کار تازه 
ای در اندلس نبود؛ هرچند در پایان دوره سوم ملوی الطوایف شدت 
گرفت. 


ابن احمر نیز, برای خنثی کردن فشار ابن هود و بنی مرین با دول مسیحی 
صلح کرد؛ او با شاه قسطیلیه معاهده ای منعقد نمود تا او را در برابر «بنی 
هود» یاری دهند؛ بنی هود نیز با دادن سی قلعه. از پادشاه مسیحی 
خواستند تا از انان را در مقابل بنی احمر یاری کند. (5) 


محمد فقیه و جهاد با قشتاله 


با مرگ ابن احمر (شیخ) (6) در سال ۰671.. پسرش محمد فقیه (671- 
1 هم فرمانروایی دولت غرناطه را به دست گرفت؛ (7) 
رارصا ار مس سس ار این را ات 
داد؛ اما به زودی روابط آنها تیره شد و دولت قشتاله و خانواده «بنو 
اشقیلوله» (8)از فرصت درگیری «بنی احمر» و «بنی مرین» استفاده 
کرده و به غرناطه حمله کردند؛ سلطان مرینی که اوضاع را وخیم دید, بار 
دیگر روابط دوستی با 
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1- (1) . مقری تلمسانی, نفح الطیب, ج1, ص 449, 448. 
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3- (3) . مقزی تلمسانی, نفح الطیب, ج1. ص 4449. 

4- (4) . بیضون, الدوله العربیه فی اسبانیه. ص390. 

5- (5) . سلاوی, الاستقصاء الاخبار دول المغرب الاقصی, ج4, ص 7. 

6- (6) . الشیخ, امیرالمومنین الرئیس از جمله القاب حاکمان بنی نصر بود. 


7- (7) . او را به علت مطالعات علمی به این لقب نامیدند؛ ر.ک: ابن 
خلدون, العبر, ج7, ص 371. 

8- (8) . حاکم مالقه. محمد, بزرگ خانواده اشقیلوله شوهر خواهر فقیه بود 
و ابوالحسن, برادر محمد, شوهر دختر محمد بن الاحمر فقیه بود؛ این دو در 
کار توطئه علیه بنی الاحمر بودند. 


آبن احمر برقرار کرد (1) و در موقع مناسب حملات خود را علیه قشتاله 
آغاز نمود. ؛ المنصور, از فرصت شورش «#ینی آشقیلوله» (2) بر علیه محمد 
فقیه و اختلاف داخلی در مملکت قشتاله (3) استفاده کرد و به قصد 
یت اشاه اد اس اسان مرن ااعصور (ایه بوشت, 
یعقوب بن عبدالحق) (5) در سال 2 به اندلس دعوت شد و به سال 
24 استجه را گرفت و به سمت اشبیلیه حرکت کرد؛ سرانجام همکاری 
شد و دولت قشتاله را وادار کرد موضع مثبتی در برابر دولت غرناطه اتخاذ 
کند؛ (6) اما به رغم این, جهاد «مرینی ها» در اندلس, باعث هرج ومرج در 
کشور «بنی احمر» گردید. (7) 


با مرگ محمد بن محمد بن احمر فقیه به سال ۰701. محمد سوم 
(ابوعبدالله, محمد ملقب به مخلوع) قدرت را به دست گرفت؛ (8) مخلوع 
نیروهایی متخصص در امر تسخیر دژها برای پیوستن به سپاه بنی مرین که 
تلمسان را در محاصره داشتند فرستاد, اما به سال 


ص :309 


1- (1) . اين ابی زرع. الانیس المطرب بروض القرطاس, ص‌335. 
رباص اه مر زاتمم حاه شآ 
محمد, مالقه را به سلطان بنی مرین (ابی یوسف یعقوب) داد و اين کار 
نردید؛ ابن اکمر تفیت باه نی موی را بر ا یکت و سلطان بنی نصر به 
0 
شد و سفیری نزد سلطان مغرب اوسط (یغمراسن بن زیان). دشمن 
من لین ار مات ال ان و کی 2 
فرماندهی پسرش, ابی یعقوب به اندلس فرستاد: این سپاه. نیروهای 
نصاری را در هم شکست و در جزیره خضرا فرود امد؛ ر.ک: ابن آبی زرع. 
3- رصااه جر رمان الخوتتتوی دنه مات به العالم که هزینه هنگفتی را 
صرف جمع آوری متون علمی مسلمین و ترجمه و شناخت آنها به کار 
او از 3 به وسیله پسرش سانچو در سال 2 91 را به 
دنبال داشت و الفونسوی دهم برای با زگردادن حکومتش به سلطان مرینی 


(منصور) متوسل شد. و سانچو با ابن الاحمر متحد شد؛ ر.ک: ابن آبی زرع. 
4- (4) . سلاوی, الاستقصاء الاخبار دول مغرب الاقصی, ج4, ص 16. 

5- (5) . مقزی تلمسانی, نفح الطیب, ج1. ص 449. 

6- (6) . بیضون, الدوله العربیه فی اسبانیه. ص 391. 

7- (7) . همان ص 390. 

8- (8) . مقری تلمسانی, نفح الطیب. ج1. ص 448. 


703 سیاست خود را تعییر داد و روابط دوستی با قشتاله را تقویت نمود 
و مانع از ورود سلطان مرین به اندلس شد و در امور داخلی سلطنت بنی 
مرین دخالت کرد و سبته را تصرف نمود. 


از این زمان. سیاست دولت قشتاله. تصرف بنادر جنوبی از جمله «جزیره 
خضرا» و طریف و جبل الطارق بود تا مانع از ورود «بنی مرین» شود؛ 
مخلوع به سال ۰708. جای خود را به برادرش نصر داد؛ نیروهای دولت 
قشتاله, جبل الطارق و جزیره خضرا و دولت ارگون نیز در اجرای سیاست 
مزبور, بندر المریه را سال ۵709. محاصره کردند. جبل الطارق دروازه 
ورود به اندلس, سقوط کرد و نصر به سال ۰713. سلطنت را به ابوالولید, 
اسماعیل بن فرج واگذار کرد؛ غرناطه. سیاست دوستی با «بنی مرین» را 
به سرعت تجدید نمود و مرحله ای جدید از جهاد مربنی ها در مدتی بعد از 
شکست ۵674. اغاد حردیفد؛ پیروزی مزبور را نخستین پیروزی مسلمین در 
آندلس بعد از شکست عقاب دانسته اند نیروهای مسیحی در سال 79 
با سپاه بزرگی به فرماندهی پانزده تن از امرای مسیحی اسیانیا, با حماپت 
معنوی پاپ. به غرناطه حمله کردند؛ (1) شاه غرناطه, الغالب بالله. 
اتواله‌لند اشماعیل بن آبی سعید (2) (1325-1314/0725-713 م.) از 
سلطان مرینی, ابی سعید کمک گرفت و آنان. شکست سختی به نیروهای 
مسیحی وارد ساختند؛ در این جنگ, بیست و پنچ امیر مسیحی همراه 
فرمانده عالی آنها دون پنره کشته شده (3) و تا ویو درخواست صلح 
کردند. (4) 


جبل فتح (جبل الطارق) تا حدود بیست سال در اختیار نیروهای مسیحی 
باقی ماند؛ تا این که سلطان ابوالحسن مرینی (749-731ه) در جنگ 
«طریف», (5) جزیره خضرا, جیان و جبل فتح را ازاد کرد. 

امرای غرناطه از آغاز جهاد علیه نصارا لقب «امیرالمسلین» یافتند و عالی 


ص:10 3 


1- (1) . ابتدا به سال 716ه. لشکر قشتاله و جمعی از نیروهای انگلیسی 
وارد ارتفاعات ارم شدند. 

2 (2) . مقری تلمسانی, نفح الطیب, ج1, ص 449, 450. 

3- (3) . سپاه مسلمان صدو پنجاه هزار سوار و چهار هزار پیاده بود. 


ار ۱ 


نظامی آنها (شیخ الغزاه) عهده دار امر جهاد بود؛ منصب شیح الغز اه (1) 
در روزگار «بنی احمر» به یکی از وابستگان و نزدیکان دولت مرینی سیرده 
هید باق جمله آنارم‌شح الفر امه ععمان ین انی العلاء هد وان آنها: نا 


اف «الرئیس» نیز یاد کرده اند. 21) 


سلطان اسماعیل در سال ۰721. با آرگون پیمان تجاری و سیاسی منعقد 
نمود و در ۰724. شهر بیاسه را گرفت و در ۰۰725 مرتش را تصرف نمود 
و به سال 799 زمام امور را به پسرش ابوعبدالله محمد (محمد چهارم) 
داد. آو یمان با بنی مرین را استخکام بخشید و ینمان ذوستی را با ار کون 
تجدید کرد. بعد از فتح جبل الطارق. ابن احمر به دست عثمان بن ابی 
العلاء و خانواده او (بنی العلاء) که درصدد کودتا در حکومت «بنی نصر» 
بودند. کشته شد و برادر ابو عبدالله. محمد بن اسماعیل. یوسف بن ابی 
الولید حکومت «بنی احمر» را به دست گرفت و کار دولت خود را به 
«حاجب رضوان» داد. (3) 


تسا مولین فرداماه 


اختلاف داخلی بین ملوک «بنی نصر» از جمله استبداد و استقلال ابن حجاح 
بن نصر (4) در «وادی اش» در مقابل سلطان ابی عبدالله سوم (امیر بنی 
نصر) باعث شد تا در سال 2 سیاه مسیحیان به پیش روی سریع خود 
در بلاد اسلامی اندلس ادامه داده و دولت «بنی نصر» در برابر امواجی 
عظیم از تهاجم جدید دول صلیبی قرار گیرد؛ صلیبی ها در جریان این 
تهاجمات تا سال ۰702. پانصد شهر اندلس را تصرف کردند. (5) 


در دور خشت 6 و طافتید 6 فد با سستین دولت بنی احمر, مرزهای مملکت 
غرناطه مشخص شد و دولت غرناطه. جایگاه خاصی در بین دولت های 
ارویایی و اسیانیا و اسلامی پید | 1 بعد از این دوره, حجدود دوبست سال, 
افرادی از خانواده «بنی نصر» بر 


ص:1 31 


۱ 
3- (د) , به ضمأئم, تصویر شماره 12 مراجعه شود. 


4- )4( ابن خطیب. اعمال الاعلام, ص 292. 

ی ی ی ای اه سس اد 
دست رفتن چند شهر می شد؛ در نزاع آبن هود و آبن نصر اول, قرطبه و 
شاه مسصاات مایت رف رک ان ات اسان اقلا 
طرر 93 2 


غرناطه حکومت کردند؛ اين دولت ها, به دلیل این که در معرض تهاجم 
دولت مسیحی قشتاله قرار داشتند, ناگزیر از همکاری نظامی دائم با دولت 
مرینی بودند؛ آنهاء فرناندوی چهارم. شاه قشتاله و فرناندوی بازدهم (1) 
(در عهد محمدبن اسماعیل) را با کمک بنی مرین شکست دادند. (2) 


از له ایی.عمانت ها هکامی وه کم انوا لاه بوسف اول راید قوان 
متحد دولت آراگون و قشتاله قرار گرفت؛ یوسف. از ابی الحسن مرینی 
درخواست کمک نمود و سلطان مرینی در محرم 1340/0741م با صد و 
چهل کشتی جنگی وارد اندلس شد؛ اما سیاه مرینی در سال 0742. 
شکست سختی را متحمل شد و یوسف, مجبور به انعقاد پیمان صلح با شاه 

شد. (3) پسر یبوسف؛ سلطان محجمد؛, ملقب به غنی بالله (محمد پنجم) در 
سن خردسالی حکومت بلی نصر را به عهده گرفت؛ (4 اداره امور او به 
دانشمند مشهور آندلس, لسان الدین بن خطیب. حاجت بزرگ دولت 
غرناطه رسید. (9) 


از سال 755ه. غرناطه دچار آشوب و اختلاف داخلی شد؛ شورش حاکم 
جبل الطارق, (6) شورش اسماعیل, برادر غنی بالله در رمضان ۰760. و 
ات وا اه را ا یه باه 
دعوت ات تال مزسی یه رت سارت کت و و ها اهب 
حمایت از اسماعیل بن یوسف امیر جدید غرناطه برخاست. 


ص:312 


1- (1) . بیضون, الدوله العربیه فی اسبانیه. ص 391؛ ابن خطیب, اللمحه 
البدریه, ص‌93, 94. 

2 (2) . همان؛ ابن خلدون, العبر. ج 7 ص 240. 

ص 3)06. 

4 (4) . ابن خطیب, اللمحه البدریه. ص‌113, 114. 

5- (5) . ابن خطیب, , دبیر سلطان یوسف اول بود, وی بسیاری از اسناد 
فهم شیاسنن. اور | به تحارنشن آوزده: و در انار خود.به آن اشاره دم است. 


6- (6) . ابن خطیب, اعمال الاعلام. ص 307. 

یت الاشته الید ربهر ور 1 

ما و 15 م12 

سوم الاسخضاء الاخا صول عی لغش عرص 5 


شد و ابن خطیب بار دیگر وزارت غنی بالله را به عهده گرفت؛ (1) غنی 
بالله, بعد از مدتی جهاد به سال ۰793. در گذشت. ابن خطیب., (حاجب غنی 
ال در قضر امد ام ععایته ایام العاه ار. نوی ری او .قفا 
(3) به زندان افتاد. (4) 


یوسف دوم (۵797-793) از آغاز حکومت., استبداد پیشه کرد و سه برادر 
خود را کشت؛ (5) امور دولت او را خالد به عهده گرفت. سلطان مرینی 
(ابی العباس), به حمایت پسر سلطان یوسف دوم که او را خلع کرد. 
برخاست و از روی دوستی, لباس های فاخری برای یوسف فرستاد که یکی 
از آنها مسموم بود که باعث مرگ یوسف شد و محمد معروف به محمد 
هفتم جای او را گرفت. 


محمد, ابتدا با قشتاله پیمان صلح موقت منعقد نمود؛ اما شاه قشتاله, 
هنری سوم» پیمان شکست و به غرناطه هجوم برد و سلطان محمد از شاه 
تونس و تلمسان کمک گرفت؛ (6) وی با دولت آراگون به سال ۰808. به 
مدت پنج سال معاهده دوستی به منعقد نمود؛ با مرگ محمد در سال 
0 برادر او یوسف بن یوسف بن الغنی بالله (۰820-810) (یوسف 
سوم) قدرت را به دست گرفت؛ مهم نترین حادثه دوران یوسشف سوم 
شورش مردم «جبل الطارق» به حمایت از سلطان مرینی بود؛ با مرگ 
یوسف در ۰.20 پسر او مجمد 
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1- (1) . همان ص182, 183, 184, 219, 220. 

2 (2) . همان ص‌263, 264, 265. 

3- (3) . دوست او ابن خلدون, به دلایلی, دولت حفصی را رها کرد و نزد 
دولت غرناطه رفت؛ محمد پنجم. شاه غرناطه او را در سال 0765. به 
9 پدرو (ستمگر) به اشبیلیّه پایتخت دولت قشتاله اسب 

7 بیضون» الدوله ۳ فی اسبانیه, ص 3 39. ات خاش که در 
دستگاه دو دولت غرناطه و بنی مرین دشمنانی داشت به سال 0776. 
زندانی و کشته شد. ؛ ر.ک: ابن خلدون؛ العبر, ج7: ص 326؛ ابن زمرک نیز 
مق سایقم یی عفر 0 ود 


5- (5) . ابن خطیب, الاحاطه فی الاخبار غرناطه. ج2, ص4<: سلطان 
یوسف دوم, سه برادر خود, سعد, محمد, مطرا را مسموم کرد؛ راز قتل را 
طبیب یهودی او یحیی ابن اصبغ فهمید و به دست سلطان کشته شد؛ ر.ک: 
سلاوی, الاستقصاء لاخبار دول مغرب الاقصی, ج4, ص81؛ بدین صورت 
ملاحظه می شود اقدامات بنی مرین از جهاد در اندلس به اختلاف و 
درگیری با بنی الاحمر تبدیل شد. 

6- (6) ۰ کمک های دولت بنی حفص و دولت تلمسان نمی تواننست در 
برابر هجوم قشتاله. باعث نجات بنی احمر شود؛ ناوگان تلمسان وحفص در 
جبل الطارق شکست خوردند و کمک های انها چون سابق بی اثر ماند. 


(محمد هشتم) ملقب به «الایسر» به حکومت رسید؛ او نیز هم چون 
پیشینیان خود از آغاز, با مردم استبداد پيشه کرد و امور خود را به «بنی 
سراج» داد. 


شید 


روی کار آهدن وزرانی از خاندان <«بنی سراج» (1) در غرناطه با ضعفت 
دولت غرناطه همراه شد؛ یوسف بن سراح, وزیر امیر «بنی نصر», الایسر 
(2) (۵846-820) با اغتشاش داخلی ناشی از شورش پسر برادر الایسر به 
نام الزغیر (ابی عبدالله الصغیر) یوسف سوم روبه رو شد؛ دولت قشتاله به 
این شورش ها دامن می زد؛ الایسر ناگزیر به تونس نزد سلطان ابوفارس 
حفصی رفت و با کمک نظامی او به غرناطه بازگشت. 


فان ففاله وان هار از الانسر خواستسا اتیالی که جفت با گردا دنه 
ادبه شکومت خر کردمتبه: اضافم خران سالبانه را مردارد 9و اسرای 
مسیحی را نیز, ازاد کند؛ الایسر, شروط وی را نپذیرفت و سفرای خود را 
ماس امه اس و را اا ها 
با پاسخ منفی آن دو مواجه شد و بلافاصله, مورد هجوم قشتاله قرار 
گرفت. (4) 


الایسر, با ورود به غرناطه با شورش و مقاومت یوسف بن حول که خود را 
از خانواده «بنی احمر» می دانست روبه رو شد؛ او می خواست به نام 
شاه قشتاله حکومت کند کند و در برا, بر قشتاله متعهد به پرداخت سللیانه 20 
هزار دینار شده و در محرم سال 835. با دولت قشتاله معاهده ای منعقد 
نمود. ؛ جنگ الایسر با نیروهای متحد قشتاله و یوسف بن حول هم چنان 
برقرار بود؛ الایسر در سال 844ه. کوشید تا از مصر کمک بگیرد و به همین 
منظور با جفمق حاکم آن جا مکاتبه کرد؛ اما این درخواست بی نتیجه بود. 


ورود مجمد بن نصر» مشهور به الاحنف به صحنه قدرت در غرناطه, دولت 
«بنی نصر» را با جنگ داخلی خانمان سوزی مواجه ساخت. دولت آراگون و 
قشتاله از این وضعیت 
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1- (1) . خاندان ابن بنی سراج به قبایل عرب بنی طی می رسیدند و در 
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3- (3) . خانواده بنی سراج با سقوط الایسر به اشبیلیه رفتند و از شاه 
قشتاله خواستند تا جهت باز گرداندن الایسر به حکومت کمک کند و خوان 
دوم از او حمایت کرد. 

4 (4) . به ضمائم. تصویر شماره 13 مراجعه شود. 


نهایت استفاده را می بردند؛ الاحنف با کمی قشتاله وارد «کاخ الحمرا» 


شد و الایسر سقوط کرد؛ اما با هجوم یوسف بن حول مواجه شد؛ ولی 
حکومت غرب را حفظ کرد و با دولت آراگون متحد گردید. 


به سال ۰863. سعد بن محمد (۵868-863) (ابن احمر) قدرت را به 
دست گرفت و به سال 868ه. سلطان یوسف بن اسماعیل (یوسف پنجم) 
بار دیگر به حکومت رسید. سعد در سال ۰868. به غرناطه حمله کرد و 
سرانجام و غرناطه , به ابوالحسن قل: بن سعد, 868 -۵87) 0 
او در آغاز حکومتش با شورش زغل در مالقه مواجه شد که با کمک دولت 
قشتاله (هنری چهارم) در ۰874. و حمایت نیروهای شورشی مالقه به 
رهبری محمد فرطوسی, دولت مستقلی را در ان شهر تاسیس کرده بود؛ 
استمرار و افزايش اختلاف میان خانواده حکومت و خاندانهای بزرگ؛ مانند: 
بنی سراج, بنی اضحی و بنی ثغری, منجر به ادامه دخالت دولت قشتاله در 
امور داخلی غرناطه و تصرف بسیاری از قلعه ها و نقاط مهم و پیش روی 
در جنوب اندلس شد. 


سقوط غرناطه 


به سال 7 هم فرناندوی با پنجم (شاه قشتاله) مهم ترین نقطه 
توب آندلتس: عیل. الطاوق. وا ور. ات گرفت؛ اين تهاجم جدید قشتاله, 
موجب قطع ارتباط دولت بنی مرین با جنوب آندلس شد و سقوط «بنی 
نصر > را هموار کرد؛ سی سال آخر دولت غرناطه, دوران ولایت ابی 
الحسن علی, الغالب بالله (887 1482-1461/0866م) با شورش و تمرد 
زغل که مورد حمایت شاه قشتاله و آراگون بود مواجه شد. 


مملکت «بنی نصر» بین دو برادر در غرناطه و مالقه که سعی در نابودی 
یکدیگر داشتند تقسیم شد. اختلاف بین فرزندان ابوالحسن علی بر شدت 
نزاع داخلی افزود (1) و 
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1- (1) . درحالی که دو دولت مستقل بنی نصر در غرناطه و مالقه به وجود 
آمد. دو دولت قشتاله و آراگون متحد شدند؛ اختلاف در غرناطه زمانی به 
اوجچ خود رسید که عايشه. زن اول سلطان ابوالحسن علی و ثریا زن دوم 
او (نام مسیحی او ایزبیلا) , به خاطر به دست گرفتن قدرت و دادن حکومت 


به فرزندان خود؛ دربار غرناطه را به صحنه جنگ تبدیل کردند؛ ثریای رومی؛ 
امور قصر الحمرا| را به دست گرفت و عايشه و فرزندان او به زندان 
افتادند؛ عايشه با فرزندان خود به سال ۰997 از زندان گریخت و به 
بنوسراج پیوست. . دولت قشتاله با استفاده از این فرصت به حملات خود در 
اطرات خراطه واه قافیه الضع م ی الحاهه را وتف کرد ری 
مقس خلمسانی تفع الطیت مرض 260 261 202 ماه انم از 
طریق وزیر ابن کماشه با دولت قشتاله موافقت کرد که در صورت 
حکعت سر اه الم یط فشعا له را را وه بش تام ره اه 
متحد قشتاله حکومت کند؛ جنگ داخلی با ورود ابی عبدالله به صحنه قدرت 
شعله ور شد و دولت قشتاله شهر لوشه را در 0891. و بسیاری از دژهای 
اخرواف تا سا تصرف کر سا ین تسیا کر فک های رات 
مصر و دولت بنی حفص بی نتیجه بود؛ مالقه در 892:. سقوط کرد و 
کاس فرار ادن فشاله ماسع ال فرع سس هر میتی تقو سا 
هی کید ور ااز ان عتدالله قرارحی گنت 


دولت قشتاله با استفاده از این فرصت به سال 2 هم مالقه را از 
خشکی و دریا محاصره کرد و این شهر. بعد از سه ماه مقأومت؛ سرانجام 
در برابر هجوم اسیانیا سقوط کرد. سیس المریه و وادی 7 به سال 
5و با خیانت این نیار ۸1 از دست رقت و زغل بعد از اعقاد معاهدان 
سر با فرباندور میالع در ازای املاک خود. کرفت وه اسان رفس و 
ابوعبدالله در غرناطه مستقر شد. 


با فیط سالنه نارهم ای اش تاش ارم وت اه خر 
شد و دولت قشتاله , به سال ۵896. با پنجاه هزار نیرو به غرناطه حمله کرد 
و باحفان راهن فوصاند « ایدانلا. ملکه. فساله. .در هار ال 
7 هم غرناطه را محاصره کردند؛ مذاکرات بین غرناطی ها و 
نیروهای مسیحی, منجر به امضای معاهده صلح در پنجاه و شش ماده شد 
(2) که حاکی از پایان عمر «دولت نصریه» بود. 


خاک استاتانی شفر تاه ور ال و92 واری غرراظی ‏ ور 
این مدت مسلمانان شجاعت و مقاومت بی نظیری از خود نشان دادند؛ 
موسی بن ابی غسان, از جمله افرادی بود که در مقابل تسلیم سزی شهر 
به قشتاله, به وسیله سلطان ابوعبدالله (بوعدویل) مخالفت کرد و کشته 
شد؛ مقأومت او را به صورت اسطوره ای در تاریخ اورده اند؛ روایت 
تسلیم شهر و تقدیم کلیدهای آن به وسیله ابوعبدالله به شاه قشتاله را 
تساه اسایایت چو سای بت طایطاه . افو اف سوابات 
مسعی سوه واه را اعام سمظ خساظنه جانی. 33 
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1- (1) . مقزی تلمسانی, نفح الطیب, ج6, ص273. 

2- (2) . در مراسم تسلیم غرناطه. فرناندو دوثافرا. نایب پادشاه قشتاله, 
ابوالقاسم و ابن کماشه, شروط تسايم »را آورفند در الا ری الحضرا 
(قمارش) در حضور فقها و بزرگان دولت بحثی جنجالی درگرفت. 

- (3) . عنان, تاریخ دولت اسلامی در آندلس, ج5, ص 257. 


مسیحیان به هیچ یک از مفاد پیمان صلح عمل نکردند و از سال 1499م 
برنامه های گسترده ای را جهت مسیحی کردن غرناطه به اجرا در آوردند؛ 
به سال 1610م فیلیپ دوم, حکم اخراج کامل مفاضا ان از غرناطه را 
صادر کرد؛ آخرین امیر «بنی نصر». ابوعبدالله محمد (1491/0:897-892 
6 (م) به اسیانیا و سین مغعرب اقصی تبعید شد و به سال 
0 هم در فاس درگذشت. 


محققان از رفتار دول مسیحی با مسلمین آندلس, بعد از سقوط, به زشتی 
یاد کرده اند؛ اندکی پیش از سقوط غرناطه. محاکم تفتیش به کار گرفته 
شد تا همه چیز جهت محو اسلام و نابودی مسلمانان در اندلس فراهم 


امدند. 


چکیده دوالت بتی نضر فر غرتاطه 997-636 1492-12381 


خاندان بنی نصر تنها ملوک الطوایف دوره سوم بعد از سقوط موحدین 
بودند که موفق شدند با استفاده از موقعیت سیاسی موجود در شمال 
آندلس و ظهور دولت قدرتمند بنی مرین در مغرب اقصی و بنی زیان در 
تلسمان و بنی حفص در افریقیّه و ظهور ممالیک در مصر دولت مستقلی 
در بخش جنوبی آندلس تأسیس کنند و تا قرن دو دیگر پرچم اسلام را در 
آندلس بر افراشتة نکه دارند. 


محمد بن یوسف بن نصر 71-629 0۵0. از امرای قدرت طلب در میان 
طوفاین عطیم اد اعتشاش هون کرد او با شاه قفتالم فرتانوی سوم و 
پسر او آلفونسو دهم خردمند (1) معاصر بود. دومین امیر بنی نصر. محمد 
دوم فقیه 6071 -۵7)01. ناجمد قشتاله مواجه شید ۳ دولت ببی مرین 
کمک خواست و متعاقب این همکاری یک لشکر از نیروهای مرینی در خاک 
غزناطه مستقر شد و فرمانده این لشکر منصب شیخ الغزاه گرفت. 


مس متا 0۱0 با فسال ار ند سک رد و من را 
تصرف کرد و به بلنسیه حمله کرد. روابط او با بنی مرین و آراگون تیره 
و اه فص اه 
مر مر و را اه ات 
کمک خواست و سیاه قشتاله به وسیله سپاه مرینی درهم شکسته شد. 
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محمد چهارم725 - 733 جنگ با قشتاله را ادامه داد و برادر او یوسف 
اول 33 7- 55 با قشتاله پیمان صلح بست و در سال 1 در نبرد 
دریایی ریو سالادو (1) يا نبرد طریف نیروی دریایی غرناطه شکست سختی 
را از قشتاله متحمل شد. 


محمد پنجم غنی بالله۵763-760. سس دوستی با شاه قشتاله با پدر وی 
ستمکار را برقرار کرد و روابط او با آرگون تیره شد. او از نبرد بين دول 
مسیحی شمال آندلس و اختلاف دو پادشاهی قشتاله به نفع سیاست 
خارجی خود سود جست و در ۰771. با فاس و آراگوان و قشتاله پیمان 
صلح امضا کرد. محمد پنچم با استفاده از اغتشاش در فاس در امور ان جا 
دخالت کرد. منصب شیح الغزاه را نسخ کرد و به حضور مرینی ها در 
و وا نا سا 
روابط دوستانه برقرار کرد, او اخرین دوره شکوه سلطان یوسف دوم 
محمد ششم, یوسف سوم, بر غرناطه حکومت کردند و چون دول معاصر 
انها ضعیف سیری بودند, به راحتی حکم راندند مصیبت طاعون 
فراگیر ۰851-847. ضرباتی کوبنده بر بنی الاحمر بود اما از نیمه دوم قرن 
نهم هجری - پانزدهم میلادی حملات قشتاله افزایش یافت و اختلافات 
خانوادگی خانواده بنی الاحمر بر سر قدرت به دولت قشتاله اجازه داد تا 
جبل الطارق را در 1462/.0:866م تصرف کند و ارتباط غرناطه با 
کشورهای مغرب قطع شد. دولت بنی مرین در حال فروپاشی بود و بنی 
عبدالواد و بنلی حفص ناتوانی از حمایت غرناطه بودند و دولت جوان 
عثمانی که نیز نتوانست به درخواست کمک, دولت غرناطه پاسخ مثبت دهد 
چون سرگرم جنگ شرق مدیترانه بود. 


افضاغ غرباظه. با شنت گرفتن اختلاف-خانواد کی دربار بنی نضر فترلزل 
شد. ابوالحسن علی 887-865ه. علیه پدرش سلطان سعد بن محمد بن 
یوسف قیام کرد و خانواده اشرافی بنی سراج به حمایت از او برخاستند و 
سلطان را عزل و تبعید کردند. ازدواج ابو الحسن علی با کنیز مسیحی ثریا 
و جنگ ابو الحسن با برادرش محمد زغل بر دامنه تشنج در غرناطه افزود. 
در این زمان که هرچه بر دامنه اختلاف در غرناطه افزوده می شد آراگوان 
و قشتاله متحد شدند. فرناند پادشاه آراگوان و ایزابلا ملکه قشتاله ازدواج 
کرد ابوالحسن علی باجح گذار قشتاله از تمدید قرارداد دوازده ساله 
پرداخت باج خودداری 


ص :316 


.۲۱0 501200 .1( -1 


کرد و پاسخی تند به دولت قشتاله داد. قشتاله از مخالفت ابوعبدالله محمد 
بن علی 877 - ۰888. برای دخالت در غرناطه استفاده کرد و ابو عبدالله را 
به جای پدرش ابوالحسن علی به حکومت رساندند. بار دیگر ابوالحسن 
علی 888 -۵890. به قدرت رسید اما ابوعبدالله 892 - 897:. دوباره 
حکومت را به دست گرفت. قشتاله از این موقعیت بحرانی غرناطه 
استفاده کرد و در 0891. وارد خاک غرناطه شد و پایتخت بنی نصر را در 
محاصره گرفت. در نیمه محرم ۰897. ابوعبدالله (1) علی رغم مقاومت 
مردمی و در مخالفت با سردارانی که معتقد به مقاومت بودند. باب 
مذاکرات محرمانه ای را با دولت قشتاله گشود و دوم صفر 7 ول 
ژانویه 1492م. نیروهای کاخ الحمراء سلطنتی را اشغال کردند و در 15 
ربیع الاول ۰897. و وارد کاخ شدند و آخرین پایگاه اسلام در جزیره ایبری 
سقوط کرد. پیمان تسلیم غرناطه متضمن تعهد آتی از جمله رعایت حقوق 
مسلمانان بود. اما در نوامبر 9 همه شر ایط پیمان نامه صلح نقض 
شد. او اعتقاد داشت همه مسلمانان غرناطه باید مسیحی شوند. این حرف 
او باعث شورش در البیازین و البشارات در غرناطه شد که افزایش 
خشونت نیروهای اشغالگر را به دنبال داشت. 


تتایج حکوفت غر تاظه در آندلنن 

1 فروپاشی قدرت سیاسی مسلمانان در مراکش. تلمسان و نونس و 
تجزیه قدرت امپراطوری «موحدین» وضع مصیبت باری برای اینده اندلس 
به بار اورد و راه سقوط ان را همواره کرد. 

2 مصر و عثمانی به علت جنگ, نتوانستند به تعهدات اسلامی خود در قبال 


3. همان عاملی که باعث سقوط «ملوک الطوایف» دور اول, دوم و سوم 
شد و سقوط امویان مرابطین و موحدین را بدنبال داشت؛ هم چنان در 
آندلس ؛ به کارکرد منفی خود ادامه داده و باعث سقوط «بنی احمر» نیز 


ند 


4 آخرین دستاوردهای عملی و فرهنگی مسلمانان از غرناطه تاراج شده و 
به اروپا منتقل گردید. 
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پرسش 
1 زمینه پیدایش دولت «بنی احمر» را بررسی کنید. 


2 موقعیت دولت های مسیحی شمال آندلس در هنگام استقلال دولت 
«بنی نصر» را ذکر کنید. 


3. چگونگی روابط دولت «بنی احمر» با «بنی مرین» را شرح دهید. 
4 منظور از «مشیخه الفزاه» چیست؟ 

5 علل سقوط دولت «بنی احمر» را بنویسید. 
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27 فرهنگ و تمدن اسلامی در دوره بنی احمر 
اشاره 


رشد و استمرار تمدن و فرهنگ اسلامی در عصر «نصری» با وجود تهاجم 
همه جانبه «صلیبی ها» و اختلاف و نزاع داخلی با دول اسلامی هم جوار و 
نبوه مشکلات داخلی از ویژگی های قابل توجه تمدن غرناطه است که آن 
را با بغداد. قاهره و قرطبه عصر اموی, در یک ردیف قرار داده بود؛ 
غرناطه در دوران «بنی احمر» مرکز فرهنگ و تمدن اسلامی در مغرب و 
نداد که جودکان علم اد فر سضدر آنضا وحل افافت افگند ند ۱۱ 


سلاطین غرناطه به خود لقب «امیرالمسلمین» دادند و در مکاتبات القاب 
امیرالمومنین و سایر القاب خلافتی در مورد آنها به کار رفته است؛ رنگ 
پرچم ان دولت» فرمز ۵ شعار ان <«لا غالب الا الله» بود؛ سلطان غرناطه 
در کاخ «الحمرا» جلوس می کرد؛ وزارت. عالی ترین مقام دولتی بعد از 
سلطان و لقب حاجب بر وزیر اول اطلاق می شد؛ حاجب. واسطه بین 
سلطان و وزرا بود, وظیفه کاتب از مشاغل عالی رتبه در دولت غرناطه 
بود. «الکتابه العلیا». «کتابه السر» يا «کاتب الدارالسلطانیه» از جمله 


شکل های جدیدی از قاضی در غرناطه به نام «قاضی النصاری» و «صاحب 
الرد» پدید امد؛ (3) مجموعه قابل توجهی از فتاوای قضات غرناطه, را 
احمد و نشریسی, در قرن نهم 
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ی تا الصا ی ان فص یم لخن 
ص 191 


هجری در کتاب «المعیار المقرب و الجامع عن فتاوای اهل افریقیه و 
الاندلس و المغرب» جمع کرد؛ ریاست عالی قضات با «قاضی الجماعه» 
بود؛ در دوره بنی احمر, هم چنین از فقها اهمیت خاصی برخوردار شدند و 
مقامی والا پافتند. 


سپاه غرناطه, متشکل از رجال آندلس و فرّق بربر, معروف به «جند 
الغزاه» بود؛ از جمله مناصب نظامی, این عصر منصب «مشیخه الغزاه» 
بود که دولت «بنی مرین» در غرناطه تأسیس کرد و یکی از امرای مرینی 
به دلیل حضور نیروهای مرینی در سپاه غرناطه آن را به عهده می گرفت؛ 
۳ «شیوج الغز اه مغربی» از جایگاه خاصی نزد سلطان غرناطه برخوردار 


بودند. 


پیشگامی در یی مدا رون تفیگ آندلس را به دولت یه 
نسبت داده اند؛ «بنی احمر» مدارس متعددی تاسیس کردند. معروف ترین 
آنها, «مدرسه نصریه» بود که توسط حاجب رضوان به سال 50 7 13م 
تاتمتتنز: شد؛ (2) حجم عظیمی از انار علفین نز فراکت. آموش دوره «بنی 
نصر» در غرناطه تولید 5 تکه: داری هی شد؛ در کتاب سوزی غرناطه بعد از 
سقوط, به روایتی, فقط یک میلیون کتاب عربی سوخته شد. 


۲۷۷ ۳ ۱ 


در دوره «بنی نصر» تصوّف به دلیل اوضاع متشنج جامعه اسلامی و نگرانی 
گیری یافت؛ (3) اباالحسن علی بن عبدالله اللمیری الششتری, آز جمله 


متصوفه غرناطه بود که آثاری اساسی در تصوف از ِ به جاأ گذاشت؛ او 
برای جتی, با مشیخیان: به دمیاظ مضر رفک ور در آن جا رباطی ساخت و 
و مر اه ۱۱ 


در ثتر وشفر دورم <یتی احمر» را.می وان اوج پیشر فت اذیات: آتدلسن: 
به ویژه در زمینه نثر فنی اداری دانست؛ عصر سلطان ابو الحجاج یوسف 
بن اسماعیل (733- ۵755) و پسر او الغنی 
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سک ری عرص ار 


هرایم خی لا ی اه فا زر 8 
3- (3). طوخی, مظاهر الحضاره الاسلامیه فی عصر بنی الاحمر, ص44 3. 


بابله (۵793-755) را عصر اوج «نهضت ادبی و فکری» دانسته اند؛ 
ابوحیان غرناطی, ابن جیاب. یحیی بن هذیل. سلبطور و ابن خاتمه, از جمله 
چهره های ادبی این دوره هستند. 


نت اب ی اس مینست ان تاه 
سا فان الیه الکاه یمن یاه پاش من اش اعاة 
الثامنه نوشت. (1) فن «مقامه پردازی» از جمله فنون ادبی بود که در 
دوره بلی احمر رایج شد. زر خطیب., مقامه «مفاخره مالقه و سلا» و 
حظره الطیف و رحله الشتاء و الصیف را نوشت. ۳ 
تنمدن اسلامی نیز در عصر بنی احمر نوشته شد. ؛ سهل بن ها (م ۵639) 
مارا ار رای لامرن 
مالته تحصیل کررند. 


شعرای بر کی چون زندی (۵684) ابن هانی (د۵733) و آبن خطیب که 
ابن خلدون (از او با عنوان امام نظم و نثر یاد کرده است), در فن 
«موشحات» نیز در آندلس, آثار بزرگی عرضه گردید؛ در «زجل» که نوعی 
شعر به زبان عامیانه بود, از ابوالحسن ششتری یاد کرده اند. 


در دوره ببی احمر_به دلیل سیل حوادث؛ اساسی ترین منایع تاریخی قرن 
هشتم هجری پدید آمد, کتاب اعمال الاعلام از مصادر اصلی تاریخ آندلس, 
از جمله اين آثار بود که توسط حاجب و ادیب و مورخ بزرگ بنی احمر, ابن 
خطیب نوشته شد؛ کتاب دیگر وی «رقم الحلل» از شاهکارهای ادبیات 
تاریخی است که تاریخ اسلام را از ظهور اسلام تا زمان مولف به نظم 
درآورده است؛ از دیگر آثار ابن خطیب الاحاطه فی اخبار غرناطه, اللعخه 
البدریه قی الدوله النصریه است که این آثار از حیات تاریخ نگاری آندلسی 
در دوره بنی احمر حکایت قفت کنت ابوبکر بن خمیس (636ه) «تاریخ 
جزیره خضر |» را نوشت: (2) آبن سعید مغربی؛ کتاب های المغرب فی 
حلی المغرب و المشرق فی حلی المشرق, الطالع السیعد فی التاریخ بنی 
سعید و العیون الدعج فی حلی بنی طفغح را نوشت. امیر غرناطه. اسماعیل 
بن یوسف بن احمر (م 180ه) چند کتاب در تاریخ» از جمله روضه النسرین 
فی اخبار بنی عبدالواد ومرین را نگاشت؛ هم چنین سفرنامه هایی مانند: 
رحله ابن رشید سبتی و رحله ابن سعید به شرق و غرب از جمله سفرنامه 
های علمای ساکن در غرناطه بود. 
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+ سر فظاهی ‏ لحضارم: لاش میم فی فص الم این و 
اه و 
2 (2) . همان ص‌363, 364. 


در «طب» نیز شیوم های جدید در درمان و تهیه دارو در عصر «بنی احمر» 

در غرناطه به کار گرفته شد و اطبا و حکمای زیادی که در عرصه های 

گوناگون معارف. کسب دانش می 9 پدید آمدند؛ برخی از اطبای 

غرناطه بین طب و ادب جمع کردند و اطبای بنام صاحب اثر در عصر 

ِِ تاریخ تمدن اندلس را در آخرین سال های عمر خود بارور 
ختند. 


بدین ترتیب, پیشرفت چشم گیری در طب در عصر بنی احمر حاصل شد؛ 
از جمله کانون های طبابت در این دوره خانواده معروف «الشقوریه» 
بودند؛ طبیب, محمد بن فرح القربلیانی (م۵761) تحقیقاتی در جراحی 
انجام داده و کتابی به نام الاستقصاء و الابرام فی علاج الجراحات و الاورام 
عرضه کرد؛ ابن السراج (30 07) نیز از اطبای معروف دوره احمر در دربار 
انها بود؛ (1) ابن الفراء (م685) از اطبای غرناطه بود که «ارجوزه ابن 
سینا» را با اشعاری در قالب ارجوزه شرح کرد: اين المهنا و طبیبه ام 
الحسین (۵750) نیز از اطبای معروف دوره «بنی نصر» بودند. 


در دوره «بنی نصر» در غرناطه, پیش رفتی محسوس در «معماری و 
شهرسازی» اسلامی پدید امد؛ (2) کاخ «الحمراء» شاخصه معماری و هنر 
اندلس و نگین هنر دوره بنی نصر (3) و آخرین شاهکار هنری مسلمانان در 
اندلس است. (4) در عرصه «علوم مکانیک», «ریاضی». «هندسه» و 
«حساب», علمای غرناطه, از جمله مهندس ابن الحاج (۵714) و قلضادی 
(د891ه) صاحب کشف الجلباب عن علم الحساب. آخرین گام «علم 
حساب» در تمدن اسلامی را برداشت و حلقه اتصال علم حساب با 
نخستین کام های علم حساب در عهد رنسانس در غرب مسیحی شد؛ 
کارهای نیوتن و پاسعال را ادامه بدون فاصله تحقیقات قلصادی دانسته 
اند. 

در «شیمی» و «ستاره شناسی» پیش رفت قابل ملاحظه ای حاصل شد؛ 
چنان که ابن خلدون می نویسد: 
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1- (1) . طوخی, مظاهرالحضاره الاسلامیه فی عصر بنی الاحمر. ص374. 


4- (4) . در اکثر کتابهای تاریخ هنر و معماری اسلامی به ابعاد هنری و 
معماری «الحمراء» از جهات گوناگون پرداخته شده است و بخش های 


«طبیب و منجم بهودی دولت غرناطه, ابن زرزر در سال 01 07. و 9م 
ظهور تیمور (م 807) را پیش بینی کرده بود». 


چکیده فرهنگ و تمدن در دوره بنبی احمر (آخرین ایام آتدلس) 


نام غرناطه با خاطره سقوط آندلس گره خورده است. این شهر قرن ها 
خاطره ملوک الطوایف را تجربه کرده بود؛ ابوعبدالله محمدبن یوسف هم 
زمان با ابن هود از دولت موحدین اعلام استقلال کرد و با تصرف اشبیلیه. 
قرطبه, جیان و غرناطه محدوده دولت بنی الاحمر را تعیین نمود. دژ و کاخ 
الحمراء را در پایتخت خود بنا کرد که تاکنون از آثار برجسته مسلمانان در 
چنوب آندلس, , مورد بازدید هزاران جهان گرد است. دوره حکومت دویست 
ساله بنی الاحمر در چنوب آندلس, آخرین عهد حکومت مسلمانان در اروپا 
به شمار می آید. بنی الاحمر در سراسر ایام حکومتِ خود در حال جنگ با 
دولت قشتاله به سر می بردند و از ز حمایت نظامی و مالی دولت بنی مرین 
و بنی حفص برخوردار بودند و با دولت مصر روابط دوستانه داشتند. 
فرهنگ و تمدن اسلامی دوره ای از شکوفایی خود را در غرناطه عهد بنی 
الاحمر تجربه کرد. بزرگان دانش اسلامی و-.فهاجزان آندلسی. در سایه 
حمایت این خانواده, جدیدترین دستاوردهای علمی خود را عرضه کردند. 
ابن خطیب. مورجخ و سیاستمدار و طبیب ات اف دوست و همکار ابن 
خلدون از شخصیت هایی است که در استحکام دولت بنی الاحمر سهیم 
بود. سرانجام دولت بنی الاحمر به آخرین روزهای زندگی خود نزدیک شد و 
به دست دولت قشتاله سقوط کرد و آخرین پایگاه مسلمانان در آندلس 


سقوط کرد. 

نتایج 

دولت بنی 0 محل تجمع بزرگان علم و فرهنگ و تمدن آندلس 1 
انها در طی دو سده استقرار در شهرهای این دولت موفق شدند؛ اثار 


جدیدی در این حوزه خلق کنند؛ حضور اسلام به ویژه در عرصه معماری در 
آندلس در عصر بنی احمر ماندگار شد. 


پرسش 


1 سهم «بنی احمر» در فرهنگ, تمدن و هنر اسلامی آندلس را شرح 
دهید. 


2 شخصیت ۵ نار «ابن خطیب» را بیان کنید. 
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منایع, برای مطالعه بیشتر 


- مظاهر الحضاره فی الأندلس فی عصر بنی الاحمر, احمد محمد الطوخی 
این کتاب, اک ۳۳/۳0/۳[ 


بررسی کرده است. 


- میراث اسیانیای مسلمان, ج2؛ در این کتاب مقاله فضا و حجم در معماری 
ببی نصر از جیمز دیکی, به بررسی از معماری ببی نصر. شاهکارهای به جا 
مانده از ان عصر پرداخته و نیز بخشی از مقاله هنر در اندلس نوشته دادز, 
به ویژگی هایی هنر دوره بنی نصر و نمونه هایی از پیشرفت های هنری 
انها در عرصه معماری, پارچه بافی, خاتم کاری, سفالگری و... پرداخته 
در مقاله «خوش نویسی در آندلس» به ویژگی های این هنر در دوره بنی 
نصر از جمله اوج گیری خط کوفی و استفاده از ان در نگارش اشعار 
شاعران بر کتیبه ها؛ کاشی ها و.. . اشاره شده است. 
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8 ان رخوظ نذا 
اشاره 


سقوط آندلس در حوزه فرهنگ و تمدن اسلام و در تاریخ غعرب مسیجی 
چنان که موژخان صاحب نظر. مسلمان و غير مسلمان به ان پرداخته و 
یا اسان ال ها ای ی اسان سا اما 


از این شکست, با تعابیر متفاوتیر یاد شده است: از دست رفتن بخشی از 
سرزمین های اسلامی؛ بازیس گیری مستعمرات عربی به وسیله دول 
اروپایی؛ انقراض سلسله های اسلامی آندلس؛ مرحله ای از جنگ های 
صلیبی؛ نابودی نوعی از تجربه بشری در عرصه فرهنگ و تمدن و سیاست 
اسلامی؛ حکم الهی؛ بازی سرنوشت و داوری تاریخ؛ بلع اجتماعی تمدنی به 
وسیله نمدن دیور مقتضیات زیست شناختی و جغرافیایی: مواردی است 
که در وصف حادثه سقوط آندلس می توان مطرح نمود؛ در نگاه بسیار 
عصیق نف اه انلس ار تیا سخوط حادیه تق‌طه یه مسا ی 
های مسنمری است که در سراسر قرون حضور مسلمانان فو آتدلسن در 
حال وقوع بود (1). (2) 
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1- (1) , جنگ طلبی مسیحیان و جنگ آنها با مسلمانان و جنگ مسلمانان با 
یکذیگر از غناضر تایتت زندگی. اندلسی. بود و در ادبیات. اندلسی. متعکس 
است: ر.ک: مقدمه ابن خلدون. ص11<7. 

- (2) . نبرد وادی لکه در 11/.092 7م. و نبرد بلاط الشهدا در 
ِ# ۰ و جنگ های متعدد بین این دو جنگ بزرگ در سراسر آندلس 
بویژه در مرزهای شمالی ]رت جنگ داخلی فسلمانان بیزخ بر برهای اندلسن و 
اعراب مضری در یک سو با اعراب شامی سیاه بلح (ده هزارتن) به سال 
3 - 724/.0124م. و 
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صدها نبرد خونین بین مسلمانان و مسیحیان و نیز, بین اعراب و بربرها و 
بروز شورش های متعدد, چهره ثابت شهرها و مرزهای اندلس, به ویژه 
مرزهای شمالی اندلس در ایام برپایی دولت امویان و دولت های پس از 
انها در اندلس است که منابع معاصر, حوادث مزبور را ترسیم کرده اند, 
کثرت جنگ و خسارات مالی و جانی و نیز, تغییرات ناشی از آنها زمینه 
مناسبی جهت بررسی جنگ های اندلس از دیدگاه دانش «ستیزه شناسی» 


عظمت فرهنگ و تمدن اسلامی در آندلس و حجم خدمات علمی, اداری و 
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که مسلمانان در حوزه اروپا ایجاد کردند به حذی بوده است که تلخی های 
انبوه نبردهای خونین را در سایه خود کم رنگ ساخته است. سیر منحنی این 
جنگ ها؛ نشان می دهد که از پایان قرن نخست هجری تا نیمه قرن نهم در 
هر قرن. بیش از ده جنگ بزرگ در این منطقه از جهان روی داده است؛ 
نیمی از این نبردها مربوط به ورود و حضور مسلمانان در اندلس و نیمی 
رو ی ی یا ری وا 
اندلس است؛ بدین ترتیب ۰ سال تاریخ اندلس. شاهد دو ظهور و دو 
سقوط بوده است. سرانجام با زلزله های مکزر ناشی از جنگ های مستمر 
دز سر اسر آندلین. درختی قطع شد که ثمرات مفید و ماندگار بسیاری 
برای غرب و شرق عالم به بار آورد. در زبر سایه همین درخت بود که بنیان 
گذاران تمدذن نوین اروپایی, چون دکارت (1) و... تربیت شدند؛ درخت 
«رنسانس لش اروپا» از ريشه های درخت و دوره اسلامی 
آندلس جوانه زد و در کنار آن رویید؛ قطع این درخت, از نخستین لحظه 
های سقوط اند لیر مورد توجه محققان 9 آن حادثه قرار گرفته 
است؛ ابن خلدون, ابن خطیب و شاطبی؛ از < جمله متفگرانی بودند که 
آخرین روزهای سقوط آندلس 1 مشاهده کرده و حوادت آن را گزارش 
نموده اند. ابن خلدون و شاطبی, تلاش نمودند تا به علل حادثه بیردازند. 
انديشه ابن خلدون در مواجهه با همین حوادث, بارور شد. خانواده ابن 
خلدون از جمله مهاجران اندلسی بودند که از اشبیلیه به تونس مهاجرت 
کردند. ابن خلدون, بخشی از عمر سیاسی و اداری خود را بين دربارهای 
دولت های مغربی و اندلس در تردد بود و تلاش های مایوس کننده ای را 
انجام تا روابط خصمانه دولت های اسلامی معاصر را تا حدودی ارام و 

مهار کند. اما خود قربانی توطئه هایی شد که از عوامل نابسامانی و 

پریشانی دستگاه های حکومتی دولت غرناطه و بنی مرین بود که ۳ 
مقدم نبرد با صلیبیون اسیانیا قرار داشتند. در نامه هایی که بین این دو 
مبادله شده به اوضاع نابسامان دولت های مسلمان غرب اسلامی اشاره 


شده است. 


ابن خلدون, کتاب تاریخ العبر را بر محور ظهور و سقوط تمدن ها نوشت و 
4 ون مود ال وی روز و تقو او .و ,۱ ها کی 3 
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[- (1) . دکارت؛ پیاده از پاریس تا طلیطله را پیمود, تا در مدارس عربی 
لاله زان غیت اس سم وضها هم اسلانی رافرا رن 


است. از بین گزارش های شاطبی, ابن خطیب. مقری. عبدالواحد 
مراکشی, ابن عذاری مراکشی و... علل سقوط اندلس اسلامی را می 
دسته علت است: 


1 علل عام زمینه ساز, که در سقوط تمدن ها موثر بوده است؛ البته در 
این نوشتار از بحث در باب کلیات عام ظهور و سقوط تمدن ها خودداری 
شده و آن چه مد نظر است, بازیانی. سقوظ اندلفن برآسانن. بررستی 
را ی وا سا 


2 دسته دوم علل مترتب بر علل زمینه ساز هستند که راهکارهای انجام 
مراحل سقوط را فراهم ساخته اند و نشانه فعال بودن علل دسته اول در 


جامعه است. 
الق ال ای نا آناننی 
1 پیامدهای منفی ناشی از فشار جمعیت 


پیامدهای ناشی از فشار جمعیت, از جمله عللی است که به طور عام. 
دسته های عرب. بربره بر ایرانیان, بردگان ۷ 09 ۵« آخیزا 
نرماندی های اسکاندیناوی به جزیره آندلس, این منطقه را با یدیده فشار 
جمعیتی روبه رو نمود. از جمله عواقب فشار جمعیتی در آندلس, قحطی و 
کزاتی و عوارض ناشتی از آن بود که ده ها مورد گزارش از قحطی, گرائی 
و عوارض منفی ناشی از آنها در منایع مغریی ذکر شده است: 


تاریخ دولت های دوره اسلامی در آندلس, نشان می دهد که گرانی و 
قحطی, از صفات اصلی و ثابت جوامع آندلسی بوده است. جمعیت آندلس 
در فاصله سال های 90 1 0 با ورود گروه های مهاجر به حدود بیش 
از سه برابر رسید؛ از جفله. انار متقی. فشار خمفیتن: استمرار و تشدید 
برخورد بین گروه های جمعیتی بربر, عرب. مسلمانان, مسیحیان و... بود. 
این برخوردها, مانع از استقرار امنّت, و آرامش در جامعه آندلسی شد و 
وسیله مناسبی برای_ گروه های «مولدین» بود که ما اه ریش اضله: آنها 
جلوگیری از استقرار ارامشن در جامعه آندلس دوره اسلامی محسوب می 
شد. در گزارش های قوف ره و دود آمده است که آنها مامور اخلالن در 
زندگی عادی مردم و ناامن ساختن جامعه بودند و 
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گروه های معاند مولدین از جمله شهرهایی چون طلیطله (1) را تا لحظه 
سقوط به دست الفونس ششم (شاه قشتاله) با بحرانهای مستمر و 
روزمژه روبه رو ساختند. 


فشار جمعیت از پدیده های غرب اسلامی بود که در افریقیه درحد بسیار 
بالاتری از آندلس وجود داشت. گروه های انبوم غرب به سرت در آن جا 
مستقر شدند و زبان عربی را رایج ساختند و آن جا را به صورت منطقه 
کاملا عربی درآوردند. مادر شهرهای قیروان, تونس و ده ها شهر فرقه ای 
دیگر که هریک مربوط به یک فرقه دینی بود در افریقیه بنا شد و نیز, رونق 
کشاورزی و تجارتِ مناطق ساحلی, که افریقیه را بهشت مهاجران ساخت؛ 
نقش عمده ای در افزايش جمعیت این منطقه ایفا نمود. بدین سان در 
بجایه, تونس,» , قیروان؛ فاس و مراکش (که بیشترین جمعیت را در اطراف 
خود داشت) پایتخت های بزرگ و مراکز اداری دولت های اسلامی شکل 
گرفت یت های قدرتمندی در انها تاسیس شد. عوارض منفی فشار 
جمعیت در افریقیه و آتدلنین: آثار مخژبی برای جامعه نوبنیاد ات میب 7۷ 
آورد. و دست خوش درگیری های مداوم خونین بین عرب ها و 
و ری ار ی اف ار 
ملوک الطوایفی در این منطقه را پدید اورد که اختلافات مذهبی, اتش ان 
دا اه هر مت ات استمزار ی ثباتی در افریقیه که نقطه ائکای 
اسلام و منطقه پشتیبانی مسلمانان دز اندلمن نود در اندلس. نیز متعکس 
شد. شکل جغرافیایی کففر زر مین آندلس, مهاجران را به صورتی در خود جای 
داد که موانع و بریدگی های جغرافیایی. عامل توزیع نابرابر و ناعادلانه 
گروه های مختلف نژادی شد. اعراب شامی در نقاط تجمع شهری آندلس, 
اسکان داده شدند. گزارش این استقرار در منابع معاصر این حوادث ذکر 


شده است. 


مقری در خصوص اسکان «اعراب شامی» که ررکن اصلی دولت اموی 
بودند,. می نویسد: «بربرها در ۷ که در خط مقدم نبرد با مسیحیان 
شمال بود, مستقر شدند؛ آنها در ایالت های شمالی جلیقیه, لیون و 
ایا ی او ی ص حصت ار مار اه 
حمعیت اسلامی در آندلس را با دشواری روبه رو ساخت. وجود بومیان و 

گروه های جدید جمعیتی, مانند مه آذین * و «مستعربان» ( ۲۱۵2۲60) نیز 
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الما دی الم ی موه اه از لا انش ی 
اه 


عامل محکمی در کنار توزیع نامناسب جمعیت بود که کارکرد اجتماعی 
منفي آن, مانع از فراگیری زبان عربی در سراسر آندلس شد؛ زبان عربی 
در اندلس, تا حدود زیادی. زبان محافل علمی و زبان اداری اندلس شد؛ 
درحالی که انبوهی از مردم بومی, هم چنان به زبان لاتین تکلم می کردند و 
ان دسته مردم بومی که زبان خود را رها کردند, به زبان جدیدی که ترکیبی 
ازکزی اسانانت. بو نوی اور دید و زبان ( ۲0۳۵۲66) را برای رفع 
حوائج خود رایج ساختند. بهودیان و گروهي از بومیان نیز, تنها به خاطر 
کسب مشاغل خوب اداری, زبان عربی را آموختند. پید ایش ولد از 

نخستین و محسوس ترین نتایج استقرار و آمیزش مسلمانان مهاجر در 
0 ۹ 7 بید آها حضنض حفرافانی اندلسن وی ار ماحران: 
در ذات خود, عامل اختلاف را پنهان کرد. به طوری که آندلس, سه بار 
واقعیّت تلخ ملوک الطوایف را تجربه کرد و با این وصف. پایه های قدرت 
مهاجران در اندلس همواره متزلزل بود. 


با وجود این پراکندگی ناهنجار آنخستین» که مقتضای وضعیت ژئوپلتیکی 
اسپانیا بود. عظمتِ تمدن و فرهنگ اسلامی که از بغداد به قیروان. قرطبه, 
اشبیلیه. و طلیظله و بنایر شهرهای آندلنن منتقل. شتد: به. خدی بود که 
زمینه و چارچوب مناسبی فراهم کرد تا به رغم وجود شورش های مداوم. 
غزوات و جنگ های بی امان خونین داخلی و خارجی, ,. مونه ای متکامل تر 
از فرهنین واتخدن: اسلامی در تتر رین غرت اسلامی ده آندلش پدید 1 
میزان تکامل کمی و کیفی این پدیده در عرصه فا مخ اف مد یه 
گیر بود: در هنر,. معماری. صنعت صیدله (داروسازی), طب. تشکیلات 
نظامی و اداری. تسلیحات. نجوم, ریاضی, حساب, ادبیات, فلسفه, فقه, 
تفسیر, نحو, لفت و .. سبک آندلسی در ابعاد گوناگون فرهنگ و تمدن خلق 
شد و سطح بالاه" شهر نشینی,؛ امنیت, رفاه و آناذاتف شهرهای فرد ی 
ندلس, مراکز بزرگ جمعیتی آرویا جون بارس را تحت الشعاع حود قرار 
داد. 


2 انحراف اعراب شامی اموی از اهداف اعراب فاتح 


آغز یه با جفمتم. اصلاخ و اشفا اسلا و شاه اتذفته تعخیوی رای 
اندلس شدند و بدون اتکا به سلاح, شمشیر و نیروی نظامی در فرصت 
کوتاهی, موفق به استقرار نیروهای خود در سراسر اندلس, تا شمالی ترین 
مرزهای آن شدند. پرچم داران نیروهای 


ص:333 


فاتح, چندتن از صحابه و شماری از تابعین بودند؛ شخصیّت فرهنگی این 
افراد, چهره غالب اعراب ب فاتح بود؛ چنان که ابعاد شخصیتی و جاذبه معنوی 
آها زا در سعد‌ونسی و صفات بارر.معتوی‌ستنجوده امد این افرادد تعایم 
ام فران. ۵ نی که ارات سااعی ۲ عضو اصای ود من 


داننستند. 


ذهنیت حاکم و رایج در آندلنن: هنگام ورود مسلمانان نیز. ذهنیت توحیدی 
بود که پس از جنگ های داخلی پدید آمده بود. پیام توحیدی قرآن که نمونه 
اعلا و فطری توحید است, به سرعت مورد توجه مردم بومی آندلس قرار 

گرفت و پیام اسلام, بدون نیاز به عملیات خونین نظامی گسترش پیدا کرد؛ 
نویسنده ای اسپانیایی این حقیقت تاریخی را, که چیزی جز معجزه توحید 
قرانی نیست., در کتاب مستقلی اذعان نموده است. مردم بومی با صلح, از 
پیام اسلام در فاصله ای حدود چهار ماه استقبال کردند و انتشار مسالمت 
آهیز 5 آرام دین اسلام و پذیرش توحید اسلامی, به وسیله مردم اسپانیا, 

كت ِ و تکریم بسیاری از موّلفان معاصر تاریخ اسپانیا قرار گرفته 


برخی دلایلی که در فتح اسان ایران و سایر نقاط به وسیله نیروهای اسلام 
در منابع مربوط به فتوحات ذکر شده است در مورد اندلس نیز مورد توجه 
قرار گرفته اند؛ از جمله: رهایی بومیان از فشار سنگین مالیاتی؛ امنیت 
مالی و جانی مردم بومی با استقبال از تسامح اسلامی؛ ازادی دینی 
مسیحیان و یهودیان؛ ازادی طبقات اجتماعی و کسب تساوی طبقاتی 
رهایی از ظلم و جهل و استقبال از دعوت اسلام به دانش اندوزی و سواد 


با ورود اعراب شامی همراه با مجموعه نظامی سیاه شام به آندلس, 
تعطّب عربی و انحصار قدرت در «شامیان» و رطبران «اموی» آنها به 
مسله. اضلی. آندلتن. یدیل دم و محر هد تانتیشن دولت اموی گردید. با 
استقرار «امویان». شعارهای توحیدی اعراب فاتح جای خود را به اسلام 
اموی داد و مسیحیان بومی به ندریج به جدایی و دوری اسلام ۳ از 
اسلام توحیدی اصیل پی بردند و زمینه های اتحاد توحیدی بین ملت های 
آسمانی به اختلاف تبدیل شد و هرچه از خضور مسلمانان در آندلس و.غمر 
دولت اموی 
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و... به این مطلب اشاره نموده اند.: ر.ی: تاریخ دولت اسلامی در اندلس, 
۳ 


می گذشت؛ مقاومت و موضع گیری بومیان آندلس و مولدین در برایر 
امویان 0 پید | می کرد و روعیه هه مسیحیان آندلس, رنگ 
تصرف اسپانیا به 10 مسلمانان. وسیله ای جهت تفس و 
او اه ها ار انا 
فراهم ساخت. مسیحیان آندلس, دسته ها و گروه های خاص جنگی برای 
نبرد با مسلمانان را تشکیل دادند و جمعیت هایی را که وقف مبارزه با 
مسلمانان بودند, تربیت کردند: الفونسوی محارب, نخستین گروه از شوالیه 
های دینی را به سال 1120م در آراگون تاستنسزه کرد. (1) شوالیه های 
معبد در 11م در برشلونه به راه افتاد و جمعیت جنگجوی جدیدی در 
پرتغال در 1158م با شعار جهاد در راه فنن مستتی تاشیین کر دید (2) 


غارت و دنیاطلبی, در سرلوحه کار «امویان» و وایستگان آنها در آندلس 
قرار گرفت و فتوحات آندلس وسیله ای جهت اشننن دولت اموی در 
آتدلس شد: بسیاری از پرچمداران فتح که فتوحات در پرتو جاذبه معنوی 
شخصیت آنها صورت گرفت, به زودی از این حقیقت آگاه شد ند ِ 
هیچ ترس و واهمه ای آن را با صراحت اعلام کردند. از جمله کسانی که 
مورد عنایت «امویان» بود و نقشی اساسی در فتوحات مغعرب و اندلس 
ایفا نمود. حسان بن نعمان است؛ وی بارها از اعمال امویان در فتوحات, 
بی زاری جست و تنقر و تبژی خود را از آنها اعلام کرد و از کار فتوحات 
کناره گرفت و چون از وی می خواستند تا در ادامه فتوحات آنها را یاری 
خن نظ آنان .ی کفت- 1 آلی بسن امه 


موسی بن نصیر نیز از شخصیت های اصلی فتح مغرب و آندلس بود که 
قربانی دنیاطلبی امویان در امر آندلس شد؛ او نیز هنگامی که یی برد 
اموبان فتوحات را وسیله ای جهت کسب روت و تأمین زمینه های قدرت 
در آندلس قرار داده اند به مخالفت برخاست و سرانجام به قتل رسید. 
قتل موسی بن نصیر و دو فرزند او که به گزارش مورخان, به بهانه تعجیل 
قوس روص ی سای اف ام یساس ار 
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1- (1) . تاریخ دولت اسلامی در آندلس, ص531. 
2 (2) . همان. ص 542. 


3. استبداد و فساد امویان 


از جمله عوامل سقوط آندلس که همه منابع در تأثیر تام آن مشترک 
هستند, شیوع فساد, در اندلس بود که زمینه اصلی ان را حاکمان اموی 
آندلس فراهم ساختند. فساد اخلاقی. مالی و سیاسی امرای اموی. سراسر 
اندلس را فرا گرفت. از جمله این موارد. شیوع مفرط غنا در همه اماکن 
عمومی و خصوصی اندلس است؛ این پدیده از جمله مسائلی بود که در 
دوره پس از امویان؛ 1 دوره «مرابطیزه: به عنوان عامل فساد, مورد 
انتقاد معاصرین قرار گرفت؛ چنان که مراکشی. یکی از عوامل سقوط 
مرابطین را شیوع آلات موسيقی و غنا دانسته است و این مسئله از موارد 
آندلس) در دوره «بفی. اخضزه نیز از سویٍ شاطبی به شیوع غنا محکوم 
شند؛ وی. از این بدیده اندلسی: 1 عنوان «فشوغناء» او کرده است. (1) 
نوعی غنای خاص ایرانی در سبک شعر مسط, مایه ترانه های آندلسی 
شد که هرچه بیشتر اسباب طرب رآ فراهم می ساخت و در حقیقت 
«امویان» فرهنگ دمشق اموی را در آندلس (از حیث رواج غنا و طرب) 
توسعه دادند. 


قرن سوم هجری, به شیوع و ك اتاش ۵ است" 
داشت. او کاخی را نت ۱ در ره نا کرد که زر آن 
بزر کان زنان آوازه وان به سر می بردند. عاج, قلم؛ فضل المدینه, 
طروب, مدتره؛ الشفاء و.. . از جمله این زنان بودند. حمدونه, زن شاعره 
آندلشی: سرآمد شعر مطرب. به «خنساء مغرب» معروف شد. 


شاب دنا گرایی ه رفایت در خحطلات. ی اشعمال. حواهرات. و لاش دای 
زیبا و اهتمام به لباس کقار (2) را از عوامل فساد و شراب خواری و اباحی 
گری را از مظاهر تباهی 
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1- (1) . فتوی الامام شاطبی, ص 37. 

2 (2) . ذر مستئله لباس: محققین تذکر می دهند که مسلمانان آندلسی: 
نسبت به سنت شرقی لباس خود تسامح ی اروپایی را 
انتخاب کردند و در لباس سربازان و... از لباس ارویایی هاء تقلید کردند؛ 


ان خلدون از این بدیده این کونه یاد فی کند* «المغلوب: مولح ابدا بالاقتداء 
بالغالب فی شعاره و زیه و نحلته و ساثر احواله و عوائده...»؛ مردم اندلس 
از زمانی که نخستین بارقه های پیروزی را در سقوط طلیطله از ارویایی 
ها دیدند, در همه چیز, خود را شبیه اروپایی ها کردند و این از زمانی رخ 
داد که آندلس در سراشیبی انحطاط قرار گرفته بود. ر.ک: الحلل 
السندسیه فی الخبار الاندلسیه, ج1, ص176. 


آنذلتن داننته است/ نان که بیشتر آمرای آندلشی, به شراب خواری 
فضف خنده. آنک این اباخی, کرخ. ۵ شراب نوشی. در ادبیات. آندلسی: اجه 
ویژه ادب دوره امویان منعکس شده است. از جمله اشعار قمر (جاریه 
ابواسحق ابراهیم والی اشبیلیه و قرمونه)؛ اشعار ابن قزمان (554ه) 
شخصیّت حاکمان اموی را تا حدود زیادی بازتاب داده است؛ از جمله اين 
اشعار, اشعار زجلی است که حقیقت ژد کی روزمره آ ندیه را وصف 
کرده است: 


دنیا هی کما تراها, فاجتهد و اریح زمانک «کل یوم و کل لیله لا تخلی مهر 
جانک» 


و اشتفی علیه من قبل آن یجیء الموت فی شانک «لس ذی عندک مصیبه 
و الدنیا حیا.» 


به رغم شیوع فساد و دنیاطلبی, در عین حال, امویان به جنگ های خود, 
رنگ جنگ مذهبی و مقابله با تحژکات صلیبی ها می دادند. عبدالرحمن 
اوسط, , در هنگام سفر جنگی به به جلیقیه, خطاب به «طروب», ق از زٍتان 
مغئیه دربار خود می نویسد: «بی ادّارک الله دین الهدی, فأحبیتَة 
الصلیبا». (1) 


غفلت از تباهی شهرهای اندلس در توصیف یکی از مورخان و ِ 
آتدلسنی هفاضر امهیان. امده: اشت.: او دزباره غلته. فساد بر 

نویسد: «طلیطله الاطلال بنیت علی الهرج و القتال اذا و ِ اهل الشرک 
لم یبق لهم سوقه و لامقلک علی یدی اهلها یظهر الفساد... 


۵ آستخه النتی مر اوه التکری مهار ها مس ار نا 


وی سپس به حدیتئی استناد جسته است که براساس آن؛ روند قدرت در 
ات اسلامی, از نبوت و رحمت. به پادشاهی و استبداد و فساد و دنیاطلبی 
تغییر مسیر می دهد. از ز گفته های عبد الرحمن برمی آید که او در حقیقت, 
آن چه را در آندلس اموی مشاهده می نمود, ظاهر اسلام است که از 
حقیقت اسلام توحیدی به دور بوده؛ او هم چنین از رواج بی روح و بی 
حقیقت فروع دین سخن اورده است: مردم در ظاهر دوست؛ ولی در باطن 
دشمن هم هستند, روزه می گیرند؛ آها خر ری نت آنها تفن 
شود: 


ساع دون شریب عندی لاشکل و لا ملاحه و شش یوم بلا رقاعه و آشْ یوم بلا 
وا 


هه لیصا شم الا تال رنف 
۳ رف نبا 
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رقم الت مرن رح الایت امین ی الا توص 207 
الاحل فی الانذلتن, ض 90 


ظل الصباح قُم یا ندیمی تشربو و تضحکو من بعدها نطربو (1) 


او بین فساد شهرهای آندلس و استبداد امویان و سقوط آن ارتباط 
مستفیم برقرار نموده و سقوط و را یه صورت پیش کویف فد کر 
شده است؛ وی هم چنین در وصف قرطبه (پایتخت آندلس) دوره اموی می 
نویسد:«قرطبه الزانیه ویل لها من الملحمه الثانیه, کثیره الفاحشه, طالقه 


صدقه می دهند؛ اما صدقه ای بی ارزش که مورد قبول قرار نمی گیرد؛ 
شب زنده داری و تهجٌد آنها چیزی جز خستگی در بر ندارد و حج آنها مقبول 
نیست. ؛ زکات را اداء نمی کنند, صد دینار پا پنجاه دینار زکات به عهده 
شخص است؟؛ اما ده دینار صدقه می دهد تا مردم بگویند او صدقه می دهد 
و زکات شرعی خود را می پردازد. او سپس به روایتی استناد می کند که 
فساد اجتماعی و قحطی ها و بیماری های فراگیر آندلس و ناهنجاری های 
اقتصادی, مانند احتکار. کم فروشی و عدم پرداخت درست زکات شرعی. 
را به استبداد امویان, ارتباط داده است. (3) 


او هم چنین به ذکر روایتی به صورت پیش گویی, به مراحل سقوط آندلس 
و علل معنوی و فرهنگی آن و نیز ظهور فاطمی ها و از بین بردن فساد 


_. 


نصرانی ها به وسیله تیف از آنان در قرطبه اشاره #0 است. به گفته 
عبدالملک. تهی شدن اسلام از حقیقت خود, به شکلی که در مورد نماز, 
روزه, زکات. حج؛ جهاد, برادری و برابری اسلامی؛ خود را نشان داده بود و 
تنها عمل کردن ظاهری به احکام اسلام, موجب شد تا فساد و شرارت همه 
جا را فرا گرفته است و جمعیت بدکاران افزایش یابد؛ چنان که مردم در 
کار دنیا هوشیار و پر تلاش بوده و امر اخرت خود را رها کردند. 


او در روایات دیگری که به آنها استناد کرده است, موارد ناهنجاری های 
رایج در آندلس دوره اموی (که مستوجب عذاب بوده است) را فهرست 
نمود؛ وی غلبه دنیاپرستی و فراموش کردن اخرت را زمینه سقوط امت 
اسلامی و بلعیده شدن ان به وسیله مسیحیان دانسته 
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کار ان نومه ض ۱115 


2- (2) . قرطبه الزانیه ینقصها الله اذا اجتمعت البها الاهم من البلدان و کثر 
ها او لاه الفسا ی فعتدها ش رباص نا 
3- (3) . همان, ص‌138. 


و غلبه امتی دیگر بر امت اسلامی 1 را این گونه گوشزد کرده 
است: «... یوشک الامم آن تتداعی علیکم.. (1) بنا به استدلال او: امت 
اسلامی پرجمعیت است؛ اما چون ۳ زر و شده و در دل 
دشمنان, هیبت و شکوهی ندارد؛ زیرا دنیاپرستی و عشق به مظاهر ان, او 
را کور کرده است. با اين وصف وی از بین رفتن جذبه, قدرت. شکوه و 
غیرت اسلامی و حقیر شدن در چشم دشمنی که در همسایکی او زندگی 
می کرده است را از عوامل سقوط شمرده و مسیحی شدن اندلس و غلبه 
بهود و مسیحیت بر مسلمانان را نتیجه مستقیم همین اوضاع اندلس دانسته 
است: اروپا و ملت های اطراف اندلس شروع به رشد کردند و در امنیت و 
رفاه به سر می بردند؛ اما مسلمانان اندلس, دچار سقوط و تباهی شده و 
به کیش مسیحی و یهودی گرویدند. 


عبدالملک, زمینه های اصلی سقوط را در چند حدیث در بخش والیان 
آندلس و ورود عبدالرحمن بن معاویه به آنجا و جانشیان او تا عبدالله بن 
محمد ذکر نموده است. (2) رواج شراب خواری, تجملات مردان و زنان در 
لباس, کثرت مغنیه ها و ترک ازدواج و اباحی گری و عادی شدن رباخواری 
را را ای ات 
ار را کر کر ات 


4 فقایات با شرع 


از وجوه فساد «امویان» در آندلس, طرح دوستی با دشمنان اسلام به 
پیروی از سیره «معاویه» بود؛ وی برای دخالت در امر حجاز و کسب 
خلافت با «رومیان» طرح دوستی ربخت و با کمک آنهاء , رهبری قدرت در 
جامعه اسلامی را به دست آورد امویان انز ات برای این سیاست. غعرب 
اسلامی را به صحنه مقابله «تشیع» و «تسنن» تبدیل کردند. پیدایش 
موقعیت مبارزه تشیع و تسنن از علل عمده سیاسی سقوط اندلس است؛ 
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سا اه ال سس وا ال الم تیه 
امنون, مرهون حتی یتهود قوم و تینصر اخرون. 

2 معت رس ل لام ها عول ان اتخاخوا الاب ایا اراد 
شا الخسر مرن الما ار ال فی شاه قفا سر دزی 


قال: اذا شربوا الخمور و لبسوا الحریر و غنتهم القیات و اکتفی الرجال 
بالرجال و التنباء بالنساء و غطلوا کتاب الله و حدوده...» ر.ک: کتاب التاریخ, 
ص 140. 

3- (3) . «لا تقوم الساعه حتی یفیض العلم وکثر الهرج...» ر.ک: کتاب 
التاريخ. ص 141. 


این نزاع, باعث تغییر ژئوپلتیک منطقه غرب اسلامی به نفع دول مسیحی 
شد و وضعیت منأسبی را برای حضور انها در مدیترانه غربی فراهم ساخت. 
تلاش های تعضب امیز مستمر «امویان». «مرابطین». «خلافت عباسی» و 
وابستگان آنها جهت ریشه کنی بقایای قدرت شیعه از غعرب آندلس, 
عوارض خطرناکی برای خکوفت «فشلمانان »در غرتب اسلا مین به بان آورد: 
تتو ۳ ننیجه » ویرانگر آن, 0 صقیلیه در 1090م بود که کلید حاکمیت 


حذف تشیع از آندلس و مغرب و از بین بردن ملوک الطوایف انتاین ند 
وسیله مرابطین, خلا فتر تن را در آندلس و سواحل مدیترانه غربی ایجاد 
کرد و بان نیروهای نرماندی- انگلیسی که نظاره گر نزاع داخلی 
مسلمانان بودند و در ارزوی سلطه برمدیترانه غربی به سر می بردند, 
هجوم گسترده ای را به سواحل افریقیه اغاز کرده و اماده تصرف صقیلیه 
اعراپ یمانی جنوبی با اعراب شمالی و بین بربرها با اندلسی ها و نیز, بین 
موافقین و مخالفین فاطمیان شد و زمینه تصرف شهر را به دست نرماندی 
ها فراهم ساخت؛ بر اين مبنار می توان خروج فاطمیان از افریقیه و حذف 
قدرت تشيغ از غرب اضلامی را عامل. اضلی سقوط. آندلس دانسشت: 


5 دخالت مسیحیان و بهودیان در حوادث داخلی مسلمانان 


از ابعاد منفی ترکیب جمعیتی جدیدی که در اثر ورود اعراب به آندلس پدید 
آمد, ازدواج های متعددی بود که بین مسلمانان و مسیحیان در هنگام حضور 
در آندلنین روی داد. ازدواج ها با ورود اعراب فاتح به آندلس آغاز شد و به 
سرعت به عرف متداول مسلمانان آندلس تبدیل گردید آنار متفی: این 
ازدواج ها از آغاز, تیار تیش اي انار عبت ان هد از خعله معض رین 
ازدواج ها در اغاز حضور مسلمانان ازدواج امرای عرب با دختران 
پادشاهان و امرای «گوت» بود: ازدواج عبدالغریر بن موسی با ایجیلونا( 
53 بیوه رودریک, ازدواج زیاد بن نابغه تمیمی با دختر یکی از امرای 
گوت؛ ازدواج عبدالجبّار بن نذیر با دختر تدمیر؛ ازدواج عیسی بن مزاحم با 
ساره گوتی (دختر المند بن غیطشه) از جمله این موارد است. 
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با روی کار آمدن «امویان» در آندلس, ازدواج با زنان اسپانیایی, به ویژه 
و ام 
مختلف شدت گرفت. از جمله اثار منفی این ازدواج ها, ورود فرزندان 
امرای مسیحی شمال اندلس (که در جنگ با مسلمانان بودند) به حوزه 
دارالاسلام بود. طبقه جدید مولدین. به تدریج در سطوح مختلف جامعه 
مسلمانان آندلس جایگاه موتر و خاصی پیدا کردند و به زودی به عنوان 
واسطه انجام عملیات روانی و نظامی تبر‌های مخالف مسلمانان, به ویژه 
در ثغراعلی درآمدند. سعیدین جودی والی ایالت البیره به سال 
4 ,۸ به دست معشوقه بهودی خود کشته شد. 


جاکمان شمال. آندلس. و. دول ارویایی.حامی اتهاء از زنان مشنحی: جهت 
تضعیف روحیّه نیروهای مسلمان, نهایت سود را بردند و اين پدیده, از 
عوامل زمینه ساز سقوط آندلس بود که با عنوان «تهرش» در منابع 
اسلامی از ان یاد شده است. 


شاطبی (۵750) از قلضا یه بوده که سقوط غرناطه را مشاهده کرده و 
واژه مزبور را به کار برده است. از جمله عوامل تهرش, حضور زنان بومی 
آندلنتن: بدون پوشش و يا پوشیدن لباس های شفاف بدن نما در خارج از 
خانغ بو فرهنی اروپایی بر زنان آندلس غلبه داشت. (1) منصورین ابی 
عامر که به غزوات پنجاه گانه خود در غراعلی مشهور است, در دام 
ازدواج با ترزا( ۲6۵۳۵6۵) دختر شاه «لیون» افتاد و حاصل این ازدواج 
شانجه از طبقه ادن بود که نقش اساسی در تزلزل ارکان قدرت دولت 
اموی ایفا کرد. مواردی از ازدواج زنان مسلمان با امرای مسیحی نیز, 
کز انز شده است که آباز سویی داشت؛ زائده( 6 0 2) دختر معتمدبن 
عباد (حاکم اشبیلیه) به عنوان کنیز , به الفونسوی ششم هدیه شد و يا به 
ازدواج او در آمد. شایعات پیرامون اين ازدواج مورد بررسی منابع قرار 

کرفته است. 32 له از دییر رنانی ات که ور حوادتد 910/225 م 
و خی اطداف وشن اسر شوه با تاقوا کی سانجه 
فرزندالفونس ششم از زائده بود که به سال 1860/21 1م در «نبرد 
اقلیش» با مرابطین کشته شد و الفونس از اندوه مرگ او درگذشت. 


از مارد آار ی اردواه اعراب اسان مسیعی, اتام امرام اعرات 
حاضر در 
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1- (1) . نفح الطیب, ج4, ص118. 
2۵2 ازنه دولت اسطلاتی در آندلس مر ود رود 
3-(3) . همان. ص‌275 و276. 


خطوط مقدم نبرد بود؛ از جمله یکی از اين امرا در جبهه شمال ایتالیا با 
یکی از زنان اسیر, ازدواج کرد که ایمون حاکم آن منطقه را وادار کرد تا 
کنت پرووانس را به جنگ با مسلمانان تشویق کند و او نیز با کمک کنراد به 
جنی با مسلمانان پرداخت؛ کنراد با نامه ای. مجارها را به شمال ایتالیا 
فراخواند و بدین ترتیب, در جنگ 952م نفوذ مسلمانان از شمال ایتالیا 
قطع شد و بعد از اندکی مقاومت در شمال سویس نیز, پیشرفت اعراب 
از اين ناحیه برای هميشه متوقف گردید. (1) 


مولدین بف وال ۳ بزرگ ترین عامل شورش و ناامنی در شهرهای بزرگ 
آندلس؛ طلیطله (مرکز مولدین), قرطبه و به ویژه در شهرهای ثغراعلی در 
آمدند. از بین مولدین چهره های بزرگی در شرق و غرب آندلس برخاستند 
(2) که در زمینه سیاست, علوم, فرهنگ و تمدن اسلامی درخشیدند: 
عمرین حفصون در جنوب شرق آندلس؛ دسیم بن اسحق در شرق؛ خیر بن 
شاکر در شوذر؛ جیان و سعیدبن مستنه در باغه؛ ان 
در جنوب و ابن مروان جلیقی در غرب اندلس (اقلیم جوف): مکحول بن 
عمر در حصن جلمانیه؛ ابن شاکر, رقط و سعدون سرنباقی و فرزند او 
(مسعود)؛ عبدالملی بن ابی ِ (شورشی باجه و مرتله)؛ بکربن یحیی بن 
ردیف شورشی در شنت مریه؛ و... از جمله پرچم داران حرکت مولدین در 
نقاط مختلف آندلس بودند. های مسیحی شمال آندلس, شو یر را 
وسیله دخالت در امور آندلس قرار دادند؛ آنان به تدریج در مسائل داخلی 
وارد شده و یک طرف درگیری ها و نزاع های خانوادگی و سیاسی مذهبی 
آنها نشدند و در ضوارد متعددی» رهبری چنین تزاع هایی, را به دست: گرافتند. 
السید, ابن مردنیش (3) 


ص: 342 


1- (1) . همان. ص 465, 466. 
2- (2) . مولدین را برخی نوعی حرکت شعوبیه و از جمله حرکت های 
بومی های اسپانیا دانسته اند؛ ابن بسام با ذکر نوشته ای از احمدبن غرسیه 
خطاب به اعراب و یاد اوری شکست و ذلت اعراب در برابر ساسانیان به 
این مطلب اشاره نموده است. «الملک النوشروانیه والدود الاردشیریه 
بقروا اجوافکم و خلعوا اکتافکم...» ر.ک: الذخیره. ص 462 و463. 

- (3) . این مردنیش ( ۷۵/۱۱۱۵2) از مولدین, در صفات و سلوک به 
پیروی از مسیحیان برخاست و در جامه و سلاح و زین و... مانند ان ها بود؛ 
به زبان قشتالی بیکو تکلم می کرد و بسیاری از مسیحیان مزدور را از 


قشتاله و قطلونیه و بشکنس به سیپاه خود داخل کرده بود و برای ایشان 
کلات و لشگرگاهها ترتیب داده و برای رفاه ایشان, حتی میکده ها مهیا 
ساخته بود و به ان ها صله هایی فراوان از اموال و اقطاعات ارزانی می 
داشت. او به شوالیه بدروه شهر شنتمریه را, با همه بازارها و... به اقطاع 
داد و این شوالیه در آنج کر کر مت ان کر و مان اهر 
شاه لپ «گرگ» لقب دادند. همکار محمدبن سعد مردنیش, یکی از 
مولدین به نام ابن همشک بود که پس از توبه به خدمت مرابطین درامد؛ 
تاریخ دولت اسلامی آندلس, ج3, ص‌385, 386, 387, 388. 


و آبن حفصون. سه تن از چهره های بارز مولدین بودند که نقش اساسی در 
حوادث اندلس در دوره «امویان». «مرابطین» و «موخدین» ایفا 1 
(1) این سه تن از طبقه مولدین و در ابتدا مزدور نظامی مسلمانان بودند؛ 
اما پس از چندی, بعد از برقراری ارتباط با مسلمانان و آگاهی از عملیات 
سیاسی نظامی آنان دود ۰ اندلسر؛ چهره حقیقی خود را نشان داده و 
هسیحیت. خود را اشکار نمودند: حمایت از شورش های داخلی آندلس, چند 
قرن سیاست اصلی دولت قشتاله و آراگون بود و به وسیله همین سیاست 
موفق به تصرّف شهرهای بزرگ آندلس شدند. اين دولت ها, مولدین و 
شورشیان را ابزار سقوط اسلام در آندلس قرار دادند و زمینه سقوط 
اندلس را فراهم ساختند. از جمله این موارد می توان به حمایت. الفونسو 
ریموندیس از ابن غانیه, ابن حمدین و ابن هود اشاره نمود. : آو امین که 
شنید موحدین. از دریا گذشته و به. آندلس قدم نهاده اند به باری. رهبر 
مرابطین (ابن غانیه) شتافت و بدین وسیله نفوذ خود برقرطبه را حفظ کرد 
یا را و 
وصف, استخدام مولدین و نیروهای مرتزقه (مزدور) مسیحی و بهودی در 
دولت های غرب اسلامی, سرانجام نامطلوبی برای این منطقه به بار اورد. 
اين نیروها در آغاز, به عنوان مزدور وارد دستگاه دولتی مسلمانان شدند؛ 
اما به زودی خود, به صورت فاتحان درآمدند به تدریج استفاده از نیروهای 
مردون. مسیحی و نیروی رسمی نظامی دولت های مسیحی شمال اندلس 
به صورت سئت ثابتی جهت حل مسائل داخلی مسلمانان اندلس درامد و 
دولت های نصرانی شمال آندلس, آراگون و قشتاله دخالت در امور داخلی 
دول آسلاهی اتدلس و مغرب را جزو رکن اصلی سیاست خارجی خود قرار 

دادند. حضور قشتاله و آراگون و دخالت و در امور مختلف مسلمانان 
به حدذی رسید که شاه قشتاله پس از تصرف طلیطله, خود را پادشاه اسلام 


و مسیحیت و 
ص:343 


اسلام می کرده اند. ۱ 
2- (2) . تاریخ دولت اسلامی در اندلس, ج3, 520. 


حاکم کل اسپانیا معرفی کرد. این پدیده در عصر مرابطین به اوج خود 
رسید و به قاعده ای ثابت در روابط بر رت مسا ها نیمسای یدیل شید 
بخشی از لشکر مرابطین به عنوان «جند رومی» در نبردهای اندلس حضور 
داشت. سردار قشتالی (الربرتیر) فرمانده گروه 0 در سیاه 
«مرابطین» بود. (1) 


از جمله نمونه های دخالت حکام مسیحی در امور داخلی مسلمانان آندلس, 
حادثه ای است که طی آن. شاه قشتاله, پس از سقوط «مرابطین» وارد 
قطن شید وتنا ادفای این کف دست فظ ناهه ساهبر اسلام صلی. اللة لیم 
و آله) به هرقل, قیصر روم (که ادعا می کرد جد او است) را در اختیار 
دارد, از مردم خواست به اطاعت اف ذر ایند او به مردم قرطبه گفت: «از 
ار اه ی اه ی اما ی سا نهآ کار 
شما به جد من هرقل نوشته است نزد من است.. تک ۰ (2) 


به هر شکل, گره خوردن حوادت دول مسیحی شمال اسپانیا با حوادثت 
داخلی آندلس, از عوامل اصلی سقوط آندلس محسوب می شود. (3) 
الفونسوی شلشم؛ پیش از آن. که و متدنند پادشاهی قشتاله قرار گیرد به 
طلیطله پناهنده شد و در مدتی که با پاران مسیحی خود ِ «مأمون» 
بود, از راه های نفوذ به شمال طلیطله به خوبی آگاه گردید. ( 


پدیده حل و فصل مسائل داخلی مسلمانان به وسیله نیروهای نظامی 
مسیحی که بین سران ملوک الطوایف رایچ شده بود, به شدّت مورد توبیخ 
و انتقاد مورخینی چون آبن حزم آنذلتدتی قرار گرفته است؛ او سران 
اندلسی را که از مسیحیان استمداد می کنند نفرین کرده است: «کسانی 
که به مسیحیان امکان می دهند تا وارد حریم مسلمانان شده و فرزندان و 
زنان ایشان را اسیر کنند... و گاه, قطعه ای از خاک خود یا دژ و نهری را به 
ی را ام 
افکنند و آن گاه تانی ناقوس را در آن جا طنین می اندازند, ی 
آنتا زا لعنت کرده ویک ار سمش های ود وا یز آنان.مساط کید ۱5۱ 


ص :344 
1- (1) . همان, ص431. 


(2 . همان ص324 اطع قی اناد غراظه شم خصی 
اشکشال اس رود 


همان م2 576 
که . همان, ض431. تقط العروشنرض دور مو کم 


6 فرو‌رانتی شمه خلافت اسلامی 


از بین رفتن قدرت خلافت اسلامی. در احادیث پیش گویی شده است؛ 
چنان که نمونه ای از آنها را عبدالملک بن حبیب در اثر خود نقل کرده 
است. به تصریحم این احادیثت, درصورت رواج انواع فساد و گناهانی که به 
انها اشاره نموده است؛ ابهت و مهابت مسلمانان از قلوب دشمن های انها 
زایل شده و ترس از دشمن بر قلوب مسلمانان غلبه می کند. (1) 
سرنوشت خلافت اسلامی در اندلس, طبق پیش گویی احادیث بود؛ سقوط 
بغداد؛ سقوط مراکش؛ شکست تلاش های «حفصیان تونس»؛ «ممالیک 
مصر» در احیای مجدد خلافت اسلامی؛ خروح ایران از سلطه «خلافت 
بغداد» و روی کار امدن دولت مفولی کاملا مخالف مرکز خلافت در ایران؛ 
نشان داد که دوره قدرت خلافتِ به ظاهر اسلامی سپری شده است. 


«حفصیان». «بنی مرین». «بنی زیان» و «بنی نصر» در غرناطه و نیز 
ممالیک مصر (معرفی خلیفه عباسی در مصر) هریک مدعی خلافت شدند و 
درحالی که اندلس در حال سقوط بود و بیش از هر زمان به دخالت قدرت 
تم کر اف اساسی سار اس اه لاف بان ارم نر ۵ 
مسلمانان که شاهد سقوط شهرهای آندلس بودند در اتتظار سقوط 
غرناطه (آخرین سنگر مسلمین در اندلس) نشستند و دوره جدیدی از 
ملوک الطوایف در غرب اسلامی اغاز گردید و از خلافت چیزی جز اسم ان 
نه در شرق و نه در غرب باقی نماند. 


دولت حفصی و دولت بلی مرین, خود را وارت حفقیقی خلافت «موحدین>» 
می دانستند و سعی می کردند تا وحدتِ قدرت. در مغرب و افریقیه را 
برقرار نموده و دولتی یک پارچه بنیاد گذارند. بدین ترتیب همه دولت های 
اسلامی در قالب دولت حفصیان که در بنیان گذاری و استمرار دولت 
مو‌خذین. تفش آسانتی در آندلتین: مغرب و دریای مدیترانه غربی داشتند, 
متحد شدند و نامه مکه نیز, که مشروعیت دینی انها را تامین می کرد برای 
مستنصر حفصی فرستاده شد و او را «امیرالمومنین» (2) نامیدند تا عهده 
دار 


ص: 345 


1- (1) . کتاب التاريخ. ص 140. 


ام زرا شاه ازتا ای عیدوت 
بود که مسلمانان از نخستین روز پیدايش خلافت اسلامی به تحریف و سوء 
انانه از آن مایت ری رسد سای نت ار آنسوسین و 
اندلس دوره اموی و مغرب روی داد. 


خلافت مرده بغداد شود. ذر بی آن: «بنی مرین». «بتی. زیان» و شهزهای 
آزاد آندلس؛ مانند؛ بلنسیه, مرسیه و اشبیلیه و بنو عزفی در سبته و نیز, 
فمالیک فص خلیفه عحفضی,ر | نید کردند و مرایی ست ود را.سا من 
اعلام نمودند. 


هنوز چیزی از اعلام خلافت مستنصر حفصی نگذشته بود که صلیبی های 
اسپانیا و اروپا به رهبری فرانسه, به پایتخت دولت حفصی تونس حمله 
بردند و موقعیت سیاسی مستنصر حفصی را متزلزل ساختند؛ مماليکي 
متعصضب نسبت به تسنن, , با استفاده از این فرصت. خلافت را از تونس به 
قاهره منتقل کردند. در همین زمان؛ دولت های صلیبی و دولت مغول به 
ات ات ی نت 


7سا هرازه 


سرانجام. بعد از چند قرن نزاع و جنگ داخلی بين مسلمانان مغرب و 
اندلس, درگیری ناوگان «اموی» و ناوگان «فاطمی» در مدیترانه غربی و 
دسته بندی نیروهای اسلامی در کنار انها, قدرت اسلامی در حوزه مدیترانه 
فرو پاشید و قدرت مسلمانان در افریقیه, مغرب ۵ آندلسن پراکنده شد؛ 
بکین از عمده ترین عوامل فرو پاشیدن قدرت اسلامی,. سیاست 
«مرابطین» بود که خود را بازوی «خلافت عباسی» در غرب اسلامی می 
دانستند, آنان, سیاست گسترده ای را برای اجرای منویْاتِ خلافت کتاتفی 
در مغرب و آندلس, جهت نابودی و حذف «تشیع» به کار گرفتند و به جای 
استمرار جنگ با دولت های شمال آندلس, رفاه زندگی آندلسی و لذات 
روزمره دنیا را بر مصالح مسلمین ترجیح داده و سیره امویان را در این 
ره صر آنداس: توسعه بخشیدند و غیرت و تعصّب در برابر مسیحیان را از 
دست دادند و سیاست تسامح با انها را در پیش گرفتند؛ (1) به همین 
سیب ؛ مرابطین نتوانستند از سقوط شهرهای اندلس در برابر دول صلیبی 
جلوگیری کنند؛ کوتاهی آنها در دفاع از شهرهای آندلس از جمله سرقسطه, 
مورد انتقاد محققان قرار گرفته است. (2) میزان فساد «مرابطین» در 
آندلس به حدٌی رسید که نیاز به قیام دولتی قدرتمند در غرب اسلامی 


ص :346 


1- (1) . زوابط مرابطین با مسنیحیان و اجاژه کلیپ سازی به نصارا بوسیله 
آن ها. . مورد تحقیق و بررسی برخی محفقین قرار گرفته است و به موارد 
رات وا نها انا روش اس 

2- (2) تاریخ دول اسلامی در اندلس, ج3, ص 93. 


احساس شد و در چنین شرایطی بود که فلسفه وجودی دولت «موحدین» 
با عنوان رفع فساد «مرابطین» از آندلس توجیه گردید؛ اما کار یک قرن 
فساد آندلس در عصر مرابطین به جایی رسیده بود که سلطه موحدین نیز 
نتواننست باعث نجات آن شود. نت فساد, قدرت مسلمانان در آندلس را 
مص رو ترا ی تصریح می کند که غلمه زنان بر مرابطین از عوامل 
عمده فساد انها بود. (1) این وضعیت, جنگ داخلی گسترده موحدین و 
مرابطین در سراسر غرب اسلامی را به دنبال داشت که باعث متزلزل 
شدن پایه های قدرت مسلمانان گردید. 


به دنبال توقف «نبرد صلیبی» در شرق و شکست جنگ صلیبی هفتم و 
هشتم در مصر و تونس, کشور فرانسه که پرچم دار معنوی جنگ های 
صلیبی بودر شکل جدیدی از تهاجم صلیبی را از غرب آندلس: بر علیه 
متسلمانان آغاز. کرد" این شوم جدید: تاششسر دولت های کاملاً دینی و 
متعظب در مبارزه با مسلمانان بود؛ اتحاد نرماندی انگیسی. منجر به 
تشکیل «دولت استشراقی» در صقیلیه شد و اتحاد فرانسه با «کنت های 
بورگویی» در غرب آندلس, منجر به تأآسیس دولت پرتغال گردید. همین 
سیاست. در شرق آند لین با اتحاد آراگون- فرانسه, جریان یافت و دولت 
استشراقی آراگون در شرق آتدلنتن به وجود آمد. در این بین؛ تاسیس 
دولت پرتغال از اهمیت سیاسی نظامی بیشتری برخوردار بود؛ تن 
دولت پرتغال با هدف امین اهداف نبرد صلیبی اروپا, اغاز روندی بود که 
زمینه اجرای آخرین مرحله سقوط آندلس را فراهم ساخت. نام پرتغال از 
نام کنت پورتوکالنسه ( ۳۵۲۲۷۸۲۵۱6056) یعنی پاسگاه باج گیری در شهر 
قدیمی کاله گرفته شد و به تدریج در سال 395 تبدیل به امپراتوری 
پرتغال شد که آن را به هانری دریانورد نسبت می دهند. 


الفونسوی اوّل, هنریک (ابن الریق و ابن الرنک در متون عربی) که خود از 
شوالیه های 
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امیرالمسلمین بخوانند بسنده کرد و در شهرها هر یک از زنان بزرگان 
مرابطین از قبیله مسوفه و لمتونه, در اطراف خود, جماعتی از تباهعاران و 


مفسدین و راهزنان و شراب خوار را جمع کرده بودند و میکدها و قهوه 
خانه هایی که در ان انواع فسق و فجور انجام می شد., با حمایت زنان 
صاحب منصب مرابطین در سراسر مغعرب و اندلس دایر بود؛ ر.ی: 
ای فص 1 


صلیبی بود, با کمک فرانسوی ها طرح تاسیس دولت پرتغال را ریخت و 
خود را شاه پرتغال نامید. کشور کوچک پرتغال منافع دریایی مسلمانان را 
در مدیترانه, دریای هند و خلیح فارس به مخاطره افکند و از بین برد. 
تاستیش: رغال از.جمله اهذاف اشاسن چی صلینی دام بود رای اتجام 
این کار, ابتدا نیروهای اروپایی صلیبی متشکل از کنراد سوم ( ۱۱۱ 00۳۲۵0) 
شاه آلمان (1152-1138م), لویی هفتم ( ۷۱۱ 5ازناما) شاه فرانسه 
(1118-1137م) و نیروهای انگلیسی از شهر لندن و بسیاری از شهرهای 
انگلیس در «بندر دارتماوثت» | ۱(3۲۲۳۱0۱۲) تجمع کردند و 
چهارصدوشصت وچهار کشتی جنگی. شهر لشبونه در کنار رود «تاجه» را 
در ساحل اقیانوس اطلس.: محاصره کردند و آن را به تصرف خود 
در آوزداند. سقوط لشبونه, زمینه اصلی تأسیتنن پرتغال را فراهم ساخت ِ/ 
الفونسوی اول هنریک با استفاده از اين فرصت و با حمایت قاطع پاپ که 

بارها خنی.صلیتی. آندلسن را بر اهمیت:: تر از جنگ صلیبی شام می دانست, 
اعلام استقلال نمود و دولت پرتغال را بازوی قدرتمند پاپ در جنگ صلیبی 
اعلام کرد و با سلسله حملاتی. پیش روی در غرب آتدلتین را آغاز تمود: 


هم زمانر «دولت آزاگون» با کمک «مارک ها»ءی فرانسه برای پیش برد 
اهداف جنگ صلیبی در شرق آندلس ان شد. جاک پا جیم اول (1213- 
6 حاکم آراگون, (معروف به محارب) به کمک فرانسه, شهرهای 
بزرگ شرق آندلس: برشلونه, بلنسیه, جزایر بالتار و سردینیه, فرقشه و.. 

را گرفت و دولت قدرتمند و ثروتمندی را تأسیس کرد. او هم چنین ۳ 
دوستانه با دول ارویایی و دول اسلامی مصر و دولت حفصی برقرار نمود و 
از راه دیپلماسی و تبلیغات گسترده فرهنگی و تبشیری, نقش اساسی در 


9 ضعف دریایی مسلمین و پیدایش قدرت دریایی اروپایی- پرتغالی 


با سقوط دولت «موحدین» ناوگان رک آنها که بر مدیترانه مسلط بود, به 
چهار قسمت تقسیم شد: بخش عمده ای از ان به دولت «مرینی» رسید و 
بخشی دیگر در اختیار دولت «بنی حفص» قرار گرفت. اروپایی ها با 
تصرف اندلس, بر بنادر مهم و استراتژیک مدیترانه و اقیانوس اطلس از 
جمله, جبل الطارق, لشبونه, جزیره خضرا, المریه و... مسلط شدند و 
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به وسیله کشف اسرار دریایی مسلمانان از طریق «مدجنان» و 
مسلمانانی که با پذیرش سلطه مسیحیان در آندلس باقی مانده بودند, 
نیروی دریایی قدرتمندی ایجاد کردند و خطوط کشتی رآنی مدیترانه غربی, 
تا اقیانوس هند, تحت نفوذ و اختیار آنها قرار گرفت. پرتغال در شمال 
مدیترانه و «نرمآنها» در (صقیلیه) و آراگون, در بنادر شرق آندلس, کنترل 
آب های مدیترانه را در اختیار گرفتند و راه کمک به شهرهای آندلس را که 
از راه دریایی, مایحتاج خود را تامین می کردند, قطع نمودند. بسیاری از 
نقاط ساحلی آندلس با محاصره دریایی و در اثر گرسنگی و ضعف ساکنان 
آن شهرها سقوط کردند. از "خمله باتتخت سستی. اندلسن تین با هید 
سیاست سقوط کرد. مسیحیان, با کمک ناوگان خود, اقدامات بسیاری در 
مورد اخلال در امر نان و مواد غذایی مسلمانان انجام دادند و موجبات 
تضعیف آنها را فراهم ساختند. شهر بلنسیه که در محاصره دریایی ناوگان 
آراگون بود, نتواست از کمک های رنف و مالی ناوگان «دولت حفصی »> 
برخوردار شود و سقوط کرد. 


0. جنگ داخلی در مغرب و افریقیه 


هم زمان با سقوط پیایی شهرهای آندلس, روابط خصمانه بین دولت های 
مسلمان؛ مغفرب و افریقیه را صحنه خونین نبردهای طولانی مدّتِ 
فرسایشی ساخت. «دولت مرینی» چندبار تونس را تصرف کرد و «دولت 
حفصی» چندبار تلمسان را اشغال نمود و حملات گسترده ای را برای 
تصرف مراکش سامان داد. از جمله نمونه های تباهی و فساد در روابط 
بین این دولت ها, دوبار لشکرکشی ابوالحسن مرینی به افریقیه و تصرف 
تونس با حمایت اعراب بود. اعراب محلی, به دلیل نبودن قدرت مرکزی در 
سراسر مغرب و افریقیه, به ویژه در برخی استانهای دولت حفصی, عامل 
تشنج» ,. فساد و نابسامانی اوضاع بو 7 و دولت های اسلامی منطقه را به 
ستوم آوزدند و از ستویی فشار ستکین: مالیاتی. این .دولت بر شرت 19 
اعراب می افزود و مانع از استقرار امور می شد. استخدام نیروهای 
مزدور مسیحی و بهودی, به وسیله این دولت ها, به ویژه «دولت مرینی» 
برای سرکوب اعراب و مقابله با توطئه دولت های رقیب. در فساد روابط 
بین دولت های اسلامی نقش به سزایی داشت. در این وضع متشئح, , «امیر 
مرینی» ترور شد؛ ترور وی که نقش اساسی در ادامه نبردهای 9 
مرینی» در آندلس و حمایت از غرناطه, جهت بازپس گیری شهرهای 
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آنذ تفن داشت., باعت توقف تحرژکات مسلمانان کر آنذلین گردید؛ هم زمان 
با اين ترور, افزايش فساد ناشی از نزاع دراز مدّتِ «حفصیان» و «بنی 
مرین»» بر سر شهرهای مغرب اوسط, دولت «بنی زیان» را متزلزل نمود 
و سرانجام, جنگ داخلی این سه دولت مغربی, باعث تصرف تلمسان به 
تال سید ص صص اسان ای اساسی وف سا نز 
۱ و دی و جبل الطارق را کامل 
نمود. سقوط جبل الطارق از جمله دستآوردهای قدرت دریایی پرتغالی 
اروپایی بود که تصرف نهایی اندلس را هموار ساخت و برتری دریایی 
تال او ان منیا ات سود 


11 رکود تجارت و فروپاشی و سقوط اقتصادی جهان اسلام و دولت 
ممالیک 


سلطه ناوگان اروپا و به ویژه پرتغال بر دریای مدیترانه و قانونی شدن 
دزدی دریایی در این منطقه, افزايش رقابت دولت های اروپایی و دولت 
تا ات ار وا مس کی ار ال ها بت ارت خرن 
مدیترانه به ویژه راه جهانی دریایی ابریشم را در اختیار داشته و مسلمانان 
و صلیبی ها, امور دریایی خود در مدیترانه (حتی انتقال حجاج اندلسی و...) 
را به وسیله انها انجام می دادند, باعث رکود تجارت بین المللی در 
به رونق تجارت دریایی بود. با شکست مواجه گردید و ادامه این اوضاع. به 
مر ی.خاذه دریایی آپزشم در ۵00 1م فتجر شند. 


دولت پرتغال در عملیات مشترکی با اتیوپی, منافع «دولت ممالیک» در 
«دریای هند» را نابود ساخت و تجارت خارجی این دولت را مختل نموده و 
مردم مصر را با گرانی و قحطی مواجه ساخت؛ چنان که مقریزی, بحران 
اقتصادی مصر در دوره ممالیک را ناشی از فساد مالی دانسته است؛ او در 
کتاب اغاثه الامّه بکشف الغمه از بحران اقتصادی دوره ممالیک یاد کرده و 
راه حل هایی برای آن ارائه داده است. 


ارزش پول در قلمرو «دولت ممالیک» چنان سقوط کرد که گفته اند.: «زن 
مسلمان مصری گردن بند طلای خود را به هزار دینار فروخت و یک نان 
خرید». (1) فتاوای علما پیرامون «احکام انقطاع النقود الذهبیه و الفضیه» 
دال بر اثار منفی بحران پولی در جهان اسلام است. 
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1- (1) . اغاثه الامه بکشف الغمه, ص50 2. 


2. جنگ استشراقی 


اتراق: از عمله. عوامل. قوط ادن و تلکم علت: اضلی: سقوظ 
اندلس است. هم زمان با سقوط شهرهای اندلس, میراث علمی و 
فرهنگی آنها, عاید اروپایی ها می شد. میراث تمدّن اسلامی به هر وسیله 
ممکن, اعم از زور و... به اروپا منتقل می شد. برای مثال با کتک زدن 
علفای تسهان ار اما شی اند که میم و را عارصای‌ها اشال 


دهند. 


هقری در گزارشی آورده که نیروهای قشتاله با زدن «خژوف» از او می 
خواستند تا دانش خود را در مورد علم نحو به انها انتقال دهد. لشکرهای 
صلیبی متشکل از دول اروپایی. جهت شکستن هیمنه مسلمانان. نوع 
جدیدی از روابط وققابله با مسلمانان را اغاز کردند انها بة. فراکبری:زبان 
تمذن اسلامی آندلسی که هشتصد سال اروپا را زیر سلطه خود داشت., 
زوی آوزدند تا با شتاخت ار پتوانتد رام های. اسیب. رساندن به. ان و نید 
انحراف شخصیت روحی و معنوی مسلمانان را پیدا کنند. 


کشورهای آلمان, انگلیس, هلند, فرانسه, قشتاله, آراگون, پرتغال و نیز 
نرمانهای صفیلیه, جریان گسترده ای را برای شناخت اسلام به راه انداختند 
که «استشراق» (شرق شناسی) (1) نام گرفت. نقطه آغاز این حرکت ها 
در مرکز اسپانیا, طلیطله و در شمال ایتالیا و صقیلیّه بود. هم زمان با 
توقف جریان علوم اسلامی در آندلس ۳ شدن مراکز علمی 
مساهانان ارت ار غلمی اما ۱۵ مراکز دی ماما نان دز اسا تا 
به مدارس انتقال و تمدن اسلامی به اروپا تبدیل شد. الفونسوی 
دهم ( ۸۲۵5۵0]01 5 ۲ ۶۱)؛ «پاپ» سیلوستر دوم (999م) و بسیاری از 
پادشاهان مسیحی و رجال کلیسا در فرانسه, ایتالیا, طلیطله و قشتا 

وجه همّت خود را تأسیس مراکز ترجمه و تعلیم و تربیت معارف اسلامی 
قرار دادند. برخورد اجباری در جنگ چند صد ساله بین مسلمانان و 
مسیحیان آتذلتیر: , زمینه لازم برای فراگیری زبان عربی و معارف وابسته 

به آن را فراهم نمود. 


استفاده از طبقه «مدجنان» ( 5ع۵[0۲<ا(۱) یعنی کسانی که به زور 
مسیحی شده و در 
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1- (1) . 0۲۱۳۵۱۱5۲۳۱, ( خاورشناسی ). ۲ 

2- (2) . کتابخانه های اسلامی, تاراج و سوزانده شدند ومقادیری از انها در 
اختیار مهاجمان قرار گرفت. مسلمانان, هنگام مهاجرت از آندلس, تمدن پر 
باری را در انجا به ودیعه نهادند؛ تمدنی که بمراتب پر بارتر از نمونه تمدن 
اسلامی در ایران؛ مصر» شام و... بود. 


آندلشن باق هاندنهه از همم رین نام ها دسر سین دولت. ها عماخم 


3. سقوط علمی مسلمانان 


حوادث متعددی در عرصه فرهنگ و انديشه در غرب اسلامی روی داد که 
صحنه فعالیت های علمی را به دنبال داشت: عواملی که این وضعیت را 
ایجاد کردند عبارتند از: 


1 جمود اندیشه فقهی و کلامی و حاکمیت تقلید و استبداد فقهای مالکی و 
سلفن. کزی دز مغزب :و آندلسش. و نیز -خذف کامل. سایر مذاهت قفهی: از 
غرب اسلامی؛ 


2 محدود شدن فعالیت های فلسفی به اقلیْتی نادر از علمای مسلمان و 


3 آواره شدن دانشمندان اسلامی اند لس بین مغعرب. مصره مراکش. 
تونس و بلاد شام و مهاجرت انبوهی از نخبگان علمی اندلس به نقاط 
درخ ٍ 


در اثر حاکمیت پدیده «مختصرات»؛ 


5. رقابت امرا بر سر علما؛ چرا که بسیاری از علمای آندلس, نب سب 
رقابت دولت حفصی و بنی مرین بر سر دانشمندان. جان خود را از دست 
دادتذ و با آواره شدند. ابوالخسن مرینی در اشغال دوّم تونس, وشاعت تفر 
چهار صد تن از اين افراد شد؛ زیرا چند کشتی از آنها هنگام ترک تونس 
عرق شد. 


را به همراه داشت؛ 


هط ال فوه ره هفوک ا ام ون افش روم 
تنزل پیدا کرد؛ حقایق قرانی بین عموم مردم مهجور ماند؛ به طوری که 


تیار ی از .فردمه ختی از رعخوانی. فران عاخر بووند: شاطبی, (۵790) در 
فتاوای خود این پدیده را از علل انحطاط دانسته است. (1) 


تا این جا به مجموعه ای از علل که دست به دست هم داده و زمینه سقوط 


آندلس را 
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فراهم نمودند اشاره کردیم؛ به مجموعه این علل, باید «علل روانی» و 
روحیه مردم ور نیز و شایعات دشمن را نیز افزود. «ارجاف» و - 
سازی و نفود آن در شهرها؛ به اندازه سلاح 2 سبک و سنگین؛ روحبه 
4 شهرهای قرون وسطایی را تخریب می کرد و زمینه روانی 
چنان که دروغ پردازی و شایعه سا پیرامون شخصیت و نیروی شوالیه 
های مسیحی و شایعه پراکنی در مورد وضعیت مسلمانان, از پیدبده های 
رایح در غرب اسلامی بود که آثار منفی خسارت باری به باراورد. 


نب تتقوط تهایی. آنذ لش 


با نزاع داخلی میان قشتاله و پرتغال و جنگ صد ساله فرانسه و انگلیس (با 
حمایت آراگون از فرانسه), در کنار کمک نظامی و معنوی دولت «بنی 
مرین» به دولت کوچک غرناطه. سقوط کامل اندلس حدود یک قرن و نیم 
عقب افتاد و علما و دانشمندان مسلمان اندلسی, با تجمع در شهرهای 
جنوبی انلس در سایه. دولت <«بتی تصر» .شاهد آخرین مراحل تکامل 
علوم اسلامی در حساب, نجوم, طب, ادبیات و... بودند. (1) لکن سرانجام, 
سرنوشت محتوم آندلس با سقوط غرناطه رقم خورد و آندلس برای 
هميشه از حوزه قدرت مسلمانان خارج شد. 


با توجه به حوادثی که پس از سقوط آندلس, تاکنون در حوزه قدرت 
اسلامی روی داده است.؛ ۹ مسلمانان را در آیینه مراحل سقوط 
آندلس باید مشاهده نمود. این مراحل را می توان در چارچوب برنامه 

بسیار گسترده باز پس گیری و حوادث پس از آن, به ترتیپ زیر دسته بندی 
کرد. باز پس گیری, را به نوعی می توان مرحله آندلسی جنگ صلیبی 
دانست که از تیمه قرن:پنجم هجری با سقوط طلیطله آغاز شد وتا شقوط 
آندلس ادامه پیدا کرد. دول اروپایی هم زمان این جنگ ها را در مدیترانه 
شرقی توسعه دادند و چهار دولت لاتینی در طی جنگ های صلیبی د 1 
ساله در شامات تاسیس کردند. 


مراحل جنگ های صلیبی بر مبنای باز پس گیرق آندلس 


نخست) پیش از باز پس گیری 21 مرحله آغاز مقاومت منسجم مسیحیان 
در شمال 
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آندلس و قیام پلای در کوهستآنهای شمال آندلس(200-90)؛ 


دوم) آغاز باز پس گیری (1) سقوط طلیطله و شهرهای بزرگ در شرق و 
غرب آندلس؛ آغاز. فننتحم باز پس گیری(450ه. -۵691)؛ 


سوم) پایان باز پس گیری با سقوط غرناطه (0890)؛ (2) 
چهارم) پس از باز پس گیری (6900)؛ (3) 
پنجم) مرحله نهایی پس از باز پس گیری. (4) 


در اين نوشتار فقط به ارائه گزارشی مختصر درباره بازیس گیری می 
پردازيم و جهت روشن شدن ابعاد مطلب به طور اجمالی, مرحله چهارم 
(پس از بازپس گیری) را نیز مورد بررسی قرارداده؛ آن گاه فقط به رئوس 
مرحله نهایی (مرحله پنجم) اشاره می کنیم: 


بازیس گیری آندلس 


بازپس گیری آندلس, حاصل شکل گیری تدریجی دولت های مسیحی در 
اد ای وا ات 
مالی و معنوی «پاپ» بود. بقایای لشکر شکست خورده رودریک که در 
سال 092. به قتل رسید, در منطقه جلیقیه در محل پلای ( ۴۵۱6۷ - ۵۱6ظ۳) 
, دز استوار قبره ) 002 , ارتفاعات ناوار, بسکونیه, اشتوریس و دیگر 
نقاط کوهستانی غر اعلی, تجمع کردند. دون پتروس و پلاگیوس, رهبران 
این حرکت. موفق شدند تا آنها را برای تشکیل دولت, با یکدیگر منّحد 
سازند. بدین ترتیب, نخستین دولت مسیحی آندلس به همّت پلاگیوس شکل 
گرفت. منابع مسیحی معتقدند که هدف نخست و اصلی وی. بازیس گیری 
بخشی از اراضی از دست رفته بود؛ اما اين دیدگاه, تا حد زیادی مبالغه 
در کوهستانهای صعب العبور, تا حدی از چنین قدرتی برخوردار بودند و 
منایع مسیحی, به جهت این که منضبط و ريشه دار بودن حرکتِ بازپس 
گیری را نشان دهند, به بیان چنین مطلبی پرداخته اند. به هر شکل, بنابه 
گفته این منابع, پلاگیوس پس از 


ص :354 


.]۱۲5۲ 0۲ ۲660۳0۱۷152 . )1( -1 

.۴۲۱۵0 0۲ ۲66۵۳0۱۷۱9۲2 ۰ )2( 2 
.0۵051 ۲66۵۳0۱۷15۲2 ۰. )3( -3 

.005] 0051 0۲ ۲۵۵۵0۳0۱15] . )4( -4 


چند سال حکومت بر جلیقیه, به سال 727م درگذشت و پسرش (فاویلا) 
حاکم شد؛ پس از فر کف فاویلا مملکت او با حکومت لیون متحد شده و 
کر و ی و اه وا سح ونان فت له ور 
آینده را شکل داد. جلیقیه, سال ها در برابر هجوم «امویان آندلس» 
مقاومت کرد و ده ها جنگ را با آنها به راه انداخت. شاه قشتاله (الفونسوی 
ششم) با سقوط طلیطله در 1085/0478م جریان بازپیس گیری را به 
نقطه بسیار مهمّی رساند؛ از سویی, سقوط طلیطله, 79 
بازپس گیری بود که ارکان آندلس را لرزانده و به نفوذ سپاسی مسلمانان 
نف آنلتن پایان داد. (1) این زلزله, گسستی بین مغرب و آندلس ایجاد کرد 
که «مرابطین» و «موحدین» هرگز نتوانستند آن را ترمیم نموده و طلیطله 
را باز پس گیرند (2) الفونسوی محارب (شاه آراگون و شاه قشتاله), بدون 
هی ماأنعی, حرکت باز پس گیری را استمرار بخشید. او خود را وقف 
بازپس گیری کرد و پس از مرگ وصیت نمود که بخشی از اموال او در راه 
بازپیس گیری آندلس به شوالیه های جنگجو اختصاص داده شود. (3) 


شورش فراگیر مرسیه و بلنسیه در شرق آندلس, با سقوط «موحدین» 
همراه گشت و مرحله جدیدی از بازیس گیری آغاز گردید که تافو لدین ۷ در 
آن نقش به سزایی داشتند. تزلزل در شرق آندلس ناشی از سیاست 
تسامح با مسیحیان بود که مجاهد عامری. سال ها پیش, در دوره ملوک 
الطوایف اول در روابط با مسیحیان از خود بروز داده بود. اذعای پیدا شدن 
قبر قدیس یاقب در دوه و ساختن زیارتگاه برای 1 زار خرالی: ۰ روج 
تازه ای در حرکت بازیس گیری دمید و نشان داد که اسپانیا و اروپا, از هر 
فرعفی برای احتا و اسیرار جر ای ری تا وی کت 


سقوط قر طبه (630ه) و اشبیلیه (۵646) در عهد «موحدین» بخشی از 
روند 
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1( الحلل الشندیتنه قی الاخار الادلشه خرس مد 

2۱۵ مرکیه؛ دربارم سقوط ,ال خواب. حا کم بر-اععه اسلامی را 
انه ات اه هب ان فا تقو اه مرن الفم فالله افو رارصی 
الاسلام فایک دماً علیه/فما ینفی الجوی الدمع الغزیر/ و لا تنجنح الی سلم و 
خار تب اعسی انس العظم وا کسیر اعصیم از یکمن الا طر اب داش 


قتیل او اسیر/قلیل فیه هم مشتکین/و یوم فیه شرٌ مستطیر/ونرجوا آن یتح 
الله نصرا/علیهم انه نعم النصیر. _ 

3- (3) . تاریخ دولت اسلامی در اندلس, ج3. ص 07<. 

4- )4( : همان, 1 ص 36 2, 237 


بازیس گیری بود. با سقوط دولت موحدین که اندکی حرکت باز پس گیری 
را طی مدتِ کوتاهی متوقف ساخته بود؛ بازیس گیری شدت فوق العاده 
ای یافت و دولت قشتاله و آراگون, همه توان خود را برای تصرّف غرناطه 
بسیج کردند. در توافق 1917م در شهر کسولا (1) آراگون و قشتاله 
آندلس را بین خود تقسیم کردند. آراگون مسئول تصرف بلنسیه و شرق 
آتذلنین شند و جنوب آندلس نیز شهم قشتاله گردید. دولت غرناطه که جنگ 
با ابن هود و دولت قشتاله را تحمل می کرد به شکل شگفت آوری درحالی 
که آندلس آخرین نفس های خود را می کشید, باقی ماند. (2) 


قشتاله, جنگ های زنجیره ای را با غرناطه, از نیمه قرن هفتم سامان داد و 
در عین حال ان احمر (والی غرناطه) می کوشید تا جمع متفرژق نیروهای 
اسلامی در اندلس را باهم متحد کند. در سال 642:. قشتاله, غرناطه را 
محاصره کرده و ابن احمر. ناگزیر باج گذار قشتاله شد مناطق جیان. 
ارجونه, ترکونه, «قلعه جابر» و... را به شاه قشتاله بخشید؛ اما بار دیگر 
قشتاله در ۵665. غرناطه را محاصره کرد در ۰709. جبل الطارق سقوط 
کرد و راه جنوبی آندلس و ارتباط دولت غرناطه با دولت مرینی قطع شد. 
حملات قشتاله در سال های 16 7, 740, 741, ۰,742 ۰743. دولت غرناطه 
را در سراشیبی سقوط کامل قرار داد. 


اتحاد واقعی قشتاله و آراگون, منجر به تشکیل کشور متحد اسپانیا شد؛ با 
ازدواج فرناندو (شاه آراگون) و ایزابلا (ملکه قشتاله). کشور اسپانیاء 
آخرین بخش عملیات باز پس گیری را آغاز کرد و در 92( نش | تساه 
تساو یط کی او سل ای سل او 2.0 
7 4922 حکایت خاصی دارد که به وسیله برخی منابع 
کر آرتتزه شده است؛ سال شماری اخرین ایام سقوط غرناطه, به وسیله 
گزارش گری ناشناس روایت شده است. خلاصه ای از یک گزارش پیرامون 
اين ماجرا را, با اقتباس از نوشتاري تحت عنوان نبذه العصر, فی اخبار 
ملوی بنی نصر که حاکی از شرح اآخرین روزهای اندلس است ذکر می 
کنیم: 


سال های 1492-1463/:897-868م آخرین سال های زندگی غرناطه 
است. اخر ایام غرناطه, نام کتابی است از نویسنده ای مجهول که در 
اخرین روزهای سقوط غرناطه در 
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برخوردار است؛ چرا که از قلم شاهد حادثه بیان شده؛ اما مولف؛ گویا به 
علت تقیه از مسیحیان, اسم خود را ذکر نکرده است. 


بعد از سقوط غرناطه, معاهده ای بین مسلمانان و دولت اسپانیا منعقد شد 
که مسیحیان به هیچ یک از بندهای آن عمل نکردند و دوره ای صد ساله از 
محنت مسلمانان باقیمانده در اندلس شروع شد که این کار سلسله 
شورش «موریسک ها» را به دنبال داشت که در سراسر قرن دهم هجری 
استمرار یافت و در آغاز قرن بازدهم هجری با برخورد وحشیانه و گسترده 
از , حرکت موریسک ها ريشه کن گردید. 


پس از سقوط «موحدین» در آندلس, محدوده دولت مسلمانان به غرناطه 
محدود شد و نها دو قرن و نیم در برابر هجوم متحد اروپایی ها در شکل 
دولت اسیانیا مقاومت کردند. کتاب «نبذه العصر. فی اخبار ملوی بنی 
نصر» به حوادثت سال 997 پرداخته است؛ این کتاب: ابتدا به وسیله 
بستانی در مغرب به زبان عربی منتشر شد و سپس مستشرقی به نام 

کارلوس کیروس آن را در سال 0 به زبان اسیانیایی, عرضه کرد. این 
کتاب. ابتدا توسط مولر در گوتنگن در 01830. چاپ گردید و بعد. شکیب 
ارسلان آن را در مجموعه ای در خصوص آنذلنن: با عنوان «#بنی سراج» در 
تا ای ی اه پم سره ی 
نمود. در آغاز ز کتاب از حرکت انبوه نیروهای نظامی از محل سبیکه (دشتی 
2 الحمرا| از سمت شرقی بر ان مشرف است) خبر 
داده است. نیروهای نظامی روز سه شنبه نوزدهم دی الحجه سال 2۰992 
که روز جشن بزرگی برای عموم مردم نیز بود, از برابر سلطان, که در 
لا ی ۳ ۳ 
کردنژ: خنسیر برای غیهر. نتب ها: ه وان تظام کاماا مهیا شده بود و جمه 
انبوهی از مردم برای انجام «مراسم میز» (2) در اطراف محل عبور 
سپاهیان تجمع کرده بودند. این تجمع در طی چند روز تا بیست و دوم 
محرم سال 883ه. طول کشید. در حین این مانور ابرهای سیاه انبوهی, 
آسمان را فرا گرفت و متعاقب آن, 
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[- (1) , به ضمأئم, تصویر شماره 19 مراجعه شود. 


2- (2) . «میز» نوعی مانور نظامی بود که نیروها از برابر فرماندهان و 
سلطان عبور می کردند و از ان به «عرض» نیز یاد شده است. 


سیل عظیمی در رودخانه «هذاره» که از غرناطه عبور می کرد به راه 
افتاد؛ شدت سیل چنان بود که درخت های بزرگ گردو و بادام و. .را ریشه 
کن نموده و با خود می برد. درخت ها در آخرین پل رودخانه گیر کردند و 
آت اتاتم شده؛ وارد شهر شد و همه بازارهای شهر, از جمله «قیساریه» 
(بازار تشر کی که تاکنون آناز أَنْ به جامانده است) و نیز حیاط «مسجد 
جامع» و خانه ها را فراگرفت؛ شدت سیل چنان بود که سرانجام, پل را 
شکست و دیوار شهر را سوراخ کرد و از آن خارج شد و به اطراف شهر 
رفت. در آثنای این سیل, کار دولت امیر ابوالحسن دچاأ ر فساد و تباهی بود 
ی را ای اور 
کت اه اسان سا تاه کرد دار ان امن ارم برش صالات 
ها مک ها امن ات ال سم یل وت از 
میزان عطاها کاست. با انجام اموری از این قبیل, پایه های حکومت وی 


سست گردید. 


امیر ابوالحسن علاوه بر ازدواج با دختر عموی خود (محمد الایسر) که از او 
دو پسر (محمد و یوسف) داشت., زنی رومی نیز (به نام ثریا) اختیار کرد که 
چون او را بر زن مسلمان خود (عایشه) برتری داد, مایه فساد در دربار او 
فراهم شد. وزیر او (ابوالقاسم بن رضوان) نیز, از خانواده ای مسیحی ۱05 
۷6۲۱6۵95 بود که ار آوزدند. و بعد از سقوط غرناطه. برخی از آنها 
دوباره مسیحی شدند؛ این وزیر, از اوضاع متشئج دربار دولتِ غرناطه. 
بسیار سود جست. اختلاف بین زنان امیر بنی نصر, عواقب بدی به:بار آوزد 
و جنگ و کینه توزی بین این دو زن و خصوصاً کینه توزی عايشه, از عوامل 
سقوط ۱ شد. بی کفایتی امیر ابوالحسن در اداره امور, به ویژه امر 
سپاه, به حذی رسید که نیروهای نظامی برای امرار معاش, مجبور به 
فروش سلاح های خود شدند و بسیاری از صاحب نظران اهل تدبیر, 
بزرگان دولت. شجاعان و صاحبان قلاع و دژها, در این گیرودار کشته 


شدند. 


از جمله مطالبی که در متون مختلف تاریخ آندلنن, با آن تضریه "شنده؛ 
تباهی برخی امرای آندلس, حتی در هنگام تزلزل شهر و هجوم دشمن 
است؛ بنا به گزارش نبذه العصر, امیر ابوالحسن با وجود پایان مهلت قرار 
داد صلح با مسیحیان, هم چنان به شیوه گذشته خود بود و نیروهای نظامی 
وی, روزبه روز پراکنده و ضعیف می شدند و پایه های 
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1- (1) . مالیات غیر شرعی. 


حکومت او در حال سست شدن بود؛ شدذّت غفلت و رها کردن زمام 
حکومت به حذی رسید که پس از انقضای صلح, هنگامی که دشمن وارد 
شهر حمه (1) (در جنوب غرب غرناطه) شد, مردم متوجّه ورود انها نشدند؛ 
آنان بسن از فرود به شهر در محزم سال ۰997 وارد قصبه شهر شده و 
دارالاماره را که از حاکم خالی بود گرفتند و درحالی که مردم در آرامش و 
خواتب: به. سر هی پرخندر خشعه. با مادک کامل آن قضه: به نهر شحو 
برده, همه مردم, از زن و مرد را قتل عام کردند و تنها گروه اندکی موفق 
به فرار شدند؛ بدین ترتیب شهر به دست دشمن افتاد 


خبر سقوط حقّه برای مردم غرناطه, بسیار دردناک بود و از آن به مصیبت 
عظیمی یاد کردند؛ از آن جا که دولت غرناطه در برخورد با حادثه حمّه 
اهمال نموده و در بازگرداندن شهر درمانده شد. دشمن در سایر شهرهای 
دولت «بنی نصر» طمع کرد و خود را برای تصلف آنها آماده نمود. از این 
اه سا مایت ان ات 9 


در بیست و هفتم جمادی الاولی سال ۰887. جنگ لوشه (3) روی داد؛ امّا 
در آثنای این واقعه فتنه نصر و سعد فرزندان ثریا (زن رومی امیر 
ابوالحسن) و محمد و یوسف (پسران عایشه) رخ داد که منجر به فرار 
عاپشه و فرزندانش به وادی اش شد؛ نویسنده «نبذه العصر؟ در این باره 
می نویسد: «شیاطین انس در روزی که خبر لوشه رسید؛ عايشه را از 
توطئه شوهرش علیه دو فرزندش ترساندند و آتش فتنه, آندلس را فرا 
گرفت و جنگ هایی بین آنها درگرفت که قلم از بیان آن شرم دارد». به 
کز انز ملف؛ مسلمانان در جنگ «بلش» )4 و شرق مالقه در 999 
مسیحیان را همراه با کنت های (اقناد) آنان برای تصرف بلش و شرق 
مالقه امده بودند؛ درهم شکستند. (5) سپس مسلمانان در ربیع الثانی 
8 دچار جنگ «اللسانه» شدند که طی آن امیر محمدبن علی اسیر شد 
و نا شکست خوردند. امير ابوالحسن, در این واقعه دچار بیماری 
شد: "اهراب شهن مک سوه اه نی انا نر کشت پسش از مرگ وی: 
برادرش (محمدبن سعد), امر دولت غرناطه را به عهده گرفت. 
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مسیحیان در ادامه پیش روی خود در ربیع الاول سال ۰۰890 حصن های 
«قرطمه», «ذکوین». «المره» و «الشیطنین» و در دهه اوّل جمادی الاول 
0 شهر دنده را تصرف کردند؛ در شعبان ۰890. حصن «ملکین» نیز 
سقوط کرد و در همین سال, حصن «قنبیل» (1) و حصن های اطراف ان: 
«ارینه», «ماستقر», «اللور» و «صالح». را تصرف کردند. هم زمان با 
سقوط مرئب دژهای غرناطه, اهل «ربض بیازین» (2) در سال 0891. 
شوریدند.؛ انا با امیر محمد بن قلم: بیعت کرده و وارد جنگ با اهالی 
غرناطه شدند. 


در این آثناء؛ گروهی مردم را به صلح با مسیحیان فریفته و آن را برای مردم 
زیبا نشان داده هر آتجام به شا ش. کشیدن مردم آنان را به طمع می 
انداختند؛ به طوری که همه مردمع ربض بیازین خواستار برقراری صلح 
شدند و این ۳ غرناطه 
(که در بیعت با امیر محمدبن سعد بودند) شد 


درحالی که مسلمانان در حال نزاع بر سر صلح و یا جنگ بودند, شاه 
قشتاله در ماه جمادی الاول سال ۰891 همراه با محمدبن علی, لوشه را 
به تصرف خود درآورد و امیر محمد را به زندان انداخت تا به وسیله او بقیه 
شهرهای اندلس را به استیصال و تسلیم وادار سازد. مسیحیان. دژهای 
«البیره». «ملکین». «قلنبیره» و شهر منتفریه (3) را در جمادی الاخر سال 
۰۰991 کر فتند: در حال پیش روی مسیحیان؛ امیر محمدبن علی, نامه هایی 
به شهرها, قریه ها و دژها می نوشت و می گفت: «من صلح درستی با 
مسیحیان منعقد می کنم, پس بیعت کنید». وسوسه ها آن قدر زیاد شد که 
بااخوه کرففی ار فردم ببارینءضای با مسیحیان را بذیر فنند: 


امیر غرناطه, محمد بن سعد (زغل) به سال ۰.992 در کار بازیس گیری 
بلش در بیرون غرناطه بود که محمدبن علی از اين فرصت استفاده کرد و 
از حصون شرقیّه که در آن پناه گرفته بود, وارد ربض 0 
طائفه هواداران صلح در آن جأ پیوست؛ در این هنگام منادی او دائم ندا می 
داد؛ «صلح او با مسیحیان, تنها راه چاره و درست است»؛ اما به رغم این 
مردم غرناطه صلح با آنان را کاری نادرست می دانستند؛ این چنین بود که 
آتش فتنه بین دو گروه برپا شده و مردم غرناطه و ربض بیازین یکدیگر را 
می کشتند وغارت 
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می کردند. (1) دشمن. امیر محمد بن علی را با اهدای تیرور باروته کندم: 
علف, طلا و نقره و... یاری می داد و هرچه بیشتر بر آتش فتنه می دمید و 
بر دامنه شر می افزود. 


در بیست و هفتم محرم سال 0892. امیر محمد بن سعد همراه با اهالی 
وادی آش در پی نبردی وارد ربض بیازین شد؛ دشمن بدون جنگ, شهر 
بلش رز تصرف کرد و همه اطراف آن را در ربیع الاول ۰892. به اشفغال 
خود درآورد و سپس مالقه را در شعبان ۰892 محاصره کرد. در هنگام 
عزیمتِ امیر محمد بن سعد به غرناطه, مردم این شهر در جمادی الاول 
سال 892:. به محمدبن علی پیوستند و امیر محمدبن سعد. ناگزیر به 
وادی آش گریخت. محاصره مالقه, چنان شدّت یافت که مردم مجبور به 
خوردن گوشت اسب و قاطر و حثّی سگ شدند و انبوهی از آنان نیز از 
گرسنگی مردند؛ بدین ترتیب, سرانجام در آخر شعبان ۰892. ۳[ 
کرد و همه غرب غرناطه: مالقه و بلش و... به دست قشتاله افتاد. شهر 
بسطه از ماه رجب تا ذی الحجه سال 894 را در محاصره گذراند و 
سرانجام در روز جمعه, دهم محرم الحرام 895ه. سقوط کرد. 


دشمن صبر می کرد تا مواد غذایی شهرهای غرناطه تمام شود به همین 
منظور, جاسوس های مسیحیان در شهرها از طعام مردم خبر می گرفتند؛ 
ادانمستها نان ان وا در اه نم آلسحه یه صو رت فرع ی ۱21 


امیر محمدبن سعد در صفر ۰895. خود را به شاه قشتاله رسانده و به او 
پیوست به اين امید که او شهر وادی اش, دژ و قریه و شهرهایی که در 
اطاعت اوست را رها می کند؛ وی با همین امید پوچ, شادمان و مسرور, 
همراه با او وارد شهر وادی اش شد؛ همه سپاهیان و همراهان محمدبن 
سعد به نیروهای او پیوستند و در صف مقابل مسلمانان قرار گرفتند. شاه 
قشتاله, ابتدا قصبه وادی آش را گرفت و همه شهرها از المریه تا المنکب 
و قریه الندول, يکي پس از دیگری زیرسلطه وی قرار گرفتند و در ِ 
صفر ۰895. بلاد آندلس به تصرف قشتاله درآمد و همه اهالی آن جا 
(مدجن) به اطاعت قشتاله گردن نهادند؛ بدین ترتیب محمدبن سعد. همه 
سره ه کریت‌ها را به شاه قشتاله فروخت و با این 
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کار خود, در واقع از پسر برادرش (محمدین علی) و سردارانش که در 
صلح با شاه قشتاله و ساکن غرناطه بودند, انتقام گرفت!. 


به رغم همکاری سودمندی که محمدین سعد داشت؛ شاه قشتاله بلافاصله 
پیمان صلح را شکست و به امیر غرناطه اعلام جنگ داد؛ او ابتدا برج های 
«اللام», «همدان» و «اکلاحه» را گرفت و بدین ترتیب, جز غرناطه, چیزی 
برای دولت اسلامی آندلس باقی نماند. ۳ موی را رز 
سقوط اسلام در آندلس می دید. همه پیمآنهای خود با شاه غرناطه را نقض 
ها رن اه 
در دژها و قریه ها که او را به قتال تحریک می کردند. غرناطه را در 
محاصره گرفتند؛ هک تا اور در ابتدا, مقاومت جانانه ای کردند و قریه 
های اقلیم البشره و در 895ه. قریه البذول و حصن «اندراش» را بازپیس 
گرفتند و امیر محمدبن سعد به المریه گریخت؛ با اين وجود. در رمضان 
995 مرتدّین و مسیحیان, قربه همدان را تصرف کرده و دژ «شلوبانیه» 
(1) را بازیس گرفتند؛ سپاه قشتاله مردم وادی آش و قرای اطراف آن را 
اخراج کرد و ساير قرای اطراف غرناطه, از ترس سیاه قشتاله به غرناطه 
گریختند؛ اما مسیحیان با حیله, شایعه می ساختند که هرکس به قریه خود 
بار کر وژ: در امان است؛ بدین ترتیب. جمع آنبوهی از مردم, بق ستخن. آنان 
اعتماد کرده و برگشتند و خود را در ذمه آنها قرار دادند. 


شاه قشتاله از دوازدهم جمادی الثانی ۰896. دوره جدید محاصره غرناطه 
را اغاز کرد و در جریان آن و همه کشت زارها و قریه های اطراف غرناطه 
را نابود کرد؛ مسیحیان در زمانی کوتاه, در شهر کوچکی به نام شنتفی 
پادگانی برای استقرار دائم نیروهای خود در اطراف غرناطه بنا کردند که 
هسته بنای شهرهای مسیجحی در آینده شد. مسیحیان با کمک این پادگان؛ 
هر روز از یک ناحیه, غرناطه را مورد هجوم قرار می دادند؛ بدین ترتیب, 
هفت ماه قتل و کشتار جریان داشت تا این که زمستان فرا رسید و برف و 
باران همه جا را گرفت و راه ها از البشره که راه طعام مردم بود بسته 
شد و گرانی بیداد کرد و مسلمانان از طعام محروم شدند؛ در ماه صفر 
7 گرسنگی حاکم شد؛ بسیاری از بزرگان لشعر جان سیردند و 
دشمن, هر روز قوی تر و مردم غرناطه ضعیف تر می شدند؛ عام و خاص 
بزرگان 


ص: 3062 


.۹0100۲6۳2 ۰. 1( -1 


شهر که گرفتاری مردم را می دیدند, از امیر محمد, تقاضا نمودند که از 
شاه قشتاله درخواست صلح کند؛ نویسنده این گزارش, تهمت خیانت به 
امیر غرناطه را مردود شمرده و نوشته است: بسیاری از مردم می 
پندارند, امیر غرناطه و وزیر و سردارانش از پیش, با شاه قشتاله بر سر 
تسلیم شهر تبانی کرده و در اعلام آن از مردم هراسناک بوده و در حال 
ملاطفت و راضی کردن انها هستند. 


مفاد پیمان و توافق با قشتاله برای مردم خوانده شد و آن را برای شاه 
قشتاله فرستادند و امیر محمدبن علی, غرناطه را به سمت شهر ملیله در 
مغرب ترک کرد و سپس به قابس عزیمت نمود. از قضاء شهر قابس دچار 
گرانی, قحطی, وبا و طاعون شد و گروهی از مردم شهر, فرار کردند. 
0 این خبر را به غرناطه بردند و لذا 
مسلمانان از ترک غرناطه خورداری کردند. اوطان و الدجن تصمیم گرفتند 
1 نادیده گرفت و مسلمانان را از غرناطه اخراج 
کرد و فة به اولاد سراج اجازه بقا داد و از آنها خواست مسیحی شوند و 
۷ اله الا الله» بگوید, نباید 
در شهر بماند؛ مخر آن که در قلب خود.بگوید. 


مردم می دیدند که فرزندان آنها به خوردن خوک, میته و شراب روی آورده 
اند و انها نیز قادر به انجام کاری نیستند و کسانی که از مسیحی شدن 
امتناع می کردند, قتل عام شدند. 


آخرین هستم های مقاومت در قرای اطراف غرناطه؛ مانند: وج البشر, 
اندرانس: و تلفیق شکل گرفت که بعد از مدتی مقاومت و انحاخ حد ود 
بیست وسه جنگ, سرانجام مقرر شد تا تنها با لباس, آندلس رآ ترک کرده و 
به مغرب بروند. کفر, همه جا را فرا گرفت و اثری از اسلام در غرناطه 
باقی نماند. (1) 


پس از باز پس گیری 


اند کی ینن. آن سفوط کامل. آندلس: خولت. آسیانیا همه معاهدات.خوو با 
مسلمانان را کنار گذاشت و اقدامات گسترده ای را جهت کنترل جمعیت 
مسلمانان باقیمانده در برخی شهرهای اسیانیا انجام 313 در این دوران؛ 
مسیحیان فاتح, از پیروان اسلام به عنوان 
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«موریسک ها» ( ۱0۲۱5605 تصغیر کلمه 0۵۲۵5 و به معنای مسلمانان یا 
عرب های حقیر است) (1) و «الغفرباء» یاد می کردند. 21 انا «مدجنان» 
را که بیشترین تعداد آنها در غرناطه, بلنسیه, سرقسطه و ذو بلاد آراکونبة 
سر می بردند. به طرق مختلف, مجبور به پذیرش دین مسیح نمودند. 
دادگاه هایی که مدعی العموم ان قاضی القضات محکمه نفتیش عقاید ( 
۷0 بود, برنامه ای حساب شده جهت انجام این هدف بود. با 
انیا کر خی اند صر سر اسر اسیاتا: ۲ دا مار کال 
اسپانیا از اسلام. اوضاع دشوار و غیر قابل تحمّلی برای مسلمانان 
باقیمانده در اسپانیا فراهم گردید؛ محاکم تفتیش عقاید, با سیاست تند 
خودر از هر تیه ای, از جمله شکنجه و آزار, برای انجام مقاصد خود بهره 
می گرفتند. 


سرنوشت مردم اندلس را در اين برهه از تاریخ اسپانیا, در تاریخ بی نظیر 
دانسته اند؛ مردم چنان که به کفر خود به اسلام اقرار نمی کردند به قتل 
می رسیدند. (3) سرانجام, دادگاه های تفتیش عقاید, منجر به مسیحی 
شدن مردم غر ناطه شد؛ انها مردم اتدلسن را با انواع شبوه واداز به پذپرشن 
مسیحیت کردند. اوامر و قوانین جدیدی پی دربی برای سرکوبی مسلمانان 
صادر می شد. 


با وجود این همه اختناق و فشار, «موریسک ها» نیز با تشکیل گروه هاپی, 
اقدام به عملیات نظامی علیه دولت اسیانیا می کردند. (4) 


از جمله معروف ترین شورش هاء به رهبری فرج بن فرج صورت گرفت. 
تحریم حمل سلاح, تحریم گفت وگو به زبان عربی و ممنوعیّت حفظ قرآن 
و کنات های .ری به این معنا که نفضش ده آن هر خکتب. کفر و از تداد شندم 
و به اعدام محکوم می شد. موریسک ها هم چنین باید به خط «الخمیادو» 
هزار تن بوده است. 


سرانجام در اواخر عصر فیلیپ دوم. فرمان اخراج کامل موریسک ها به 
سال 21582 
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1- (1) . خانه محل مورسیک ها را !0۲۵۱ و خانه محل یهودیان را 
۵ می گفتند. 

2 (2) . تاریخ دولت اسلامی در آندلس, ج5. ص 327. 

3- (3) . تاریخ دولت اسلامی در اندلس, ج<ظ, صس304. ازهار الریاض, ج1. 
ص 69, ۰70 71. 

4- )4( ۱ از جمله این قیام ها, قیام مولای عبدالله در 1(9م. همچنین 
انقلاب هارس های موریسکی در سراسر اندلس شکست خورد. 


صادر شد؛ فیلیپ سوم نیز, در 1599م مقررات اخراج موربسک های عرب 
را اجرا کرد؛ او, تا حدّ زیادی تحت تأثیر دوک دلرما بود که رأی وی, بر 
نابودی جمیع مورسیک ها قرار داشت. موریسک ها در 1608م متهم به 
همکاری با سلطان زیرا سامرینی. در حمله به اسپانیا شدند و لذا در ماه 
ژانویه 1609م بار دیگر در مجلس دولت., اخراج آنان به علل دینی و 
سیاسی ضروری شمرده شد. بدین ترتیب موریسک ها ناگزیر, با چندین 
کشتی, به طور دسته جمعی از راه فرانسه به ایتالیا رفتند. و برخی نیز, از 
راه دریا, به مصر. شام و قسطنطنیه کوچ کردند. تعداد موریسک های 


مسلمان اخراجی را سه میلیون و برخی, یک میلیون نفر و در روایات عربی 
ششصد هزار نفر ثبت شده است. برخی به افریقیه و گروهی به شرق 
صقر کرفند لته نی تور قم .ور بالات ,مانند ماهر غراطم و لامتسا: 
جماعتی از مردم اسیانیا وجود دارند که در لباس و عادات. بر سنن 
موریسک ها هستند و از مراسم خاص مسیحی ها بی خبرند. (1) در برخی 
از نوشته هاء با ارائه آمار,. گزارش مختصری مهاجرت موریسک ها به 
شهرهای مختلف امده است: 


- حدود هفتاد هزار تن به ملیله و فاس؛ 
یت ور تشم ی 
- اهل مالقه به بادس؛ 

- اهل جزیره خضرا در نیم روز به طنجه؛ 


- اهل رنده, سبطه, حصن موجر. قریه قردوش و حصن مریتل به تطوان و 


اظرات ار 
- اهل ترقه به مهدیه. 
- اهل منسین به بلد الریف؛ 


- اهل دانیه و اهل جزیره صقلیه در طول چهار روز به تونس (2) و الجزایر 
و قیروان؛ 


تال اه و کر ال 
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1- (1) . در مورد اخراج مورسیک ها و اثار ان بر اسپانیا, قضاوتهای بسیار 
متفاوتی از سوی محققان شده است؛ ر.ک: تاریخ دولت اسلامی در 
اسپانیاء جظ, ص 406, 405. ۱ 

2- (2) . یک بخش از رساله دکترای مولف به مسئله مهاجرت اندلسی ها 
به افریقیه (تونس و الجزایر شرقی و...) اختصاص يافته است و اسامی 
مهم ترین اشخاص و خانواده های مهاجر مسلمان که نقش اساسی در 
انتقال علوم اسلامی از اندلس به افریقیه داشته اند, ذکر شده است. 


هم چنین برخی از مردم غرناطه. مرشانه و البشر, به قبیله غماره در زاوبه 
«سیدی احمد الغزال» و اهل بربره, برچه, بوله و اندراش به بین طنجه و 
تطوال و برخی نیز به قبیله «بنی سعید» از عماره و اهل مربنیه شهر ازیله 
و مردم شهرهای بکش, شیطه و قریه شریش, به سلا, و باقی اهل 
غرناطه, در پانزده روز به بجایه, وهران, برشد, زواله, مازونه, نفطه, 
قابس, سفاقس, سوسه و اهل طریف در به اسفی, زور و انفه و اهل 
قلعه به اجدیر پناهنده شدند. 


رومی ها که خود حرکت مسلمان به مغرب را دیدند, باقی مسلمانان را به 
مسیحیت فرا خواندند و مردم با اکراه به دين مسیحی در آمدند؛ مگر عده 
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مایم اف حطااآعه یر 
-غرفت ات ور انلس عخمد شید طاتطا وف یلار الرفافی: 
+ اخبار العضم فی اتقضاء ددله. بتی. نضرن مه اف سا تاش 

تاط رم سخوط انلس احمور ات. 

نصا اس سم از ان 

دار توالت انتطامی: کی آندلتوه, 
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29- تاریخ نشیع گر اتداتت 


آندلس, از جمله نقاط جهان اسلام است که آیین تشیع از نخستین ایام 
شکل گیری آندلس اسلامی از ورود به آن ممنوع شد و دولت اموی 
آندلس, چنان که در شرق به قلع و قمع شیعیان پرداخته بود, همین 
سیاست را با شدتِ بسیار بیشتر, با تشیع در غرب اسلامی. به ویژه 
اندلس, در پیش گرفت؛ با استحکام و عمق ریشه های تنشیع در مغرب و 
افریقیه. به سبب بنیان دو دولت قدرتمند «ادریسی» و «فاطمی»؛ اندلس. 
علی رغم همه تلاش های امویان, نتوانست از نفوذ تشیع دور بماند و 
نیروهای شیعی در گوشه 3 کنار اندلفن بزاکندم شدند و فرهی تشیع, در 
مجموعه ادبیات آندلسی. منعکس شد؛ نیروهای انبوهی از فاتحان آندلس 
از شیعیان بوده و پا از نسب هاشمی برخوردار بودند و لذ| در مجموعه 
سامانه های تشکیلاتی دولت اموی, وظیفه «نقابت» همانند همین وظیفه 
در شرق در مورد اشراف و هاشمیان اندلس در دوره اموی وجود داشت. 


پس از فتوحات, شورش های گسترده مردمی در «ثغراعلی» و بخش 
جنوبی آندلس که توسط «علویان» حمایت می شد؛ زار تن شده است: 
شورش عبدالرحمن بن معاویه (۵172)؛ شورش شقن بربری (۵161) که 
خود را از فرزندان امام حسین(علیه السلام) می دانست و شورش شیعیان 
در زمان حکم از این موارد هلستند. افرادی از وابستگان تنشیع نیز کوشیدند 
تا زمینه های حضور این مکتب را در آندلس فراهم سازند؛ از جمله آنها هگ 
اس ای اس ات ی ۵ ۱ ِِ 
است که جان خود را در این راه از دست داد. 
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استبداد و تعصب امویان کو انذاشرن همه گروه های اسلامی ضد اموی, از 
جمله شیعیان را در اندلس به شدت سرکوب و نابود کرد و يا فراری داد و 
تنها افکار و آناز امویان اجازه حضور دزان جا را پیدا کرد؛ در حاکمیت 
مطلق استبدادی امویان و تعصب بسیار شدید آنها ِ به تشیع: و با 
توجه به این که امویان به هر شکل ممکن, اجازه حکومت آرام به فاطمیان 
و ادریسیان در مغرب را ندادند؛ گروهی از نوادگان ادریس. بنیان گذار 
دولت علوی ادریسی در مغرب اقصی, که در دستگاه , دولت اموی مشاغلی 
داشتند؛ از فرصت هرج ومرح و فتنه دوران امویان آندلس نهایت نود را 
برفتد و با کمک باران -تربر خودر دولت موی اندلس ما از ضحنه روزگار 
محو کردند؛ اگر چه اسناد و مدارک مربوط به تلاش های تشیع در آندلس, 
بسیار اندک و بسیاری از آنها به طور قطع, ك وسیله مورخان اموی و 
با و سلسله های بعد از انها نابود شده است, لکن 
وجه اهمیت سلسله کوچک «بنلی حمود»؟ که بلدی امیه را از آندلس 
برانداختند به قدری است که این سلسله, , مورد توجه برخی خاورشناسان 
آندلس شناس قرار گرفته است و آنها از دویست سال پیش به این سو 
تخقیقاتی: ر اجم به بتن حمود که برجم سیاست شیعی در اندلس را به مندت 
چهل سال برافراشته نگه داشتند, ارائه داده اند؛ در میان این خاورشناسان, 
دوزی (1) مقام نخست را داراست., با این وصف دراین جا یکی از اثار 
خاورشناسان که در ِ نوزدهم راجع به بنی حمود تالیف شده است را 
می آوریم. در مقاله ای از مولف دلن. ورد اغاز حضور تشیع در آندلس و 

سرانجام آن, بت شده است و جایگاه تشیع در آندلس مبرهن گردیده 


است. (2) 
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30- سقوط خلافت در قرطبه و ظهور دولت بنی حمود, 
اشاره 


نخستین دولت شیعی در آتدلتین 


نو ازیو سال های خلافت قرطبه, درگیری هایی بین دو گروه مغعربی و 
استایای‌های سانی به قدری سای در اسانای الا آکار ند 
در آغار تزاعمده کرو حامی خلیفه آموی‌بودند اما با فرفیاشی اترآتوز 
وسیع آموی و آغاز دوره ملوک الطوایف؛ «بنی حمود» جانب مغربی ها را 
گرفتند؛ درحالی که «بنی عباد» در اشبیلیه به حمایت آندلسی ها برخاستند. 


در گروه دوم, عناصری به ظاهر با اندیشه های متفاوتی جمع شده بودند که 
حس مشترکی در کینه توزی نسبت به افریقایی های مهاجر از برالعدوه 
داشتند و درصدد تشکیل دولت نوین و خالصی بودند که تنها خواسته های 
آندلسی ها را برتابد. این جناح از نژادهای مختلف «شلتی». «عرب», 
«صقالبه» و «بربرهای اسپانیایی شده» شکل گرفته بود. 


ای اند ای رات ار ی ای ان وی 
(1) آبن آبی قره (صاحب رنده) (2) البرزالی (صاحب قرمونه)؛ (3) ابن 
نوح (صاحب مورور)؛ (4) ابن حزرون (صاحب الارک), (5) رهبری ابن عباد 
مواضع و کسب قدرت به هر وسیله ای متوسل شدند و مکر و 
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حیله در راه رسیدن به هدف و مصاألح, , نزد آنها مشروعیت پیدا کرد؛ آنها, 
هیچ گونه تنفری از پیمان با مسیحیان نداشتند. حتی اگر چنین اتحادی به 
ضرر جامعه اسلامی تمام می شد؛ زیرا حرص, طمع و شوق تشکیل دولت 
ملی بر غرایز و وجدان دینی, غلبه داشت؛ بعد از چند قرن. بسياري از 
مورخین مسلمان, این حوادث را روایت کردند و بدون هیچ تردیدی تأکید 
کردند: که اندلسی ها و بدیر‌ها برای دستیابی به قدرت سیانفی در آتدلت 
به قیمت مصالح عالی اسلام اقدام نموده اند. 


ابن عذاری, گروه هایی را که زیر پرچم «عبادیین» متحد شدند «اهل 
آندلس» و کسانی را که زیر پرچم «بنی حمود» اجتماع کردند «اهل 
البربر» نامیده است؛ (1) اما ابن خطیب از قهرمان این نزاع (ابن عباد) با 
نام «صاحب الجماعه» یاد نموده و رهبر جناح افریقیه را با عنوان «صاحب 
البربر» وصف کرده است؛ (2) این حزب متشگل از عناصر بربری بو که ۲ 
پایان عصر خلافت در آندلس, هنوز شکل آندلسی به خود نگرفته بودند؛ 
«زناتی ها» و «صنهاجی ها»بی که نزاع پیشین خود در افریقیه را به آنالشن 
آوردند؛ (زناتی ها در سرزمین های جنوبی آندلس ك صنهاجی ها در دو 
استان جیّان و غرناطه مستقر شدند), در طول جنگ داخلی که موجب 
سقوط خلافت شد, هم چنان به آتش کینه های گذشته خود دامن زدند و 
زمانی که «بنی عباد» عزم توسعه اراضی و الحاق استانهای مجاور به 
مملکت خود را نمودند» گروه مقابل. مصمم به تصرف سراسر اسپانیای 
اسلامی شد؛ به رغم این درگیری هاء آنان» در برابر خطر مشترک. اختلاف 
خود را کنار گذاشته و نزاع پیشین خود را فراموش کردند و پیمان مستحکم 
تربزی در برابز آتحاد اندلسی ها تشکیل دادند, 


«بنی حمود؟ تا زمان مرگ خلیفه یحیی, رهبری حزب آفریقایی را به عهده 
داشتند و به این رهبری می بالیدند و از پیش, خود را برای رسیدن به آن 
اماده کرده بودند؛ اما بعد از مرگ خلیفه, رهبری به ناچار به بادیس (بزرگ 
خانواده بنی زیری) در غرناطه منتقل شد؛ در حقیقت این بربر, حاجب با 
صاحب مقاطعه خلیفه حمودی مستقر در مالقه بود و صاحب غرناطه, تا 
فروپاشی مملکت «بنی حمود» مطیع اوامر صاحب مالقه بود؛ در حقیقت, 
او درصدد الغا و براندازی خلافت بنی حمود نبود و جرأت این کار را هم 
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2 (2) . ر.ک: به کتاب اعمال الاعلام, ج3, ص‌148, 149. 


عین حال به دنبال کسب قدرت بود که سرانجام آن را به دست آورد. (1) 


در طی ثلث اول قرن یازدهم میلادی حمودیان در مالقه به عنوان خلیفه 
مستقر شدند و بخش ۳ از بربرها چنان که ذکر شد, خلافت آنها را 


گردن نهادند. 


تا ای بر ات میس ای یو کی و با 
اب اه ار با وه سا او اس ی 
ایا مه ی ان ات سل ی ۳ 
هجوم بادیس به سال1057م چند سال بعد از نیمه قرن یازدهم میلادی 
حفظ کرد و سپس به دولت «بنی زیری» ملحق شد. 


حمودیان طائفه ای بربر بودند که به خواست خلفای اموی قرطبه به اسیانیا 
آمدند و در خدمت اهداف سپاه اموی در آفریقا قرار گرفتند. 


نسبت حمودیان به ادریس (موسس شهر فاس) و به سلسله ای شریف از 
خات اون لو از ار شاه (ضات الا فا هلف رست ۱ وه 
اصالت عربی, حمودی ها بربر بوده و زبان عربی را نیز به لهجه زناتی 
اصیل تکلم می کردند. در اغاز قرن یازدهم میلادی,. حمودیون در اسیانیا 
مستقر شدند, به روایت د آبن حیان: بای یمان العین در بت و 
سوم ربیع الاول سال 0401. در ینایر 010م به «مدینه الزهرا» هجوم 
اورد و خليفه, ولایت شقنده (2) را به رهبران علوی (علی و قاسم, 
فرزندان حمود) داد. (3) 


وقتی استآنهای جنوب اسپانیا, زیر سلطه آنها قرار گرفت ولایت سبته و 
توابع: آن. به علن. ین خمود وا کذار کردید و خزیره خضرار طنجه و أصیلا )4 
به قاسم بن حمود سپرده شد. خلیفه متوجه نبود که کلیدهای تنگه (جبل 
الطارق) را به دست کسانی داده است که در واقع دوست او نیستند. 
نان اس ای ری سا اس 
کار اورده بودند. نگران ساخت که کار او را ضد مصلحت دولت دانستند و 
سرزنش کردند؛ اما چون علویان به دنبال کسب خلافت بودند, دور کردن 
آنها از پایتخت, 
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1- (1) . زیریان. با آهمیت ترین الگوی سیاسی در اسپانیا را ارائه کردند. 
2 (2) ۰ 3001005. 

3- (3) . آبن عذاری, البیان المغرب, ج3,. ص‌113. 
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حاکی, از بینش درست سیاسی خليفه است. از جمله مخالفان اقدام خلیفه, 
عبدالله البرزالی (حاکم استان جیان) بود؛ (1) وی با انتقاد از خلیفه گفت: 
«امیرالمومنین! ولایت مغرب رز به علویان دادی؟»؛ گفت: «آری». گفت: 
«آبا علویان طالبیان نیستند؟». گفت: «انها خشرانن, تودندم ما ابشان.ر 
ازدها کردید». گفت: «کار انجام شده است». (2) به زودی خلیفه متوجه 
اشتباهی که مرتکب شده بود گردید. 


برخی از مورخان عرب تاکید کردخ اند هشام دوم که در زندان مستعین به 
سر می برد از علی بن حمود خواست تا او را از زندان آزاد کند و به تخت 
سلطنت بر کرد اند و ولایت عهدی پاداش او باشد؛ به گفته این گروه از 
مورخان, هشام دوم, یکی از افراد مورد اطمینان خود را به سبته فرستاد تا 
نامه درخواست کمک خلیفه معزول را به علی ین حمود برساند. به سال 
ِِ در فاصله بین تموز 1014 1013م دو ز تن از شخصیت های برجسته 

رن هر اه 
ره از ورود فرستاده فشام و .ما ضور یت او در سبته آگاه شدند و آن 
را به خلیفه گزارش کردند و هم زمان, علی بن حمود دستور دستگیری و 
قتل آن دو را صادر کرد. (3) 


علی بن حمود, آن گاه نزد زاوی بن زیری و هم پیمانان خود در اقلیم 
غرناطه رفت و آنها را از نامه رسمی هشام دوم که حاکی از نیت او در این 
ماموزیت: نفد اگاه کرد و از آنها بزای اجرای. شانتقب. اهداف.خود کمک 
و استقلال نموده و آماده تصرف قر طبه و کسب 
مقام خلافت شد. وی در بهار سال 1016/0406م از تنگه «جبل الطارق» 
عبور کرد و : جر ِ و بزرگی از یاران ِِ در جالعه قرو آمد و از 
ان ی ۱ 
دزه ۳ قرار داشت و نیز, فرمانده قصبه آن (عامر بن فتح) به خلیفه 
فرطیه. فا دار باتی‌سانفند اما علی ین خمو یه لصا سره حالفه زا یی 
0( 
نمود. (4 
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1- (1) .۰ 630]. 
2 (2) . ابن عذاری مراکشی, البیان المفرب. ج3, ص114, 115. 


۵ ان 116 
4 (4) . آبن عذاری, تاریخ خروج علی بن حمود از قرطبه و حرکت او به 
مالقه را در 405 6 اورده است. 


علی بن حمود, پیروزمندانه وارد مالقه شد و ساکنان شهر با او به عنوان 
رهبر قیام منسوب به خلیفه مخلوع هشام دوم بیعت کردند و اهالی مالقه 
نخستین اسپانیایی هایی بودند که به اطاعت او درآمدند و او را در اجرای 
مأموریتش همراهی کردند. 


علی بن حمود نخستین هاشمی بود که بر اسپانیا حکومت کرد. او از ناحیه 
من ار سا و ار ور 
وی لبونه,. (دختر محمد عریزل) دو پسر (یحیی و ادریس) و یک دختر که 
مورخان اسم او را ذکر نکرده اند, باقی ماند. ان دختر را به ازدواج پسر 
برادرش (محمدین القاسم) درآورد. (1) علی بن حمود, پس از سلطه بر 
مالقه, پسرش (ادریس) را بر آن گمارد و پسر دیگرش را نیز در سبته 
حاکم ساخت و ولایت اتتتیدانه ۳۳ به برادر بزرگ خود (قاسم) واگذار کرد. 
(2) 


خیران عامری و رهبران زیری, با وجود پیمانی که با علی منعقد کرده 
بودند, هم چنان مردد بودند و با مشاهده نخستین پیروزی علی بن حمود. 
ولاشع,اوررا بذیرسی علییدن الفوییکار 3۱ با خبران روبه زو شد .ی انا 
دز تجمه راهن سین مالهه ۵ المر به: تاحم یمان اتعاد بمتتند ه هی هایی. را که 
برای حمله به قرطبه لازم بود تهیه کردند. 


در این گفتار. ما شرایطی که باعث پیروزی علی در قرطبه شد را دنبال 
نمی کنیم و حتی به تاریخ حکومت او نمی پردازیم» زیرا این دو موضوع به 
طور مستند مورد تحقیق قرار گرفته اند؛ بنابراین, در نوشتار حاضر, تنها به 
ذکر این مطلب بسنده می کنیم که علی بن حمود در روز بیست و سوم 
محرم سال 0407/دهم تموز 1016م مرکز خلافت اندلس را تصرف کرد و 
وارد کاخ خلافت شد؛ نیروهای فاتح, خیران و دوستان اوء همه نقاط 
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1- (1) . دوزی و قدیره 6006۲3 و غیلین رویلس با استناد به عبدالواحد 
مراکشی, روایت ت کرده اند که عامربن فتوح زمانی که در پشت دیوارهای 
مالقه بدون مقاومت تسلیم شد با علی بن حمود عهد بست؛ اما ابن عذاری 
تأکید می کند که حاکم مالقه به مستعین وفادار ماند و حمودی شهر را 


ص 116. 
عذاری در نسب علی بن حمود می نویسد: علی بن حمود بن عبدالله بن 
3- (3) .۰ ۵1۱۲۳۱۱/۲۱۵۵۵۲. 


کاخ را با دقت و جدّیت تمام جست وجو نمودند؛ اما هشام دوم را در آن جا 


غلید انا کرد که کسد فشام حون را مدا کردم و متسین را بخ فل خانفه 
پیشین متهم کرد و با دست خود او را به قتل رساند و به دستور او برادر 
خلیفه و پدر سالخورده آف,را تبر به قتل رساندند وی آن گاه روز بعد خود 
را جانشین خلیفه (هشام دوم) معرفی کرد و حامیان او و افراد مشهور از 
اعیان قرطبه که در یکی از دروازه های کاخ سلطنتی در «باب السٌده» 
تجمع کرده بودند با او بیعت کردند. (1) ۳۹ ,او «ابوالحسن» و 
«امیرالمومنین» نامیده شد و لقب «الناصر لدین الله» گرفت. در آغاز 
خلافت. پنجاه و دو سال از عمر او می گذشت؛ اما هنوز به سن پنجاه و 
سه سالگی نرسیده بود (خلافت او یک سال و نه روز طول کشید) که در 
کاخناحانی. قطنم یه دست و۱ اطرافیان ضقایی خود در نت 
اول ذی القعده ۵408/بیست و یکم مارس 1018م به قتل رسید. او پیش 
تر. پسر خود (یحیی) را به ولایت عهدی برگزیده بود. (2) هنگام قتل علی 
یا را ای ار ات و مر 
بزرگ و ولی عهد خليفه متوفی -یحیی- در سبته در قلاع افریقیه به سر می 
برد. و پسر دوم او (ادریس) در مالقه در کنار پلی که حمودی ها در اسپانیا 


بنا کردند, حکومت می کرد. (3) 
قاسم بن حمود 


بربر وصیت سیاسی خلیفه راحل را زیرپا گذاشتند و به رغم ولایت عهدی 
بحیی با خاسم بیعت کردنی آفمرای بر کت ور مرا سم و کنو هو واداری که 
قرطبی ها آن را در روز سه شنبه چهارم دق القعده 8 بیست و پنجم 


مارس 1018م سه روز بعد از مرگ برادرش, علی بن حمود بر کر ار کرفند) 
از اشبیلیه به سوی قرطبه به سرعت در حرکت بود. (4) یحیی, 
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1- (1) . همان ص117 122. 

فان ی ۵ ۱20 ماهها براسامن میات قمری است هه 
یحیی به عنوان ولی عهد روی سکه ثبت شده است. علی بن حمود در سکه 
هایی که ضرب کرده, پیحبی را به عنوان ولی عهد معین نموده است؛ ر.ی: 


قدیره در: ۳۱۵۲۲۱۲۳۱۵۱5 ۱0۵5 06 ۲۳۱۵۵۵85 ۸۷ ۲۱5۲۵۲۷ 5006۲ 0۲۱۱60 
0 6206۲۳2 - ۲۳427. 

3- (3) . همان. ص‌129. 

4- (4) . همان ص124, چهارم ذی القعده که در شب بیست و چهار 
می‌1018م. شروع و در غروب روز بعد تمام شد. 


مدعی خلافت. چون زمینه مناسبی جهت مقابله با عمویش به دست نیاورد, 
خلافت او را پذیرفت و تنها به حکومت مالقه و دژهای مرزی افریقیه 
پسنده کرد و موقعیت خود را در آن جا تثبیت نمود؛ او از سبته به پایتخت 
آندلسی رفت و برادرش ادریس را امین سر و جانشین خود در مغرب قرار 
داد و هر دو برای سرنگونی حکومت قاسم در فرصت مناسب پیمان بستند؛ 
اما قاسم. پسر برادرش یحیی را جانشین خود نمود و دخترش فاطمه را به 
عقد دزن ] 
ترا کزد. 


دخترش (فاطمه) دو فرزند پسر (محمد و حسن) داشت؛ او مردی بسیار 
بخیل و پرهیزکار بود و درجه زهد او به حدی رسید که نبیذ خرما را از ترس 


روابط بین اين عمو و پسر برادرش (یحیی) دوستانه نبود و یحیی, پنهانی, 
گرفت؛ به زودی قاسم در اخلاص او دچار تردید شد. و از او به بزرگان 
دربا ر شکایت کرد؛ اما انها به نگرانی خلیفه اهمیت ندادند, چون علاقمند به 
گسترش دشمنی بین آنها بودند. یحیی با پیدا کردن دشمنان جدید علیه 
خلیفه و ایا ایا ات اس 
۱ ی ار ۲۳۳ 
نمود. عموی او به خیانت نزدیکان خود پی برد و پیش از رسیدن شورشیان 
به قرطبه, شهر را ترک کرد و به اشبیلیه گربخت و در آن جا مورد استقبال 
بخش بزرگی از مردم و تعداد بی شماری از یاران خود قرار گرفت. خلافت 
او سه سال و پنج ماه و بیست روز طول کشید؛ با خروج قاسم از قرطبه, 
بربرها در کاخ سلطنتی, منتظر ورود سرور جدید خود شدند؛ یحیی. بدون 
هیچ مشکلی وارد شهر شد و اندلسی ها و بربرها با او بیعت کردند. این؛ 
بیعت, در روز دوشنبه جمادی الاول 1012/0420م نه ماه بعد از فرار 
عمویش انجام شد. 


یحیی, رفته رفته نه. اتدلتتف ها نزدیک شد و علما و ادبا را در دربار خود 
جمع کرد و ابوالعباس احمدین برد را کاتب و محمدبن فرضی و ابن بکر بن 
ذکوان را وزیر خود قرار داد و با مردم به مدارا و دوستی رفتار کرد. وی 
هم چنین بر حقوق کارگزاران و کارمندان خود افزود. یحیی نسبت به 
نزدیکان خود به ویژه نسبت به شعرایی که مدج و ثنای او می گفتند, 
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مردی بخشنده بود. برخورد مناسب یحیی با آندلسی ها, از سوی دیگر, 
موجب خشم بربرهایی شد که او را به سلطنت رسانده بودند؛ بنابراین, وی 
از ترس این که به وسیله انها عزل شود قرطبه را ترک کرد و به مالقه که 
در آن جا احساس امنیت کامل می کرد رفت. او پیش از عزیمت به مالقه 
به مدت هجده ماه قدرت را در قرطبه در دست داشت؛ در طی این ایام 
قاسم. اشبیلیه را پایتخت خود قرار داده و خود را خلیفه خواند و 
امیرالمومنین نامیده شد و ساکنان شهر خلافت او را پذیرفتند. با این وصف 
در یک زمان دو خلیفه در اندلس حکومت می کرد که مورد پذیرش قدرت 
عرب. کاری شرم اور و نایسند دانسته اند. 


بازگشت دوباره قاسم به قرطبه 


وقتی به قاسم خبر رسید که یحیی, پسر برادرش, قرطبه را ترک کرده 
است به سرعت.؛ خود را به پایتخت خلافت رساند. او روز سه شنبه, هفتم 
ذی القعده سال 413/یازدهم شباط 1023م وارد قرطبه شد. قرطبه ای 
ها با او تجدید بیعت کردند و او مقام ولایت عهدی را که به نام پسر 
برادرش (یحیی) بود ملغی ساخت و ان را به پسرش (محمد) داد. 


پایان سرگذشت قاسم بن حمود 


بعد از شش ماه و چند روز حکومت قاسم بر قرطبه, مردم این شهر, علیه 
او شوریدند و در روز سه شنبه بیست و یکم جمادی الثانی سال 14 
مصادف با نهم ایلول (1) 1023م او و یاران بربرش را محاصره کردند. به 
گفته یکی از مورخان عرب. اهالی قرطبه روز چهارشنبه شانزدهم رمضانِ 
همان سال. در جنگی سخت آنها را شکست داده و مجبور به ترک شهر 
کردند؛ قاسم بن حمود در پی این ماجراء به دنبال پناه گاهی به اشبیلیه 
رفت؛ اما مردم ان جا نیز از او استقبال نکردند و درهای شهر را بر وی 
بستند و خویشان او را که در کاخ سلطنتی به سر می بردند از شهر بیرون 
کردند. او سرانجام به شهر شریش (2) پناه برد که در آن جا پسر برادرش 
(یحیی) او را دستگیر و در مالقه زندانی کرد. او تا هنگام وفات 
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[- (1) ۰ از ماه های رومی. 
2 (2) .۰ ۶۲۳2(. 


یحیی در زندان بود و بعد از وفات یحیی, به دستور برادر و جانشین او 
(ادریس) در ماه شعبان 427/حزیران 1036م در زندان کشته شد و 
جسدش را به پسرهایش (محمد و حسن) که در جزیره خضرا به سر می 
بردند, دادند. قاسم هنگام رز هشتاد سال داشت. 


خلافت المستظهر 


همان روز که قاسم و بربرها شکست خورده و از قرطبه گريختند, اهالی 
این شهر با یکی از «امویان» از نسل «بنی امیه» بیعت کردند و حکومت را 
به عبدالرحمن المستظهر که جوانی پرشور, پرعاطفه, دارای ذوق ادبی بالا 
و چهره ای فرهنگی که در رویای احیای شکوفایی عهد خلافت اموی بود 
دادند؛ اما وی از حکومت بر قرطبه ناتوان بود چون شهر, در اضطراب و 
آنتتوب: هی فنوخت. و اذر کبری: سیانسی. ه ظبیماتین :و کیته تراد نی به: آن 
دامن می زد. 


گروهی از اشراف قرطبه. در توطثه ای مستظهر را دستگیر و زندانی 
کردند و حکومتی از رجال ادب تشکیل دادند. حکومت کوتاه مدت چند هفته 
ای فا ما ام ال 
قرطبه را فراگرفت و المستظهر در روز شنبه سوم ذی القعده همان سال 
(هفدهم کانون دوم ۵1040) کشته شد. 


پس از مرگ المستظهر, شورشیان. حکومت را به اموی دیگری به نام 
امیرمحمد, نوه عبدالرحمن سوم (الناصر) که نامزد طبقه فقیر بود دادند. او 
لقب المستکفی بالله گرفت. یکی از مورخان او را در همه چیز با حکم 
عباسی (المستکفی بالله) که همین نام را داشت تشبیه کرده است. هر دو 
فاسق بودند و دورزن فاحشه بر امور آنها سلطه داشتند؛ هردو 51 سال 
عمر کردند و دقیقا یک سال و پنج ماه نیزء حکومت کردند. هم چنین هر دو 
دوران کودکی خود را با یتیمی سپری کردند. مستکفی در واقع به خلاف 
خلیفه پیش از خود. فردی تنبل و خسیس بود و اراذل قرطبه اطراف او را 
گرفتند. او بسیاری از فرزانگان دربار مستظهر را طرد کرد و آنها از ترس 
جان خویش به مالقه پناه بردند و خود را در سایه حمایت یحیی قرار دادند. 
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ابن شهید و ابن حزم در دربار بنی حمود 


در نیمه سال 10024 میلادی ابوعامر بن شهید (شاعر معروف و برجسته و 
ناقد دوراندیش و تفه از اندیشمندان و نمونه های فرهنگی عصر خلافت) 
همراه دوستش ابن حزم قرطبی (از اعضای حکومت مستظهر) به دربار 
یحیی پناهنده شدند؛ بدین ترتیب. گویا پناهندگان سیاسی قرطبی, دشمنان 
دیروز و هم پیمانان امروز, کینه های قلبی پیشین خود را کنا ر گذاشته و به 
خلیفه حمودی پناه بردند و او را به جنگ با حاکم ستمگر قرطبه تشویق 
کردند؛ اما یحیی, علاقه ای و خلافت نداشت. حکومت قرطبه, نزد 
هیچ امیری. هم چون غنیمتی ارزشمند و فرصتی مغتنم که برای ان حسادت 
ورزند, نبود. حکومت در کاخ خلافت قرطبه. کسب لقب افتخاری و درامد 
اندک مالی آن با مخاطره جانی همراه بود و دایره حکومت قرطبه : نیز از 

محدوده استانی متوسط فراتر نمی رفت. استان مالقه اهمیت تق ری 
برای بحیبی داشت؛ جون تقریبا همه جنوب شبه جزبره ایبری از مالقه تا 
شریش (1) را دربر می گرفت. منافع آن هم, بسیار بالاتر از عایدات 
سرزمین ويران و غارت زده قرطبه بود. با این وصف, بی توجهی یحیی به 
خواسته های ان دو وزیر در اشفغال قرطبه. طبیعی بود و یحیی برای 
بازگرداندن قرطبه اقدامی نکرد. زمانی که مستکفی قرطبه را ترک کرد و 
قرطبه بدون خلیفه ماند. تصرف ان اسان شد و یحیی در روز پنج شنبه 
شانزدهم رمضان سال ۰416. برابر با پایان تشرین دوم سال 1025م 
بدون هی مشکل عمده ای وارد شهر شد. او مذت کوتاهی در قرطبه به 
سر برد و روز سه شنبه دوم محژم 417:/اول اذار 1025م وزیر و کاتب 
خود (ابوجعفرین موسی) را با حدود چندصد نفر نیروی نظامی محافظ, از 
سپاهیان بربر در قرطبه حاکم ساخت و به مالقه بازگشت و بدین ترتیب, 
قرطبه یکی از ولایات تابعه «خلافت حمودی» شد و مالقه. جانشین قرطبه 
(پایتخت سابق خلافت) پس از سقوط شد. 


سایه شکوه و عمر قدرت حمودی ها بر قرطبه, چندان نپایید: چون مردم 
قر طبه به تحریک خیران عامری (حاکم المریه) و مجاهد از دانیه بر 
«حمودیین» شوریدند و حاکم ِ را با جمع کثیری از نیروهای نظامی 
بربر به قتل رساندند و بربرهایی که توان فرار داشتند از آن قتلگاه خونین 
گریختند. از این لحظه, «خلافت حمودی» در مالقه, در شمار 
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1- (1) . ۳]2ع۴(. 


یکی از دولت های ملوک الطوایف درآمد؛ بدین ترتیب. ملوک مالقه خود را 
خلیفه نامیدند و لقب خلافتی «امیرالمومنین» که مخصوص مقام خلافت بود 
گرفتند؛ اما با اين وجود, هیچ گاه به قرطبه مرکز اصلی خلافت بازنگشتند و 
حتی هرگز نتوانستند بر سراسر آندلس حکومت کنند؛ علاوه بر اين. مردم 
قرطبه در سی ام تشرین, دوم نوامبر 1031م برابر با دوازدهم ذی القعده 
سال ۰422 پایان خلافت را اعلام کردند نابودی قرطبه, دامنه آرزوهای 
یحیای حمودی را کوتاه نکرد؛ حکام و امرای استانهای مجاور, خلافت او را 
پذیرفتند و رهبران مشهور بربر, به اطاعت او درآمدند و بزرگ مغربی ها 
از آغاز جنگ داخلی در رقابت با جماعت اسیانیایی که در پی سلطه 
ناسین بر. آاتدلنن:بود پر خا ست: امرای عرب که جزو حزب اسپانیایی بودند 
در این شرایط, خلافت یحیی را پذیرفتند. او می دانست که پذیرش آنها 
صوری و ظاهری است؛ به همین خاطر تصمیم گرفت به آن رسمیّت 
بخشیده و در عمل محقق سازد؛ لذا با حمله به قرمونه. جنگ با 
قدرتمندترین دولت منطقه و سرسخت ترین دشمن خود (امیر عبادی 
اشبیلیه) را آغاد. کرن. وق در آنتذا امتر. قرموتة را.از فتهر بیرون راند و 
لشگر بزرگ خود را در این نقطه استراتژیک که قرطبه و اشبیلیه را تهدید 
می کرد, مستقر نمود. رهبر جماعت آنذ للنتی: ابن عباد, برای دفع خطری 
که او را تهدید می کرد. خلیفه ای اندلسی در برابر خلیفه مغربی درست 
کرد که جامع ویژگی ها و صفات آندلسی ها بود. او برای اجرای این کار, 
حیله ای شیطانی اندیشید؛ ابن عباد او را خلیفه هشام دوم معرفی نمود و 
خود را مدافع خلیفه دانست و بدین ترتیب. مشروعیت ابن عباد تثبیت شده 
و رهبری حزب آندلسی در خانواده او باقی ماند. 

بیان مجدد حوادت و درگیری هایی که یحیی با آنها مواجه بود. ضروری 
نیست؛ تنها یادآوری اين نکته لازم است که در یازدهم محرم سال ۰427/ 
نوامبر سال 1035م در طول یک شب. بدبختی. یحیی را فرا گرفت و 
اسماعیل بن عباد؛ پادگان حمودی در قرمونه را نابود کرده و خلیفه حمودی 
را با حمله ای غافل گیرانه به قتل رساند و به آرزوها و بلند پروازی های 
یحیی پایان داد. 


ادریس اوّل 


یجحیی, در نخستین مرحله خلافت. برادرش (ادریس) را ولی عهد نمود؛ اما 
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مورخین عرب, نظر خود را عوض کرد و این مقام را به پسرش حسن 
واگذار کرد. 


او و برادرش ادریس, هنگام مرگ پدر, نوجوان بودند؛ لذا ابوالفوز نجاح 
که مشاغلی را در حکومت یحیی داشتند. ادریس, و خلیفه ما 
حکومت رسانده و به وصیت سیاسی یحیی عمل و این دو تن 
سفرایی را نزد ادریس در سبته فرستادند و او را به پایتخت بنی حمود 
فراخواندند. وی به سرعت وارد مالقه شد. و در ان جا به شرط ان که 
حسن, پسر برادرش یحیی به عنوان ولی عهد حکومت استانهای مغربی را 
به عهده بگیرد, در اغاز سال 427:/اواخر سال <1035م با او بیعت شد. 


ساکنان مالقه و استآنهای مجاور, نزد او آمدند و با او بیعت کرده و اعلام 
اطاعت نمودند؛ امير حسن بن یحیی نیز, به عنوان حاکم سبته شد و نجاح 
صقلبی با سمت مشاور و مراقب, همراه حسن به سبته رفت و ابن بقنه 
بربر نیز به عنوان نخست وزیر و مشاور خاص در مالقه. نزد ادریس باقی 
ماند. از این زمان. حکومت بنی حمود در حقیقت, به دست این دو نفر بود 
که همه همت خود را صرف گسترش نزاع در خانواده حاکم کردند؛ اینان, 
خلفا را غزل و نصب می کردند و در نهایت حکومت بنی حمود را به طور 
کامل در اختیار گرفتند. همه توطئه های وهی حور سا نی وم برای 
ارضای خواسته های آن دو بود که نقش اصلی در انحطاط و نابودی 
سرزمین آندلسی بنی حمود داشت و دایره حکومت آنها را به کمترین حد 
ممکن رساند؛ هنگام وقوع این حوادث: حبوس بن زیری (صاحب غرناطه) و 
زهیر (صاحب المریه) که در جنوب غربی اندلس حکومت می کردند به 
همراه محمد البرزالی (امیر قرمونه)؛ ابن عباد در محاصره خود داشتند 
و بر طبق روایاتِ یکی از مورخان عرب, آتش جنگ در سرزمین اشبیلیه را 
روشن کردند و حملات خود را در قریه طشتانه (1) و دژ زعبوقه و قلعه 
وادی یاره (2) آغاز کردند و سرانجام به «#ربض طریانه» در حومه اشبیلیه 
پایتخت «بنی عیاد» هجوم. بردند. و ان را .به آتشن. کشیدند. آنها وفتی. از 
اخبار مالقه آگاه شدند, با ادریس, ای ی سفت کرد 
بدین ترتیب زهیر, به المریه بازگشت و در نیمه ذی الحجه 
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7 هم تشرین. أول: اکتبر 1096م در تماز خمفه از آذزین المتاید 
بالله با عنوان «امیرالمومنین» یاد کرد. هم چنین حبوس, همراه با اصحاب 
نزدیک خود به مالقه رفت تا در حضور خلیفه برگزیده. مراتب اطاعت خود 
را اعلام کند؛ هم زمان رنده (1) و الجزیره (2) نیز تا حدودی خلافت را 
پذیر فتند. اندکی پیش از شعبان همان سال در جزیران 60 هم ادریس به 
عموی خود (قاسم) که هم چنان در مالقه زندانی بود. بدگمان شده. دستور 
داد تا او را خفه کردند؛ جسدش به فرزندانش که در جزیره سکونت داشتند 
تحویل داده شد و جنازه وی با احترام و شکوه در آن جا به خاک سیرده شد. 


یکی از مورخان عرب تأکید می کند که ادریس با نبوغ بی نظیر به حد 
بالایی از قدرت و حکومت رسید. او نسبت به رعیت؛ بسیار با سخاوت؛ 
بخشنده و مهربان بود. چهار سال حکومت او با ارامش و امنیت همراه بود؛ 
تا این که در پایان خلافت خود به سال 430:/ایلول سپتامبر 1039م وارد 
جنگ با آندلسی ها شد. بربرهای حاضر در این جنگ. سپاهی به فرماندهی 
ابن بقنه. به کمک البرزالی محمدبن عبدالله که مورد تهاجم معتضدبن عباد 
(صاحب اشیبیلیه) واقع شده بود, فرستادند؛ بدین ترتیب نیروهای مالقه و 
غرناطه به فرماندهی زیری» متحد شده و با اسماعیل بن عباد وارد جنگ 
شدند؛ در این نبرد سرانجام فرمانده نیروهای اشبیلیه (اسماعیل بن عباد) 
به دست بربرها کشته شد. جریان این جنگ را دوزی به تفصیل در کتاب 
خود آفرده است. جچند روز بعد از این پیروزی, ادزیس را در حال احتضار بهة 
مالقه و از آن جا به ببشتر انتقال دادند و روز دوشنبه شانزدهم محرم 
41 اکتبر 9ص در قلعه ببشتر, پیش از آن کم لذت انتقام را 
بچشد, درحالی که به سر بریده و آرام اسماعیل بن عباد نگاه می کرد در 
اثر بیماری جان سیرد. پس از مرگ ادریس: تا (یحیی) در حمله 
طاقت فرسای قرمونه پیروز شد. یاران ادریس, جسد او را با تابوت به 
سبته حمل کرده و در مراسم باشکوهی در آن جا دفن نمودند. بدین ترتیب 
خلافت ادریس, پس از چهار سال و یک ماه به پایان رسید, او چند فرزند 
را را ار و 
یحیی که جانشین پدرش شد و محمد و حسن نام برده اند. 
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حسن بن یحیی حمودی و یحیی بن ادریس 


شرایط, ادریس اول را مجبور کرد تا برادرزاده خود (حسن بن یحیی بن 
علی بن حمودی) را که در سبته, بر استحکامات مغفربی حکومت می کرد. 
به عنوان ولی عهد انتخاب کند؛ کار بیعت او را ابالفوز نجاح صقلبی انجام 
داد؛ اما هنوز خلیفه را حل به عالم دیگر نرفته بود, که مردم, در شانزدهم 
محرم 18/0431 اکتبر 1039م با پسر او (یحیی) در مالقه مصادف با روز 
مرگ پدرش بیعت کردند. کار بیعت, به وسیله ابوجعفربن ابی موسی بن 
بقنه, (یکی از حامیان خانواده بربر حمودی) صورت گرفت. 


ابوجعفر, جایگاه بلندی نزد ادریس اول داشت و نخست وزیر حکومت و 
و و رب وتا مر ترورشن: در امیجکومت دعالت کر 
انقلابی, پیمان ولایت عهدی را تغییر داد ۱ ۱ و رئیس 
جدید, با کنیه «ابوز کریا» و لقب «القائم بامرالله» به خلافت رسید. «مالقی 
نماز, در هاله ای از دعا در همه مساجد شهر مالقه و نواحی اطراف برگزار 
شد در شهرهای آندلسی زیر نفوذ «بنی حمود» خطبه به نام او خوانده شد. 
یحیی در زمان بیعت؛ جوانی کم درایت بود و شایستگی به دست گرفتن 
حکومت را نداشت و در اعمال نفوذ, ناتوان بود و قدرت مقابله با دشمنان 


نجاح. یکی از مخالفانی بود که در سبته نزد امیر حسن به سر می برد؛ وی 
از اخبار خلافت مالقه اگاه شد و از پذیرش مشروعیت یحیی خودداری نمود 
و حسن را در سبته (1) به عنوان خلیفه قانونی معرفی کرد و با کمال 
تعضب و قدرت از خلافت اه قفاع نمود. اهالی سبته و برخی شهرهای ناحیه 
مغربی حکومت بنی حمود, با او بیعت کردند. نجاح, به سرعت. ناوگانی 
نظامی تدارک دید و همراه حسن و تعدادی نیروی نظامی به سمت مالقه 
حرکت کرد. 


ابوجعفر و خلیفه اش (یحیی) به آرامی منتظر ورود ناوگان مغربی به 
«خلیح مالقه» نشستند و هیچ اقدامی در جلوگیری از پیاده شدن نیروهای 
ناوگان که قصد محاصره مالقه, را از راه خشکی و دریا داشتند. انجام 
ندادند؛ چرا که خود را برای مقاومت طولانی 
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نو فقایل فحاضره آمادم کردند بای عضفر آنان.خر ات یرفن آمدن از 
دیوارهای شهر و مقابله با نیروهای نظامی مغربی که حلقه محاصره را تنگ 
تر می کردند. نداشتند. سرانجام کار به مذاکره با محاصره کنندگان کشید 
و در جمادی الثانی سال 31 یحیی به نفع امیر حسن از خلافت کناره 


گیری کرد. 


آمیو خسن خلیفه ستامع ساسا اضرام کافان: مر ابا شانوانم. اموال. و 
اصحاب در پناه خود گرفت و با یکی از دختر عموهای خود. یعنی یکی از 
دخترهای خليفه مخلوع ازدواج کرد. بدین سان, بحیی بقیه عمر خود را در 
خواری به سر برد و در ربیع الثانی سال ۰434. برابر نوزدهم تشرین دوم تا 
شانزدهم کانون اول 2 مسموم شده, درگذشت و بدین سان دوره 
کوتاه حکومت و امامت او پس از چهار ماه به پایان رسید. 


مالقی ها پس از یحیی در ماه جمادی الثانی سال 1 سیزدهم شباط 
(بیست و سوم اذر) 0 با امیر حسن بیعت کردند. او لقب شرقی 
«المستنصر بالله» گرفت. امیر زیری غرناطه با او بیعت کرد و موفق شد 
حمایت دیگر بزرکان آند نی را هم کسب کند. نجاح, مسئولیت اداره 
شهرهای آفریقایی «بنی حمود» را به عهده گرفت و به مفرب باز گشت. 


به کزارتنن مورخان عرب» حسن (المستنصر بالله) در ادارم امور دولت و 
رعایت عدالت در مورد رعایای خود متعهد و جدی بود. وی درآمد بیت المال 
را افزایش داد و برادر خود (ادریس) را از روی بدگمانی به زندان افکند؛ 
چرا که در صداقتش دچار نردید بود. او هم چنین برادرزاده خود, بحیی را 
که در انزوا و به دور از کشمکش های سیاسی زان یم کر در به خاطر 
مورد عنایت بودن از سوی بربرهاء خطری نسبت به ادامه حکومت خود 
پنداشت و با احساس ناامنی از جانب او, در ربیع الثانی 0434. او را به 
قتل رساند؛ در پی اين اقدام, همسر او (خواهر خلیفه پیشین) در برابر این 
جنایت سکوت نکرد و انتقام برادرش را با سمی که به شوهرش داد, 
گرفت؛ بدین ترتیب, او نیز در جمادی الاولی سال 4 انون اول 
2 بعنی: یک. ماه بعد از قتل, بخبی: در گذشت. و بذون آن که فرزند 
ذکوری از خود به جا گذارد, دولتش پایان یافت. 


ادریس دوم 


چنان که پیش تر اشاره شد؛ ابوالفوز نجاح صقلبی و ابوجعفربن ابی موسی 
(آبن بقنه) بربر, دو 
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کارگزار بلند پایه دولت «بنی حمود» با استفاده از موقعیت رقابت خلفای 
بنی حمود, حکومت را به دست گرفتند و درصدد کسب همه قدرت و 
بزاندازی.-بتی .حمود: بر آمدند. این بفتة.. در حالت: تردیة: .بود و تسبته به 
مسئله تبعید و زندانی شدن امیر ادربس, (برادر خليفه مقتول) در مالقه که 
خود, او را به ولایت عهدی برگزیده بود, موضع بی طرف اختیار کرد؛ اما 
نجاح, در سبته طغیان کرد و سپاه مغربی او, با هدف ایجاد جنگ بین دو 
دولت حمودی جزیره خضرا| ۳ خاک آندلس تجاوز کرد. 


به همین منظور, ابتدا به شهری که محمّد مهدی ابن قاسم ابن حمود با 
برادران حسن و (سبیعه) مادر ان دو بر ان حکومت می کرد رفت. این زن 
قوی و شجاع, وقتی نجاح به نزدیکی دیوار شهر رسید, به دیدار او رفت و 
با تندی و شدذت.؛ او را از زیرپا گذاشتن پیمان مقدس موالات و اقدامات 
و انخام ان است سن رس کرو تعام سر هساو و یمان 

محاصره شهر را رها کرد و از انجام مقاصد پست و جنایت کارانه 
۲ ۱ ۱ ۳[ 
ِِ ی گفتند: «یا مولای خود را رها کنیم 
متحد شدند_یکی از آنها نزد,‌نجاح ۷ اد را که رزیت 
نجاح به او گفت: «ان شاءالله در مالقه»؛ آن مرد گفت: «تکبر ورزیدی»؛ 
نجاح گفت: «من؟» و آن مرد نیزه را بین دو کتف نجاح فرو برد و نیزه از 
سینه او بیرون زد و ابوالفوز نجاح کشته شد؛ ان کاه بربرها سر پزیده آو,ز| 
ور ری ]| وراد 


در پی این حادثه, گروهی از بربرها نیز, به مالقه رفته و وزیر ابوجعفر را 
نیز به قتل رساندند و ادریس بن یحیی را از زندان ازاد و در روز پنج شنبه 
ششم جمادی الثانی سال ۵434/بیست و یکم کانون دوم سال 1043م با 
او بیعت کردند و او را «العالی» نامیدند. سیس بزرگان بربر و مردم مالقه 
و اهالی غرناطه و قرمونه نیز با ادریس دوم «العالی» (پسر یحیی بن 

بن حمود) که مردی بخشنده و مهربان و نیکوکار بود بیعت کردند. 


او خود را وقف انجام کارهای خیر کرده و اموالی به دوستان و مریدان خود 
می رساند و از تقصیر دشمنان خود می گذشت و دوست داشت تا هميشه 
در اطراف او افراد بسیاری باشند و از عظمت و ثروت او بهره مند شوند. 
او هر جمعه, پانصد قطعه طل صدقه می داد؛ احساسات و روج لطیفی 


د شت و زود متاثر می شد. شعر را دوست می داشت و حامی 
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شعرا بود و دربار او در مالقه, در طول دوران حکومتش بارگاه ادب و محل 
تجقع شاعرانی چون ابی زید عبدالرحمن بن مقانای اشیونی بود که قصیده 
او در مدح ادریس دوم, شهرتی عظیم در شراسر اندلس پیدا کردم نود 
ابوعبدالله بن الحناط خواننده موشحات که ادبا پیش از رسیدن به درجات 
بالا در ادب به وسیله او امتحان می شدند نیز, در دربار ادریس به سر می 
برد. با وجود این ویژگی های پسندیده, توجه بیش از حد او به طبقات 

و درمانده. موجبات زحمت برای او شد و از شخصیت و منزلت او 
کاسشت و به قت او اشت وان با اب همه سود ۳2 آنی از خلیعه ,| و 
که بربرها به قدرت رسانده بودند عاید آنان نشد. بربرها که توقع امتیازات 
بشتری. را داشتند. بنای. عاساز کاری گذاشتند. کروهی از آنها. <خصن 
العروس» را در شعبان 8 سشباط (فوریه) 040م اشغال کرده و دو تن 
ان عموراد نان تذانی خایفه (مخمده. خسن ) را اراد کوژتد.ه با برادر فزری 
تر (محمد) بیعت کردند؛ ادریس که در وفاداری بربرها تردیدی نداشت. بی 
اطلاع از حوادث حصن العروس به قصد تفریح و شکار در حال ترک مالقه 
بود و هنوز از دروازه های شهر نگذشته بود که مردم دروازه ها را بر روی 
او بستند و محمد را به خلافت برگزیدند. 


محمّد اول 


ادریس به سرعت خود را به تتستر لا رساند و در دز استوار ان (عش 
النسور) ساکن شد؛ خانواده, اصحاب و نیروهای وفادار نظامی, در ان جا به 
اه ار ی ایا تن 
قدرت اقدام کند؛ او به وسیله ارسال پیکی, حاکم غرناطه بادیس را از 
حوادث اگاه کرد و از او درخواست کمک نمود؛ بادیس, دعوت ادریس را 
و به او پیوست. نیروهای متحد چندین بار به مالقه 
حمله کردند؛ اما همه اقدامات آنها در تصرف شهر بی نتیجه ماند و ادریس 
ناامید از تحقق آرزوهایش دز ببَشتر را ترک کرده و با نزدیکان خود به سبته 
رفت و در آن جا مورد استقبال سواجات بر عواظی که از نوی او.در ان 
دژ مغربی حکومت می کرد قرار گرفت. 


محمد بن ادریس بن علی بن حمود کنیه «ابی عبداللّه» و لقب شرافتی 


«المهدی» گرفت 
ص: 3807 
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و خلافتی دشوار را اغاز کرد و عموی او ادریس نیز در ببشتر و سبته با 
حفظ لقب خلافتی. حاکم شد و لقب خلافتی بادیس امیر و رهبر مغربی 
غرناطه (محمد) را به رسمیّت نشناخت و چنان که گذشت به جنگ او رفت. 
دیگر حاکمان آندلس نیز به ظاهر به اطاعت خلیفه حمودی گردن نهادند و 


در عین حال «مهدی» برخلاف پسر عموی خود (ادریس) از اراده و اعتماد 
به نفس بالاتری برخوردار بود و سلطه خود را بر سرزمین هایی که با او 
بیعت کرده بودند تحکیم بخشید؛ امر حکومت را سامان داد؛ نظام مالیاتی 
را برقرار ساخته, به تقویت سیاه اقدام نمود و حوایج آن را برآورده 
ساخت. او را شخصی سنگ دل, خون ریز و سخت گير نسبت به رقبایش 
وصف کرده اند؛ وی با بربرها وبزرکان آنان که او را به قدرت رسانده 
بودند خشونت ورزید و انها را خلع نمود و به سال 239 حزیران 958م 
به همین دلیل تعدادی از امیران بربر, از جمله برزالی (حاکم قرمونه), 
محمدبن نوح (حاکم مورون) (1) و عبدون بن خزرون (حاکم الارک) و 
رئیس آنها بادیس بن زیری (امیر غرناطه) بر عزل ادریس و بیعت با 
محمدبن قاأاسم, (خلیفه حاکم در جزیره خضرا و سبته که مانند خلیفه مالقه 
لقب «مهدی» گرفته بود) متفق شدند؛ این کار. پیامد زشتی به دنبال 
داشت که خشم ابن حزم (شاهد ماجرا) را برانگیخت؛ چرا که چهار تن, در 
نقاطی که فاصله آنها کمتر از سه روز بود, حاکم شده و خود را خلیفه 
نامیدند و لقب امیرالمومنین به خود دادند و در چهار سرزمین, به نام هریک 
از آنها نماز جمعه برگزار می شد. 

خلف حصری در اشبیلیه مدعی شد که «هشام الموید» است؛ محمدبن 
قاسم بن حمود نیز در جزیره و محمدین ادریس بن علی بن حمود در مالقه 
و ادریس بن یحیی بن علی بن حمود در سبته, هم زمان اعلام خلافت 


کردند. 
محمد بن قاسم 


محمدین قاسم برای کسب بیعت حقیقی با پاران خود به مالقه رفت؛ اما 
توانایی جنگیدن با محمدبن ادریس و سلطه : بر مالقه را نداشت او به همین 
سبب به جزیره خضرا باز گشته در 
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این هنگام رسای بربر به او وفادار نمانده و با مشاهده شکست نیروهای 
نظامی او بنای خیانت گذاشتند. بادیس (امیر غرناطه) با خلیفه مالقه صلح 
کرد و روابط دوستی خوبی با او برقرار نموده و با یکدیگر تجدید بیعت 
کردند و بار دیگر, بادیس به عنوان حاجب به اطاعت او درآمد؛ اما 
سر انجام, بادیس شخصی از «کتامه» را با جام گران قیمت عراقی که به 
شم آعشته بود. نزد جليقه. (مخند بن ادونس) فرستاد. آو هدیه را بیشن 
خليفه محمد بن ادریس برد و در حضور خلیفه گفت: این جام به حاجب 
مظفر (بادیس) هدیه شده است. ولی بادیس آن را شایسته مقام خلافت 
دانسته و آن را برای تو فرستاده است؛ محمدبن ادریس, خوشحال شد و 
ظرف را از شراب پر کرد و آن را به لب نزدیک نمود؛ اما احساس بدی پیدا 
کرد و دستور داد سفیر از ظرف بنوشد؛ او نوشید و دردم. پوست بدن از 
استخوانش جدا شد و مرد. خلیفه نیز, سه روز بعد, در آثر استشمام بوی 
آن در اواخر سال ۰444/بیست و دوم اوریل (می) 1052م جان سپرد. 


ادریس سوم 


حمود) ملقب به «سامی» جانشین وی شد. از این خلیفه که در مالقه 
حکومت می کرد تنها از نام او اگاهی داریم. 


به گزارش ابن عذاری, این خليفه. اندکی بعد از کسب قدرت دیوانه شد و 
روزی ناگهان, مالقه را به عنوان بازرگان ترک کرد؛ او سوار بر اسب به 
سمت مفرب رفت و در ساحل ریف در سرزمین غماره فرود امد؛ مردم ان 
چا آف را شناختنه او زا بهنسته که ساحات برعواظی: یار ادریس دوم در 
آن جا حکومت می کرد بردند و وی نیز سامی را به قتل رسا 


خلافت دوباره ادریس دوم 


ادریس دوّم (العالی بالله) در سبته خود را خلیفه خواند. سوّاجات که بنا به 


زارت مورخین عرب, نایب خلیفه در این شهر بود و در حقیقت حکومت 
سبته در اختیار او بود. گمان کرد که ادریس. در پی دستیابی به حکومت 


است؛ لز| او را از مغفرب دور کرده 
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ق تاش سا یی رش سصاسته رن ار ای تور ای را 
پیوست و در دربار او مستقفر شد و در ایام حکومت محمد المهدی و 
جانشین او (ادریس سوم السامی بالله) در مالقه, هم چنان در رنده اقامت 
داشت و زمانی که ادریس سوم مالقه را ترک کرد او نیز به سرعت خود 
را به پایتخت «حمودیان» رساند و مورد استقبال گرم اهالی مالقه قرار 
گرفت و دور دوم حکومت خود را که دو سال و نیم تا زمان وفاتش طول 
کشید, اغاز نمود او به سال ۵:446. مصادف با دوازدهم نیسان 4 به 
مرگ طبیعی از دنیا رفت و پسرش (محمد) جانشین وی شد. 


محمد دوم 


بعد از مرگ ادریس دوم (العالی بالله) مردم مالقه با پسر او (محمدبن 
ادریس بن یحیی بن علی بن حمود) به عنوان خلیفه بیعت کردند؛ او لقب 
شرافتی «المستعلی بالله» گرفت؛ اما از مقام خلافت. که بزرگان بربر به 
خلیفه حمودی (محمدین مهدی بن القاسم) در جزیره خضرا دادند - چنان که 
گذشت - خوشحال نبود. قتاسفانة گزارشی در مورد اوضاع حکومت 
مستعلی در سال 0499/دهم آذار و مارس 1057م در اختیار نداریم؛ اما 
بادیس بن حبوس که پیش تر, «زیریان» را از تبعیت خلیفه مالقه رهانیده 
بود, اکنون متوجه اضطراب و آشوب حاکم در پاینخت «بنی حمود» شد و 

تصفیم گرفت: مها مر این لاه -خانمه. داده.ی فانق روم کار آمدن امه 
۳۳7 از این سلسله شود؛ او به قصد حاکمیت بر مالقه. وزرای مستعلی 
و افراد حاشیه او را با مال و دادن وعده به خود جلب کرد و این افراد, 
فضای آکنده از دشمنی با خلیفه جوان ایجاد کردند و سپاه را به خود متمایل 
ساختند و شایعه الحاق به دولت غرناطه را رواج دادند. 


محمّد بن قاسم بن حمود 


محمدبن قاسم بن حمود با استفاده از فرصت مناسب به پایتخت «بنی 
حمود» لشکر کشید؛ اهالی مالقه هیچ مقاومتی از خود نشان ندادند و 
مستعلی تسلیم شد و مملکت کوچک خود را به بادیس داد. بادیس با خلیفه 
جوان به نیکی رفتار کرد و او را ما بین 
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دو امر مخیر ساخت: یا زیرنظر او در شهر مالقه بماند و يا این که شهر را 
برای هميشه ترک کند. مستعلی شرط دوم را پذیرفت و به المریه رفت و 
مدتی در آن جا به سر برد و سپس به ملیله در ساحل آفریقا منتقل شد؛ 
وم ن اتعام ار وی الیو حاکم از ورن اسان فرای کرفت .و 
مردم به سال 6بیست و پنجم کانون دوم 3, ,با او بیعت کردند. 


شرح ماجرای محفد از این قرار است که یحیی بن علی بن حمود. عموی 
خود (قاسم بن حمود) را عزل کرد و همراه دو پسر او محمد و حسن 
(محمد به عنوان ولی عهد تعیین شده بود) در مالقه زندانی نمود؛ این دو, 
در جزیره, به وسیله رئیس بربر قلعه آن شهر, نگه داری می شدند؛ با 
مرگ یحیی, زندان بان آنها را آز اد کرد و نزد نیروهای نظامی حاکم بر 
خزبره برد.و آن ده را به عتوان آقای حخقیقی, ایشان معرفی کرد و آنها با 
محمد به عنوان خليفه بیعت کردند. 


محمد, با دختر عموی خود (علی بن حمود) ازدواج کرد؛ اما منصب خلافت 
زا.رها نکرده رادرش (حتسمن) که:مردی بسیار مهربان و از زندگی مادی 
دوری گزیده و همه همت خود را صرف زندگی صوفیانه کرده بود, در کنار 
او باقی ماند. او همراه دخترش (فاطمه) بیوه خلیفه یحیی که دستور 
زندانی نمودن قاسم و دو پسرش را دادچنان که گذشت به حج رفت. 
فاطمه نیز, بعد از مرگ همسرش به برادرانش پیوست. مادر آنها (سبیعه) 
که بیوه قاسم بود, اما زا نمی کید مه رای اهر آها هی اه 
زنی شجاع و آگاه بود که قَوّت نفس و عظمت شخصیت خود را در برابر 
ابوالفوز نجاح, هنگامی که قصد تصرّف جزیره را داشت نشان داده بود. 
محمد تا سال 432. بیست و هشتم حزیران 1047م در آرامش حکومت 
کرد, تا اين که امرای بربر از او جدا شدند و دست محمد بن ادریس بن 
علی بن حمود را از مرکز خلافت مالقه کوتاه کردند و حکومت او را به 
حمودی دیگر جزیره که هوای نفس, چشم او را کور کرده بود, دادند و با او 
به عنوان خلیفه بیعت کردند. او به خود لقب «مهدی» داد که همان لقب 
خلیفه همتای خود در مالقه بود. تلاش وی برای کسب خلافت بیهوده بود؛ 
چون در حمله به مالقه شکست خورد. امرایف که اه را در خمله بنه آن جا 
تحریک کرده بودند. او را رها کرده و به مملکت خود بازگشتند و محمدبن 
قاسم با 
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قلبی شکسته, به جزیره بر گشت و چند روز بعد, از شدت ناراحتی ناشی از 
شکست., بعد از یک سال و هشت ماه حکومت. در سال 0:440/هجدهم 
حزیران 1049م درگذشت و به روایتِ مورخی عرب, نسل انبوهی از او به 
جا ماند. 


قاسم بن محمد حمودی 


مردم جزیره, پس از مرگ محمد, پسر او (قاسم بن محمد بن قاسم) را به 
خلافت برگزیده و جانشین پدر ساختند. او لقب شرافتی «الواثق بالله» 
گرفت. حکومت او با آرامش سپری شد, تا این که امیر «بنی عبّاد» امارت 
او در جزیره کوچک خضرا را به مملکت خود ملحق ساخت و قاسم با 
تاه او م ووته ‏ عی رت را تجاوزات معتضدبن 
عباد مقاومت کرد؛ هم زمان, معتضد, تا نی مسلح, در 
مقابل جزیره مستقر نمود و آن جا را از خشکی و دریا محاصره کرد. قاسم 
از سواجات برغواطی که به نام «حمودیان» در سبته حکومت می کرد. 
کمک خواست؛ اما او هیچ کمکی به قاسم نکرد و درخواست او را بی پاسخ 
گذاشت و قاسم سرانجام به قل کهرود آذوقه, مجبور به تسلیم شده, 
شهر را به وزیر معتضد (عبدالله بن . سلام) که فرمانده سیاه اشبیلیه بود و 
جزیره را در محاصره داشت. تسلیم و 
مریدان دربارش جزیره را در یکی از روزهای سال 446:/نیسان 1054م با 
یک کشتی که فرمانده سیاه فاتح در اختیار او قرار داده بود, به امید یافتن 
پناهگاهی نزد سواجات به سمت سبته حرکت کرد؛ اما در بین راه به 
نادرستی نیت خود در مورد او پی برد و فهمید که سواجات هرگز از او 
اش ره تور ای سای از مس سای دراد روت 
و تا پایان عمر خود در آن جا ماند. 


با سه سال تفاوت. «حمودیان» قدرت خود را در نیمه قرن یازدهم میلادی 
در جزیره ایبری برای همیشه از دست دادند و اعضای این خانواده, بعد از 
سقوط دولت خود, به مغرب که اجداد آنها از آن جا آمده بودند و نقش 
مهمی در تاریخ اسیانیای اسلامی داشته اند, مهاجرت کردند. 
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هموازهی مستتخیان از تراغ مستمر ین «زبریان »و جبتی غبان» در آتدلس: 
بهره برداری می کردند تا اين که در سال 1086م | 
فدانظیرن) واند.آندلس شند. و در تیرد متتنهور «ز لاقه» مسیحیان را شکست 
داد و ملوک الطوائف را ین پایان نزاع بین آندلسی ها و مغربی 
ها به پیروزی اخیر ختم شد؛: سود اين پیروزی نصیب کسانی که رهبری آن 
را به عهده داشتند نگردید و بار دیگر, آندلس, آزادی خود را از دست داد و 
به مثابه استانی از امیراتوری «مرابطین» قلمداد شد. 


ص:393 


ص :394 


ضمائم و تصاویر 
ص :395 


ص :396 


ص: 397 


ص :398 


دتم 

یمه تفا ر :1 : آمویان آندلشن 

8 عبدالرحمن اوّل ابن معاویه, ابوالمطرف ملقب به داخل 
8 هشام ال ابن عبدالرحمن اوّل, ابوالولید 

0 حکام ال ابن هشام اوّل, ابوالعباس 

22206 دا لرحمن دم این خاک الا وا تمرف حخو یط 
8 محنضد اول ابن عبدالرحمن دوم. ابوعبدالله 

3 منذر بن محمد ال ابوالعگم 

ی امیس این مه آن سرت ار 
او 9 خاک فام اب ارم شاه امالخظرف موش 
6 هشام دوم آبن هشام دوم. مهدی, نوبت اوّل حکم رانی 
9 محلد دلم ابن هشام دوم, مهدی, نوبت ال حکم رانی 
0 سلیمان بن حکم. مستعین. نوبت اوّل حکم رانی 
0 هشام دلم, توبت دم حکم رانی 

0 سلیمان. نوبت دوم حکم رانی 

73 علی بن حمود, ناصر, از حمودیان 

ند لخن ارم این تمه خی 

8 قاسم بن حمود, مأمون, از حمودیان, نوبت اوّل 
2 یحیی بن علی, معتلی, از حمودیان, نوبت اوّل 


3 قاسم حمودی, نوبت دوم 
۸ مه سوم این بدا لرحفرن متکفی: مقتول در 1025/2416 
ص:399 


6 یحیی حمودی, نوبت دوم 
4189-2/ 


1027-11 هشام سلم اين محمد, معتث فت- 1036/428 ملوک 
الطه ات 


ضمیمه شماره 2: ملوک الطوایف جنوب آندلس و قرطبه «بنی حمود» 
8 قانسم بن مود ملعتب یه ما مهن 


2۸ با 10023/414 تا 10360/427 یحیی اوّل ابن علی, ملقب به 
۲ 


4 با 1015/405 علی بن حمود, ملقب به ناصر 
8 ام هو و ملع به ها مورنه صنقته اخل خکم رازن 
2 صحیی اوّل ابن علی, ملقب به معتلی, نوبت اوّل حکم رانی 

3 1022/4 قاشتم اخل توت دم کم وان 

7 بحیی اوّل ملقب به معتلی. نوبت دوم حکمرانی 

7 ادریشن ال این علی: ملقب به متاید 

9/21 ۱09 یی تدم این آدییشن: ساقت نه‌فانم 

1 حسن بن یحیی اوّل, ملقب به مستنصر 

4 رو وه ات ی ال مافت هه لین وس ال خکم 


رانی 
0 ۷ 1 


0۸ دشن شم ان تن دش ملقت به سای اتف 


ص :400 


ک 06 1 ادر شین کم مسلفت زد علی تا لاف تون دام حکم را 
۱050/4 مخت کلام آنن آدسفند حلقتف دماین 

شاه ای و ات ماهر اما ام بو انوا خی شا که جمو واه 
دور جزیزم. الخضراء نیز به دست عادیان. اشبلیه .در 10540/446 یا 
1 برافتادند. 

20 ادن ال ای مات تشه اد 

041 خی ای توافت به خارند 

1 حسن ابن یحیی اوّل, ملقب به مستنصر 

ح- 2/442- 1050 ادریس دوم ابن یحیی اوّل, ملقب به علی 


تا 1061/45 حکمرانی از جانب حمودیان فرمانروایی داشتند, سپس حی 
مرانان مستقل از بربرهای برغواطی زمام امور را به دست گرفتند. 


2( ورین مهم را ور اک هر رها ی یک ره 
نفره حکوت 


0 خی تهو اوال آسمافت ه ره 
450-1/ 
1059-69 عبدالملک بن محمد. ذوالسیادتین ملقب به منصور الظافر, 


در تبعید درگذشت 
1 عغلبه عبادیان 
58 حمدین بن محمد, ملقب به منصور, نوبت اول حکومت 


9 احمد سوم ابن عبدالملی. سیف الدوله از هودیان 
فت-146/540 1 


1 

ی اس شا 

۱ 

ضمیمه شماره 4: ملوک الطوایف جنوب آندلس «بنی عماد» 


4 محند اول ابن اسماعیل بن عباد. ابوالقاسم در ابتدا عضو یک 
هیات سه نفره بود که حکومت را در دست داشتند. 


3 وس هد ال زا موه تال سامت نو مد 
461-4 

1069-01 محشد دوم ابن عتاد, ابوالقاسم معتمد, فت-1095/487 
4 غلبه مرابطون 

ص :401 


بنی برزال 

0 ی ‏ اللم تسالوی رازن 
0 مه 

444-9 

459-7 عزیز يا عژین اسحاق, ملقب به مستظهر 
9 عبادیان قرمونه را ضمیمه قلمرو خود کردند 
بنی خزرون 

02 0 و اس ی ای عرادانه له 

؟ عبدون بن خزرون 

448-1056/458-6 محشدین عبدون 

9 و ما شون راعش 
ضمیمه شماره 5: ملوک الطوایف و خاکمان شرق آندلس 
093 وان یز ای انس 
9 زهیر صقلبی, امیرالمریه 


[9 


6 مجاهد بن عبدالله عامری, امیر دانیه 
ح-440/- 1049 احمد., ابوبکر بن طاهر 
5 محشد بن احمد بن طاهر 


01 کش راناتن اشایت یا وتان ارشاه 


4 تلبه مرابطون 


07 آخفه. ب. آنت. فا بدا مت طاشن 
ابوجعفر سلطه مجدد مرابطون 


«بنی هود در شرق آندلس» 
0 عبدالله بن عیاض و عبدالله بن فرج ثغری, رقیبان قدرت 


3 محمد بن سعد. ابو عبدالله بن مردنیش. ۱۵۴06 0۲ ۱0۵00 ۲۵۷ 


7 غلبه موشدون 


5 محمد بن یوسف بن هود, ابوعبدالله ملقب به متوکل, وی هم 
چنین تا زمان فتح مجدد بلنسیه به دست مسیحیان حکم ران بلنسیه بود 


5 محمد بن محمد, ابوبکر ملقب به واثق, نوبت اوّل حکم رانی 
6 عزیز بن عبدالملک. ضیاءالدوله 
ص:402 


رن اش شرا 


را ی ی ۲ 


4 غلبه مملکت آراگون 

ضمیمه شماره 6: ملوک الطوایف غرب آندلس (بنی افطس) 
1012/403-013 سابور صقلبی 

213 فبدالله تن محمد ین اقطنسن آنه فحته صلفت: هه متضون 
7 مد ین عبذالله. آنویکر ملقت هه مظافر 

0 بحیی بن محمد 

/460-7 


7 با 1095/4889 


ضضیفه شفارن 7 ملکوت: الطو ارت ختوت آ ند لسن 

بنی صمادح درالمریه 

و0 0 ان ها 

9 هیر صقلبی 

038-2 عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن ابی عامر, منصور بلنسیه 
9 حکم رانان بنی صمادح از جانب عامریان بلنسیه 


3 معن بن محمّد بن صمادح 


1[ 
هی همست ی کرت 

4 تنلبه مرابطون 

بنی زیری در غرناطه 

0 و تاجن 

0 مرها کف 

و ای ما 

(915 

0 عبدالله بن پلگین بن بادیس سیف الدوله, در غرناطه در 


تبعید در گذشت 

تمیم بن بلگین در مالقه, فت 1095/488 
3 غلبه مرابطون 

ص :403 


ضمیمه شماره 9 بلی ذوالنون در غراوسط 


دوالر باتین الظافر 


مامون ذوالمجدین 


ال جکونت 


تاشی خافیت یه کال یم رای رود 
۳ 


0 خی کم سک هه یی و مور 
5 به قتل رسید 


58 عغلبه الفونسوی ششم پادشاه لّون و کاستیل. وی یحیی را به 
عنوان حکم رانی دست نشانده بر بلنسیه حکومت داد. 


ضمیمه شماره 9: ملوک الطوایف شرق آندلس (بنی عاضر) 
1010/401-1 مبارک صقلبی و مظفر صقلبی 
۱99-0( 

1017-08 لبیب صقلبی 

1 با 


2 عبدالعزیز بن عبدالرحمن (سانچوئلو) ابن ابی عامر. ملقب به 
منصور 


2 بدا لانیف عید ال طام آلوو له مافت هبار 


((-2-29۸957 

1065-06 اشغال بلنسیه به وسیله ذوالنونیان 

58 ابوبکر بن عبدالعزیز, ملقب به منصور 

8 عنمان بن ابوبکر, ملقب به قاضی 

1085/485-2 آلفونسوی ششم, یحیی بن اسماعیل ملقب به قادر از 
له »ده النوتی :را به عتوان خکصر ان دسنت, تفاندن بر ,بلسته متضوتب 
کرد 

/٩+(392997 

10949 سید بلنسیه را گرفت 

5 نغلبه مرابطون 

بنی مردنیش در بلنسیه و... 

9 منصور بن عبدالله, ملقب به قاضی 

2 ابوعبدالله محشّد بن سعد, ابن مردنیش 

7 لال بن محمد, ابن مردنیش, تسلیم موحدون شد 


ص :404 


0 منذر اوّل ابن یحیی تحبیبی. حکمران از جانب بنی امیه 
02 خی تمتکر آک رولفت به افو 

0 102 در تام ات نی عطق الدو له دافت نه: متضوز 
۱0( 

000 توالت ان کم تفت بت مخافر. 

1 هودیان جانشین آنها شدند 


ضمیمه شماره 10: ملوک الطوایف - (بنی هود) در ثغراعلی و شرق 
اندلس 


1001 سلیمان بن محمد ابن هود جذامی, ابوایوب ملقب به مستعین 
اوّل, فت 1046/438 


1047۳/439 سلیمان بن یوسف, تاج الدوله 

440-439 

1048-1047 محشّد بن سلیمان, عضدالدوله در قلعه ایوب 
442-439 

1050-1047 منذر بن سلیمان, در تطیله 


/441-5 


معدر 
4 پبوسف بن احمد اول, ملقب به موتمن 


474-3 


1099-10 سلیمان بن منذر. سیدالدوله. در دانیه و سیس طرطوشه 


110/503 عبدالملک بن احمد دوم, عمادالدوله, پس از این سال در 
روطه 


3 مرابطون سرقسطه را اشفغال کردند 
2 مسیحیان سرقسطه را گرفتند 
524-۷0/ 


1130-116 احمد سوم ابن عبدالملی. سیف الدوله در روطه و سیس در 
اسپانیای مرکزی 


0 آلفونسوی اوّل ملقب به 0۵1۵۱1300۲ اه و رامیروی دوم شاه 
اراگون سرزمین های پیشین هودیان را در اسپانیای مرکزی تصرف کردند 


ضمیمه شماره 1 بنی غانیه در میورقه و منورقه 9... 


10 محفد بن علی یوسف مسوفی, ابن غانیه, حکم ران جزایر 
شرقی از جانب مرابطون 


ص: 405 


0 عبدالله بن محشّد 

0 ابوابراهیم اسحاق بن محشّد 

9 محشد بن اسحاق, تحت قیموت موحدون 
0 تعلی بن اسحاق 

/583-0 

1187-03 عبدالله ابن اسحاق 

0 تسخیر جزایر شرقی به دست موحدون و حکم رانان موحدی 
627-58/ 

1230-121 غلبه آراگون بر میورقه 

بنی مجاهد در میورقه و دانیه 

/405-8 

1015-606 حکم رانان بنی مجاهد دانیه 

10122/403 مجاهد بن عبدالله عامری, ملقب به موفق 
436-8/ 

1045-86 علی بن مجاهد, اقبال الدوله 

8 هودیان, دانیه و میورقه را ضمیمه قلمرو خود کردند 
ضمیمه شماره 12: بنی الاحمر در غرناطه 


9 محند اوّل ابن یوسف, ابوعبدالله ملقب به غالب يا شیخ, 
معروف به ابن الاحمر 


0 تیانع ار ا یداه تفت هفخ 


1 محمد سوم آبن محمد دوم, ابوعبدلله ملقب به مخلوع 


8 نصر بن محمّد دوم, آبوالجیوش, پس از 13114/713 حکم ران 
گواذیش 


13 13 آشماعیل اغل ابن فرجر ابوالولید 
5 حته جهانم این اسطاغان یداه 

1 مه شم ان مش ]له انهن الم بویت ال کم ای 
0 اساعیل دوّم ابن یوسف اوّل, ابوالوالید 


1 محمد ششم ابن اسماعیل. ابوعبدالله ملقب به غالب در وقایع 
نامه های مسیحی 6۱-06۲۲۳۲60 


63 و تون مامت یه ی یت نم کر ات 
3 توسفت: دام اتن مختد ,ینعم ایوالکجاح ملفب به-مستعتین 
ص :406 


4 محمد هفتم آبن یوسف دوم ابوعبدالله ملقببه مستعین 
810-10/ 
408-7 یوسف سوم ابن یوسف دوم, ابوالحجاج ملقب به ناصر 


7 محمد هشتم ابن یوسف سوم., ابوعبدالله ملقب به مستمسک 
(الصغیر 060۱6۲0 6۱) 


9 مدقم آنن تنضر. ابوعتدالله. خلقت: به عالتب (الانسی»؟ 20۴00 6۱) 
نوبت اوّل حکمرانی 

7 محمّد هشتم. نوبت دوم حکم رانی 

9 محمد نهم. نوبت دوم حکم رانی 

2 یوسف چهارم, ابوالحجاج (ابن المّول 00605۱۳۱3۵0) 

2 محقد نهم, نوبت سوم حکم رانی 


5 محنشد دهم, ابن عثمان, ابوعبدالله (الاحنف 0ز0 ۵) نوبت اوّل حکم 


رانی 


145 یوسف پنجم ابن احمد بن محمد پنجم, ابوالحجاج (آبن اسماعیل 
151۲۵6 061) دور اوّل حکم رانی 

6 1 محمد دهم» دور دوم حکم رانی 

1447-1453 محمد نهم, دور چهارم حکم رانی (در 1453-1451 با محمّد 
یازدهم مشتر کا حکومت داشت) 

1451-55 محمد بازدهم ابن محمّد هشتم ( ۳۱0۱۲0 6۱) ( از 1454 


4 (-1454 ابونصر سعد بن علی بن یوسف دوم, ملقب به مستعین (< 
3 سیدی سعد, 1462) (۲۱۱۱۵۷/2۵0 2۵10 در رقابت با پوسف پنجم) 
دور دوم حکم رآنی 


4 علی بن سعد, ابوالحسن ( ۲۵66۲ ۲۳۱۱۷۸۱6۷) دور اوّل حکم رانی 


7 محند دوازدهم ابن ابی الحسن علی. ابوعبدالله زغوبی ( 
۵0 6 00۵0011) دور اوّل حکم رانی 


1493 8 بن سعد, دور دوم حکم رانی 


5 محمد بن سعد. الزغل, از 1486 رقیب برادرزاده اش محمد 
دوازدهم در دور دوم حکم رانی اش بود 


897-6/ 
1490-32 محمد دوازدهم, دور سوم حکم رانی, فت 11533/940 


ص : 407 


ص :408 


تصاویر 
تصویر شماره 1 
ص :409 
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27۳ 


ص :428 
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اشاره 


9 


2 این معط مامتان ره و تشر کاب رنه 1 


تهران, 1370ش. 


کیت الاحاظت فیم: اضان ع رای مروت 005 وم 


حخت. 


7 معین, محمد, فرهنگ فارسی, امیر کبیر, تهران, 1382ش. 


9. ابن قتیبه دینوری» الامامه و السیاسه, تحفیق شیری؛ انتشارات رضی؛ 


9. آبن بسام, الذخیره السنیه فی محاسن اهل الجزیره, دارالکتب العلمیه, 
بیروت, 1998م. 


انتشارات علمی و فرهنگی, تهران, 1383ش. 


2 کالمت: ترجمه امبر مفزي:تاريه اماتيا: تهر ان اشتا: 69رد اش 


طوفی, ایور اه الحتازه: قی ]تن فی. .قصر من الاحفه 
اسکندربه, موسسه الشباب الجامعه, 1997. 


4 سالم. عبدالعزیز, تاریخ البحریه الاسلامیه فی المفرب والاندلس, 
دارالنهضه العربیه, 1969م. 


5. مقرژی تلسمانی, احمد بن محمد. نفح الطیب من غصن الاندلس 
الرطیب, دارصادر, بیروت؛ 8م. 


ول کی ار سای ات ارفا هط 


7اه اه ات تفه الیفید الق میا ی انب 


دارالکتب العلمیه, بیروت, 1417م. 


9 ارسلان. شکیب. الحلل السندسیه فی الاخبار و الاثار الاندلیسه, 
منشورات محمد علی بیضون, 1417ق. 


ص:3 43 


20 یاقوت حموی؛ عبدالله, معجم البلدان, دارصادر, بی تاء, بیروت. 


ون اه ]ره یه و ی فا جح 9و 1 
۳ 


و نون نان اصفی ح مود الط ال اعد ار مهارف رت 
5 هم 


23. غنیمی, عبدالفتاح, موسوعه المغربیه, مکتبه مدبولی؛ قاهره, 4م. 


4 سل الم ی لاه اور قی اف مت ان 
اسکتدریه, 1986م. 


کم ابر برع علی بت خیواللهر الذخبرم الشننیه فی تاریخ الوولم آلخر رن 


دا رم ال لها ی الا دا کت فلس توت 
8 ق. 


27 اکن ی راتس دای لکت اا هت 61219 


یا یا ی اخعه ای سا ات اس نی 


9 فاضی .عیاض عیاض رین موسی: خر اخم. اغلیسر المطیفه. الرشمنه 
للجمهوریه التونسیه, تونسن؛ 58 


و لفق ار از ار تام یه ها ری ای رات 


اور قوا کشین عبدال احن فايق الم یرنه المه‌ کدی یا رالکتت امین 


2. یاقوت حموی. معجم البلدان, دار صادر, بیروت؛ 1996م, ط اول. 


4 باسورت. ادموند. سلسله های اسلامی جدید, ترجمه بدره ای, مرکز 


5. ابن حوقل. صوره الارض, دار صادر, بیروت. افست لیدن, 1938م. 


6. ابن خرداذبه, المسالک و الممالک, تحقیق: مخزوم, دار احیاء التراث 


هو تانب تس له ووله. آلادادسه ی یه العصر .ری 
داتفه العزییت: ط او 997/۵1408 


و اش ام مایا زره و ای لاش ری 


9 مولف مجهول, الاستبصار فی عجایب الامصار, دارالشروق الثقافیه, 
اسکندریا, افست بغداد, 1958م. 


1 ری بدا امد توف العتفاد می اقار الافظانه سنه لا 
مو هط 2 12 19 


131ش. 


التونسیه للستر, 5 19م. 
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المنار, تونسن؛ 2 


7 7 ۱ العمر, بیروت؛ 10 
و ارات ال اس ار و و 


تا اهامای انا الاسااه جه ال هی راظا: 
2 


بت ات اف فرش خاش له الا تیه سر الرظا نس 
دارالمنصور, رباط, 2 


اور زا نشف ی زیر و روا نی امرس 


ک رام تاه یال رت لافس هلق انا ی 
ماظن رن 


7 شفا,؛ شجاع الدین؛ ایران و اسپانیای مسلمان؛ ترجمه سمسار, نشر 
گسترده. تهران, 1385. 


یی یی او افیا قارا وت اه 


59 مولف مجهول, آخر ایام غرناطه, نبذه العصر فی ملوک بنی نصر من 
الترتی لاس العاشر المخری حالس بان دراه 


0 ان مت کرت کی اه اسانا اسلا تفرگ المهه ات 


سس رتافد ناه تاره ات ماس 


2 اقلا کفتهن ایکا نسم ‌هفت فرن فر از "و شیب کمدن در اسانا. خرجره 


3 عنان, عبدالله, الّثار الباقیه الاسلامیه فی اسبانیه و البرتغال, قاهره, 
خانجی, 1417. 


مجلات 


4 شهیدی پاک. محمدرضا.ء تحولات فلسفی کلامی دوره مرابطین؛ 


منابع لاتین 


]202۷, ۳6۵۱۱۳۵۲], ۸۵ ۳۱۱5۲۵۲۷ 0۴ ۳6۵ ۱۵۵6۱6۲۱ 1۳ 5081۳, ۳۲۵۲۱۰ 
.6۵255, 0000, 2 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


